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پیشگفتار

چنان که در پیشگفتارِ جلدِ هشــتم »خط رهبر« گفتیم: بدون شک سرزمینی 
به نام افغانســتان، در بطن خود مردان بزرگــی را درگذرِ تاریخ، پرورش داده و 
تقدیم جامعۀ انسانی کرده اســت و آموزه های اعتقادی و دینی این مرزوبوم، 
در کِنار دیگر انگیزه های منقول و معقول، در ساختار شخصیتی این ابرمردان 
نقش آفرین  بوده اند و امّا مردانی که توانسته باشند، دین و دنیا را به هم گره زنند 

و از آزمونگاهِ خدا و بشر کامیاب به درآیند، عظیم تر و شکوهمندترند.
جایی بســی مسرّت و حیرت اســت که در این بسترِ پر از بحران، چنین 
تی را در خم وپیچ روزگار هدایت دادند، 

ّ
مردانِ بزرگی پا به صحنه گذاشتند و مل

بدون اندک ترین گمانی رهبر شهید پروفیسور برهان الدین ربّانیG نه تنها 
یکی از این بزرگان تاریخ ماســت؛ بلکه ســرخیل خوبانِ جامعۀ ماست؛ امّا 
مَت و بزرگواری از دیدۀ شــماری از خوبان جامعۀ 

َ
شــاید به دلایلی این عَظ

ما نهان مانده باشــد؛ لذا »مرکز تدوین آثار رهبر شهید« خواسته است که در 
جهت کاســتنِ این نقیصه و بلند بردن دانش دینی و سیاســی هم میهنان مان 
ش تر  از این نبود که آثار رهبر شــهید را به خدمت 

َ
گامی بــردارد و گامی دلک

عزیــزان جامعۀ خویش قرار دهد و آغــاز چنین کاری را هم کردیم و اینک به 
عون و یاری پروردگار جلدِ نهم خطِ رهبر را که حاوی سخنرانی هایی از 70-

79 خورشیدی است، در خدمت قرار می دهیم.
 سیاســی اند- در تناســب با وضعیت همان 

ً
این خطابه ها -که اکثرا

روزگار و در فضای سیاسی و منافع مردم و جِهاد و مقاومت مردم، ایراد 
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شــده اند؛ ازاین رو، نباید در حین خوانش این خطابه ها، زمان ایراد آن 
فراموش شود.

البته کار ما در این اثر چنین بوده: در گام نخســت، سخنان رهبر شهید 
را حروف نگاری می کنیم و بعد مطابق دســتورالعمل تدوینی خویش دست 
بــه  تصحیح می زنیــم و از آن بعد در کِنــار مُعَرّفی نام هــا، اماکن، گروه ها، 
اصطلاحات، اســتخراج احادیث، ارجــاع آیات، مستندســازی روایات و 
نقل قول ها، ترجمۀ آیات، احادیث و متون عربی و توضیح نکات قابل توضیح، 
تدوین رویکردها و ویرایش، نمایه ای از آیات، احادیث، اشــعار، اشخاص، 
اماکن، احزاب، گروه ها و مفاهیمِ وارده در کتاب را در پای آن ردیف می کنیم.
ل؛ چشم داشتِ ما از این کار این است: نسلی که به دلایلی از معیّت 

ُ
درک

با این خطابه های روشــنگر، به دور بودنــد؛ امروزه در متن این خطابه ها قرار 
کرهای باشــد به آنانی که 

َ
ذ

َ
گیرنــد؛ تا رغبتِ جنبیدن در آنان بیدار شــود و ت

همگام با این خطابه ها بودند؛ تا فراموش مکنند که چه عهدی بسته بودند.
به هر رو -چنانکه پیش ازاین گفتیم - ما متعهد به خط رهبریم و این خط 
 اصیــل و خِردمندانۀ جامعۀ خویش می دانیم، ازاین رو ما »خط رهبر« 

ّ
را خط

را عنــوان کردیم، اینک به یاری الله توانســتیم که جلد نهم خطِ رهبر را روانۀ   
چاپ خانه کنیم، به  امید روزی که بتوانیم همه فراورده های اســتاد شهید را در 
خدمت شــما نیکان قرار دهیم تا »خط رهبر« هرچه بیشتر چهره بنماید، وَمَا 

ی الله بِعَزِیز.
َ
 عَل

َ
لِك

َ
ذ

فضلی آماج
 رئیس مرکز تدوین آثار رهبر شهید



خطابۀ یک صد و سی ویکم
به مناسبت جشن نزول قرآن مجید؛

زمان: سه شنبه، 20 جدی 1379 هـ ش؛
مکان: بدخشان، مسجد جامع شهر فیض آباد.
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قــرآن کریم این کتاب باعظمت -که جبرئیل امیــن آن را از جانب پروردگار 
عالمیان به حضرت محمّدYازل کرده اســت- سرچشمۀ جاویدانی نور و 
هدایت برای بشــریّت و منبع فناناپذیر فیض و الهام دانایان و دانشــمندان در 

هر عصر و زمان است.
این کتــاب، اقیانوس بیکرانــی از معارف و روشنگری هاســت به همه 
مخلوقاتِ اهل درک و دانش. قرآن کتاب هدایتگری اســت که زوایای تاریک 
عقل و قلب، ذهن و وجدان انسان ها را ضیا و روشنایی می بخشد. قرآن کتاب 
آزادی اســت که فرزندان آدم در پناه هدایــات نجات بخش آن، از بند اوهام و 
اباطیل، اساطیر و خرافات و از زنجیر جبّاران و ستمگران، از عبودیت خدایان 

باطل و از قیدوبند هوی و شهوات طغیانگر نجات می یابند.
ب از او سوال  ربیعی بن عامر، در برابر رستم -سرلشکر کسری که با تعجُّ
می کرد: شمارا چه شــده که به هوس مقابلۀ امپراتور بزرگ مشرق زمین بیرون 

شده اید- گفت:
»خداوند ما را فرســتاده؛ تا بندگان الهی را از عبادت و پرستش انسان ها 
به سوی عبادت پروردگار فرا خوانیم و آنان را از محدودیت ها و محکومیت های 
دنیا، به فراخنای دعوت الهی سوق دهیم و ایشان را از استبداد ادیان و مذاهب 

باطل به دین و داد اسلامی هدایت کنیم.«
قرآن کتاب رحمت برای بشــریّت در همه اعصار و قرون اســت. قرآن 
کتاب علم و معرفت، دانش و بینش حقیقی است. قرآن پیام عدالت، مساوات 
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و دعوت انســان به سوی عزّت و کرامت انسانی اســت. قرآن گنجینۀ اسرار و 
رموز هستی اســت؛ آیات بیناتش، رهگشــای گمراهان و رمز و راز سعادت 
انســان در هر دوجهان اســت. قرآن نسخۀ شــفابخش روح و روان و مِشعل 

فروزان بر فرا راه جویندگان حقیقت و پویندگان اسرار و معارف است.
زهی ســعادت آنانی که از سرچشــمۀ زلال آن سیراب گشــته و از انوار 
هدایتش رهیاب گردیده اند و بدا به حال آن انســان های نگون بختی که از این 
نعمــت بزرگ محروم گردیــده و در تهیۀ تباهی به ســوی پرتگاه هلاکت گام 

برمی دارند.
بــا نزول قــرآن نه تنها اینکه جغرافیای سیاســی جهان عــوض گردید و 
تحــوّلات عظیم اجتماعی در جهان رونما گردیــد که از همه مهم تر تحوّل و 
انقلابی  در فکر و ذهن، شعور و اخلاق پیروان این کتاب به میان آمد و بازیابی 

مجددی از ارزش انسان، مقام و منزلت او در جهان به ظهور آمد.
در پرتو قرآن انسان های محکوم نه تنها که زنجیر ظلم و محکومیت را از 
دســت و پای خود به دور افکندند که برای نجات انسان های دربند و محکوم 
ت های مستضعف جهان گردیدند؛ 

ّ
در جهان، به پا خاســته و باعث نجات مل

گاهی به تعالیم قرآن صحراگردی بود که  ماننــد ربیع بن عامر که خود قبل از آ
گاهی داشت و نه هم به مقام انسانی. نه به مفهوم آزادی آ

حضرت عمر فاروق1  – رضی الله عنه – فرموده اند:
مت اسلام را درک 

َ
گاهی ندارند، عَظ »آنانی که به تاریخ دوران جاهلیت آ

اب پسر نفیل ملقب به ابوحفص، فاروق و دوّمین خلیفۀ راشد. نسبش در کعب بن 
ّ

ط
َ

1. عُمَر پسر خ
لؤی به پیامبرY می رسد. پیامبرY مدام دعا می کرد که خداوند اسلام را یا یکی از دو عمر )عمر 
پســر خطاب یا ابوجهل( عزّت دهد. خداوند دعای پیامبر را در حق او اجابت کرد و مسلمان شد. 
یق~ به خلافت 

ِّ
به واسطۀ وی، خداوند اسلام و مسلمانان را عزّت بخشید. وی بعد از ابوبکر صد

ه، طرابلس غرب، آذربایجان و 
َ
رسید. در دوران خلافتش، ســرزمین های سوریه، عراق، فارس، بَرق

 Yرگان فتح شــد. وی اوّلین کسی است که آغاز تاریخ مسلمانان را هجرت رسول الله
ُ
نهاوند و گ

قرار داد و دفاتر تنظیم و ثبت امور مالی را ایجاد کرد. در پایان بعد از ده سال و شش ماه و چهار روز 
ت خلافتش، به دست ابولؤلؤ مجوسی در نماز صبح سال 23هـ ق، به شهادت رسید. عمر~ 

ّ
مد

یق~ به خاک سپرده شد. نگاه: 
ِّ

در حجرۀ أم المؤمنین عایشهA در کِنار پیامبرY و ابوبکر صد
ستارگان هدایت، ص: 135، سیمای صادق فاروق اعظم عمر بن خطاب~، از حاج ملاعبدالله 
ة عُمر~،  احمدیان، خلفای راشدین از خلافت تا شهادت، از صلاح عبدالفتاح الخالدی و عبقریَّ

از عبّاس محمودالعقاد. »مرکز تدوین«
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نمی کنند.«1
آری، در پرتو علوم و معارف قرآن، انسان های عهد جاهلی که در لجنزار 
فســاد و آلودگی دســت وپا می زدند، به عنوان الگوی تقوی و طهارت، مظهر 
پاکی و شایســتگی، عرض اندام کردند و آنانی کــه قرن ها در ظلمت جهل و 
بداندیشی به ســر می بردند، به حیث مِشعل داران دانش، در جهان اخذ موقع 

کردند.
تی که به حال وحشــت و بربریت زندگی می کرد، با آشنایی به قرآن، 

ّ
مل

ن جهان گردید و تا آن زمان که مســلمانان به مفاهیم قرآن و 
ّ

پیشــاهنگ تمد
تعالیم آن عمل می کردند، عزّت و عظمت داشــتند. در علم و معرفت، اداره 
و نظام، عمران و آبادی بر جوامع مِلل دیگر برتر بودند. اســلام فرهنگ غالب 

در جهان و مسلمانان نیروی برتر سیاسی، نظامی و علمی در جهان بودند.
تاریــخ روزهایی را به یــاد دارد که به شــهادت مؤرخین غرب زمین، در 
مــت علمی، اقتصادی، 

َ
بغداد، بلخ، بخارا و اندلس مســلمانان در اوج عَظ

اجتماعی و فرهنگی به سر می بردند، درحالی که در لندن و پاریس، شهرهای 
ن نبــود. »جاندرآهر« در کتاب »تاریخ 

ّ
ن امروزی خبری از علم و تمد

ّ
متمد

پیشرفت فکر در اروپا« می نویسد:
»در دوران حکومت مســلمانان بر اندلس و قرطبه، تنها شهری در اروپا 
در این تاریخ بود که خیابان های عمومی اسفالت شــده و ســنگ فرش بود و 
با چراغ هایی که در اطــراف جاده ها روی پایه های چوبی نصب گردیده بود، 
سرک ها از طرف شــب روشن می شــد، درحالی که در اروپا هفت صد سال 
بعدازاین تاریخ، حتّی یک چراغی هــم در جاده های عمومی لندن و پاریس 
وجود نداشــت و قرن ها پس ازاین تاریخ، پیاده روان در شــهر لندن و پاریس، 
در روز بارانی تا شــتالنگ در گِل فرومی رفتند و قرن ها قبل از اینکه محققان 

ضُ عُرَی 
َ

نْق
ُ
مَا ت 1. شاید منظور حضرت استاد شهید، این سخن فاروق اعظم باشد که می فرماید: ﴿إِنَّ

﴾ این سخن با این الفاظ، در آثار 
َ
ة جَاهِلِیَّ

ْ
 ال

ُ
م یَعْرِف

َ
 فِي الِإسْــلامِ مَنْ ل

َ
أ

َ
ا نَش

َ
الِإسْــلامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، إِذ

گاهی بیشتر در  حضرت شیخ الإســلام ابن تیمیه به حضرت عمر -رضی الله عنه- شده است. برای آ
عب الإیمان از بیهقی، ج:10، ص: 28، 

ُ
این مورد نگاه: المســتدرك از حاکم، ج: 4، ص: 475، ش

المصنف از  ابن أبی شــیبة، ج: 6، ص: 410، الطبقات از ابن ســعد، ج: 6، ص: 129 والحلیة  از 
أبونعیم، ج: 7، ص: 243. »مرکز تدوین«
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کســفورد به این نتیجه برســند که وجود حمّام وســیلۀ اساسی و  دانشــگاه آ
ضروری برای حفظ ســلامتی آن هاست، تنها در شهر قرطبه »911« حمّام را 
مســلمانان تعمیر کرده بودند و وجود حمّام برای دانشمندان عرب و مسلمان 
نه تنها اینکه یکی از مرافق و نیازهای ضروری زندگی بود؛ بلکه آنان از داشتن 

ت می بردند.«
ّ

حمّام لوکس و زیبا بهره مند بوده و لذ
عامل مهم و عقب ماندگی و وضع اسفبار مسلمانان، عمل نکردن به قرآن 

و تعالیم نجات بخش آن است.
درحالی که از شــوق و رغبت نسل جوان در حفظ و فراگیری قرآن کریم 
قدردانی و تمجید می کنم، به علمای محترم و حافظان قرآن توصیه می کنم که 
در پهلوی حفظ کلام الهی - که به ذات خود فضیلت و نعمت بزرگی اســت 
- توجّه به یادگرفتن مفاهیم قرآن و تفســیر آن مبــذول دارند و درعین حال بر 
جامعۀ اسلامی است که هم زمان با حفظ آموزش مفاهیم عالی قرآن، احکام 

و دستورات آن را در زندگی خویش تطبیق و پیاده سازند.
 بلی،باید دســتورات قرآنی، رهنمای زندگی فردی و اجتماعی ما باشد. 
فکر و فرهنگ، سیاســت و اقتصاد، نظــام و اداره، همه باید تابع احکام قرآن 

باشد.
قرآن کتابی نیست که تنها در ماه مبارک رمضان به تلاوت و سماع آن در 

شب های ختم و تراویح توجّه مبذول گردد.
  آری، آن چنانکــه در قیام و هنگام نمــاز و نیایش به آیات بیناتش گوش 
فرا می دهیم، در حیات روزمره نیز در همه ابعاد زندگی به دستورات بزرگ آن 

باید عمل کنیم.
قرآن کتابی نیســت که فقط در بســتر بیماران و عزای مردگان به آن پناه 

بریم، قرآن کتاب زندگی و زندگی بخش است:
مْ...﴾1

ُ
مْ لِمَا یُحْیِیک

ُ
ا دَعَاک

َ
سُولِ إِذ هِ وَلِلرَّ

َّ
ذِینَ آَمَنُوا اسْتَجِیبُوا لِل

َّ
هَا ال یُّ

َ
﴿یَا أ

هَ 
َّ
نَّ الل

َ
مُوا أ

َ
مْ وَاعْل

ُ
مْ لِمَا یُحْیِیک

ُ
ا دَعَاک

َ
سُــولِ إِذ هِ وَلِلرَّ

َّ
ذِینَ آمَنُوا اسْــتَجِیبُوا لِل

َّ
هَا ال یُّ

َ
1 . انفال / 24. ﴿یَا أ

ــرُونَ﴾ )ای کسانی که ایمان آورده اید چون خدا و پیامبر شما را 
َ

حْش
ُ
یْهِ ت

َ
هُ إِل نَّ

َ
بِهِ وَأ

ْ
ل

َ
مَرْءِ وَق

ْ
 بَیْنَ ال

ُ
یَحُول

به چیزی فراخواندند که به شــما حیات می بخشد آنان را اجابت کنید و بدانید که خدا میان آدمی و 
دلش حایل می گردد و هم در نزد او محشور خواهید شد.( »مرکز تدوین«
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مان قرآن و دعوتگران این اســت که چــون در فرا راه 
ّ
توصیــۀ من به معل

دعوت با مشــکلات، بی میلی ها و جفاها روبه رو می شوند، خسته و ناراحت 
نگردند؛ زیرا رهبران این راه ناگزیرند از کورۀ امتحان بگذرند و با مشــکلات 

طاقت فرسا پنجه نرم کنند.
بنا بر رهنمود قرآن، همه پیشوایان دین، همه انبیا از نوح تا ابراهیم، هود، 
الیاس، شعیب، موسی، عیسی و دیگر پیامبران – علیهم السلام – و تا عهد امام 
ل رنج های فراوان گردیده اند و بر  ســل حضرت محمّدY همگی متحمِّ الرُّ

پیروان و رهروان آنان است که بر سنّت این پیشوایان بزرگ عمل کنند.
امیدوارم شــعله های ویرانگر این جنگ تحمیلی در کشــورمان هرچه 
ین و قرآن دوست ما در فضای صلح 

ّ
ت مؤمن و متد

ّ
زودتر خاموش گردد؛ تا مل

و امنیّت زندگی خود را بر مبنای تعالیم قرآن عیار کرده و بدین وسیله صاحب 
ی الله بِعَزِیز.

َ
 عَل

َ
لِك

َٰ
مت گردند؛ وَمَا ذ

َ
عزّت، قدرت و عَظ





خطابۀ یک صد و سی ودوّم
به مناسبت عید سعید فطر؛

زمان: 1379 هـ ش؛
مکان: بدخشان، مسجد جامع دیوان بیگی شهر فیض آباد.
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بَرُ الله 
ْ
ک

َ
 الله وَالله أ

َّ
ــهَ إِلا

َ
 إِل

َ
بَرُ لا

ْ
ک

َ
بَرُ الله أ

ْ
ک

َ
حِیم1ِ الله أ حْمَنِ الرَّ بِسْــمِ الله الرَّ

2 ُ
حَمْد

ْ
ل
َ
هِ ا

َّ
بَرُ وَ لِل

ْ
ک

َ
أ

ت مسلمان افغانستان!
ّ
هم وطنان عزیز! مل

ت مظلوم، وارثین خون شهدا و خانواده های 
ّ
حلول عید سعید فطر را به شما مل

عزیزشان، پاســداران و مدافعین جان برکف در خطوط دفاعی و به همۀ امّت 
اسلامی مبارکباد می گویم.

امسال عید ســعید فطر مصادف به روزهای حملۀ قشون سرخ بر کشور 
ت مجاهد افغانستان مانند همیشه در برابر این تجاوز، مردانه 

ّ
عزیز ماست، مل

مقاومت کرد.
  آری، قشــون سرخ که به هدف رســیدن به آب های گرم دست به حملۀ 
ت عزیز و قهرمان ما باهمــه بیچارگی و کمبود 

ّ
بســیار وحشــیانه زد؛ امّا مل

سات مذهبی خود، در دفاع 
ّ

وسایل، به قوّتِ ایمان در سنگر دفاع از دین و مقد
از استقلال کشورشــان قرار گرفت و بالآخره قشون سرخ شکست خورد و از 

کشورمان خارج شد.
افغانستان مســتقل، اســتقلال خود را حفظ کرد، مردم آزاده و پر غرور 

1. »به نام خداوند فراخ بخشــایش مهربان.« این ترجمه، ترجمۀ رشــیدالدین میبدی است.»مرکز 
تدوین«

2. این تکبیر از حضرت ابن مســعود رضی الله عنه و دیگر پیشــوایان ســلف، ثابت شده و روایت 
شده است. نگاه: مصنف ابن أبی شیبة، 165/2-168. »مرکز تدوین«
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کشورمان سربلند از معرکۀ آزادی پیروزمندانه بیرون آمده، دولت جِهادی شان 
ت و دشمنان اسلام نگذاشتند دستاورد عظیم 

ّ
تشکیل شد؛ امّا دشمنان این مل

ت ما به ثمر برسد.
ّ
این مل

ت 
ّ
جنگ های تحمیلــی به میان آمد، به جای آنکه دولت اســلامی و مل

مجاهد ما مشغول التیام جراحات ایّام حملۀ قشون سرخ شوند و به جای آنکه 
دولت و مردم به بازســازی ویرانه های دوران جنگ مصروف گردند و به جای 
ت مســلمان ما و دولت اســلامی بتواند نمونه هایی از خیر و صلاح 

ّ
آنکه مل

نظام اســلامی را در کشور پیاده کند، قادر نشدند که به کم ترین خواستۀ مردم 
نیازمند خود، جواب گو شــود؛ زیرا هم مردم و هم دولت، همه مشــغول دفع 
و طرد توطیه های خونین شــدند که یکی بعد دیگری بــه میان می آمد. یکی 
شکست می خورد، دیگری به دنبالش سر می کشید و تا امروز هم این توطیه ها 

ادامه دارد.
امیدواریــم آن چنان که در طول تاریــخ همه تجاوزگرانــی که بر حریم 
کشــورمان تجاوز کرده اند، به ناکامی روبه رو شــده اند، بار دیگر این تجاوز 
ت عزیز ما مجــال آن را بیابد؛ تا نظام 

ّ
ننگین با شکســت روبــه رو گردد و مل

حقیقی اسلامی را - که مایۀ سعادت و سربلندی انسان ها درروی زمین است 
- در کشور ما افغانستان پیاده کنند.

برادران عزیز!
ت از خود عیدی دارد و مسلمانان هم عیدی 

ّ
امروز روز عید است، هر مل

دارند.
دریکی از روزهای عیــد، هنگامی ابوبکر صدیق~ وارد خانۀ پیغمبر 
اکرمY شد که در منزلشان دو نفر از اهل حبشه1 آواز و سرود می خواندند، 
 Yسرودخوان ها را سرزنش کرد؛ اما حضرت رسول اکرم 

ً
ابوبکر صدیق فورا

1. حبشــه: ســرزمین کهن در مشــرق قارۀ افریقا که مشتمل بر کشــورهای کنونی اتیوپی، اریتره، 
جیبوتی و سومالی می شــد. در حال حاضر بزرگ ترین بخش آن، کشور اتیوپی را تشکیل می دهد. 
در ســال پنجم بعثت، زمانی که آزار و اذیت به اصحاب رسول اکرمY شدت گرفت. آن حضرت 
گروهی از آنان را به همراه پســر کاکای خود، جعفر بن ابی طالب~ به حبشــه فرستاد. این واقعه 
به »مهاجرت نخست مسلمانان« معروف است. نگاه: طبقات ابن سعد، ج: 1، ص: 203 والسیرة 

النبویة، ص: 359 ـ 370. »مرکز تدوین«
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ت از خود عیدی دارد، ما هم عید داریم، اجازه دهید 
ّ
فرمود: »یا ابوبکر! هر مل

در روزهای عید به کار خود ادامه دهند.«1
در نخســتین روزهایی که پیغمبر اکرمY وارد مدینه شــدند، »اوس  وَ 
زْرَج «2 اعیاد جاهلی خویش را تجلیل می کردند، رسول اکرمY هدایت 

َ
خ

دادند: »رسم و رواج دوران جاهلیت از بین رفته و نباید در دوران اسلام دوباره 
احیا گردد.«3

اصحاب پیغمبر، خدمت رســول اللهY آمدند و فرمودند: »یا رسول 
الله! یهودی ها از خود عید دارند. ما مسلمان ها که اعیاد جاهلی خود را از بین 

بردیم، دیگر عیدی نداریم.«
پیغمبرY فرمودند: »خداوند – جل جلاله – به جای اعیاد جاهلی برای 

شما، عید فطر و عید اضحی مقرر فرموده است.«4
مت و جامعیت دین مبین اسلام است.

َ
این اعیاد دلیلی بر عَظ

  آری، اســلام همه ابعاد زندگی و تمام نیازهای بشــری و خواسته های 
طبیعی انسانی را اِشباع می کند.

خداونــد - جل جلاله - می فرماید: »اســتفاده از خوبی های زندگی از 

1. این تصنیف، ترکیبی از دو روایت اســت که یکی از آن به روایت بخاری اســت که متن آن این 
اســت: ﴿دعهما یا أبابکــر فإنها أیام عید﴾ و دیگری به روایت ابن ماجه اســت که متن آن این گونه 
 وإن هذا عیدنــا.﴾ نگاه: صحیح البخاری :952 و صحیح ابن 

ً
اســت: ﴿یا أبابکر إن لکل قومٍ عیدا

ماجه: 1552.»مرکز تدوین« 
ت ها پیش  از اســلام  در شــهر یثرب  

ّ
ــزْرَج ؛ دو تیرۀ مهم  از اعراب  یمانی اند که  از مد

َ
2. اوس ْ وَ خ

)مدینه( ســاکن  شدند. بیشتر نسب  نگاران  و مؤرخان  سده های  نخستین  هجری  به  سلسلۀ  نسب  این  
زْرَج 

َ
دو تیره  از طریق  »بنومازن  بن  ازد« اشاره  کرده اند. با هجرت  پیامبراکرمY به  یثرب ، اوس ْ وَ خ

اســلام  آوردند و »انصار« عنوان  یافتند و خود بدان  افتخار می کردند. نگاه: زندگانی پیامبر اســلام 
حضرت محمّد بن عبداللهY، ص: 702 - 704. »مرکز تدوین«

 منهما یوم الأضحی ویوم الفطر.﴾ نگاه سنن 
ً
3 . متن حدیث مبارک این است: ﴿إن الله أبدلکم خیرا

أبی داود، باب صلاة العید، شمارۀ حدیث: 1134. »مرکز تدوین«
4 . متأسفانه نتوانستیم که به عین متن و ساختار دست یابیم؛ ولی گمان ما این است که منظور استاد 

شهید، شاید روایتی باشد که امام بخاری  و امام مسلم و امام ترمذی آن را چنین روایت کرده اند:
هُ 

َ
مَ دِینًا وعند

َ
سْلا ِ

ْ
مُ الإ

ُ
ک

َ
مْ نِعْمَتِي وَرَضِیتُ ل

ُ
یْک

َ
مَمْتُ عَل

ْ
ت
َ
مْ وَأ

ُ
مْ دِینَک

ُ
ک

َ
تُ ل

ْ
مَل

ْ
ک

َ
یَوْمَ أ

ْ
اسٍ: ال  ابنُ عبَّ

َ
﴿قرأ

ها نزلت في یومِ  اسٍ: فإنَّ  ابنُ عبَّ
َ

ا، فقــال
ً

ینا لا تخذنا یومَها عید
َ
ت هذِهِ الآیة عل

َ
نْزِل

ُ
: لو أ

َ
یَهوديٌّ فقــال

﴾ نگاه: صحیح الترمــذی:3044، صحیح  البخاری :45 و 
َ
یــنِ: في یومِ الجمعــةِ، ویومِ عَرفة

َ
عید

صحیح مسلم:3017. »مرکز تدوین« 
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طیبات دنیا بر مسلمانان حرام نشده است.«1
 بلی،مسلمانان می توانند لباس خوب بپوشــند، نان خوب بخورند، امّا 

مدرک آن حرام نباشد.
انسان حق دارد که در رفاه و خوشی زندگی کند؛ اما رفاه و خوشی انسانی 

نباید به حساب اتلاف حقوق و محروم ساختن حق دیگران تمام شود.
عید جشن شکرانه برای هر مسلمان روزه دار است.

  بلی،مســلمانانی که بــه موفقیت، روزه را به پایان رســانیده اند و غرایز 
ســرکش نفســانی خود را مهار کرده اند و شــب ها را به نماز و نیایش سپری 
ات بهره مند 

َّ
ذ

َ
کرده انــد، اینک در روز عید به عنوان مهمان الهی از طیبات و مَل

می گردند.
عید مسلمانان با اعیاد و جشــن های غیرمسلمانان تفاوت دارد. اعیاد و 
عمال غیراخلاقی 

َ
جشن های مِلل دیگر نمایشی از گناه، معصیت و ارتکاب ا

است؛ امّا اعیاد مسلمانان و روزهای خوشی آنان مظهری از تقوی و فضیلت 
و انجــام کارهای نیــک و عام المنفعه اســت. در روزهای عید، مســلمانان 
مکلف اند، کارهایی را انجام دهند که هم به نفع خودشان و هم به نفع جامعۀ 

اسلامی تمام شود.
روزهــای عید، روزهای برادری و اخوّت اســت، روزهای صلح و صفا، 

روز وارسی از یتیمان و مظلومان، روزهای مَحبّت و لطف بر دیگران است.
 هر مســلمان در زندگی خــود می تواند کارهای بــزرگ را انجام بدهد.  
بلی،یک مســلمان فقیر و یک مســلمان محروم - که چیزی در اختیار خود 
ندارد – هم می تواند با کار ســاده، بزرگ ترین مقام و منزلت را در پیشگاه الهی 

حاصل کند.
از پیغمبر اکرمY روایت است: »خداوند - جل جلاله - بندگانی دارد 

زْقِ  بَاتِ مِنَ الرِّ یِّ
َّ

رَجَ لِعِبَادِهِ وَالط
ْ

خ
َ
تِي أ

َّ
هِ ال

َّ
 الل

َ
مَ زِینَة  مَنْ حَرَّ

ْ
ل

ُ
1 . اشــارتی است به این آیت کریمه: ﴿ق

مُونَ﴾یعنی 
َ
وْمٍ یَعْل

َ
 الآیَْاتِ لِق

ُ
ل صِّ

َ
 نُف

َ
لِك

َ
ذ

َ
قِیَامَةِ ک

ْ
 یَوْمَ ال

ً
الِصَــة

َ
نْیَا خ

ُّ
حَیَاةِ الد

ْ
ذِینَ آمَنُوا فِي ال

َّ
 هِيَ لِل

ْ
ل

ُ
ق

]ای پیامبر[ بگو زیورهایی را که خدا برای بندگانش پدیدآورده و ]نیز [ روزی های پاکیزه را چه کسی 
حرام گردانیده؟ بگو: این ]نعمت ها[ در زندگی دنیا برای کســانی اســت کــه ایمان آورده اند و روز 
قیامت ]نیز[ خاص آنان می  باشد، این گونه آیات ]خود[ را برای گروهی که می  دانند به روشنی بیان 

می  کنیم. »مرکز تدوین«
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که نه پیغمبرند و نه هم شهید؛ امّا در روز قیامت پیغمبران و شهدا می گویند: 
ای کاش! ما به درجۀ آنان می رســیدیم. در این وقت اصحاب تعجب کرده، 
می پرسند: یا رسول الله! اینان چه کسانی اند که حایز این مقام بزرگ در پیشگاه 
خداوند شده اند که انبیاء و شهدا غِبطۀ آنان را می خورند؟ مگر آنان چه کاری 
انجــام می دهند؟ یا رســول الله! آنان را برای ما معرفی بفرمــا؛ تا ما هم مثل 
آنان عمل کنیم و به آن ها مَحبّت بورزیم. رسول اللهY فرمودند: کار بسیار 
مشکل و سنگین نیست، آنان مســلمانانی اند که با یکدیگر مَحبّت و دوستی 
می کنند، بدون اینکه از یک قوم باشــند و یا اقارب با یکدیگر باشــند و بدون 
اینکه معاملۀ تجارتی در بین خود داشــته باشند و منافع مادی میان شان بوده 
باشــد؛ یعنی بدون رابطۀ نسبی و بدون ارتباط مالی فقط برای خدا به خاطر و 
رضای خدا دو نفر باهم دست برادری می دهند؛ تا به بندگان خداوند مصدر 
خدمتی شــوند و برای پیاده کردن حکم خدا و مقابله با دشمنان خدا و خلق 
 Yاو در یک صف متحد اســلامی با یکدیگر همــکاری می کنند. پیغمبر
افزودند: قســم به خداوند - جل جلاله - که در روز قیامت نور از روی ایشان 
می بارد و بر کرســی هایی از نور آرام و آسوده نشســته اند. دیگران در ترس و 
هراس اند؛ ولی اینان خوفی ندارند. دیگران سخت غمگین اند؛ امّا اینان هیچ 
گاه باشــید که اولیاء خدا نه  غــم ندارند و آنگاه پیغمبرY علاوه می کند: »آ

هراس دارند و نه هم رنج و غمی.«1
در ایّام عید بکوشــید که فضای اخوّت و برادری میان تان حاکم گردد و 
 که مسلمان های صالح 

ً
اختلافات و کینه ها را از میان همدیگر رفع کنید. یقینا

و مخلص از این اوضاع اســتفاده کرده و اجازه نمی دهند این فرصت های پر 
میمنت عید به هدر برود. همچنان نباید مسلمانان در عید و در سایر ایّام سال 

به غیبت، دروغ و بهتان، خود را آلوده سازند.
بدبختانــه یکی از امراض مهلک در جامعۀ ما، تبلیغات ســوء، غیبت و 
بهتان علیه یکدیگر است و گروه های تخریب گر و مزدور، تلاش می ورزند که 

ونَ  بیُّ هم النَّ
ُ

 عبادًا لیســوا بأنبیاءَ ولا شــهداءَ یغبِط
َّ

1. متــن حدیث مبارک این اســت: ﴿ إنَّ للهِ عزَّ وجل
ربِهم من اللهِ﴾ نگاه: السلسة الصحیحة، از شیخ ناصرالدین البانی:7/1369. 

ُ
هداءُ علی منازلِهم وق

ُّ
والش
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تبلیغات مختلفی را به راه اندازند و علیه نظام اسلامی، علیه جِهاد و مجاهدین 
پروپاگنــد کنند؛ لذا باید در برابر فعالیت تخریب گران هوشــیار باشــید. در 
اوضاع فعلی دشمن توسّــط »ستون پنجم« خویش شــایعه پراکنی می کند. 
چه بســا که برخی از این اجنت ها در لبــاس مجاهد و کارمند دولت فعالیت 

می کنند.
خلاصه دشــمنان دین، فرهنگ و استقلال ما از هیچ عمل ناروایی دریغ 

نمی کنند؛ ازاین رو، باید عوامل دشمن شناسایی گردیده و افشا شوند.
جریان نفاق افکنی در تاریخ اســلام ســابقۀ طولانــی دارد. قرآن کریم 
مسلمانان را جهت سرکوبی این جریان فرا خوانده و نحوۀ فعالیت آنان را علیه 

مسلمانان و جامعۀ اسلامی طی آیات متعدد شرح می کند.
قرآن کریم، موضوع شایعه پراکنی را - که بخشی از فعالیت های منافقین 

در جامعۀ اسلامی است - چنین شرح می دهد:
 »هــرگاه مطلبی به ارتبــاط امنیّت و خــوف در دوران جنگ به منافقین 
 آن را در جامعه جهت خوف و تــرس پخش می کنند و اگر اینان 

ً
برســد، فورا

صادق و مســلمان می بودند و منافق نمی بودند، اخبــار مربوطه را به پیغمبر 
رجعت می دادند؛ تا مورد بررسی قرار می گرفت و حقیقت روشن می شد؛ امّا 
چون هدف ناپاک داشــتند، به جای نقل خبر به مراجع تصمیم گیری در کوچه 

و بازار آن را پخش می کنند؛ تا مایۀ تشویش مردم شوند.«1
پس کســی که تلاش کند بدامنی ایجاد کند، بدون شک عمل یک منافق 

را انجام داده است.
 باوجود مشکلات فراوان؛ مشکل جنگ، کمبود مواد غذایی، آوارگی ها، 
توطیه ها، فعالیت های نفاق افکنانه و سایر مشکلات سخت که در پیش داریم، 

وهُ  وْ رَدُّ
َ
اعُوا بِهِ وَل

َ
ذ

َ
وْفِ أ

َ
خ

ْ
وِ ال

َ
مْنِ أ

َ ْ
مْرٌ مِنَ الأ

َ
ا جَاءَهُمْ أ

َ
إِذ 1 . مفهوم و محتوای این آیت کریمه است: ﴿وَ

مْ وَرَحْمَتُهُ 
ُ
یْک

َ
هِ عَل

َّ
 الل

ُ
ل

ْ
ض

َ
 ف

َ
وْلا

َ
ونَهُ مِنْهُمْ وَل

ُ
ذِینَ یَسْــتَنْبِط

َّ
عَلِمَهُ ال

َ
مْرِ مِنْهُمْ ل

َ ْ
ولِي الأ

ُ
ی أ

َ
إِل سُــولِ وَ ی الرَّ

َ
إِل

﴾
ً

لِیلا
َ
 ق

َّ
انَ إِلا

َ
یْط

َّ
بَعْتُمُ الش

َّ
ت

َ
لا

)و چون خبری ]حاکی[ از ایمنی یا وحشــت به آنان برســد انتشــارش دهند و اگر آن را به پیامبر و 
 از میان آنان کســانی  هســتند که ]می  توانند درست و نادرست[ 

ً
اولیای امر خود ارجاع کنند، قطعا

 جز ]شمار[ اندکی، از شیطان پیروی 
ً
آن را دریابند و اگر فضل خدا و رحمت او بر شما نبود مسلما

می کردید.( »مرکز تدوین«
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همۀ ما باید تلاش کنیم، مجاهدین و مردم، مثل همیشه با کمال همت، دفاع 
از دین و اســتقلال، مردانه در ســنگر مُقاوَمت قرار بگیریم. به استثنای برخی 
از عناصــر بزدل، منافق، همه مردم مخلص و مؤمن ما همیشــه آماده بوده و 
می باشند که از دین شان و از استقلال وطن شان دفاع کنند. مجاهدین و مردم 
مــا باید در عقب جبهه هم، از برنامه هــا و پروگرام هایی که به دفاع از غرور و 

افتخارات ملی شان و به نفع مردم، طرح شده، حمایت و پشتیبانی کنند.
توصیــۀ من به همه بــزرگان و علمــا، مجاهدیــن و قوماندانان ولایت 
بدخشان1 این است که مثل همیشــه، همه آمادۀ دفاع از سنگرهای خونین و 
پرافتخار جِهادی شان بوده و برای تأمین امنیّت و سرکوبی »ستون های پنجم« 
 مقابله کنند. گارنیزیون 

ً
دشــمن در داخل ولایت و ولسوالی های شــان2 جدا

امنیّتی جدید در ولایت به فرماندهی یک تــن از قوماندان های متعهد به کار 
خود آغاز کرده، امیدوارم همه مردم و مجاهدین با او همکار باشند.

برای بهترشدن نیروهای رزمی ما، امسال فیصله شده که اردوی اسلامی 
به شــکل بهتر بــه کار خود آغاز کنــد. بلی، در پهلــوی دفاع های خودی و 
تشــکیلاتی که در ولســوالی ها و ولایات داریم، نیروهای امنیتی به صورت 
منظم بــه کار خود آغاز خواهند کرد. همچنان وزارت دفاع دولت اســلامی 
تصمیم دارد که باوجود مشکلات جهت مقابله با پلان های شوم دشمنان، هم 
در اوضــاع امروزی و هم برای فردای کشــورمان یک اردوی مؤمن و مطمین 

داشته باشد.
اینک کار آغاز شده تا اگر خدا خواسته بود، داری قطعات بسیار منظم و 
ین و متعهد است که با 

ّ
متعهد باشــیم. بر مجاهدین و جوانان بااحساس، متد

شــور و شوق، با این حرکت همگام شده، در راه دفاع از مردم، وطن و فرهنگ 
افغانســتان آماده گردند. توطیه و جنگ تحمیلی - که تحت نام طالبان ادامه 

1. بدخشــان: در انتهای گوشۀ شمال شرق افغانســتان واقع گردیده است. مساحت آن 44835,9 
کیلومتر مربع و جمعیّت آن در ســال 1391 هـ ش، حدود 904,9 هزار نفر تخمین شده اســت و 
مرکز آن شــهر فیض آباد می باشــد. نگاه: جغرافیای عمومی ولایات افغانستان، ص: 391 - 416. 

»مرکز تدوین«
2 . ولسوالی، یعنی شهرستان. »مرکز تدوین«



هبر
ط ر

خ

30

دارد - خطر جدی را متوجه اسلام، وحدت ملی و تمامیت ارضی افغانستان 
ســاخته اســت. این جریان علیه جهاد و مجاهدین و دستاورد خون شهدای 

جِهاد افغانستان اعلان جنگ داده اند.
مســئولیت مجاهدین و وارثان خون شهدای افغانستان است که در برابر 
 با علمای 

ً
ایــن توطیه خاموش نباشــند. این توطیه به نام ملا و طالب اساســا

حقانی کشور و روحانیون افغانستان جنگ را آغاز کرده است.
 اسلام چه 

ً
گاه بسازند و بفهمانند که اصلا بر علمای دینی ماست، مردم را آ

می خواهد؟ و این حرکت به نام اســلام چه اهداف ناپاکی دارد. ریش سفیدان 
و بزرگان ما همه باید متوجه باشــند و برای مقابله با این خطر، هرچه در توان 
دارند دریغ نکنند. این لحظات، لحظات تاریخ ساز و سرنوشت ساز در حیات 

ملی ماست.
درنتیجه این مقاومت، سرنوشت نسل های آیندۀ ما رقم زده می شود؛ لذا 
باید با تمام قوت و هوشــیاری در این لحظات باهم دیگر همکار و پشــتیبان 
بوده باشــیم. عناصری که به نفع دشــمن کار می کنند، دفع و طرد گردند و به 
هیچ عنصر مفســدی اجازه داده نشود که ایجاد تشــویش کنند. همکاری و 
تعاون همگانی یک فریضۀ دینی و ملی همه اســت. همه باهم دست به دست 
همدیگــر بدهیم و مطمین باشــیم که در راه خدا روانیم. راه ما حق اســت، 

جهادمان برحق بوده و برحق است.
 طالبان مدعی اند که نودوپنج فی صد افغانســتان را در اختیار دارند. اوّل 
ط 

ّ
اینکه این محاسبه دروغ است، باز برفرض که صحت داشته باشد، این تسل

آنان در حقیقت یک اشغال خارجی و سلطۀ غیرشرعی می باشد.
ط طالبان 

ّ
 بلی، مردم ما به این عقیده بوده و هســتند که مناطق تحت تسل

توسّــط گروه های مزدور و قشون خارجی اشغال شده است. در سراسر کشور 
حتّــی در مناطقی مثل قندهار، ارزگان، زابل، هلمند، پکتیا، پکتیکا و ســایر 
ولایات - که تحت اشغال آنان است - پنج فی صد مردم طرفدار آنان نیست. 
همه از آنان نفرت دارند و در تلاش آزادی از ســلطۀ ناروای آنان اند. کشور ما 
 روس ها اشــغال کردند؛ امّا سرانجام ناکام گردیدند. 

ً
 انگلیس ها و بعدا

ً
را قبلا
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اشغالگران کنونی نیز نابود خواهند شــد. مطمین باشید اگر یک قریه هم در 
اختیار فرزندان مؤمن افغانستان باشد، سرانجام همۀ افغانستان را آزاد خواهند 

کرد.
شــما مجاهدین که در ســنگر مقاومت جان می دهید، بــه مقام والای 
شهادت می رسید؛ امّا یاغیان و تجاوزگرانی که به قتل می رسند، به عنوان مفسد 
فی الأرض و یاغی مرده اند. ســوال من از این هایی که از پاکستان آمده و به نام 
جِهاد دست به کشتار مجاهدین و مســلمانان بی گناه می زنند، می پرسم: آیا 
در آنجا شــریعت حاکم است؟ آیا کشتار فرزندان شهدا و جنگ با مجاهدین 

کفرستیز را کدام شریعت اجازه داده است؟
 چند تن از مفســدان به نام ملا از پاکستان آمده اند و در تخار فتوی 

ً
اخیرا

می دهند که علیه مجاهدین شما جِهاد کنید. این فتوی آیا فتوای شرعی است؟ 
 که این یک عمل شــیطانی و دشمنی با اسلام است که به زبان چند نفر 

ً
طبعا

به نام ملا پخش می شود.
بار دیگر از آن عده طالبانی کــه فریب خورده و در صف این توطیه گران 
قــرار گرفته اند، می خواهم هرچه عاجل خود را از مفســدین فی الأرض جدا 
بســازند و به نام شریعت علیه اهل شرع و دین نجنگند و آمادۀ صلح و مذاکره 
شــوند. بگذارند مردم مسلمان افغانســتان موقع بیابند که خودشان در مورد 
سرنوشــت کشورشان تصمیم بگیرند و پروگرام عملی ای را جهت پیاده کردن 
حکومت موردنظر خود بســازند. طالبانی که خود را از افغانســتان می دانند، 
اجازه ندهند که بیش از این دشــمنان دین و وطن مان در افغانســتان دست به 

ویرانی بزنند.
 در ایّام ماه 

ً
نکتۀ دیگری که قابل تذکر اســت اینکه در عید امسال و قبلا

مبارک رمضان، شــاهد قیام های خونین در ســرزمین مسجد الأقصی أولی 
القبلتین و ثالث الحرمین بودیم و تا هنوز هم جریان دارد. کودکان و جوانان، 
پیرمردان و زنان فلسطین به خاطر دفاع و حمایت از مسجد الأقصی همه روزه 

ده ها شهید و زخمی می دهند.
تعداد زخمی های آنان طی چند ماهی که گذشت از مرز ده تا پانزده هزار 
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زخمی گذشته، صدها نفر کودک شهید شد و امّا هنوز همان احساس دفاع از 
س و دفاع از مســجد الأقصی را با شور و شوق ادامه 

ّ
دین، دفاع از بیت المقد

می دهند.
دعــا می کنیم کــه در این روزهای پربرکــت، خدای قدیــر و توانا همه 
ت هــای مظلــوم و مســلمان را از مصیبت ها نجات بدهد. در کشــور ما 

ّ
مل

امن وامان حاکم گردد. دشــمنان دین و وطن و جِهاد اســلامی مان به ناکامی 
روبه رو شــوند. توطیه گران شرمسار گردند. وحدت، برادری و یکپارچگی در 
ت یکپارچۀ ما را 

ّ
ت ما اســتحکام یابد. امیدوارم دشــمنان نتوانند مل

ّ
میان مل

به نام های مختلــف از هم جدا کنند؛ تا همه بــرادروار در یک صف متحد، 
ت آزاد و مســتقل افغانستان در پهلوی همدیگر 

ّ
ت واحد، مل

ّ
به عنوان یک مل

قرار بگیرند.
الهی! امن و امنیّت در کشــور ما حاکم گردد؛ تا بتوانیم برای پیاده کردن 

نظام اسلامی دست به دست همدیگر بدهیم.
حِیمُ.2 ورُ الرَّ

ُ
ف

َ
غ

ْ
هُ هُوَ ال مْ،1...إِنَّ

ُ
ک

َ
فِرُوا الله لِی وَل

ْ
وْلِی هذا، وَأسْتَغ

َ
 ق

ُ
وْل

ُ
أق

1. گذشت.
وا مِن 

ُ
نَط

ْ
ق

َ
 ت

َ
سِهِمْ لا

ُ
نف

َ
ی أ

َ
وا عَل

ُ
سْــرَف

َ
ذِینَ أ

َّ
 یَا عِبَادِيَ ال

ْ
ل

ُ
2. این بخشــی از این آیت کریمه است:.﴿ق

حِیمُ﴾ زمر / 53 ورُ الرَّ
ُ

ف
َ

غ
ْ
هُ هُوَ ال نُوبَ جَمِیعًا إِنَّ

ُّ
فِرُالذ

ْ
هَ یَغ

َّ
هِ إِنَّ الل

َّ
حْمَةِ الل رَّ

)بگو: ای بندگانِ من که بر خویشــتن زیاده روی روا داشــته اید، از رحمت  الله نومید مشــوید، در 
حقیقت  الله همه گناهان را می آمرزد که او خود آمرزندۀ مهربان است.( »مرکز تدوین« 



خطابۀ یک صد و سی وسوّم
در انجمن جوانان

مکان: کابل، دفتر سازمان جوانان جمعیّت اسلامی افغانستان
تاریخ: 22 / 2 / 1378 هـ ش
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ی؛1
َ

ف
َ

ذِینَ اصْط
َّ
ی عِبَادِهِ ال

َ
مٌ عَل

َ
ةُ وَسَلا

َ
لا هِ وَالصَّ

َّ
 لِل

ُ
حَمْد

ْ
ال

برادران عزیز، بزرگان، جوانان، نوجوانان، قوماندانان و مجاهدین!
هُ وبعد:

ُ
ات

َ
بَرَک  الله وَ

ُ
مْ وَرَحْمَة

ُ
یْک

َ
مُ عَل

َ
لا لسَّ

َ
ا

نهایت خرسندم که در محفلِ شما جوانان عزیز شرکت می کنم. شکی نیست 
که نقش جوانان در حیات اجتماعی، در رهبری تحوّلات و جنبش ها، در طول 
تاریخ به عنوان یک قضیۀ بسیار برازنده بوده و است. ما می بینیم که در هر جا 
یک حرکت اسلامی، یک انقلابی را به میان آورده است، در پیشاپیش آن نسل 
 دعوت های آسمانی، 

ِ
جوان قرار داشــته و از همه مهم تر اینکه در طول تاریخ

به شهادت قرآن - کتابی که همۀ حقایق هستی را الی قیامِ قیامت به ما روشن 
ســاخته- چهره های برازنده ای که در پیشــاپیش این دعوت ها و حرکت های 
بزرگ، قرار داشته اند و در برابر ســتمگران و در مقابل جبّاران و در برابر فساد 
اجتماعی مُبارَزه کرده اند، نسل جوان و جوانان مصلح و دعوتگر بودند. قرآن 

کریم دریکی از آیت های سورۀ کهف می فرماید:
ی﴾2

ً
هِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُد  آمَنُوا بِرَبِّ

ٌ
هُمْ فِتْیَة ﴿...إِنَّ

بلی، قــرآن کریم اینجا از یک مجموعــه ای از جوانانی که در برابر یک 
قــدرت جبّار قیام کردند، ســخن می گوید و آنان را گرامی مــی دارد و اینکه 

1. ستایش از آن الله است و درود بربندگانِ برگزیدۀ او. »مرکز تدوین«
ی﴾

ً
هِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُد  آمَنُوا بِرَبِّ

ٌ
هُمْ فِتْیَة حَقِّ إِنَّ

ْ
هُم بِال

َ
 نَبَأ

َ
یْك

َ
صُّ عَل

ُ
2. کهف / 13. ﴿نَحْنُ نَق

 )ما خبرشــان را بر تو درست  حکایت می کنیم، آنان جوانانی بودند که به پروردگارشان ایمان آورده 
بودند و بر هدایت شان افزودیم.( »مرکز تدوین«
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»انجمن جوانان افغانســتان« این آیۀ مبارکه را شعار خویش قرار داده اند، این 
کار خود شــاهد گویا و صریح این حقیقت اســت که نســل جوان در منطق 

قرآنی یک نسلی است که باید در مقابل فساد و ظلم مُبارَزه کند.
همچنــان زمانی که به قــرآن کریم مراجعه می کنیــم، می بینیم که قرآن 
عظیم الشــأن، از یک پیامبر اولوالعــزم، به نام ابراهیم، ســخن می گوید. ما 
می بینیــم که قرآن کریم از این پیامبرِ بت شــکن-که به خاطر بت شــکنی و 
سرنگونی دســتگاه کفر و بی دینی و اصلاح جامعه قیام کرده- با این تعبیر از 

او نام می برد:
هُ إِبْرَاهِیمُ﴾1

َ
 ل

ُ
ال

َ
رُهُمْ یُق

ُ
ک

ْ
تًی یَذ

َ
وا سَمِعْنَا ف

ُ
ال

َ
﴿ق

 بلی،هنگامی که مشــرکین می بینند، بت های شــان درهم شکسته است، 
می پرســند: چه کسی این کار را کرده است؟ ســرانجام ایشان به سراغ کسی 
می روند که قلب قوی داشــته و چنانکه آنان فکر می کردند او، غیر از ابراهیم 

هیچ کس دیگری بود.
حضرت موســیZ پیامبر اولوالعــزم دیگری، زمانی کــه در مقابل 
فرعون قیام می کند، بازهم در صبحگاه جوانی اســت که مورد تعقیب پولیس 
یَن3 به ســرزمین افصح الأنبیاء 

ْ
فرعــون قرار می گیرد و بالآخره از مصر2 به مَد

تی  اینکه سرشار از انرژی قوی 
ّ
حضرت شــعیبZ می رود و در آنجا به عل

جوانی است در خدمت او قرار می گیرد.4
ذکر این داستان در قرآن کریم، نمونۀ دیگری است که به نقش جوانان در 

1. انبیاء / 60. )گفتند: شنیدیم، جوانی از آن ها ]به بدی[ یاد می کرد که به او ابراهیم گفته می شود.( 
»مرکز تدوین«

2. گذشت.
یَن؛ نام شهری در عربستان نزدیک تبوک است، حضرت شعیبZپیامبر همین شهر بوده و 

ْ
3. مَد

در آن چاهی است که حضرت موسیZ به گوسفندانِ حضرت شعیبZ آب داد، در قرآن کریم 
10 بار از این شهر، در 7 سورۀ قرآن کریم نام برده شده است. نگاه: لغت نامۀ دهخدا. »مرکز تدوین«
4 . قابل تذکر اســت که داستان موســی علیه السلام بیشــترین موقعیت را در قرآن کریم، به خود 
اختصاص داده اســت و فشردۀ سفر موسی علیه السلام به مدین این است که پس از اینکه موسی به 
دختران شــعیب آب می دهد، دختران به پدر پیشنهاد پرداخت مزد می کنند و به پدر می گویند که او 
هم قوی اســت و هم امین، و سرانجام، موسی علیه الســلام، پیشنهاد حضرت شعیب را می پذیرد 
و در مقابل ده سال خدمت به شــعیب علیه السلام با یکی از دختران ایشان ازدواج می کند. »مرکز 

تدوین« 
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تاریخ اســلام اشاره می کند؛ تا جوانان ملتفت باشند که در نقشِ قدمِ انبیا گام 
برمی دارند.

پیامبرY در احادیث متعدد به نسل جوان، به اصلاح و اهمیت جوانان 
اشاره می کند. برای مثال، وقتی می فرماید:

یَام...﴾1 م بالصِّ
ُ
یْک

َ
بَابِ! عَل

َّ
رَ الش

َ
﴿یَا مَعْش

معنای روشــن و واضح آن این است که ای نسل جوان؛ شما در قسمت 
اصلاح خود متوجه باشــید، نشود که فاسد شــوید؛ لذا شما خود را به زیورِ 
تقوی آرایش بدهید؛ تا نشــود غرایزِ سرکش جوانی شــما را به فساد اخلاقی 

بکشاند!
همچنان به مردم هم توصیه می کردند که شــما متوجه نسل جوان باشید 

و از نقش جوانان در یاری دعوت اسلامی، سخن می گفتند و می فرمودند:
﴿حالفنی الشباب وخالفنی الشیوخ﴾2

یعنی چون دعوت خود را آغاز کردم، نسل جوان از من پشتیبانی کردند؛ 
ه ای از سران قریش - که سن شان پیش رفته بود - به مخالفت برخاسته 

ّ
امّا عد
بودند.

 این همه، ارزش های بزرگی است که جوانان ما از آن باید استفادۀ اعظمی 
کنند.

جوانان عزیز و گران قدر!
خود می دانید که جوان ســرمایۀ بزرگ یک جامعه است، هیچ جامعه ای 

ضُّ 
َ

غ
َ
هُ أ إِنَّ

َ
جْ ف یَتَزَوَّ

ْ
ل

َ
بَاءَةَ ف

ْ
اعَ ال

َ
بَابِ مَنِ اسْتَط

َّ
رَ الش

َ
1. متن حدیث مبارکۀ فوق این گونه اســت: ﴿یَا مَعْش

هُ وِجَاء﴾ نگاه: صحیح  البخاری؛ باب: 
َ
هُ ل إِنَّ

َ
وْمِ ف یْهِ بِالصَّ

َ
عَل

َ
مْ یَسْــتَطِعْ ف

َ
 ، وَمَنْ ل

ِ
رْج

َ
ف

ْ
حْصَنُ لِل

َ
بَصَرِ وَأ

ْ
لِل

کتاب بدءالوحی، شمارۀ حدیث: 5066. »مرکز تدوین«
2. هرچند این سخن، به نام »حدیث« شهرت یافته است؛ امّا ما به لفظ این حدیث در متون حدیث 
 فإنهم أرق أفئدة 

ً
اهل ســنّت برنخوردیم؛ ولی این روایت را با این عبارت:﴿أوصیکم بالشــبان خیرا

ه بعثني بشــیرا ونذیرا فخالفني الشبان وحالفنی الشــیوخ﴾ در کتاب های روایتی شیعه، پیدا 
ّ
وأن الل

کردیم.نگاه: کتاب سفینة البحار:2/ 176 و روایات من مدرسة أهل البیت از فرید مرتضی،549/1. 
ناگفتــه نماند کــه از معنا و پیام این حدیث که تثبیت جایگاه جوانان اســت، هم در آیاتی چون: ﴿

ی﴾ تســجیل است و هم خوانش سیرتِ عطرۀ رسول اکرمY  و 
ً

هِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُد  آمَنُوا بِرَبِّ
ٌ
هُمْ فِتْیَة إِنَّ

 تأید می کند. برای مثال: نخســتین کسانی که در روزهای 
ً
واقعیت های دعوت اســلامی آن را کاملا

: عُمرِ »ابوبکر 
ً

نخســت دعوت اســلامی بر گرد رســول مبارک حلقه زده بودند جوانان بود، مثــلا
صدیق« در بدایت اسلام 38 سال بود و سن حضرت عمر فاروق 27 سال بود. »مرکز تدوین«
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ســرمایۀ بزرگ تر از نسل جوان را ندارد. نســل جوان تنها وارث یک خانواده 
ت و وارث فرهنگ و انقلاب نیز است، به خصوص 

ّ
نیست؛ بلکه وارث یک مل

شما جوانان عزیز که در پرافتخارترین دوره ای از تاریخ وطن تان قرار دارید.
 شاید تعدادی از شما در روزهایی که رستاخیزِ بزرگ  جِهادی در وطن تان 
به راه افتاده بود، هنوز به دنیا نیامده بودید؛ امّا در بســترِ انقلاب بزرگ  شدید، 
با رنج ها، مصیبت ها، توطیه ها و مظاهــر مختلف -که در هر انقلابی وجود 
دارد- آشــنا شدید و به چشم سر مشــاهده کردید که چه دشمنانی در کمین 

نشسته اند؟!
ت مظلوم تــان در برابر قدرت 

ّ
شــما شــاهد وقایع مختلفی بودید که مل

خون آشــام مارکسیزم1 جهانی به مُبارَزه پرداخت و به خاطر دارید، کسانی که 
در پیشــاپیش این رستاخیز جِهادی قرار داشــت، جوانانی بودند؛ مانند شما 
که از میان شــاگردان مکاتب، مدارس و دهقانانی که تنها در مدرسۀ اعتقاد به 
خدا' رشد و به کمال رسیده بودند، برخاستند و در برابر بزرگ ترین قدرت 
سیاسی قیام کردند و قیام شــان به پیروزی رسید. ناگفته نماند که در بیشترین 

این قیام ها و سنگرها جوانان حضور داشتند.
ت خود، وارث شــهدای گلگون قبایی 

ّ
امروز شــما وارث آرمان بزرگ مل

می باشــید که در راه حفظ وطن شــان مشــتاقانه جان باختند و وارث آرمان 
شهدایی هســتید که به آرزوی اســتحکام دولت اسلامی شــان و به آرزوی 
ت شان و به امید حفظ غرور و افتخارات مردم شان جام شهادت 

ّ
سربلندی مل

1. مارکســیزم و یا مارکسیســم: مکتب سیاسی و اجتماعی اســت که تحت تأثیر اندیشه های کارل 
مارکس، فیلسوف آلمانی در اواخر قرن نوزدهم پیدا شد، به معنای وسیع کلمه مارکسیزم یک مکتب 
فلسفی سیاسی و اشتراکی است که شــاگردان روسی مارکس پلخانف و لنین اند، علامۀ شهید سیّد 
قطبG در اوج این اندیشه، در مورد آن چنین گفته بود: »مارکسیزم که در آغاز ظهورش شمار 
زیادی را در شــرق - و حتّی در غرب- به خاطر تلقی کردن آن به عنوان یک سیســتم ایدیولوژیک به 
 هم اینکه به 

ً
خود جذب کرد، از ناحیۀ طرز فکر عقب نشــینی بســیار واضحی داشته است و تقریبا

ل 
ُ
دولت و نظام های آن محدود می باشــد که از اصول سیستم فاصلۀ بســیار زیادی گرفته اند و درک

مارکسیزم با طبیعت فطرت بشری و مقتضیّات آن در تضاد است و جز در یک محیط درهم شکسته 
یا محیطی که روزگارانِ دراز با نظام دیکتاتوری خو گرفته باشــد، نمی تواند رشد کند و حتّی در این 
محیط ها - نیز- در بُعد مادی اقتصادی -که زیربنا و مایۀ مباهاتِ آن است -  به تدریج به شکست 
مواجه می شــود. نگاه: نشانه های راه، ص: 1- 2 و فرهنگ سیاسی آرش، ص: 516 - 521. »مرکز 

تدوین«
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نوشیدند.
 شــما نســل جوان با جوانان دیگر خیلی ها تفاوت دارید، شما در عصر 

افتخار و بحران، مسئولیت های مهمی متوجه تان است.
 بلی، دشــمنان می خواهند غرور و افتخارات مــا را از میان بردارند؛ امّا 
 جنگ 

ً
شما باید بدانید، این جنگی که امروز در افغانستان جریان دارد، اصلا

داخلی نیســت. اگرچه عناصــر مزدوری در خدمت اهــداف خارجیان قرار 
دارند؛ امّا جنگ از بیرون تحمیل شده است.

پس شــما باید متوجه این همه ارزش ها باشــید و از همین حالا خود را 
آماده بسازید، به عنوان یک سپاه دین و دانش، سپاه رشد و توسعۀ کشور، سپاه 
وحدت و یکپارچگی، ســپاه چون گارد محافــظ از غرور و افتخارات دینی و 

ملی تان باشید و از همین حالا خود را آماده سازید.
ح 

ّ
شما می دانید که امروز در پهلوی اینکه دشمنانی، توسّط مزدوران مسل

در کشورتان )طالبان( در برابر دولت اسلامی و انقلاب و مردم تان می جنگند، 
ستون دیگری نیز هست که شب وروز بر ضد همه ارزش های دینی، جِهادی و 

تاریخی شما مشغول سم پاشی و تبلیغات ناروایی می باشند.
ناگفته نباید گذاشــت که جنگی  که از بیرون بر ما تحمیل شــده، هدف 
 اســتعماری، استحماری، دشمنی با دین و 

ً
آن روشــن است. هدف آن کاملا

هویّت ملی ما، دشمنی با رشــد و توسعۀ کشور ما و دشمنی با دستاوردهای 
جِهاد ماست. همچنان تلاش های ناروایی وجود دارد به خاطر به دست آوردن 
مراکز استراتژیک سیاسی و نظامی و به خاطر به دست آوردن مراکز اقتصادی.
 خلاصه؛ این جنگ ها جنگ هایی است که هدف شوم با خود دارد و لذا 

سخت متوجه باشید که دشمنان در کمین اند.
من یقین دارم که کار و فعالیت تان بسیار مهم و باارزش است. با وصف 
اینکه هر چیز در نظرتان در آغاز مهم جلوه نمی کند، ولو یک حرکت بســیار 
نوربخش هم باشــد. در آغاز این کار به مهتابی می ماند که در آسمان تازه به 
ظهــور می آید، اوّل چون یک خط باریک به چشــم می خورد؛ امّا بعدها این 

خط باریک به عنوان خرمنی از نور تبدیل می شود.
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شــما هم امروز چون یک جرقه ای از نورید؛ اما تلاش ورزید که روزی 
به عنوان یک شعلۀ فروزان در جهت هدایت و رهبری مردم تان باشید و این گام 
بســیار امیدبخش است و من این گام شما را به ظهور مهتابِ نو تشبیه کردم؛ 
ت مظلوم مان به عنوان یک جرقۀ 

ّ
تا شــمایی که هم اکنون در آســمان آرمان مل

باریک به میان آمده اید؛ روزی به عنوان یک خرمنی از نور و تلألؤ و درخشش 
به ظهور آیَد.

 متوجه مسئولیت های تان باشید.
ً
 لذا شما جوانان باید جدا

مجاهدینی که علیه طاغوتیان مارکسیزم مقابله کردند، باوجودی که مانند 
شما روزی جوانان کم سنی بودند؛ ولی با یک قدرت بین المللی چلنج دادند، 

امروز شما هم باید با توطیه های کنونی چلنج بدهید.
اگر دیروز برادران تان، در برابر مارکســیزم بین المللی ســینۀ خود را سپر 
ساختند، امروز شما هم در برابر توطیه های گوناگون وارد معرکه شده و مانند 
ســیلابِ خروشان، بنیاد هر اخلالگر را از بیخ و بُن برکنید و در برابر مردم تان 

خدمت اسلامی و وجایب انسانی تان را انجام دهید.
حیف است که استعدادهای جوانان ما هرزه و بدون دستاورد ضایع شود. 
فردا یا در خدمت دشــمنان خارجی یا به عنوان عناصر بی هدف و بازیگوش، 
بار دوش جامعه، در کوچه و بازار، در حلقه های قمار و فســاد و مواد مخدر 

ملوث شوند.
ما باید در انتظار فردای روشــنی باشیم و توصیه می کنیم که هیچ مأیوس 

نشوید!
 بایــد بدانیــد که در این جنــگ تحمیلی، هدف های ناپاکی هســت و 
ت های مسلمان و 

ّ
عمده ترین هدف  این جنگ در این خلاصه می شــود که مل

به خصوص نســل جوان از جنبش ها و حرکت های اسلامی و جِهادی مأیوس 
ت ما دو میلیون شهید داد، بازهم به هدف 

ّ
شوند و فکر کنند که درحالی که مل

خود به صورتِ کامل نرسید و دیگر این راه، راه رسیدن به هدف نیست.
راستی که این تبلیغات بسیار گمراه کن می باشد که دشمن به راه انداخته 
است. شما باید به منطق رسا بگویید که ما به هدف خود رسیدیم و عمده ترین 
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هدف ما حفظ و حراست از استقلال کشورمان و برون راندن قدرت اشغالگر 
شوروی ســابق بود و بزرگ ترین آن اینکه ما کمونیزم1 و مارکسیزم بین المللی 
را از صفحۀ تاریخ و جهان نابود ســاختیم که دیگر مارکسیزم ملحدی نیست 
که نســل جوان ما را به نــام انقلاب فریب دهد و ما توانســتیم با این انقلاب 
خود ده ها میلیون مســلمان محکوم را آزاد کنیم، همچنان که ما وسیلۀ آزادی 
میلیون ها مردم غیرمسلمان شدیم. ما بودیم که »جنگ سرد«2 را از بین بردیم 
که صدها میلیارد دولار در جنگ ســرد به مصرف می رسید و حتّی این تحوّل 

را به نام »معجزۀ قرن« خواندند.
خوب؛ اگر کسانی بگویند: ویرانی هایی که صورت گرفت، چه؟ ما باید 

بگوییم که این ویرانی را که  ساخته است و مسئول آن کیست؟
مسئول همان دشمنانی است که دیروز از شمال، امروز از جنوب، دیروز 
ت ما جنگ 

ّ
تحت عنوان یک نام، امروز تحت عنوان و نام دیگری، باز علیه مل

را آغاز کرده اند؛ امّا به - لطف خداوند'- ما پیروز خواهیم شد.
توصیۀ من به شما جوانان این اســت که نباید یک جرقۀ زودگذر باشید! 
نشود که اهداف کج و راست شــما را منحرف سازد. باید با شور و شوق کار 
خود را به پیش برید. باید حلقۀ وصل تمام جوانان و مردم خود شــوید و یک 

1. کمونیــزم و یا کمونیســم: این اصطلاح از ریشــۀ لاتینی »کمونیس« به معنای اشــتراکی گرفته 
شده اســت. اصطلاح کومون یا جامعۀ اشــتراکی نخستین بار در فرانســه، در سال 1839م، به کار 
رفت. به قول طرفدارانِ این اصطلاح، گویی این نظام بدون طبقه است. کمونیزم شخصیت انسان را 
تابع اقتصاد و در چوکات محدودیت هــا و قیودات خفقان آورِ اجتماعی محبوس می کند. هم چنان 
کمونیزم به انسان، حقوق و آزادی هایش از دریچۀ اقتصاد نگریسته، »مالکیّتِ اشتراکی« را نخستین 
پایۀ مســتحکم نظام خود قرار داده و آزادی هایی را که حق طبیعی انسان هاســت محدود و فشــرده 
می ســازد. خوش بینانه ترین قضاوت در مورد منطق کمونیزم این باشــد کــه گرایش به این مکتب، 
نه حالت خودش، خودفراموشی 

ُ
به معنای تباهی گوهر انســانیّت، اغفال و اِغرای انسان از توجّه به ک

لِ ارزش  نَزُّ
َ
و پایمال کردنِ شــخصیتِ انســان در حد کالای کم از بازار اســت و - نیز- به معنــای ت

خون و آبروی آدمیّت اســت. نگاه: دانشنامۀ سیاسی، از: داریوش آشوری، صـ 261- 263 و مقالۀ 
»ارزش خون در کمونیزم و اسلام« نوشتۀ شهید محمّدکاظم شارقی، میثاق خون، ص: 44، شمارۀ 

سیزدهم، سال1360هـ ش.»مرکز تدوین«
2. جنگ ســرد:عبارت اســت از حالت کشــاکش سیاســی و اقتصادی و ایدیولوژیک و مسابقۀ 
جنگ افزاری میان دو یا چند کشور همراه با جنگ روانی و تبلیغاتی، بدون آنکه کاربرد جنگ افزارهای 

گرم در میان باشد. نگاه: دانشنامۀ سیاسی، از داریوش آشوری، ص: 118. »مرکز تدوین«
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بافت زنجیره ای را در جامعۀ خود ایجاد کنید.
ی و همه جانبه می کنم 

ّ
 من از »انجمن جوانان افغانســتان« حمایت جد

و هرگز شــما را فراموش نخواهم کرد و موفقیت همۀ شما را از خداوند' 
می خواهم و ان شــاءالله روزی فرا خواهد رسید که جنگ قطع و صلح و صفا 
در کشــور جنگ زده و مجروح مان حاکم شــود و ما آزاد و سربلند در کشور 

خویش زندگی کنیم.
حِیمُ.1 ورُ الرَّ

ُ
ف

َ
غ

ْ
هُ هُوَ ال مْ، ...إِنَّ

ُ
ک

َ
فِرُوا الله لِی وَل

ْ
وْلِی هذا، وَأسْتَغ

َ
 ق

ُ
وْل

ُ
أق

1. گذشت.



خطابۀ یک صد و سی وچهارم
به مناسبت شهادت عبدالرحیم غفورزی و جمعی از یارانش

زمان: شنبه، 1 سنبلۀ 1376 هـ ش / 23 / 08 / 1999 م.
مکان: شهر مزار شریف
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 للمتقین، 
ُ
ه ربّ العالمیــن والعاقبة

ّ
حِیمِ * الحمــد لِل حْمَنِ الرَّ بســم الله الرَّ

دٍ-صلواة الله علیه وسلامه-  وَالصّلاة والسّلام علی سیدنا ونبینا ومولانا محمَّ
وعلی آله وصحابته ومن دعا بدعوته وجاهد فی سبیله إلی یوم الدین.1

قال الله تبارک و تعالی فی محکم کتابه وهو أصدق القائلین:
سٍ 

ْ
 نَف

ُّ
ل

ُ
حِیمِ * ﴿ک حْمَنِ الرَّ انِ الرّجِیم * بِسمِ الله الرَّ

َ
یط

ّ
 بِالله مِنَ الش

ُ
أعُوذ

 
َ

دْخِل
ُ
ارِ وَأ مَــنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّ

َ
قِیامَةِ ف

ْ
مْ یَوْمَ ال

ُ
جُورَک

ُ
وْنَ أ

َّ
وَف

ُ
ما ت إِنَّ مَــوْتِ وَ

ْ
 ال

ُ
ة

َ
ذائِق

رُورِ﴾2 صدق الله مولانا الکریم.
ُ

غ
ْ
 مَتاعُ ال

َّ
نْیا إِلا

ُّ
حَیاةُ الد

ْ
 فازَ وَمَا ال

ْ
د

َ
ق

َ
 ف

َ
ة جَنَّ

ْ
ال

برادران عزیز!
امروز، ماوشــما در نماز جنازۀ جمعــی از فرزنــدان ارجمند، جوانان 
دلسوز، شخصیت های بسیار محترمی شــرکت می ورزیم که در یک سانحۀ 
هوایی که به تاریخ سی ماه اسد، روز پنجشنبه، در میدان هوایی بامیان، حادثۀ 
غم انگیزی به وقوع پیوســت که در اثر آن، عزیزترین بــرادران، باارزش ترین 
فرزندان انقلاب و مؤمن کشــور عزیز خود را از دست دادیم که در رأس شان 
مرحوم عبدالرحیم غفورزی، صدراعظم که موظف به تشکیل کابینه بود، قرار 

1. به نام خداوند فراخ بخشایش مهربان * ستایش تنها از آنِ الله پروردگار جهانیان است و عاقبت و 
فرجام نیک، از آنِ متقیان اســت و درود و صلوات بر سرور و پیامبر و مولای ما محمّد و بر خانواده 
و یاران و بر کســانی که بر دعوت او فرا می خوانند و در راه او، تا روز واپسین، جهاد می کنند. »مرکز 

تدوین« 
2 . آل عمران/185. )هر جانداری چشــندۀ مرگ است و همانا روز رستاخیز پاداش های تان به طور 
 کامیاب شده 

ً
کامل به شما داده می  شود پس هر که را از آتش به دور دارند و در بهشت درآورند قطعا

است و زندگی دنیا جز مایه فریب نیست.« »مرکز تدوین«
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داشــت. او با عِشق و شور و شوق بی نظیری به خاطر نجات کشور عزیزمان، 
از توطیه هایی که به دست دشمنان قسم خوردۀ کشور به میان آمده و ادامه دارد 
و به خاطر قطع جنگ و به خاطر به میان آمدن امنیّت در کشــور عزیزمان، با 
یاران هم سفرش، به خاطر دیدار مســئولین »حزب وحدت اسلامی«، عازم 

بامیان شدند.
ت ما را، همه سنگرنشــینان ســنگرهای 

ّ
این حادثۀ غم انگیز که همه مل

جِهاد را، همه مردم دلســوز، مؤمن و وطن دوســت را در سراسر افغانستان و 
هرجایی که افغان ها به ســر می برند، سخت تکان داد. شهادت این عزیزان، 

 ضایعه ای است بس بزرگ و جبران ناپذیر.
ً
یقینا

عبدالرحیم غفورزی و یاران شــهیدش، مظهری از شــهامت، همت و 
فداکاری جوانان این کشور بودند. اینان در عُنفوان جوانی، درحالی که زندگی 
آرام در جاهــای آرام و دور از کشــمکش های خون بار در داخل کشــورمان، 
برای شــان میسر بود؛ اما زندگی های آرام خود را ترک گفته، به سنگرهای دفاع 
از اســتقلال، تمامیت ارضی کشــورمان شــتافتند و در پهلوی سنگرنشینان 
قهرمان این کشور، مشــکلات را متحمل شدند و با عِشق و آرزومندی، وارد 
جل برای شان 

َ
یک مرحلۀ جدیدی از تاریخ کشــور عزیز ما می شــدند؛ امّا ا

موقع نداد و به رحمت حق تعالی پیوستند.
یْهِ رَاجِعُونَ﴾1

َ
ا إِل إِنَّ هِ وَ

َّ
ا لِل ﴿إِنَّ

مرگ برای هر زنده جان، یک قانون قطعی و یک پدیده ای اســت که هیچ 
زنده جانی از آن مستثنی شده نمی تواند؛ امّا کسانی که باافتخار در راه خدمت 
به وطن و در راه خدمت به مردم، جان داده اند، حیات شان پرافتخار و مرگ شان 

هم افتخارآفرین است.
 عبدالرحیم غفورزی و ســایر برادران عزیز چون عزیزمراد، مسیر 

ً
 واقعا

الله دانشیار، دکتور زارع، سجادی، هاشمی، همۀ این عزیزان، هریکی به جای 
خود در میان جامعۀ ما، مقام والا و بزرگی داشتند.

ت مان، در فراق این 
ّ
امروز همۀ ما، در فــراق این عزیزان، همراه با ما، مل

1 . بقره / 156.
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عزیزان، در اندوه و غم به ســر می برد؛ امّا ازآنجاکه ما مسلمانیم و مسلمان به 
جل یک امر حتمی است:

َ
این عقیده است که ا

دِمُونَ﴾1
ْ

 یَسْتَق
َ

 ۖ وَلا
ً
خِرُونَ سَاعَة

ْ
 یَسْتَأ

َ
هُمْ لا

ُ
جَل

َ
ا جَاءَ أ

َ
إِذ

َ
 ﴿ف

 یعنی اجل پس و پیش شدنی نیست، در وقت مقررش فرامی رسد، دیگر 
جل را لبیک بگوید، اینجاست که از عزای ما و عزای 

َ
هر انســانی باید داعی ا
ت ما، کاسته می شود.

ّ
مل

 این فرمودۀ خداوند است که می فرماید:
سِ 

ُ
نْف

َ ْ
مْوالِ وَالأ

َ ْ
صٍ مِــنَ الأ

ْ
 وَنَق

ِ
جُوع

ْ
وْفِ وَال

َ
خ

ْ
ــيْ ءٍ مِنَ ال

َ
مْ بِش

ُ
ک وَنَّ

ُ
نَبْل

َ
﴿وَ ل

یْهِ 
َ
ا إِل هِ وَ إِنَّ

َّ
ا لِل وا إِنَّ

ُ
 قال

ٌ
صابَتْهُمْ مُصیبَة

َ
ذینَ إِذا أ

َّ
ابِرینَ * ال ــرِ الصَّ

ِّ
بَش مَراتِ وَ

َّ
وَالث

راجِعُونَ﴾2
ــت ما در برابر آزمون هــای بزرگ و امتحان هــای عظیمی قرار 

ّ
 مل

ً
یقینا

گرفته است؛ همچنان که در برابر حملات تجاوزگران قشون سرخ قرار گرفتیم، 
ــت مؤمن ما با پایمردی در برابر متجاوزین قیام کرد و صدها هزار شــهید 

ّ
مل

و معلول را در این راه به پیشــگاه الهــی و در راه دفاع از آزادی، تاریخ، حفظ 
سات دینی و ملی خود، به پیشگاه الهی نذرانه داد، بعد 

ّ
تاریخ، فرهنگ و مقد

از پیروزی و تشکیل دولت اسلامی هم، بار دیگر در برابر توطیه های مختلفی 
ت قهرمان ما در این 

ّ
و مداخلات کشورهای مختلف قرار گرفتیم که بازهم مل

امتحان بزرگ تا امروز و تا ســرحد شکست قطعی توطیه گران و مداخله گران، 
آمادۀ هر نوع قربانی است.

امروز یک بار دیگر، در یک آزمون جدیدی قرار گرفتیم. فرزندان عزیز و 
جوانان برومندی را از دســت دادیم که می خواستند نقش تاریخی خود را در 
این مقطع حسّاسی از تاریخ کشــور عزیزمان مشتاقانه انجام دهند؛ امّا عمر 

یاری شان نکرد.

دِمُونَ﴾
ْ

 یَسْتَق
َ

 وَلا
ً
خِرُونَ سَاعَة

ْ
 یَسْتَأ

َ
هُمْ لا

ُ
جَل

َ
ا جَاءَ أ

َ
إِذ

َ
 ف

ٌ
جَل

َ
ةٍ أ مَّ

ُ
 أ

ِّ
ل

ُ
1 . اعراف / 34. ﴿وَلِک

 )و برای هر امّتی اجلی است؛ پس چون اجل شان فرا رسد، نه ]می توانند[ ساعتی آن را پس اندازند 
و نه پیش.( »مرکز تدوین«

 شــما را به چیزی از ]قبیل[ ترس و گرســنگی و کاهشی در اموال و 
ً
2 . بقره / 155- 156. )و قطعا

جان ها و محصولات می  آزماییم و مژده ده شــکیبایان را * ]همان[ کسانی که چون مصیبتی به آنان 
برسد می گویند: ما از آن خدا هستیم و به سوی او باز می گردیم.( »مرکز تدوین«
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 هرچنــد امروز دیگر آنان در میان ما نیســتند؛ ولی آرمان والای شــان، 
ت قهرمان و مؤمن ما که با 

ّ
 که در میــان جامعه و مل

ً
تصمیــم و ارادۀ آنان یقینا

قربانی ها و شهید دادن ها خو گرفته است، زنده است.
درحالی که جای آنان خالی اســت؛ امّا سنگرشــان خالــی نمی ماند و 

آرمان شان ادامه دارد.
ی نَحْبَهُ 

َ
ض

َ
مِنْهُمْ مَنْ ق

َ
یْهِ ف

َ
وا الله عَل

ُ
وا مَا عَاهَد

ُ
ق

َ
 صَد

ٌ
مُؤْمِنِینَ رِجَال

ْ
﴿مِــنَ ال

1﴾
ً

بْدِیلا
َ
وا ت

ُ
ل

َّ
وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَد

وا مَا 
ُ
ق

َ
 صَد

ٌ
مُؤْمِنِینَ رِجَــال

ْ
 طوری که خداوند می فرمایــد: ﴿مِنَ ال

ً
یقینــا

یْهِ﴾ یعنی ازجملۀ مســلمانان مردانی هستند که در تعهد خود 
َ
وا الله عَل

ُ
عَاهَد

با خداونــد و در پیمانی که با خدا بســتند، صادقانه عمــل کردند و جان به 
جان آفرین سپردند؛ امّا سنگرشان خالی نمی ماند: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ﴾ یعنی 
هســتند کسانی که در سنگر نشستند و سنگر را هرگز خالی نمی مانند، آرمان 
شــهیدان خود را فراموش نمی کنند، اجازه نمی دهند که دشمنان و توطیه های 

آنان باعث از بین رفتن آرمان شهدای عزیزمان گردد.
ما درحالی که از شــهادت این برادران عزیز، سخت اندوهگینیم؛ امّا آن 
چیــزی را که پیامبر گرامــی ما به عنوان عزای هر مســلمان فرموده اند، تکرار 
می کنیــم. پیامبرY در حادثۀ وفات حضرت ابراهیم-فرزند گرامی شــان- 

فرموده بودند:
یــا ابرهیمُ إنا بموتك لمحزونون وإن القلبَ یحزنُ وإن العین لتدمع ولا 

یْهِ رَاجِعُونَ﴾2
َ
ا إِل إِنَّ هِ وَ

َّ
ا لِل نقول إلا ما قال الله: ﴿إِنَّ

ــه علیه وســلامه – در حادثۀ فــوت فرزند 
ّ
پیامبــر گرامی – صلــواة الل

ا که از فراق تو سخت 
ّ

گرامی شان، حضرت ابراهیم فرموده اند: ای ابراهیم! حق

1 . احــزاب / 23. )از میــان مؤمنان مردانی اند که به آنچه با خدا عهد بســتند صادقانه وفا کردند، 
برخی از آنان به شهادت رسیدند و برخی از آن ها در ]همین[ انتظارند و ]هرگز عقیدۀ خود را[ تبدیل 

نکردند.( »مرکز تدوین«
2 . ایــن روایت را به عین ترتیب و بــه عین این ترکیب، پیدا کرده نتوانتســتیم؛ ولی آنچه را امامان 
بخاری و مســلم روایت کرده اند، این گونه اســت:﴿إن  العینَ تدمعُ والقلبَ یحزنُ، ولا نقول إلا ما 
یَرضی ربنا، وإنا بفراقك یا إبراهیمُ لمحزونون﴾ صحیح  البخاری :1303 و مســلم:2315. »مرکز 

تدوین«
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اندوهگینیم، دل غمگین اســت، چشم می گرید؛ امّا آنچه را که خدا فرموده، 
یْهِ رَاجِعُونَ﴾.

َ
ا إِل إِنَّ هِ وَ

َّ
ا لِل آن را تکرار می کنیم که ﴿إِنَّ

ت مؤمن و قهرمان مان، همین 
ّ
  بلی،عزای همۀ ماوشــما، عزای همۀ مل

اســت که در فراق این عزیزان، می گوییم: ما همه از خداییم و به ســوی خدا 
برمی گردیم.

برادران عزیز!
با شهادت این سنگردارن دفاع از استقلال، دفاع از دین و کشور عزیزمان، 
ت ما روشن و عیان بوده، یک بار دیگر 

ّ
حقایقی که همیشه در برابر چشــم مل

تجسّم می کند.
ت 

ّ
امروز ما در کشــورمان، شــاهد حوادث مختلفیــم. در یک طرف مل

مؤمن و قهرمان ما به ادامۀ مبارزات تاریخی، دینی و ملی شان، در راه دفاع از 
دین و حاکمیّت ملی، گروهی از فرزندان عزیزشان در سنگرهای گرم و بخش 
سات و 

ّ
عظیم دیگر آنان در ســنگرهای سیاست، دفاع از فرهنگ، دفاع از مقد

افتخارات تاریخی قــرار دارند؛ امّا در صف مقابل، مجموعه ای از مزدوران و 
ت ما تا هنوز 

ّ
اجیران خودفروخته و دلقکان مسخره ای به نام طالب در برابر مل

توطیه می کند.
در یک طــرف فرزنــدان مؤمن و فــداکاری ماننــد غفورزی و ســایر 
هم رزمانش، به خاطر نجات کشــور، خطرهای سختی را به جان می خرند؛ 
امّا در جانب دیگر، جمعی از مزدوران خودفروخته، کشور و دین و مردم خود 

را ارزان می فروشند.
ت ماست. 

ّ
 امروز در کشور عزیز ما یک امتحان بزرگ دیگری متوجه مل

کســانی که در صف دولت اسلامی شــان، در صف جبهۀ نجات اسلامی و 
ملی قرار دارد، کســانی اند که به خاطر دفاع از دیــن و میهن، همه چیز خود 
را فــدای راه رضای خداونــد و راه خدمت به مردم می کننــد؛ امّا در جانب 
مقابل، مجموعه ای از خودفروخته هایی قــرار دارند که می خواهند همه چیز 
را نابود بکنند، وطن را، مردم افغانســتان را، افتخــارات تاریخی را. خلاصه 
این ها می خواهند همه چیــز را پایمال بکنند و از بین ببرند؛ امّا ما یقین داریم 
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آن چنان که سنگرنشینان عزیز ما در سنگرهای گرم، دلیرانه در برابر دشمنان و 
توطیه ها قرار دارند، همۀ مردم مخلص و مؤمن ما، در هر سنگری که هستند، 

در راه دفاع از وطن شان آمادۀ هر نوع قربانی و فداکاری اند.
ما ایمان داریم که دشمنان و توطیه های شان به شکست و رسوایی روبه رو 
شدنی اســت. ما اگر گروهــی از فرزندان ارجمند را در این حادثه از دســت 

ت مؤمن ما، راه و آرمان این عزیزان را هرگز فراموش نمی کند.
ّ
دادیم؛ امّا مل

در اوضاع کنونی به وحدت و یکپارچگی نیاز داریم، کابینه و حکومتی که 
توسّط برادر شــهیدمان عبدالرحیم غفورزی، در سرآغاز تشکیل قرار داشت، 
حکومتی بود که مظهر وحدت ملی افغانســتان، به حســاب می رفت. در این 
حکومت و در این کابینه، تمام ملیت ها، تمام اقوام و همه شخصیت هایی که 
آرزوی خدمت به وطن و مردم خود را داشــتند، عضویت می داشت. امّا این 
را ناگفته نگذریم که اگر عبدالرحیم غفورزی و سایر یارانش امروز در میان ما 
نیســت، این تصمیم و اراده، در میان ما، در میان زعامت جبهۀ نجات ملی و 

اسلامی و دولت اسلامی و در میان مردم ما وجود دارد.
با شهادت این عزیزان، پروسۀ تشکیل این حکومتِ با قاعدۀ وسیع توقف 
نمی کند؛ بلکه این پروسه ادامه خواهد یافت. ما امیدواریم، هرچه زودتر برادر 
دیگری، شخصیت دیگری، از برادران این شهید، این رسالت و وظیفۀ عمده و 
بزرگ را به دوش بگیرند. اگرچه همه می دانیم که در اوضاع کنونی صدراعظم 
شــدن، وزارت را قبول کردن، قبول یک امتیاز نیست؛ بلکه خطرهای عظیمی 
را به جان خریدن است. کســانی که در اوضاع کنونی در خدمت مردم خود 
قرار دارند، آنان حاکمان و حُکم دارانی نیستند که در آسودگی و آرامش به سر 
ببرند؛ بلکه آنان اشخاصی اند که از میان موجی از توفان ها و کشمکش ها، راه 

ت عزیزشان باز می کنند.
ّ
خود را برای نجات مل

هر جوانی و هر شــخصیتی از داخل و خارج که بــه خاطر خدمت در 
دولت اســلامی و در حکومت اســلامی و در جبهۀ نجات اســلامی آمادۀ 
خدمت می شــود، او وزیر، صدراعظم و یا مســئول دولتی نیست؛ بلکه یک 
ســپاهی همیشه در ســنگر است. یک ســپاهی ای که همه چیز خود را در راه 
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س خــود و در راه خدمت به مردم خود، در گرو خطرها و 
ّ

اهــداف والا و مقد
مشکلات بسیار سختی قرار داده است.

 اینجاست که ما یقین داریم و مطمینیم که اگر امروز مرحوم غفورزی در 
میان ما نیســت، هم سنگران دیگری و شخصیت های دیگری از میان جوانان، 
وجود دارند که با شور و شوق بار دیگر در این سنگر قرار می گیرند و به خاطر 
ت شــان و از حاکمیّت ملی شــان آماده اند که باز مانند این کاروان 

ّ
دفاع از مل

ت شان نجات 
ّ
شهیدان، خطرهای بســیار بزرگ و عظیم را متقبل شوند؛ تا مل

پیدا بکند.
برادران عزیز!

دولت اسلامی افغانستان، جبهۀ نجات ملی و اسلامی افغانستان در راه 
رســیدن به امنیّت سرتاسری در کشــور عزیز، هیچ وقت خواهان ادامۀ جنگ 
نبوده و نیست، ما آرزومندی داشتیم و داریم که مشکلات کشورمان، از طریق 

مذاکره و از طریق مفاهمه، حل شود.
ما از ســازمان ملل متحد و از نمایندۀ ویژۀ او، همیشه حمایت کردیم و 
این پیام را به سرمنشــی ملل متحد بار بار رسانیدیم که ما خواهان قطع جنگ 
و تأمین امنیّت سرتاسری در کشور عزیزمانیم؛ امّا، چنانکه خود شما می دانید 
و دنیا هم می داند که ما مشــکل داریم، مشکل مداخلۀ خارجی، مشکل یک 
 
ً
مجموعۀ بی فرهنگ و یک مشــت از عناصر آدمکش و وحشی صفت که اصلا

هدفی جز کشتار و جز خدمت به دشمنان این وطن ندارند.
 اینجاســت که تا هنوز تلاش های دولت اسلامی و جبهۀ نجات ملی و 
اسلامی در کشورمان به موفقیت نینجامیده؛ امّا، ما این راه را ادامه می دهیم.

مــن یک بار دیگر از همــه برادران عزیزی که در عزای این عزیزان شــان 
ت مان می رسانیم که 

ّ
شرکت کرده اند، از همۀ شما و از طریق شما، به همه مل

دولت اســلامی افغانستان، جبهۀ نجات ملی و اسلامی در افغانستان، در راه 
ســات و حاکمیت ملی، هر نوع تلاشی را به 

ّ
تأمین امنیّت، در راه دفاع از مقد

سطح ملی و به سطح بین المللی ادامه خواهد داد.
 ما هرگز خواهان این نبوده و نیســتیم که حکومت و یا دولت در احتکار 
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ملیتی، قومی، افرادی و یا مجموعه ای بخصوصی بوده باشد؛ بلکه ما طرفدار 
اشــتراک همه ملیت ها، در دولت، در حکومت و در نظام سیاســی بودیم و 
ت خودند، 

ّ
 در غم مل

ً
می باشــیم و در اوضاع کنونی، از همه کســانی که واقعا

آنانی که به فکر میهن و اســتقلال و آزادی کشور عزیز خود می باشند، از همۀ 
آنان می خواهیم که در جهت توقف خونریزی و صلح در کشورشان اقداماتی 
بکنند، از طالبان - اگر در میان شان افراد باضمیری بوده باشد - هم می خواهیم 
که بیش از این در خدمت بیگانگان، علیه مردم شان، علیه وطن شان به جنگ 
و ویرانی و خونریزی ادامه ندهند، آمادۀ مذاکره شوند، آنان باید فهمیده باشند 
که دیگــر از راه نظامی نمی توانند اهداف باداران خود را در این کشــور پیاده 
کنند. بهتر اســت، پیش ازاین که خونریزی ها زیادتــر از این ادامه بیابد، همه 
بیایند در یک میز مذاکره، باهم بنشــینند و همه مســایل را باهم یکجا مطرح 
بکنیم و ما امیدواریم که سازمان ملل متحد هم این بار با جدیت بیشتر عمل 
بکند، نه مثل گذشــته که دیدارها و رفت وآمدهای بی نتیجه ای داشت که هیچ 
ثمره ای نه برای ملل متحد داشت و نه برای مردم افغانستان. این بار باید با یک 
تصمیم درســتی، در جهت ریشه یابی مشکلات در افغانستان، در جهت حل 

ت افغانستان، قدم های مثبتی بردارند.
ّ
قضیۀ بسیار دردناک مل

در اخیر یک بار دیگر درحالی که به روح همه شــهیدان عزیزمان اتحاف 
دعا می کنیم و از بارگاه اقدس الهی به دســت دعا نیــاز می کنیم که خداوند 
توانا روح ایشــان را در جوار لطف و رحمت خــود قرار داده و مقام و منزلت 
ت ما با اتحاد 

ّ
شــهدا و صدیقین را برای شــان نصیب بکند و امیدواریم که مل

و یکپارچگی، آرمان این شــهید و آرمان همه شــهدای عزیز افغانستان را که 
در مقاطع مختلفی، چه در دوره  های تجاوز قشــون ســرخ و چه در دوره های 
توطیه های مختلف، جان خود را در راه رضای خدا و دفاع از حاکمیّت ملی، 
آزادی و استقلال کشورشان از دست دادند، قاطعانه حفظ بکنیم و امیدواریم 
که هرچه زودتر امن و امنیّت در کشــور عزیز ما قایم شــود، جنگ قطع شود 
و حکومتی که با قاعدۀ وســیع، کار آن آغاز شده و توسّط این حکومت لویه 
جرگه و یا شــورای اهل حل و عقد و هر نامی که برایش گذاشته می شود، یک 
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شورای وسیع با نمایندگی از همه مردم افغانستان تشکیل شود؛ تا در ارتباط به 
سرنوشت کشور، نماینده های کشور عزیزمان تصمیم بگیرند.

ا  در اخیر به روح شهدا یک بار دیگر اتحاف دعا کرده و می گوییم که ﴿إِنَّ
یْهِ رَاجِعُونَ﴾

َ
ا إِل إِنَّ هِ وَ

َّ
لِل

نَا 
َ

نْتَ مَوْلا
َ
نَا وَارْحَمْنَــا ۚ أ

َ
فِــرْ ل

ْ
اللهم اغفرهــم وارحمهم ربنا إننا آمنا فغ

افِرِینَ وصلــی الله تعالی علی خیر خلقه محمدٍ وآله 
َ
ک

ْ
وْمِ ال

َ
ق

ْ
ی ال

َ
انْصُرْنَا عَل

َ
ف

وصحبه أجمعین.





خطابۀ یک صدو سی وپنجم
در جلسۀ افتتاحیۀ کمیسیون عالی دولتی مُبارَزه علیه مواد مخدر

تاریخ نشر: 25 حمل 1375 هـ ش.
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حِیمِ * الحمدلله ربّ العالمین والعاقبة للمتقین والصلوة  حْمَنِ الرَّ بِسْمِ الله الرَّ
والسلام علی سیدنا ونبینا محمد وعلی آله اصحابه اجمعین.1

برادران محترم و مهمانان گران قدر!
هُ وبعد:

ُ
ات

َ
بَرَک  الله وَ

ُ
مْ وَرَحْمَة

ُ
یْک

َ
مُ عَل

َ
لا لسَّ

َ
ا

جای مســرّت است که در اِجلاس وسیع افتتاحیۀ کمیسیون عالی دولتی 
مُبــارَزه علیه زرع، تولید، قاچاق و اســتعمال غیرمجاز مواد مخدر با شــما 

ملاقات می کنم.
ین و خداپرســت افغانســتان برحســب تعلیمات و ارشادات 

ّ
مردم متد

دین مبین اســلام، استعمال مواد مخدر و نشــئه آور را یک عمل ناروا، زشت 
و نادرســت تلقی کرده و به صورتِ عنعنــوی معتادین به مخدرات را به حیث 
افراد مردود، بی بندوبار و فاقد ارزش اجتماعی می شناســند و از معاشرت با 
آنان دوری جســته و نزدیکی با چنان اشخاص را صدمه بر شخصیت خویش 

می پندارند.2
مواد مخدر دشمن صحت و سلامتی انسان بوده، شیرازۀ زندگی و کانون 

1. به نام خداوند فراخ بخشایش مهربان * ستایش تنها از آنِ الله پروردگار جهانیان است و عاقبت و 
فرجام نیک، از آنِ متقیان اســت و درود و صلوات بر سرور و پیامبر و مولای ما محمد و بر خانواده 

و همۀ یاران او. »مرکز تدوین« 
2. این ســخن حضرت استاد شهید و مرشد روشــن ضمیر، به معنای تحقیر روا داشتن به معتادین 
نیست؛ بلکه این سخن گویندۀ واقعیت اجتماعی افغانستان است. به همین دلیل گفتند: »به  صورت 
عنعنوی« و از سوی دیگر این گزاره در خواننده، ایجاد نفرت خلق می کند، نسبت به مواد مخدر؛ تا 

از آن می تواند دوری جوید. »مرکز تدوین«
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گــرم خانوادگی را برهم می زند و با عواقب خطرناک و پیامدهای مهلک خود 
باعث نابسامانی عاطفی، سقوط نیروی جسمی و فکری، انحطاط شخصیت 

و تخریب سیستم عصبی انسان می گردد.
خداوند متعال در قرآن مجید می فرماید:

نْ  مُ رِجْسٌ مِّ
َ
زْلا

َ
نصَابُ وَالأ

َ
مَیْسِــرُ وَالأ

ْ
مْرُ وَال

َ
خ

ْ
مَا ال  إِنَّ

ْ
ذِینَ آمَنُوا

َّ
هَا ال یُّ

َ
﴿یَا أ

مُ 
ُ
ن یُوقِعَ بَیْنَک

َ
انُ أ

َ
یْط

َّ
 الش

ُ
مَا یُرِید لِحُونَ  *   إِنَّ

ْ
ف

ُ
مْ ت

ُ
ک

َّ
عَل

َ
اجْتَنِبُوهُ ل

َ
انِ ف

َ
ــیْط

َّ
عَمَلِ الش

 
ْ

هَل
َ
ةِ ف

َ
لا رِ الله وَعَنِ الصَّ

ْ
مْ عَن ذِک

ُ
ک

َّ
یَصُد مَیْسِرِ وَ

ْ
مْرِ وَال

َ
خ

ْ
اء فِي ال

َ
ض

ْ
بَغ

ْ
اوَةَ وَال

َ
عَد

ْ
ال

نتَهُونَ﴾1 نتُم مُّ
َ
أ

شراب نوشــیدن و قمار زدن، هر دو از اعمال شــیطان است؛ چون دین 
س اسلام شراب خواری را عمل زشت و ناروا می داند. فلهذا خداوند\ 

ّ
مقد

حرمت شراب را با حرمت بت پرستی یکجا ذکر کرده است.
محدود ساختن عرضه و کاهش تقاضا برای حصول و گرفتن مواد مخدر 
درواقع یگانه استراتژی مؤثر و مثمر در جهت پیشگیری و وقایۀ گسترش ابتلا 

به استعمال مواد مخدر و نشئه آور می باشد.
 به همین دلیل، مشــی اساسی دولت اسلامی افغانســتان در این زمینه 
گاه ســاختن مردم از اضرار و پیامدهای ناگوار جســمی و روحی  عبارت از آ
مخدرات و مجازات شدید دلالان و قاچاق بران و جنایت کاران مطابق قوانین 
نافذۀ کشــور، وفاداری کامل به اصول معاهدات کنوانســیون ها و میثاق های 
بین المللی و تأمین هم آهنگی و همکاری متقابل بین کشــورهای هم جوار در 
ســطح منطقه و جهان و سازمان ملل متحد در مبارزۀ پیگیر علیه زرع، تولید، 

تذخیر، ترافیک و استعمال مواد مخدر می باشد.
ر نه تنها یک 

ِّ
مبارزه علیه تولید، تورید و اســتعمال غیرمُجاز مــواد مخد

وظیفۀ مبرم اجتماعی و بین المللی اســت که همچنان برای مردم مســلمان 
کشور ما این یک وجیبۀ دینی نیز می باشد.

1 . مایده / 90 – 91. )ای کسانی که ایمان آورده اید، شراب و قمار و بت ها و تیرهای قرعه، پلیدند ]و[ 
از عمل شــیطان اند، پس از آن ها دوری گزینید، باشد که رستگار شوید * همانا شیطان می خواهد 
با شــراب و قمار میان شما دشــمنی و کینه ایجاد کند و شما را از یاد خدا و از نماز باز دارد، پس آیا 

شما دست بر می دارید.( »مرکز تدوین«
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کید اســت، زیــاده از هزار ســال، قبل از آنکه کنوانســیون ها و  قابل تأ
میثاق های بین المللی در این مورد به وجود آید، دین مبین اســلام به صراحت 
کید اجتناب و خودداری از اســتعمال مواد مخدر را با ارشاد آیات قرآنی  و تأ

دستور داده است.
 بجا خواهد بود که ملل مســلمانِ مبتکر و پیشگام در این 

ً
بنابراین، کاملا

مبــارزه را -که اکنون در عصر پیشــرفت ســریع و محیرالعقول علوم و دانش 
است- جامعۀ بشــری به آن التفات مزید معطوف دارد و بر مسلمانان است 
که هدایات قرآن عظیم الشــأن و دستورات پیامبر بزرگ اسلام، در این عرصه 

را بدانند.
در حال حاضر زرع، تولید، پروسس، تذخیر، توزیع، ترافیک و استعمال 
مواد مخدر جهان شمول شده و شکل بین المللی را به خود گرفته و شبکه های 
مافیــا و قاچاق بران بین المللی با مهارت هــای خاصی مصروف تجارت این 
ن در کشــورهای امریکای شــمالی، امریکای وســطی1 

ُ
مواد مهلک و تباه ک

اروپای غربی، فدراتیف روسیه، آسیای میانه،2 آسیای جنوب شرقی، زیلاند3 
جدید و استرالیا بوده و این مناطقِ جهان را به مراکز و مارکیت های بین المللی 

ترانزیت و قاچاق مواد مخدر مبدل ساخته است.
با تأســف این واقعیت دردناک را یادآور می شــوم که مناطق عمدۀ زرع، 
تولید و ترافیک مواد مخدر را در جهان مثلث طلایی، یعنی کشورهای تایلند، 

1 .امریکای وسطی یا میانی: منطقه ای در عرض های جغرافیایی میانی قارۀ امریکاست. این منطقه 
معمولا مکزیک، کشورهای امریکای مرکزی و کارائیب را در در جنوب امریکای شمالی و کولمبیا 

و ونزویلا در شمال امریکای جنوبی را در بر می گیرد. »مرکز تدوین«
2. آســیایِ میانــه: در میان دو رود آمو دریا و ســیر دریا جــای دارد. در منابع کهن ترِ عربی و فارســی 
رارود« گفته می شــد. اگرچه مرزهای دقیقی برای این ســرزمین تعریف 

َ
»ماوراءالنهر« و در فارســی »ف

 کشــورهای امروزی ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و 
ً

نشده است؛ امّا معمولا
ســرزمین های دیگری چون: افغانستان، شمال شرق ایران، مغولستان، کشمیر، شمال و غرب پاکستان و 
گاه ســین کیانک در غرب چین و جنوب سایبریا در روسیه را نیز شامل آسیای میانه می دانند. آسیای میانه 
 مستقل و آزاد شدند. نگاه: نوشتۀ »آسیای مرکزی 

ً
بعد از فروپاشی اتحاد شوروی سابق در 1991م، کاملا

و حدود آن«، بهرام امیر احمدیان، فصل نامۀ مطالعات آســیای مرکزی و قفقاز، ســال ســوّم، شمارۀ 5 
)تابستان 1373(، ص: 37 - 38. »مرکز تدوین«

3 . یکی از اســتان های کشــور هالند است که در جنوب غربی این کشــور واقع شده است. »مرکز 
تدوین«
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سنگاپور و برما و هلال طلایی، یعنی مناطق شرقی و جنوب شرقی افغانستان 
با پاکستان از پاره چنار الی چترال تشکیل می دهند.

متکــی به معلومات حاصلــه و ارقام احصائیــوی، از 31 الی 40 هزار 
د مواد مخدر 

ِّ
هکتار زمین در 13 ولایت کشور ما به ساحات زرع بته های مُوَل

ن 
ُ
مبدل شده اســت که حاصلات مجموعی سالانۀ آن بیشــتر از یک هزار ت

تریاک تخمین می گردد.
این حقایق نشــان دهندۀ آن اســت که تنها یک راه مبــارزۀ پیگیرانه علیه 
کشــت، تولید، قاچاق و اســتعمال مواد مخدر وجــود دارد و آن عبارت از 

تشریک مساعی و تأمین همکاری بین المللی است و بس.
خۀ 15  در همین رابطه »دولت اســلامی افغانســتان« با صدور پیام مؤرَّ
ماه جوزای سال ج  آری، عنوانی جلالت مآب سرمنشی سازمان ملل متحد، 
آمادگی و پشتیبانی کامل خود را در جهت جلوگیری از زرع، تولید، تذخیر و 
ترافیک مواد مخدر با کشــورهای منطقه، جهان و سازمان ملل متحد ابراز و 

اعلام داشت.
در همین راســتا به منظور تنظیم، تسریع و تشدید مبارزه علیه مواد مخدر 
»کمیســیون عالی دولتی مبارزه علیه مواد مخــدر« را با ترکیب جدید اعضا 
ایجاد کرد که ماوشــما امروز شــاهد آغاز فعالیت رســمی آنیم. امیدواریم 
که کمیســیون با اســتعانت از خداوند توانا، با تلاش های پیگیر و مســاعی 
خســتگی ناپذیر و با کمال جدیت و متانت، تمام نیروهای ملی و بین المللی 
را در جهت جلوگیری از زرع، تولید، ترافیک و استعمال مواد مخدر -طوری 
ین ما و مجامع بین المللی باشد- 

ّ
که جوابگوی خواســته های برحق مردم متد

بسیج و تشویق کند.
حضار گرامی!

، مــواد مندرجه به کنوانســیون های بین المللی 1961 و 
ً
افغانســتان قبلا

1971 را در رابطــه به مــواد مخدر پذیرفته و تأیید کرده و خوشــبختانه اوّلین 
کشوری است که کنوانسیون 1988 ملل متحد را در رابطه به ترافیک غیرقانونی 
مواد مخدر و ســایکوتراپیک تأیید و امضا کرده است؛ امّا بنا بر عللی تا اکنون 
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از طی مراحل نهایی الحاق کشــور ما به کنوانسیون متذکره اطمینان حاصل 
نگردیده که از همین لحظه به کمیســیون عالی دولتــی مبارزه با مواد مخدر 
و وزرت امور خارجۀ دولت اســلامی وظیفه سپرده می شود؛ تا هرچه زودتر 
از روند الحاق دولت اســلامی افغانستان به کنوانسیون 1988 ویانا اطمینان 

حاصل کند.
یکی از مشــکلاتی کــه در برابر ما قرار دارد، عدم عضویت افغانســتان 
در ســازمان »پولیس جنایی بین المللی« یا »انترپول« می باشد. این امر مانع 
تکمیل تحقیقات شده و در شرایط فعلی سد راه همکاری  های مثمر مِنطقوی 

و بین المللی گردیده است.
عدم عضویت کشور ما در »انترپول« علت مالی داشته، بناءً وزارت های 
 از طریق موافقۀ متقابلۀ دوجانبه با هیئت 

ً
امور داخله و امور خارجه مشــترکا

آمرۀ انترپول، اندازه و حجم مســئلۀ مالــی را حتّی الإمکان به حداقل، تقلیل 
داده و عضویت دولت اســلامی افغانســتان را در سازمان »انترپول« حاصل 

کنند.
بالأثر وضع فعلی و جنگ های تحمیلــی دفتر »نمایندگی صندوق ملل 
متحد برای نظارت از اســتعمال مواد مخدر« در کابل مســدود شده اســت. 
د، تداوم 

ّ
کمیسیون با تفاهم و تشریک مساعی وزارت امور خارجه افتتاح مجد

کار و فعالیت دفتر متذکره را در شهر کابل تأمین کند.
هم وطنان عزیز و مهمانان گرامی!

یک مقدار نامعینی از ادویۀ مخدر ســایکوتراپیک بدون درنظرداشــت 
ضرورت هــای واقعی و طبــی به صورتِ غیرمجاز از طریق ســرحدات وارد 
کشــور ما می گردد؛ لذا وزارت های دفاع و داخلۀ دولت اسلامی افغانستان، 
باید انتقال و تورید1 غیرمجاز ادویۀ مواد مخدر متذکره را تحت کنترول شدید 

1 . معنای رایج و متداول تورید در فارســی و عربی به معنای گلگون کردن و سرخ کردن است؛ اما 
هرچند معنای تورید در فارســی به معنای واردات کم تر دیده می شــود؛ اما این معنا در زبان عربی 
بُهَا 

ْ
: ای اِسْتِیرادُها و جَل

ِ
ائِع

َ
 البَض

ُ
وْرِید

َ
به کثرت کاربرد دارد؛ برای مثال معروف است که می گویند: ت

. »مرکز تدوین«
ِ

ارِج
َ

مِنَ الخ
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قوای امنیّتی و سرحدی قرار دهند.
به همین منوال وزارت صحت عامۀ دولت اسلامی افغانستان احتیاجات 
مُجاز و موردنیاز خویش را در سطح کشــور به ادویۀ مخدر و سایکوتراپیک 
به صورتِ دقیق محاسبه کرده و نظارت شدید را بالای واردات آن اِعمال کند.
وســایل تخنیکی ریاســت عمومی مبارزه با جرایم جنایی وزارت امور 
داخله که در کشــف و انســداد قاچاق مواد مخدر از آن ها اســتفاده به عمل 
 هیچ نوع وسایل 

ً
می آمد، متأســفانه از بین رفته است. در ولایات کشور اصلا

تخنیکی کشــف موجود نمی باشد. بدین لحاظ پروسۀ کشف و روند فعالیت 
نورمال وظیفوی پرســونل انســداد قاچــاق مواد مخدر در مرکــز و ولایات 

به صورتِ خیلی بطیء پیش می رود.
لذا وزارت امور داخله با استفاده از تمام امکانات در حصۀ تدارک و تهیۀ 

سامان  آلات متذکره توجّه جدی کند.
باوجود دشــواری های موجوده، طی ســال گذشــته در رابطه به امحای 
بته های زرع شدۀ کوکنار، کشف و ضبط مواد مخدر و محو مشروبات الکلی 
از طرف مســئولین و موظفین امنیّتی مرکز و ولایات کشــور اجراآتی صورت 

 ذکر می کنم:
ً
پذیرفته که نمونه هایی از آن را ذیلا

1- »30« هکتار زمینی که در آن بتۀ کوکنار زرع شــده بود، در ولسوالی 
مهمندرۀ ولایت ننگرهار امحا گردیده است؛

2- کشف و ضبط »100« کیلو گرام هِروئین، »50« کیلو گرام تریاک و 
»20« کیلو گرام چرس در ولسوالی شیندند ولایت هرات با دستگیری »15« 

تن از عاملین و مرتکبین آن؛
3- محو و از بین بردن بیش از هزارها بوتل مشــروبات الکلی در شــهر 

کابل.
باوجود مشــکلات و دشــواری های موجود، وزارت زراعــت و آبیاری 
و وزارت احصائیۀ مرکزی وظیفه دارند، باهمکاری ســایر ارگان های کشــف 
دولتی، ارقام احصائیوی دقیق ساحات تحت زرع بته های مولد مواد مخدر را 
در سطح کشــور جمع آوری کنند؛ تا مستند به آن راپورهای جامع و مقنع در 
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سطح بین المللی آماده و ارایه شده بتواند.
به منظــور تهیۀ ارقام و احصائیه های دقیق ســاحات زرع و تولید بته های 
موّلــد مواد مخدر و انصراف زارعان و دهقانان از کشــت آن لازم اســت؛ تا 
ســازمان های ذی ربط بین المللی و کشــورهای ذی علاقۀ خارجی با دولت 
اســلامی افغانستان مساعدت های لازم تخنیکی و مالی به عمل آورند؛ تا در 
قبال آن یک پــلان عملی واقع بینانه برای مقابله و مبارزه علیه زرع و کشــت 
بته های موّلد مواد مخدر در کشــور تنظیم و در منصۀ اجرا و تطبیق قرار داده 

شود.
به اثر صدمات و خسارات شــدیدی که جنگ ویرانگر بر شفاخانه های 
شهر کابل و ازجمله شفاخانه های صحت روانی و معتادین وارد کرده است، 
ی مواجه ســاخته اســت. 

ّ
موضوع درمان و تداوی معتادین را به اِشــکال جد

از اینکه تــداوی و باز توانی معتادین در اوضاع فعلــی از اهمیت فوق العاده 
برخوردار اســت، »انســتیتیوت علوم صحت روانی« با رهنمایی و همکاری 
وزارت صحت عامه، هدایات کمیســیون عالی دولتی مبارزه با مواد مخدر و 
دولت اسلامی افغانستان در احیا و فعال ساختن مجدد شفاخانه های صحت 

روانی و معتادین تدابیر لازم و اقدامات عاجل را اتخاذ و عملی کند.
کمیســیون عالی دولتی مبارزه با مواد مخدر جهت مقابله و تســلط بر 
معضلۀ زرع، تولید، قاچاق و اســتعمال مواد مخدر و نشئه آور و تنویر اذهان 
عامه و جلب توجّه مردم به اثرات منفــی، خطرات جانی و پیامدهای ناگوار 
اجتماعی مخدرات و مسکرات، ســیمینارهای علمی و آموزشی را در مراکز 
و ولایات کشــور به اهتمام اکادمی علــوم و وزارت های صحت عامه، تعلیم 
و تربیه، تحصیلات عالی و مســلکی، ارشــاد و اوقــاف، زراعت و آبیاری و 

اطلاعات و فرهنگ تدویر و سازمان دهی کند.
همچنان دولت اسلامی افغانستان از تمام اقشار و طبقات جامعۀ افغانی، 
اعم از علما، روحانیون، موسفیدان، معلمان، واعظان، داکتران، نویسندگان، 
ژورنالیستان و هنرمندان کشور صمیمانه می طلبد؛ تا در امر مبارزه علیه زرع، 
تولید، تذخیر، توزیع، فروش، ترافیک و اســتعمال مواد مخدر فعالانه سهیم 
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شوند.
سیاســت اساســی »دولت اســلامی افغانســتان« پیرامون مواد مخدر 
بر مبنای همــکاری متقابل و صمیمانــه با کلیه کشــورهای منطقه و جهان 
اســتوار اســت. ما باور کامل داریم که هیچ مانعی در راه تأمین گســترش و 
توســعۀ همکاری های همه جانبه بین دولت اسلامی افغانستان، سازمان های 
بین المللــی و دول ذی علاقۀ جهان در رابطه به مبارزه علیه فاجعۀ مواد مخدر 
وجود ندارد؛ زیرا دروازه های همکاری کشــور ما به روی تمام ســازمان های 

بین المللی و کشورهای خارجی در این زمینه باز است.
دولت اســلامی افغانستان در عرصه های همکاری مشترک با کشورهای 
همسایه، جمهوری اسلامی ایران و پاکستان و جمهوری های آسیای میانه، در 

امر مبارزه علیه پرابلم مواد مخدر و ترافیک آن ارج فراوان قایل است.
چنانکه در سال گذشته یادداشــت تفاهم بین دولتین اسلامی افغانستان 
و ایران در مورد همکاری های مشــترک مبنی بر مبارزه علیه کشــت غیرمجاز 
کوکنــار، تولید و قاچاق مواد مخدر و ادویۀ ســایکوتراپیک در تهران به امضا 
رسیده و عقد چنین توافقاتی با ســایر کشورهای همسایه در محراق توجّه ما 

قرار دارد.
دولت اسلامی افغانســتان، پیشنهاد می کند؛ تا به منظور تأمین و تحکیم 
همکاری های منطقوی کمیسیون خاص منطقوی سازمان ملل متحد در نوار 
ســرحدات افغانستان باهمســایگان، غرض جلوگیری از تهیه و ترافیک مواد 
مخــدر ایجاد گردد و این کمیســیون پرابلم های عایدۀ منطقوی کشــورهای 
ذی ربط را از نزدیک ارزیابی و بررســی کرده و زمینۀ همکاری های وســیع و 
تبادل نظریات و معلومات بین کشــورهای هم جوار را فراهم ســاخته که در 
نهایت امر از ســوءتفاهمات دولت های منطقه و همسایه جلوگیری به عمل 

خواهد آمد.
دولت اسلامی افغانستان معتقد است که معضلۀ مواد مخدر یک پرابلم 
 در چوکات و امکانات 

ً
نهایت حسّاس و مهم و جهانی بوده و نمی تواند صرفا

محدود داخلی کشــورها حل وفصــل گردد؛ بلکه حل ایــن پرابلمِ همگانی 



نی
ربا

ن 
لدی

ن ا
رها

ور ب
یس

روف
د پ

هی
ر ش

رهب
 13

79
 - 1

37
ی 0

ی ها
نران

سخ
وع 

جم
م

65

 ســازمان 
ً
ی منطقــوی و بین المللی بوده و یقینا

ّ
مســتلزم همکاری های جد

ملــل متحد تکیه گاه مطمین و یگانه مرجع ســازمان دهنده و تنظیم کنندۀ این 
همکاری ها بوده می تواند.

دولت اسلامی افغانستان اظهار آمادگی کرده و حاضر است تا باهمکاری 
ملل متحد در یک فرصت مناســب میزبان یــک کنفرانس بین المللی غرض 
رق و وســایل جلوگیری از زرع، تولید، توزیع و قاچاق مواد مخدر به 

ُ
یافتن ط

اشتراک متخصصین و صاحب نظران کشورهای امریکایی، اروپایی، آسیایی 
و مؤسسات اختصاصی سازمان های بین المللی در کابل باشد.

باور کامل داریم که ســازمان صحی جهان، ســازمان بین المللی کار، 
ســازمان خوارکه و زراعت جهانی، ســازمان فرهنگی و ثقافتی ملل متحد، 
انترپول و بورد کنترول بین المللی مواد مخدر ملل متحد از اقدام بشردوستانۀ 
ما مبنی بر ایجاد کمیســیون عالی دولتی مبارزه علیــه مواد مخدر صمیمانه 
استقبال خواهند کرد و دولت اســلامی افغانستان را با درنظرداشت موقعیت 
حسّاس جیوپولتیک آن در این امر شــریفانه و خیرخواهانه مساعدت لازمه 

خواهند کرد.
بی مورد نیســت یادآور شــوم که مبارزه علیه پدیدۀ منفی و مذموم مواد 
مخدر تنها و فقط منحصر به کمیســیون عالی دولتی مبارزه علیه مواد مخدر 
نمی باشــد؛ بلکه هر فرد بــا درک افغانی و هر کارمند بااحســاس دولت بنا 
بر مسئولیت اســلامی، رســالت تاریخی، اصالت فردی، شهامت افغانی، 
احساس وطن دوستی و مکلفیت قانونی شــان موظف اند تا علیه این طاعون 
 باارزش ترین گنجینۀ جامعه، 

ً
اجتماعی و این آفــت تباه کن جهانی که یقینــا

یعنی انسان وطن ما را متضرر و نابود می سازد، قاطعانه و جدی مبارزه کنند.
این مبارزه خیلی دشــوار؛ ولی نهایت پرافتخار است؛ زیرا این مبارزه در 
راه نجات انســان از چنگ مرگ و مبارزه به خاطر سعادت و رفاهیت خانوادۀ 

بشریت است.
ازاین رو، از نیروهای ملی و بین المللی تقاضا می کنم؛ تا کمیسیون عالی 
دولتی مبارزه علیه مواد مخدر دولت اســلامی افغانستان را در ایفای رسالت 
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خطیرش یاری رسانند.
ین افغانستان را در این مبارزۀ 

ّ
ت متد

ّ
خداوند بزرگ دولت اســلامی و مل

عظیم موفق و سرفراز گرداند؛ آمین یا رب العالمین.
هُ

ُ
ات

َ
بَرَک  الله وَ

ُ
مْ وَرَحْمَة

ُ
یْک

َ
مُ عَل

َ
لا لسَّ

َ
ا
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ذِینَ 
َّ
ــی عِبَادِهِ ال

َ
مٌ عَل

َ
هِ وَکفی وَسَــلا

ّ
 لِل

ُ
حَمْد

ْ
حِیمِ * ال حْمَــنِ الرَّ بِسْــمِ الله الرَّ

ی امّا بعد:
َ

ف
َ

اصْط
برادران بسیار عزیز!

من از خدمات و تلاش های بســیار صادقانه و دلسوزانۀ شما برادران در 
ســخت ترین اوضاع، در روزهایی که حتّی از یکجا به جای دیگر گشت وگذار 

خیلی مشکل بود، اظهار رضایت مندی می کنم.
من خود شــاهد بودم که شما برادران با بســیار ایمان داری و با احساس 
مســئولیت، به خاطر تأمین امنیّت و صلح تلاش می ورزیدید، حتی به جان 
 
ً
خود خطر را قبول می کردید؛ تا در شــهر کابل امنیّت و صلح قایم شود. یقینا

که کارها و فعالیت های شــما - قسمی که گزارش مختصر هم دادید - زیادتر 
از این چیزهایی است که شما اینجا اشاره کردید و نتایج بسیار مثمر و مفیدی 
را دربر داشــت. کارهای شــما در روزهایی که من فعالیت های تان را تعقیب 
می کردم، طوری بود که شــما برادران تلاش می کردید، به ســطح کل کشور 
عزیزمان امنیّــت برقرار گردد و نفاق افکنی ها، تضادهــا و اختلافات نژادی، 

ی از بین برود.
ّ
مذهبی و زبانی به کل

 اگرچــه امکانــات محــدودی در اختیارتان بود؛ امّا بــا آن هم صدق و 
 نتیجۀ مثبت می دهد.

ً
اخلاص در هر کاری که باشد، یقینا

 بلی،کارهای شما اگرچه نتایج بسیار خوبی داشته؛ امّا مسئولیت های تان 
پایان نمی پذیــرد. در هر مرحله هرقدر وضع بهتر هم شــود، بازهم کارهای 
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نیک، نیاز اساســی جامعۀ مسلمانان است که احتیاج دارند تا کارهای خوب 
در بیــن آنان صورت بگیرد، وحــدت، اتفاق و برادری اســتحکام پیدا کند، 

هرجایی که مشکلی پیدا می شود، باید با تلاش ها حل گردد.
 در جوامع جنگ زده، مانند کشور ما که 

ً
 البته در هر جامعه ای مخصوصا

معضلات بسیار زیاد دارد، نیاز به کارهای بیشتر دارد.
ما باید جهت خدمات به اسلام، مردم و کشور خود و در جهت وحدت 
ملی و بازســازی افغانســتان تلاش کنی. اگرچه ماوشما در اوضاع سخت و 
دشوار ایّام گذشته باهم دیدارهایی داشتیم، امروز بار دیگر دریکی از روزهایی 
که در تاریخ کشور ما یک روز بسیار پرسروصداست باهم ملاقات می کنیم.

 البته شــش جدی از یک جهت روز بسیار غم انگیز و فاجعه باری بود که 
در اینجا قشــون سرخ مداخله کرد؛ امّا درعین حال یک روز بسیار مهم است 
که مردم ما قیام شان و جهادشــان به صورتِ یک رستاخیز بسیار عظیم تبدیل 
شــد و بالآخره به لطف خداوند بعد از مشکلاتی که مردم ما متحمل شدند، 
بعد از صلابت و همتی که مردم ما نشان دادند، به لطف خداوند قشون سرخ 
شکســت خورد و کشور ما آزاد شــد، معادلات در تاریخ جهان تغییر یافت. 
نه تنها بســیاری از مسلمانانی که در زنجیر اســارت بودند، آزاد شدند؛ بلکه 
ی نجات 

ّ
کشــورهای غیرمسلمان از زنجیر اســارت کمونیزم خون آشام به کل

یافتند، کشــورهای جدید، کشورهای آزاد در جغرافیۀ سیاسی جهان در نقشۀ 
جهان تازه پا به عرصۀ ظهور گذاشتند.

در کشــور عزیز ما، در افغانســتان عزیز، دولت اســلامی تشکیل شد؛ 
امّا مثلی که همه شــاهد واقعیت ها در تاریخیم، مســلمانان در هر مرحله با 
مشکلات مواجه گردیده اند. در کشور عزیزمان هم ماوشما با این مشکلات 
ت ما انتظار نداشتیم که بعد از جنگ بسیار عظیمی که 

ّ
روبه رو شدیم. ما و مل

با قشون ســرخ کرده بودیم، بعدازاین همه پیروزی ها و افتخارات عظیم، مردم 
ما با یک سلسله مشکلات بسیار زیادی در داخل کشور روبه رو شود.

 به هرحال، توطیه های خارجی و فتنه گری هایی توسّط ایادی خارجی به 
راه انداخته شد و همه دست به دست همدیگر دادند و مردم ما را به یک سلسله 
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مشکلات بسیار اندوه باری روبه رو ساختند.
به هرحال، ما یقین داریم، قسمی که در جوامع انسانی عناصر شر و فساد 
وجود دارد، عناصر خیر و صلاح و دلســوزی هــم وجود دارند که در نهایت 
خیر بر شر و صلاح بر فســاد غالب می شود. عناصر مصلح، عناصر متقی و 

عناصر دلسوز بالآخره جامعه را از عناصر مفسد پاک می  سازند.
ما یقین داریم نمونه ای از این کارهای خوب، در کشــور عزیز ما، همین 

تلاش های صادقانه ای است که شما برادران انجام داده اید.
ی پایان 

ّ
 امیدواریم که بعدازاین در کشورمان جنگ نباشد و جنگ  ها به کل

بیابد. کسانی که در کشور ما مداخله می کند، دست از مداخله بردارند.
 تا جایی که به دولت اســلامی مربوط اســت، شما خود شاهدید که در 
طول تمام کشــمکش های داخلی هیچ وقتی از طرف دولت اسلامی حرکتی 
به جانب مقابل حتّی به عنوان عناصر مزاحم و عناصری که همیشــه دردســر 
ایجاد می کردند، صورت نمی گرفت و حتّی شــما خود شاهد خواهید بود که 
بعد از تشــکیل دولت اسلامی بقایای دولت ســابق و نیروهایی که در اینجا 
بودند، حضور داشتند و کسی به آنان کاری نداشت و حتی در دروازه های ارگ 
ریاســت جمهوری هم بعضی از آن گروه های خودسر وجود داشت، حتّی ما 
نخواستیم آن ها را به زور ازاینجا بکشیم؛ بلکه همیشه می خواستیم که آن ها به 
میل و اختیار خود اینجا را ترک بگویند و تابع نظم و دسپلین شوند و الی ازنظر 
تعاملات امنیّتی و نظامی نباید به افراد غیرمسئول در مهم ترین و حساس ترین 
جاها بدون اینکه تابع نظم کشــوری و دولتی بوده باشــند، به این حد موقع 
داده شــود. با این شــکل، با این روحیۀ گذشت و با خونســردی و با روحیۀ 

مسالمت آمیز در برابر همه گروه ها و همه نیروها معامله صورت گرفت.
همیشه دولت مورد تجاوز، مورد توطیه و تفتین قرار می گرفت؛ امّا بازهم 
حانه بزند، وزارت دفاع دست به 

ّ
پیش ازاین که دولت دســت به یک عمل مسل

عمل مصالحتی می زد؛ تا فتنه را خاموش بســازد. ما می کوشیدیم هیئت های 
صلح را بفرســتیم، بــا آنان دیدار صــورت بگیرد که برای چــه می جنگید؟ 
هدف تــان چیســت؟ چه می خواهید؟ شــما پیش ازاین که دســت به جنگ 
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می زنید و کشــور خود را ویران می کنید و مردم خود را می کشــید، هدف تان 
را، مطلب تــان را، مقصد و منظوری که دارید، باید بگویید و اگر از راه صلح، 
از راه تفاهم سیاســی مشکل حل نشد، آن وقت شاید برای خود حجّة و دلیلی 
پیدا بکنید؛ امّا درحالی که هیچ دلیلی ندارید، چرا دست به جنگ و دست به 

تفتین و آشوبگری می زنید؟
 در اوضاع کنونی که از اثر مداخلات و توطیه های خارجی مشــکلات 
زیادی را مردم ما متحمل شده اند، بازهم دولت این پیام را به مخالفین رسانیده 
و امروز هم من به مناسبت حضور شما برادرانی که به عنوان ]نمایندگان[ گروه 
محصلین، ]از نواحی مختلف شهر کابل[ به خاطر وحدت ملی و از بین بردن 
تمام مظاهر کشــمکش ها در داخل کشور تلاش می کنید، اعلان می کنیم که 
ما از تمام گروه ها یک بار دیگر می خواهیم بیایند، روی همه قضایا باهم یکجا 
فیصله کنیم، باید جنگ را در تمام افغانســتان خاموش بسازیم. دیگر در هیچ 
جایی جنگ باید بعدازاین نبوده باشــد. همۀ مسایل، موضوع انتقال قدرت، 
تشکیل حکومت موقت و سایر قضایا به ارتباط تأمین امنیّت در کل کشورمان 
را یکجا باهم حل بکنیم. بــرادروار روی قضایا صحبت کنیم تا به یک نتیجۀ 
معقول و منطقی که بر اساس احکام شریعت اسلامی و خواست مردم موافق 
بوده باشد برسیم و روی این مطلب شورای عالی دولت اسلامی هفتۀ گذشته 
روز یک شــنبه فیصله کرد که هیئت هایی در سطح بسیار بالا در هر منطقه ای 
که مناســب باشد، پیش تمام برادرانی که به عنوان اپوزیسیون اند، روان شود و 
اگر ایجــاب کند، رئیس دولت هم خودش آماده اســت که به نقاط مختلف 
بــرود و با مخالفین از نزدیک ببیند. اگر آنان به مرکز نیامدند، ما آمادگی خود 
را نشــان دادیم که ما برویم و با آنان ببینیم و آنان را به صلح و آشــتی دعوت 
بکنیم. موضع گیری آنان، عکس العمل آنان هرچه باشد، این تلاش را ما آغاز 
می کنیم. ما تصمیم داریم با تمام رهبران شورای هماهنگی، با آقای حکمتیار، 
با محترم مجددی صاحب، با جنرال عبدالرشــید دوســتم، با آقای خلیلی و 

طالبان و با سایر رهبران محترم، دیدار کنیم.
البته هیئت های مسلسل ما، با آنان دیده است. با مولوی صاحب خالص 
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که ایشــان همیشه در روند صلح قرار داشتند، با پیر گیلانی و مولوی صاحب 
محمّد نبی محمّدی و با سایر کسانی که طرف قضیه اند و می توانند در جهت 

صلح و تأمین امنیّت کاری انجام بدهند.
کید می کنیم که  ما همیشه آمادگی خود را اعلان کردیم و یک بار دیگر تأ
ما آماده ایم با ایشان از نزدیک ببینیم، صحبت بکنیم و به جای اینکه جنگ در 
کشور ما ادامه بیابد، بعدازاین باید کوشش کنیم که تمام ریشه های کشمکش 
و جنگ را خشک بسازیم و در کشــورمان صلح، اخوّت و برادری را به میان 

بیاوریم.
 البته این پلانی که گرفتیم تصمیم تازۀ ما نیست، ما همیشه این تصمیم را 
 در این روزها 

ً
داشتیم و این پلان را همیشه روی دست گرفته بودیم، خصوصا

که در ماه شــعبان و در آستانۀ حلول ماه مبارک رمضان قرار داریم، امیدواریم 
که در ماه مبارک رمضان بعدازاین روزه داران و نمازگزاران، در مساجدشــان با 
اطمینان کامل مشــغول عبادات خود بوده باشــند و باز صداها و انفجارهای 
خمپاره هــا و راکت ها مردم را مورد تهدید قرار ندهند و هر شــب و روزی در 
خانواده هــای ما غم و درد و رنج را ایجاد نکنند. ما امیدواریم که کســانی که 
بعدازاین می جنگند، پس ازاین متوجه شــوند کــه از راه جنگ چیزی حاصل 

نمی شود و جنگ هیچ مشکلی را حل نمی کند.
در دنیا آخرین سرحد جنگ عبارت از صلح، مذاکره و تفاهم است و به 
این اســاس چه خوش تر که به جای اینکه یک تعداد زیادی از مردم در رنج و 
غم بر اســاس جنگ های بسیار بیهوده روبه رو شوند، صلح، تفاهم و برادری 

به میان بیاید.
ما هیئت هایی را بار دیگر می فرســتیم و به ســطح خود رئیس دولت هم 
آمادگــی را دارد که در نقاط مختلف برود و با تمام اطراف صحبت کند و اگر 

خدا خواسته باشد، جنگ  ها در کشورمان از بین برود.
پیام ما به همه کشورها و کسانی که در موضوع افغانستان مداخله می کنند 
 به زمامداران پاکســتان، همیشــه این بوده که در امور داخلی ما 

ً
و مخصوصا

نباید مداخله کنند.
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ت برادر 
ّ
ت پاکستان مل

ّ
ت پاکستان این بوده که مل

ّ
پیام همیشگی ما به مل

ماســت. ما هرگز نمی خواهیم هیچ مشکلی در میان برادرهای پاکستانی ما به 
ب می کنیم که در این اواخر حوادثی در داخل پاکســتان به  میان بیاید. ما تعجُّ
وقوع پیوســته که در حقیقت مشکلات داخلی خود زمامداران فعلی پاکستان 
است؛ اما گاه گاهی آوازه هایی شنیده می شود که مسایل و ضعف های داخلی 
 در پیشاور صورت 

ً
خود را مربوط می ســازند به افغانستان. انفجاری که اخیرا

 از نظر ما، از نظر دولت اسلامی افغانستان، از نظر مردم افغانستان 
ً
گرفته، یقینا

 محکوم کردیم.
ً
یک عمل غیرانسانی و غیراسلامی بود که آن را ما جدا

امیدواریم که بیش از این کسانی نبوده باشند، به خاطر آزاردادن مهاجرین 
ما، بهانه های نادرســتی را عنوان قرار دهند و مــردم مهاجر ما را در آنجا آزار 
ت مسلمان پاکستان بودیم 

ّ
بدهند. ما خواهان اخوّت، برادری و دوســتی با مل

و هستیم.
ما امیدواریم در کشــور ما صلح و امنیّت قایم شــود و دست های ناپاک 
آنانی که از بیرون فتنه انگیزی می کنند، از کشور ما کوتاه گردد و همۀ توطیه ها 
بــه ناکامی بینجامد و مردم ما بــرادروار در پهلوی همدیگر قــرار گرفته و با 
وحــدت و برادری، در جهت تأمین صلح و اِعمار و بازســازی کشورشــان، 

گام های ارزنده و مثبت بردارند.
یک بار دیگر از همۀ شــما تشکر می کنم و دعا می کنم که خداوند شما را 

در تلاش های مثبت و ثمربخش تان در جهت صلح موفق بسازد.
حِیمُ.1 ورُ الرَّ

ُ
ف

َ
غ

ْ
هُ هُوَ ال مْ، ...إِنَّ

ُ
ک

َ
فِرُوا الله لِی وَل

ْ
وْلِی هذا، وَأسْتَغ

َ
 ق

ُ
وْل

ُ
أق

1. ترجمۀ معانی آیۀ مبارکه گذشت. »مرکز تدوین«



خطابۀ یک صد و سی وهفتم
به مناسبت امضاء توافقنامهٔ صلح تاجیکستان.

کابل: 1995 م / 1374 هـ ش
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ذِینَ 
َّ
ــی عِبَادِهِ ال

َ
مٌ عَل

َ
ی وَسَــلا

َ
ف

َ
هِ وَک

ّ
 لِل

ُ
حَمْد

ْ
حِیمِ * ال حْمَــنِ الرَّ بِسْــمِ الله الرَّ

ی؛ امّا بعد:
َ

ف
َ

اصْط
 
ُ
قال اللــه تبارک وتعالی فی محکــم کتابه وهو أصــدق القائلین،]أعُوذ
وَةٌ 

ْ
مُؤْمِنُونَ إِخ

ْ
مَا ال حِیمِ ﴿إِنَّ حْمَنِ الرَّ جِیم[ بِسْــمِ الله الرَّ یطان الرَّ

َّ
هِ مِنَ الش

ّ
بِالل

رْحَمُونَ﴾1
ُ
مْ ت

ُ
ک

َّ
عَل

َ
وا الله ل

ُ
ق

َّ
مْ وَات

ُ
یْک وَ

َ
خ

َ
صْلِحُوا بَیْنَ أ

َ
أ
َ
ف

)هر آیینه مؤمنان باهم برادرند، پس در میان شان صلح را برقرار سازید، از خدا 
بترسید تا شما رستگار گردید.(

برادر محتــرم جناب عالی امام علی رحمان اوف، رئیس جمهور کشــور 
برادر جمهوری تاجیکستان2 برادر محترم جناب سیّد عبدالله نوری رهبر 

نهضت اسلامی و مهمانان گرامی!
هُ

ُ
ات

َ
بَرَک  الله وَ

ُ
مْ وَرَحْمَة

ُ
یْک

َ
مُ عَل

َ
لا السَّ

خرسندم که از جانب شــخص خود، مردم و دولت اسلامی افغانستان، 
تشــریف آوری شــما محترم، جناب امام علی رحمان اوف رئیس جمهوری 
تاجیکســتان و محترم جناب ســیّد عبداللــه نوری رهبر نهضت اســلامی 
تاجیکســتان و همراهان محترم شما دوســتان هم کیش و هم زبان را به شهر 

1 . حجرات / 10. »مرکز تدوین«
2. تاجیکستان: کشوری است که در آسیای میانه موقیعت دارد. مساحت آن 143100 کیلومتر مربع 
و جمعیّت آن در ســال2010م، حدود 7075000 نفر تخمین شده است. زبان رسمی آن فارسی، 
واحد پول آن »سامانی « و پایتخت آن شهر »دوشنبه« است. دین بیش از 90 درصد مردم آن کشور 

اسلام است. نگاه: اطلس جامع گیتاشناسی، ص: 101. »مرکز تدوین«
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کابل مرکز کشور افغان ها، خوش آمدید می گویم.
افغانستان و تاجیکستان، دو کشور همسایه، هم عقیده و دارای پیوندهای 
مســتحکم تاریخی، مودّت و دوســتی، اعتمــاد و تفاهم متقابــل و روابط 
گســترده ای در عرصه های گوناگون فرهنگی، اجتماعی، عقیدتی و سیاســی 
می باشند. مناسبات و رشته های اخوّت میان مردمان دو کشور در اعماق قرون 
و در پهنای تاریخ پرشکوه و غنامند این مِنطقۀ جهان، هستی یافته و رشد کرده 

است.
توســعه و تعمیق این علایق و پیوندها در اوضاع و شرایط نوین سیاسی- 
اجتماعی ای که در جهان حکم فرماســت، متضمــن منافع متقابل مردمان و 
کشورهای مان بوده و در تحکیم و تسریع روند تحوّلات اقتصادی -اجتماعی 

منطقه مؤثر و سودمند است.
دولت اسلامی افغانســتان که تمام اقدامات و کوشش های بهی خواهانهٔ 
آن در جهت تأمین صلح در کشــور ما، منطقه و جهان متمرکز است. مساعی 
جمیله به خرج می دهد؛ تا در افغانستان اسلامی و کشورهای همسایه، صلح 
مطمین، پایدار، قابل پذیرش و سرتاسری، استقرار و استحکام روزافزون یابد.
تحوّلات و انکشــافات اخیر در جمهوری اســلامی افغانستان - که با 
حمایت وســیع مردمان آزاده و شجاع کشــور ما به میان آمده است - نه تنها 
موجب تحکیم صلح و امنیّت مطمین در شهر کابل گردیده، همچنان در اکثر 

نقاط کشور ما اوضاع استقرار یافته است.
اکنون مردم افغانســتان در محیط مملو از تفاهم و همبســتگی و اعتماد 
فزاینــده به آیندۀ خود، وطــن خویش همگام و همدوش با دولت اســلامی 
خویش کار بازســازی افغانستان آسیب دیده از جنگ را اســتوارانه و دلیرانه 

به پیش می برند.
در چنین فضای صلح آمیز، تحکیم علایق مودت و توسعهٔ همکاری های 
 مفید میان افغانســتان و همســایگان آن، من جملــه جمهوری برادر 

ً
متقابلا

تاجیکستان در محراق توجّه دولت و مردم افغانستان قرار دارد. ما مطمینیم که 
بات اوضاع، زمینه های مساعد برای 

َ
در پرتو انکشافات مثبت به نفع صلح و ث
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تطبیق توافق های منعقده میان دو کشور فراهم می گردد.
عالی جنابان محترم!

مردم افغانســتان مشــتاقانه آرزومند تحکیم صلح و رفع سوءتفاهمات 
ت برادر تاجیکستان اســت. دولت و مردم افغانستان 

ّ
در کشــور همسایه و مل

 به اصول حســن هم جواری، احترام متقابل به استقلال، حاکمیّت ملی 
ً
عمیقا

و تمامیت ارضی کشــورها اعتقاد راسخ دارد. صلح ضرورت جامعهٔ ماست. 
 شــما با من هم عقیده خواهید بود که موجودیت تشــنّج در کشور برادر 

ً
یقینا

 امروز 
ً
تاجیکســتان به نفع هیچ جناح و طرفی نیست. کشور زیبای شما حتما

یا فردا به صلح کامل دســت می یابد. بالآخره منازعه به پایان می رسد، چون 
خواست دولت و مردم تاجیکستان است که در صلح و برادری زندگی کنند؛ 

ولی رستگاران آنانی اند که در راه صلح پیش قدم می شوند.
صلح ضرورت ها و شــرایط لازم دارد. اگر همــهٔ ظروف برای امر صلح 
میسر و مساعد باشد؛ امّا ارادهٔ سیاسی برای رفتن به سوی صلح کمبود باشد؛ 
در چنین صورتی تشنّج، مخاصمت، تفرقه و دوری تداوم می یابد. خوشبختانه 
سفر شما به طرف صلح برخوردار از این عمده ترین و ارزنده ترین شرط است. 
اعلام داوطلبانهٔ شما در آمادگی برای مذاکره به منظور نیل به یک حل دایمی، 
خودْ مبین موجودیت چنین ارادهٔ سیاسی نزد هر دو طرف برای تقارب و تفاهم 

ملی و در نهایت صلح و آشتی است.
 مذاکــرات کابل بدون شــک متبلــور آرزومندی های مشــترک دولت 
تاجیکســتان و نیروی های مقابل برای تأمین صلــح و حصول تفاهم ملی در 
کشــور آزاده و دوست داشتنی شــما می باشــد. ما از این آمادگی ها و اظهار 
تمایلات و علاقه مندی ها به نفع تأمین صلح در جمهوری تاجیکســتان -که 
در طول مذاکرات جوانب ذی دخل به مشــاهده رسیده است- مبتهج گردیده 
و آن را نشانۀ روشــنی از موجودیت امکانات مســاعد جهت حل قضایا در 

تاجیکستان زیبا، تاریخی و شکوهمند می دانیم.
برای مردم و دولت اســلامی افغانستان و شــخص خودم افتخار بزرگی 
خواهد بود که شــهر کابل- این قلب پرتپش قارهٔ آسیا- کانون حصول تفاهم 
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برای صلح در کشور برادر و هم کیش تاجیکستان گردد. صلحی که نور آن در 
تمام اکناف و گوشه های کشور، شما را منور به صفا، برادری، آرامش و گرمی 

خواهد گردانید.
این صلح نوری خواهد بود که بر قلب ها می تابد و آن ها را مملو از عشق، 
مَحبّت و هم وطنی خواهد ساخت. نسل های فردا را در پهلوی هم قرار خواهد 
داد؛ تا برادرانه و صمیمانه، همدیگر را در ترقی و تعالی میهن شان یاری کنند.
جنگ و ناامنی، پدیده های زشــت و نامیمونی انــد که به ارادهٔ نیک خود 
انســان ها ناپدیدشده می تواند و شما می توانید آن را به صلح، امنیّت، وحدت 

ملی و برادری مبدل سازید. 
س و مبارکی باشد و دارای نتایج 

ّ
دعا می کنم این ســفر شما، ســفر مقد

تاریخی.
 آنچه ما در این راســتا به شما پیشکش کرده می توانیم، مَحبّت خالصانه 
و برادرانه اســت و آرزوهای نیک. این احساســات از قلــب فرد فرد مردم ما 
برمی خیزد. به امید موفقیت شما در این آزمون بزرگ و به امید آرامش و صلح 
هرچه زودتر و به آرزوی تحکیم هرچه بیشــتر و محکم تر دوســتی، برادری 
تعاون متقابل و همســایگی نیک  بین جمهوری تاجیکستان و دولت اسلامی 

افغانستان و بالآخره به امید صلح پایدار در این منطقه و جهان.
حِیمُ؛1  ورُ الرَّ

ُ
ف

َ
غ

ْ
هُ هُــوَ ال مْ،...إِنَّ

ُ
ک

َ
فِرُوا الله لِی وَل

ْ
وْلِی هذا، وَأسْــتَغ

َ
 ق

ُ
ــوْل

ُ
أق

 الله.
ُ
مْ وَرَحْمَة

ُ
یْک

َ
مُ عَل

َ
لا لسَّ

َ
وَا

1. ترجمۀ معانی آیۀ مبارکه گذشت.



خطابۀ یک صد و سی وهشتم
در اوّلین کنفرانس مطبوعاتی صلح تاجیکستان 

تاریخ: 1995 م / 1374 هـ ش
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ی؛1 امّا بعد:
َ

ف
َ

ذِینَ اصْط
َّ
ی عِبَادِهِ ال

َ
مٌ عَل

َ
لاةُ وَسَلا هِ وَالصَّ

ّ
 لِل

ُ
حَمْد

ْ
ال

بــرادران نهایت عزیــز و گران قدر جناب عالی، امــام علی رحمان اوف 
یت تاجیکســتان! برادر عزیز جناب اســتاد سید  رئیس جمهور جمهور
یســیون تاجیک و  عبداللــه نوری رئیس نهضت اســلامی و رهبر اپوز

مهمانان گرامی!
ه وبعد:

ّ
 الل

ُ
مْ وَرَحْمَة

ُ
یْک

َ
مُ عَل

َ
لا لسَّ

َ
ا

برای دولت اسلامی و مردم افغانستان جای بس مسرّت و خوشحالی است 
که برادران تاجیکســتانی خود را در شــهر کابل، در اجتماع پربرکت شان که 
ت تاجیک و 

ّ
ت افغانســتان و مل

ّ
ت برادر، مل

ّ
جهــت تعمیق روابط میان دو مل

جهت حل منازعات و ایجاد صلح پایدار در جمهوری تاجیکســتان میزبانی 
می کند و امروز که اســناد مهمی به ارتباط تعمیق و استحکام روابط میان دو 
ت برادر میان رئیس محترم جمهوری تاجیکستان و 

ّ
کشــور همســایه و دو مل

رهبر اپوزیسیون، امضا می شود و گام های اساسی و عمده ای در جهت تأمین 
صلح در این راستا برداشته می شود، این یک گام بسیار ارزشمند و این ساعت 

از ساعت های بسیار پربار و پربرکت است.
دولت اســلامی افغانســتان بر مبنــای اســتراتژی صلح خواهانۀ خود، 
ی صلح در مِنطقه و در جهان اســت و روی این اصل ما 

ّ
خواهــان تحقق جد

به ارتباط قضایای کشــورهای همسایۀ مان و به خصوص به ارتباط جمهوری 

1. ستایش از آن الله است و درود و سلام بر بندگان برگزیدۀ او. »مرکز تدوین«
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تاجیکستان، آماده ایم که در پروسۀ صلح و تأمین امنیّت هر نوع تلاش ممکن 
را دریغ نکنیم و ما معتقدیم که اصل صلح تجزیه ناپذیر اســت؛ بنابراین، چه 
در مِنطقۀ ما چه در هر جای دیگری صلح تأمین گردد، به نفع کشــور ما و به 

نفع منطقه است.
ت کوتاهی وقت، زیاد وقت تــان را نمی گیرم، امیدوارم که اجتماع 

ّ
به عل

کابــل گام مؤثری در جهــت ایجاد صلح پایدار در جمهوری برادر، کشــور 
تاجیکستان بوده باشد.

یک بار دیگر موفقیت همه را، موفقیت برادران و تلاش های دلسوزانۀ شان 
را در جهت تأمین امنیّت و صلح در تاجیکســتان، از خدای توانا به دســت 
دعا نیازمندم و از بــرادر عزیزمان جناب امام علی رحمان اوف رئیس جمهور 
تاجیکســتان و از برادر بســیار عزیزمان جناب استاد ســید عبدالله نوری، 
صمیمانه اظهار قدردانی و تشکر می کنم که دعوت دولت اسلامی افغانستان 

را مبنی بر تدویر اجتماع مبارک در کابل پذیرفتند.
ه

ّ
 الل

ُ
مْ وَرَحْمَة

ُ
یْک

َ
مُ عَل

َ
لا لسَّ

َ
وَا



خطابۀ یک صد و سی ونهم
به مناسبت تبریکی پیروزی های اخیر

مکان: ولایت پنجشیر.
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برادران بسیار محترم! علما! بزرگان! قوماندانان و مجاهدین بسیار عزیز 
ولسوالی1 پنجشیر!

هُ
ُ
ات

َ
بَرَک  الله وَ

ُ
مْ وَرَحْمَة

ُ
یْک

َ
مُ عَل

َ
لا لسَّ

َ
ا

برای من جای بسیار خرسندی است که در این سفر که غرض دیدار شما 
عزیزان به منظور تهنیت و تبریکی از پیروزی های اخیر که در ولایات کاپیسا، 
پروان و شــمال کابل صورت گرفته با برادران بسیار عزیز و ارجمندمان، برادر 
بســیار عزیز، جنرال صاحب عبدالملک خان رهبر جنبش ملی و اســلامی 
و برادرانــی که همراه این ها هســتند ازجمله برادر بســیار عزیزمان قوماندان 
صاحب عبدالغفــار -از چهره های معروف جِهادی مــان- و برادرهای دیگر 
و عزیزمــان از نماینده های حزب وحدت و ســایر برادرانی که در این اوضاع 
حسّاس، از شما و از پایگاه بســیار پرافتخار و افتخارآفرین مجاهدین مان در 

ولسوالی پنجشیر دیدن به عمل می آوریم.
در آغــاز، پیش از همه به روی همه شــهدای عزیزمان، چه آنانی که در 
دوران اِشغال و حملهٔ دشمن، در ایّام جِهاد و هجرت شهید شدند و چه آنانی 
که بعد از تشکیل دولت اســلامی در دوران توطیه های مسلسل که یکی بعد 
دیگر و توطیۀ فعلی که تحت عبا و قبا و  نام طالب به میان آمد و تعداد زیادی 
از فرزندان بسیار صادق و مخلص و مجاهد ما، از جاهای مختلف کشورمان 
 از پنجشــیر، از ولایات پروان، کاپیسا و شمال کابل شهید شدند، 

ً
مخصوصا

1 . در این وقت، پنجشیر، یک شهرستان است و هنوز ولایت نشده است. »مرکز تدوین«
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به روح همهٔ شــان اتحــاف دعا می کنیم و این پیروزی هــا را به همه مبارکباد 
می گوییم.

درحالی که از پیروزی های اخیرمان در پروان و کاپیسا یادآور می شویم، 
شــاهد پیروزی های بســیار عظیمی بودیــم که در أم البــلاد )بلخ( به همت 
مــردم مجاهد و زعامت جنبش ملی و اســلامی ضربت بســیار ســختی بر 
پیکر توطیه گران وارد شــد و همچنان در مرکز یکی از مراکز بســیار پرافتخار 
مقاومت مان در کشــور کــه در آنجا دشــمن تلاش های بســیار ظالمانه و 
وحشیانه ای داشت؛ امّا به همت مجاهدان صادق و مردم شجاع و دلیر ما در 

مناطق مرکزی دشمن به شکست روبه رو شد.
ــل یکدیگرند و مجموع این هــا جزو افتخارات  مِّ

َ
این همه پیروزی، مُک

ت های قهرمان و مؤمن و خداپرســت ماســت. این افتخارات را که 
ّ
بزرگ مل

ت مسلمان افغانستان، به همه علما 
ّ
مایهٔ مباهات همهٔ ماوشماست، به همهٔ مل

و دانشــمندان، به همه مجاهدان و مردم خداپرست کشور عزیزمان مبارکباد 
می گویم.

ناگفتــه نماند که در تاریخ معاصر افغانســتان نقاط بســیار روشــن و 
ارزش های بســیار عمده ای تبارز کرده است که ازجمله ماوشما، همچنان که 
چهره های خوب و صادقی را می بینیم، چهره ها و افراد خاینی را نیز در کشــور 

مشاهده می کنیم؛ به گونۀ مثال:
 ما وقتی در صفوف مختلف -چه در میان سیاست مداران و چه در میان 
کســانی که در عبا و قبای علما هســتند- به چهره های مختلف و اشــخاص 
مختلف می بینیم و در میان شان مقایسه می کنیم، می بینیم که چقدر میان شان 
: وقتی تعدادی از علما را می بینم و در بین شــان مقایسه 

ً
تفاوت هســت؛ مثلا

می کنیم، تفاوت فاحشــی را میان شــان می بینیم؛ برای مثال: مولوی صاحب 
موســی -یکی از علمای مان در شمال- در پیشــاپیش علما، در سنگر دفاع 
از دین، در ســنگر دفاع از مردم افغانستان، استقلال، آزادی و تمامیت ارضی 
کشور، در سخت ترین اوضاع همراه با بزرگان پنجشیر، قوماندانان و مجاهدین 
عزیزمان، در روزهایی که در محاصرهٔ سختی در ایّام زمستان قرار گرفته بودید 
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و هیچ وســیله و امکاناتی هم در اختیارتــان نبود، در پهلوی تان قرار گرفت و 
به همین ترتیب درحالی که دیگر مولوی صاحب های پنجشیر فتوای می دهند 
که ما با شــکم گرســنه می جنگیم؛ امّا در صف مقابــل می بینیم که مولوی 
حقانی در پیشــاپیش لشــکر غدر و خیانت قرار می گیرد و به خاطر سرکوبی 
عمال را انجام می دهد. به همین شکل افرادی را هم 

َ
ت خود، پســت ترین ا

ّ
مل

می بینیم که اگر یک روزی به نامی، در صفوف مجاهدین جای گرفته بودند و 
یا هم عناصری که در چهرهٔ دیپلومات و سیاســت مدار ظاهر شده بودند؛ امّا 
در امتحان اخیر دیده شــد که تعداد زیادی از این عناصر در خدمت دشمنان 

آزادی و استقلال و تمامیت ارضی کشورمان قرار گرفته اند.
ت مؤمن و خداپرست 

ّ
پس این افتخارات بسیار بزرگی است که نصیب مل

 مقاومت بی نظیر شما. البته نه تنها این مقاومت در دوران 
ً
ما شده و مخصوصا

توطیۀ اخیر، یکی از نقاط بســیار روشن تاریخ شماست که ما به یاد داریم که 
در دوران جِهاد هم، در دورانــی که روس ها حمله کرده بودند، بازهم برادران 
ما در پنجشیر، با شکم گرسنه و باوجودی که در محاصره های اقتصادی، قرار 

داشتند، در سنگر دفاع از دین و وطن شان مردانه رزمیدند.
 جای بســیار خرسندی اســت که در اوضاع کنونی، ما مســایل بسیار 
باارزشی را می بینیم. ما می بینیم که امروز دشمنان ما - به لطف خدا - در هر 

سنگری شکست خورده اند؛ به گونۀ مثال:
 همین کســانی که امروز تصمیم گرفته اند که جنگ تحت نام این ملیت 
ت 

ّ
و آن ملیت را در بدهند و یک حرکت فاشــیزم وابسته به خارجی را علیه مل

افغانستان رهبری بکنند، همین ها دیروز تلاش می کردند که در خانهٔ خود ما، 
ت های مظلوم ما جنگ را ایجاد بکنند؛ امّا خدا را شکرگزاریم که 

ّ
در مابین مل

 
ً
امروز ما می بینیم، تمام ملیت های دلســوز و مخلص افغانستان، مخصوصا
در شمال، همه در پیشاپیش سنگر وحدت، برادری و یکپارچگی قرار دارند.

امروز ما شــاهدیم که برادران عزیز ما در جنبش ملی و اسلامی و رهبر 
جنبش در میان ما به عنوان یک قهرمان وحدت و یکپارچگی قرار دارد.

 همچنان ما امروز می بینیم که نماینــدگان ما در ترکیب خود چهره های 
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بســیار تابناکی را از مناطق مرکزی حزب وحدت اسلامی دارند که در جهت 
وحدت ملی و اسلامی در افغانستان نقش اساسی خود را دارند.

 در پهلوی ســایر پیروزی ها، این خود یک پیروزی بسیار بزرگی است که 
 سخت دچار وحشت ساخته است. 

ً
-به لطف خداوند- امروز دشمن را یقینا

ت ها را در گریبان یکدیگر 
ّ
شیاطینی که سال ها توطیه ریختند؛ تا دست این مل

قرار بدهند و یکی را علیه یکدیگر در جنگ و کشمکش قرار بدهند؛ امّا امروز 
این شیاطین یکسره مأیوس شده اند.

 امروز به لطف خداوند در شمال وحدت و یکپارچگی، اخوّت و برادری 
وجود دارد. برادران ما که دیروز احســاس می شــد از همدیگر دوریم، امروز 
بدون دریافت کدام امتیازی همه چیز خود را کنار گذاشتند و از همه امتیازات 
خود، تنها به خاطر رضای خداوند، یکپارچگی و همبستگی ملیت های خود 
و دفاع از افغانستان به خاطر نجات کشور عزیزمان، دست کشیدند و همه در 

پهلوی همدیگر قرار گرفتند.
برای ماوشما در ولسوالی پنجشیر، جای بسیار خوشی است که ما امروز 
شــاهد یکپارچگی و وحدت در این منطقه می باشــیم. گفتنی است که همه 
برادران نه تنها به خاطر اظهار تبریک و شریک شدن در این خوشی ها و اظهار 
همبســتگی آمده اند؛ بلکه نشان می دهند که همه یکپارچه، متحد و برادروار 

در یک سنگریم.
 جبۀ متحد اســلامی- که برای نجات افغانســتان تشکیل شــده 

ً
 یقینــا

اســت- دولت اسلامی افغانســتان و همه ملیت های مؤمن و خداپرست در 
شمال افغانستان، خواهان وحدت ملی افغانستان اند. ما هیچ وقت نخواستیم 
و هرگــز هم اجــازه نخواهیم داد که به نــام تاجیک، پشــتون، ترکمن، هزاره 
و اوزبیک جدایی و تفرقه ایجاد شــود؛ امّا هستند دســت های ناپاک و افراد 
وابسته به خارجیان که می خواهند با حرکت های فاشیستی خود، افغانستان را 
ت ها ایجاد بکنند و چهره های تابناک 

ّ
پارچه پارچه بسازند. جنگ در مابین مل

و علمای ما را خدشــه دار بسازند؛ ولی به لطف خداوند شاخ این توطیه ها در 
صخرهٔ شکست ناپذیر شمال، درهم شکست.
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بلی، امروز ما شــاهدیم که تمام توطیه ها یکی بعد دیگر درهم شکســته 
می شود.

 البته ناگفته نگذریم که اینجا همه مذاهب افغانســتان، همچنان که همه 
: در میان ما رهبر محترم 

ً
یت های افغانســتان هســتند، حضور دارند؛ مثلا

ّ
مل

فرقۀ اســماعیلی جناب ســید منصور نادری، هســتند، همچنان که برادران 
حزب وحدت ملی تشریف دارند. البته نمی توانیم آنان را تنها نمایندهٔ برادران 
یت های مظلوم هم هســتند . 

ّ
شــیعهٔ خود بدانیم؛ بلکه این ها نمایندهٔ تمام مل

خلاصه، همه به لطف خداوند در یک صف و یک ســنگر علیه تمام توطیه ها 
و توطیه گران قرار دارند.

من درحالی کــه یک بار دیگر این پیروزی های اخیر را به فرد فرد شــما، 
ت افغانســتان، به همه مجاهدین، به خــود و همه برادران مبارکباد 

ّ
به همه مل

می گویم و آن را جای بســیار خوشــی  می دانم، باید از پروردگار خود شاکر 
باشــیم که برای مردم ما، در شمال افغانستان، الطاف بی پایان خود را لطف و 

عنایت فرموده است.
 شما شاید همه شــاهد بوده باشید که توطیه هایی بودند که می خواستند 
ی به یک پایگاه خارجی و دشمنان افغانستان تبدیل بکنند، 

ّ
افغانستان را به کل

افغانســتان را به شــمال و جنوب تقسیم بکنند، ســنگرهای جِهادی را نابود 
بسازند، اســتقلال و تمامیت ارضی افغانســتان را از بین ببرند؛ امّا به لطف 
خداوند و ســپس به همت شما علمای بزرگ و دلســوز، شما پدران بزرگوار 
و باایمان و فرزندان سنگرنشــین تان -که همیشــه در سنگر قرار داشتند- و به 
رهبری برادران بسیار عزیزتان از قوماندانان و فرماندهان بسیار عزیز و ارجمند 
و ســایر برادران ما در شمال افغانستان، ســرانجام تمام توطیه ها یکی بعدی 
دیگر ناکام شد و امروز ما شاهد پیروزی های بزرگی هستیم و از بارگاه اقدس 
الهی به دست دعا نیاز می کنیم که خداوند این پیروزی ها را تا به کمال برساند 
و دشمن را در همه جا به شکست روبه رو بسازد و تمام ولایات کشور از لوث 
دشمنان دین و میهن پاک شود و این عناصری که ننگ دین، ننگ میهن، ننگ 
بایند، خداوند این ها و کســانی را که در پشــت ســر 

َ
ل

ُ
تاریخ و ننگ علما و ط
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این توطیه قرار دارند، همه را در همه جا به ناکامی روبه رو بســازد و افغانستان 
عزیز ما را از این مشــکلات جنگ نجات بدهد؛ تا وارد مرحلهٔ بازســازی و 
آباد ساختن کشور عزیز خود شویم و از نعمات امن و امنیّت بهره مند شویم.
 در پایان از مهمان نوازی تان و از اینکه شــما چند روز زحمت کشــیدید 
و منتظر بودید. راســتی وقتی که تصمیم گرفته شد که جهت مبارکبادی بیاییم، 
برادران عزیزمان ازجمله جناب ملک خان، جناب آغا صاحب ســید منصور 
نــادری و برادران حزب وحدت، همگی آرزومندی شــان ایــن بود که یکجا 
حرکت بکنیم که به لطف خداوند همه حالی یکجا با شــما می بینم. خداوند 
همهٔ ماوشــما را در راه خدمت به دین، مردم و وطــن عزیزمان توفیق عنایت 

 الله.
ُ
مْ وَرَحْمَة

ُ
یْک

َ
مُ عَل

َ
لا لسَّ

َ
بفرماید. وَا



خطابۀ یک صد و چهلم
به مناسبت سپردن مسئولیت معاونیت ریاست جمهوری

به دگرجنرال عبدالغفار خان
مکان: ولایت سرپل.
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پل! علما! قوماندانان و مجاهدین! ین ولایت سر
ّ

مردم مجاهد و متد
هُ، وبعد:

ُ
ات

َ
بَرَک  الله وَ

ُ
مْ وَرَحْمَة

ُ
یْک

َ
مُ عَل

َ
لا لسَّ

َ
ا

در آغاز، درحالی که دیدار از ولایت تاریخی شما، ولایت زیبای سرپل، 
برای من و همراهان همسفرم جای بسیار خرسندی است، از برادر بسیار عزیز 
و محترم مان دگرجنرال قوماندان عبدالغفار خان، معاون رئیس دولت اسلامی 
افغانستان، صمیمانه تشــکر کرده و وظیفۀ جدیدشان را -که در پهلوی سایر 
مســئولیتهای جِهادی و ملی به دوش دارند– برای شــان از طرف خود یک بار 
دیگر مبارکباد میگویم و همچنان مسئولیت سنگین دیگری، یعنی وزارت امور 
خارجه را به برادر ارجمند و عزیزمان رهبر جنبش اسلامی و ملی -در پهلوی 
سایر وظایف شان- مبارکباد گفته و از بارگاه اقدس الهی برای شان توفیق مزید 
ت مؤمن و 

ّ
-در راه خدمت به کشــور عزیزمان و برای همه مردم بادیانت و مل

مسلمان افغانستان- به دست دعا نیازمندم.
برادران عزیز!

کشور عزیزمان در اوضاع کنونی، در مقطع حسّاسی از تاریخ خود قرار 
دارد، تحوّلات اخیر در شــمال کشور و بعد از شکست مفتضحانه ای که دار 
ت 

ّ
و دســتۀ مزدور و اجیر طالب نما در شمال کشــور در اثر قیام قهرمانانۀ مل

مجاهد ما در شــمال، روبه رو شدند... سزاوار اســت که مراسم مبارکبادی، 
به مناســبت مسئولیت جدیدی که برادر محترم مان دگرجنرال عبدالغفار خان 
مُ 

َ
ــلا لسَّ

َ
-به عنوان معاون رئیس جمهور- به دوش گرفته اند، صورت بگیرد. وَا

هُ.
ُ
ات

َ
بَرَک  الله وَ

ُ
مْ وَرَحْمَة

ُ
یْک

َ
عَل





خطابۀ یک صد و چهل و یکم
به مناســبت پایان دور معاهدۀ اسلام آباد و جلال آباد و انکشافات نظامی و 

سیاسی کشور
تاریخ: یک شنبه، 19 سرطان 1373 هـ ش / 10 جولای 1994 م.
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ه ربّ العالمین والعاقبة للمتقین والصلوة والسلام علی سیدنا محمد 
ّ
الحمد لل

وعلی آله واصحابه اجمعین.
ت مسلمان و غیور افغانســتان! هم وطنان دلیر و باشهامت و برادران 

ّ
مل

و خواهران!
هُ، وبعد:

ُ
ات

َ
بَرَک  الله وَ

ُ
مْ وَرَحْمَة

ُ
یْک

َ
مُ عَل

َ
لا لسَّ

َ
ا

ت مؤمن و سلحشور افغانستان را 
ّ
ســپاس و منّت خدایی راســت که مل

همت و توانایی بخشــید کــه در بحرانی ترین و بغرنج تریــن لحظات تاریخ 
معاصر خویش، درحالی که نیروهای شــر و فســاد با تمــام امکانات غرض 
اخلال زندگی عادی مردم، مذبوحانه و مزدورانه تلاش می ورزیدند، با متانت 
و شایســتگی و با وحدت و همبستگی اســلامی و میهنی از افتخارات بزرگ 
تاریخی، استقلال و حاکمیّت و وحدت ملی کشور خود صیانت و پاسداری 
ت حمّاســه آفرین 

ّ
کند و بجاســت کــه از این لطف بی پایــان الهی که به مل

افغانستان سربلند، اظهار سپاس و شــکران کنیم و امّا نیروهای شرارت پیشه 
که جز آشوبگری و از بین بردن هستی مادی و معنوی مردم و جامعه، هدف و 
خواست دیگری ندارند، این سرزمین آزادگان و زادگاه دلیرمردان حمّاسه آفرین 

را در سراشیب سترگ و انفجار قوی قرار می دادند.
هم وطنان عزیز!

بیش از دو سال از اســتقرار نظام اسلامی در کشور می گذرد، نظامی که 
به مثابۀ خون بهای یک ونیم میلیون شــهید و به همین حدود معلول و معیوب، 
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پس از چهارده سال جِهاد قهرمانانه و حمّاسه آفرین در کشور استقرار یافت.
انتظــار همگانی و چشمداشــت مردم این بود که با تأســیس حاکمیّت 
اسلامی، دوران رنج ها، ناله ها، محرومیت ها و مصایب به پایان خواهد رسید 
و مردم در فضای صلح و اخوّت اســلامی تحت لوای شکوهمند اسلامی، با 
ایمان و حســن نیت و فارغ از هرگونه تزویر و تشویش، اِمرار حیات کنند؛ اما 
ــف آنانی که از موجودیت افغانستان نیرومند و متحد و یکپارچه  با کمال تأسُّ
در قلب قارۀ آســیا هراس داشــتند و دارند، توسّط عوامل وابسته و گماشتگان 
بات و استقرار روزافزون نظام اسلامی جلوگیری 

َ
خویش، تلاش کردند؛ تا از ث

به عمل آید. افغانســتان اسلامی، آزاد و ســربلند که درنتیجۀ جِهاد قهرمانانه 
به حیث یک نیروی کفرســتیز و دشمن شکن در صحنۀ جهان قامت برافراشته 
بات و نیرومندی، گام های 

َ
است، به ســهولت نمی تواند در جهت پیشرفت، ث

استوار بردارد.
ت سلحشــور ما در برابر قدرت متجاوز - که مردم 

ّ
پیروزی های بزرگ مل

جهان آن را شکست ناپذیر می پنداشتند - چنان عظیم، با اثر و دوران ساز بود 
ی برای همیشه 

ّ
که بدون شک در تاریخ کشور ما، مِنطقه و جهان با خطوط جل

ثبت خواهد ماند.
ت کوچک؛ امّا مســلمان، بااراده و صاحــب ایمان قوی، آنچه را که 

ّ
 مل

ت 
ّ
جهــان، آن را محال و غیرممکن تصوّر می کرد، به تنهایی انجام داد. اگر مل

ل تلفات، خسارات عظیم جانی و مالی گردید، در عوض  ما در این راه متحمِّ
برای ده ها و صدها میلیون انسان زمینۀ آزاد زیستن و مستقلانه زندگی کردن را 
به ارمغان آورد. پایگاه الحاد و بی دینی را ســرنگون ساخت و امکان تصادم و 
رویاروی قدرت های بزرگ را به مرحلۀ تفاهم و همکاری در میان آنان فراهم و 
مساعد کرد و عصر نوی از همزیستی و همکاری در عرصۀ روابط بین المللی 

باز گردید.
درنتیجۀ این رویداد که محصول رستاخیز مردم افغانستان است، کشور 
ما در محراق توجّه همه ممالک قرار گرفت و افغانستان و جِهاد و مجاهدین، 
به عنوان نیروهای سلحشور، پایدار و شکست ناپذیر نزد همه جهانیان شناخته 
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شد. در چنین اوضاع و حالاتی که جهان به اعزاز و تحسین به طرف افغانستان 
می نگریســت، عواملی به میان آمــد، توطیه هایی به راه افتــاد؛ تا از وحدت 
ت مجاهد و مســلمان ما جلوگیری 

ّ
افغان ها و از نیرومندی هرچه بیشــتر مل

کننــد. منابع و امکاناتی که باید در راه مرهم گــذاری بر زخم های مردم و در 
نه و خاینانه در 

ّ
راه ترمیم خرابی های ناشــی از جنگ به کار می رفــت، مُخِلا

جهت ایجاد خرابی های بیشــتر و کشتارهای وسیع تر مردم به کار گرفته شد. 
به جای تفاهم و هم آهنگی میان نیروهای مؤثر در جریان جِهاد و ســوق آن ها 
در تسریع پروسۀ بنای بازسازی کشــور، تفرقه ها و کشمکش های جاه طلبانه 

آغاز گردید.
پرتاب راکت ها و انواع سِلاح های ثقیل در مناطق مسکونی در شهر کابل، 
قطع جریان برق و انســداد راه های مواصلاتی به منظور ممانعت از ورود مواد 
اولیۀ موردنیاز مردم، از آن اقداماتی است که باشندگان شهر کابل اثرات ناگوار 
و فاجعــه آور آن را در طول این مدت باهمه وجود خویش احســاس و لمس 
کردند. به جای ابراز همدردی به مردم، سعی و کوشش در تکثیر رنج ها و آلام 
آنان و مصیبت های تازه به میان آورده شــد، هزاران نفر از همشهریان کابل و 
عمال شوم جنایت بار شــهید گردیدند و ده ها 

َ
سایر نقاط کشــور در اثر این ا

هــزار نفر دیگر زخمی، معیوب و صدها هزار نفر دیگر مجبور به ترک خانه و 
منازل شان شدند. در اثر حوادث فیر راکت ها بر شهر کابل - که حیثیت قلب 
تپندۀ کشــور را دارد - این شــهر به ویرانه تبدیل گردید، مکاتب و مدارس - 
کــه باید کانون پرورش اطفال، نوجوانان و جوانان این ســرزمین می بود - به 
خرابه ها مبدل گردید و مرکز هجوم مهاجرین و آوارگان، مناطق جنگ زده شد، 
 نیز آســیب دیده بودند - در 

ً
تأسیســات کشــوری و خدمات عامه - که قبلا

اثر اصابت راکت ها و سِــلاح های ثقیل چنان صدمه برداشتند که برای احیا و 
د آن ها سرمایه و وقت کافی ضرورت خواهد بود، مردم جهان 

ّ
بازسازی مجد

ت مســلمان و مجاهد ما را ســمبول افتخار، قهرمانی و حمّاسه آفرینی 
ّ
که مل

می دانســتند، درنتیجۀ دوام جنگ های بی مفهــوم و حملات راکتی گروه های 
خون خــوار و جاه طلب، ذهنیت و تصوّر خود را در مورد افغانســتان و مردم 
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قهرمان آن عوض کردند.
هم وطنان دلیر و باشهامت!

 عوامــل جنگ افروز حلقه ها و 
ً
در جریــان حوادث دو ســال اخیر، یقینا

 مشــخص و آشــکارا 
ً
گروه هایی که باعث ایجاد بی امنیّتی می باشــند، کاملا

شــده اند. قابل تذکر است که از نخســتین روزهای پس از شکست و سقوط 
رژیم کابل، ملاقات ها و تماس ها برای تشکیل دولت اسلامی با اشتراک همه 
رهبــران محترم جِهادی آغــاز گردیده بود و به تشــکیل دولتی که در آن همه 
نیروها و تنظیم های جِهادی اشتراک داشته باشند، توافق حاصل گردیده بود؛ 
اما حکمتیار بدون توجّه به مذاکرات رهبران و بدون در نظرداشت موافقت های 
حاصل شــده، نخست جهت تسلیمی نیروهای رژیم کابل، اولتیماتم1 داده و 
به تعقیب آن بر شــهر کابل حمله کرد. درواقعیت همین حملۀ حکمتیار بود 
که آغازگر بی امنیّتی در شــهر و چپاول و غارت دارایی های شخصی و دولتی 

گردید.
ایــن حمله بعد از ســه روز توسّــط نیروهای جِهــادی و اردوی نوپای 
اسلامی به عقب زده شــد، همچنان به تعقیب آن مخالفت های حکمتیار در 
همان وهلــۀ اوّل، علیه محترم حضرت صاحب مجــددی2 ادامه یافت و به 
تعقیب آن موجودیت »ملیشه ها« بهانه قرار گرفت! و از این قبیل حرف ها...؛ 
امّا در هر باری که بهانه اش رد می گردید، مخالفت حکمتیار پایان نمی یافت 

و بهانه های تازه و تازه تری به وجود می آورد.
هرگاه برخوردهای داخلی گروه حکمتیار در طول ســال های جِهاد مورد 
بررســی قرار گیرد، با وضاحت روشــن می شــود که جنگ ها و برخوردهای 
حانۀ این گروه با ســایر احزاب جِهادی به مراتب بیشــتر از حملات و 

ّ
مســل

برخوردهای آن با نیروهای روسی بوده است.
هم وطنان عزیز!

دولت اســلامی افغانســتان که بــه آرزوی خدمت صادقانــه به مردم 

م یا اولتیماتوم: یک واژۀ فرانســوی اســت که به معنای ضرب الأجل، پیشنهاد قطعی و 
ُ
1 . اولتیمات

اتمام حجت است. »مرکز تدوین«
2 . حضرت صبغت الله مجددی نخستین، ممثل دولت اسلامی است. »مرکز تدوین«
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 دنبال آن رفت که ]مشروعیت خود را از 
ً
رنج کشــیده تشــکیل گردید، کاملا

بات خود را 
َ
 هر دولت و نظام سیاسی، مشروعیت و ث

ً
مردم بگیرد؛ چون[ یقینا

صرف از مردم کسب کرده می تواند.
مردم، مالکان اصلی و بالإســتحاق وطن خودند. مردم حق و صلاحیت 
دارند؛ تا آیندۀ سیاســی کشــور خود را تثبیت و زعامت ملــی وطن خود را 
انتخاب کنند و هیچ گروه و نیروی حق ندارد، خود را علیه این مردم قرار دهد 

م و انکارناپذیر مردم را از آنان سلب کند.
ّ
و این حق مسل

م است که رهبری دولت اسلامی 
ّ
 به تأسی از همین اصل قبول شدۀ مسل

همواره به اراده و نظریات مردم و تصمیم آنان در مورد ساختار نظام سیاسی و 
تشکیلات اداری کشور احترام گذاشته است. مطابق به موافقت نامۀ پیشاور که 
باید پس از دو ماه دورۀ تمثیل دولت و چهار ماه دوران دولت موقت اسلامی، 
ت مسلمان و 

ّ
شــورای »اهل حل و عقد« به عنوان اشــتراک و ســهم گیری مل

مجاهد ما در انتخــاب زعامت ملی دایر می گردید کــه به حیث بزرگ ترین 
ت افغانســتان دایر گردید و بجاســت 

ّ
مجمع نمایندگان برگزیده و منتخب مل

که با صراحت بگویم که تشکیل چنین شورایی در تاریخ کشور سابقه نداشته 
اســت. زیاده از یک هزار و ســه صد تن از نمایندگان مردم از سراسر کشور 
که در آن علما، قوماندانان، چهره های بارز جِهادی، شــخصیت های معروف 
فرهنگی، ســران اقوام و قبایل مختلف کشــور، دریک فضــای آزاد، زعامت 

دولت خود را برای مدت دو سال انتخاب کردند.
قابل یاددهانی اســت کــه حکمتیار این بار نیز بــه اراده و تصمیم مردم 
ت در کابل حضور داشــتند که دور 

ّ
احترام نگذاشــت و هنــوز نمایندگان مل

دیگری از پرتاپ راکت ها و سِلاح های ثقیل بر شهر کابل و حتّی در محل کار 
ت افغانســتان آغاز گردید. باوجود برتری های محسوس و 

ّ
شوری برگزیدۀ مل

 مشــهود نظامی  که در اختیار دولت اسلامی قرار داشت، رهبری دولت 
ً

کاملا
 علیه 

ً
اســلامی با پیروی از سیاست صلح خواهانه و انســانی که خود شدیدا

هرگونه خشــونت و جنگ افروزی است و به منظور ختم جنگ و بی امنیّتی دور 
تــازه ای از مذاکــرات و ملاقات ها را با جوانب قضایا آغــاز کرد و مذاکراتی 
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بات در کشــور صورت می گرفت 
َ
که به منظــور ختم جنگ و تأمین صلح و ث

و در آن همه رهبران محترم جِهادی اشــتراک داشتند، رهبری دولت اسلامی 
بات اوضاع در کشور آمادۀ پذیرش 

َ
برای دســتیابی به صلح و اســتحکام و ث

کید بــر رعایت و تصدیق  انعطاف ها و گذشــت های لازم گردید و جهت تأ
موافقت نامه های حاصل شده در اســلام آباد، در مکۀ مکرمه، در خانۀ خدا، 
تعهداتــی صــورت گرفت؛ امّا هنوز همــه رهبران به کابل نیامــده بودند که 
حکمتیار با اشــتعال جنگ در تگاب به صورتِ یک جانبــه از موافقت نامه ها 

سرپیچی کرد و به این ترتیب در جهت ابطال آن ها اقدام کرد.
کودتای 11 جدی 1372 در زمانی که اوضاع در سراسر کشور در جهت 
بهبــود و بازیافتن امنیّــت در تغییر بود، آغاز گردیــد و هنگامی که به ترکیب 
اجزای نامتجانس کودتاگران که در آن چهره ها و عوامل شناخته شدۀ شرارت و 
فساد باهم ائتلاف کرده بودند، دیده شود، این ها همه، نشانۀ حرص جنون بار 

کودتاگران جهت دستیابی به قدرتِ انحصارگرانه بود.
کودتا که در همان نخســتین لحظات آن به شکســت مواجه شد، ضمن 
آنکــه نیرومندی و برتری محســوس دولت اســلامی را در عرصۀ نظامی به 
نمایش گذاشــت، از تغییر نظام اســلامی به یک نظام غیراسلامی جلوگیری 

کرد.
ط 

ّ
همچنان پیروزی های دولت در صفحات شمال افغانستان، خاصة تسل

کامل به هر دو طرف سالنگ، تصوّر ضد ملی و ضد اسلامی گروه های وابسته 
بــه محافل خارجی را در مورد تجزیۀ افغانســتان خنثی کرد و سلحشــوری 
نیروهای دولت اســلامی را یک بار دیگر نشــان داد. همچنــان یک بار دیگر 
نشان داد که فرزندان باشهامت این سرزمین آزادگان، همان طوری که پدران و 
اجدادشــان وحدت ملی، تمامیت ارضی و استقلال وطن را با سلحشوری و 
دلیری حفظ و پاسداری کردند، آنان هم اکنون در پیشگاه تاریخ، مردم، وطن 
و دین، رسالت تاریخی خود را در این زمینه با شایستگی ایفا کرده می توانند.

پیروزی اخیر نیروهای دولت اســلامی در فتح کامل و برق آســای قلعۀ 
تاریخی بالاحصار، تپۀ مرنجان و چندین موضع مســتحکم ملیشه ها، یک بار 
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دیگر نیرومندی دولت را ثابت ســاخت. قلعــۀ تاریخی بالاحصار که به مثابۀ 
سمبول گویا و ممثلی از شهامت ها و دلیرمردی های فرزندان این سرزمین در 
راه حفظ افتخارات تاریخی، استقرار حاکمیّت و حفظ نوامیس ملی محسوب 
می شود و روزگاران طولانی ای، نشانه ای از آزاد زیستن و ارادۀ تسلیم ناپذیری 
مردم ما به شــمار می رفت؛ در دو سال اخیر و به خصوص در چند ماه گذشته 
به حیــث عامل تهدید به نوامیس ملی و عامل اضمحلال روانی و ناهنجاری 
اجتماعی قرار گرفته بود. مجاهدین اردوی اسلامی به موقع و بجا عمل کردند 
مت تاریخی بیرون راندند؛ تا بار 

َ
و عوامل شــر و فســاد را از این کانون باعَظ

دیگر بالاحصار تاریخی جایگاه برافراشــته نمودن بیرق افغانستان اسلامی و 
سربلند باشد.

بجاست این پیروزی بزرگ را به عموم مردم افغانستان، مجاهدین دلیر و 
سربه کف و اردوی نیرومند و سلحشور دولت اسلامی مبارکباد گفت.

همان طــوری که در اکثر ادوار تاریخ، فتــح و تصاحب بالاحصار نقش 
مهم و قاطع در چگونگی ارادۀ دولتی افغانســتان ایفای کرده اســت، اکنون 
نیز فتح بالاحصار و ســایر مواضع استراتژیک ملیشه ها، آغاز دوران تازه ای از 
زندگــی صلح آمیز هم وطنان ما به خصوص اهالی شــریف کابل خواهد بود. 
دورانی که در آن جنگ خاتمــه خواهد یافت و صلح تأمین و تحکیم خواهد 
گردید. دورانی که باید عوامل جنگ طلب به خوبی دانســته باشــند که جنگ 
راه حل مشکلات نیست، باید حل اختلاف نظر و سوءتفاهم از طریق مذاکره 

و گفت وشنود حل گردد.
با چنین روحیه و احســاس، یک بار دیگــر از آن گروه ها و عناصری که 
تاکنون به جنگ و درگیری های نظامی متوسل شده اند، می خواهیم که با توجّه 
به این واقعیت که حــالا دیگر دوران جنگ و حصول پیروزی از طریق جنگ 
گذشته اســت، از جنگ و جنگ افروزی دست بردارند و به تأمین صلح برای 
مردم مصیبت رسیدۀ خویش همکاری کنند. ما آماده ایم در این زمینه هرگونه 

همکاری ممکن را به عمل آوریم.
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هم وطنان محترم!
مطابق بــه موافقت نامه های حاصل شــده برای انتخــاب زعامت ملی 
کشــور باید شــورای نمایندگان منتخب مردم از سراسر کشور تشکیل گردد. 
دولت اســلامی همواره اظهار داشته است که تشکیل چنین شورایی می تواند 
به مشــکلات و قضایای جاری خاتمه دهد؛ زیرا در مــورد قضایای مربوط 
به جامعــه و زعامت ملی، تنها مردم حق تصمیم گیــری و قضاوت را دارند. 
متأسفانه، باوجود این همه ابراز آمادگی های دولت اسلامی، نیروها و عناصر 
آشوبگر و مخالف با ذرایع مختلف در راه تشکیل و ایجاد چنین شورای بزرگ 
با اشتراک نمایندگان سراسر کشور موانع به وجود آوردند. این نیروها و عناصر 
فتنه جو منافع خود را در ادامۀ جنگ و ناآرامی جســت وجو می کنند. ما بدین 
عقیده ایم که باید هرچه زودتر شــورای کبیر اســلامی یــا »لویه جرگه« دایر 

گردد. باید مردم در مورد آیندۀ کشور و زعامت آن تصمیم بگیرند.
 ما به صراحت و قاطعیت اعــلان می کنیم: عزم و ارادۀ مردم از طرف ما 
 قابل احترام و رعایت می باشد. همان طوری که بارها گفته ایم، بار دیگر 

ً
کاملا

کید می کنیم که جهت حصول اطمینان از فضای آزاد و جلوگیری از هرگونه  تأ
اِعمال زور در انتخاب نمایندگان شوری و سیستم کار آن؛ دولت آماده است، 
امکانــات خاصی را که مورد موافقت همه جوانب باشــد، بپذیرد و در عمل 

پیاده کند.
مــا در این زمینه در انتظــار آرا و طرح های عملی و قابل پذیرش ســایر 
نیروهاییم که به ما ارایه کنند. حتّی ســازمان ملل متحــد و کنفرانس وزرای 
خارجۀ کشورهای اسلامی باید تمام مصارف تدویر این شوری را بپردازند و 

آن ها می توانند در جریان کار از آن نظارت کنند.
 افغانســتان اکنون در مرحلۀ نهایت حسّاسی از تاریخ معاصر خود قرار 
دارد. کشــور ما در حال گذار از دوران جنگ به مرحلۀ بازســازی و از حالت 

بی امنی و سوءتفاهمات به دوران صلح، امنیّت و تفاهم ملی است.
در چنان مرحله ای که انبوهی از رســالت و اصالت های ملی و تاریخی 
ت مســلمان ما قــرار دارد، از همه 

ّ
در عرصه هــا و ابعاد مختلف در برابر مل
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هم وطنــان، از تمام گروه ها و احزاب سیاســی، از رهبران محترم جِهادی، از 
علما، از قوماندانان، از شخصیت های قابل حرمت فرهنگی و اجتماعی - چه 
در داخل کشــور قرار دارند و یا در بیرون از مرزهای کشور بنا بر مجبوریت ها 
و عوامل مختلف دیگر زندگی می کنند- امیدوارم به نام اسلام و به نام وطن که 
حق و دَین بزرگی بر همۀ ماوشما دارد و با توجّه به حسّاسیت لحظات کنونی 
با اخلاص اسلامی و افغانی همه باهم متحد، هم صدا و فارغ از هرگونه حقد 
و بغض شــخصی و گروهی این کشتی توفان زدۀ میهن را از گرداب سیلاب و 

حوادث نجات داده و به ساحل مقصود و مراد برسانیم.
هم وطنان عزیز!

با توجّه به حسّاسیت اوضاع جاری کشور و ضرورت های مبرم و لازم که 
باید به آن ها توجّه فوری مبذول گردد، مراحل و مراتب آتی را اعلان می کنم:

- برای تعیین سرنوشت کشور باید یک شورای بزرگ اسلامی - که ممثل 
ت مسلمان ما باشد - تصمیم بگیرد؛

ّ
ارادۀ مل

ت ها، در گذرگاه تاریخ و در زمان معاصر، حتّی در ایّام 
ّ
- فیصله های مل

هجرت و جِهاد و در دوران تشــکیل حکومت موقت و بعد از فتح و پیروزی 
در تشکیل دولت اسلامی از طریق شورای حل و عقد، بیانگر اخوّت اسلامی 

و عنعنۀ ملی ماست.
 اکنون که به لطف الهی کشور ما آزاد است، باید هر تصمیم سرنوشت ساز 
ت با حضور سنگرنشــینان حمّاسه آفرین اتخاذ گردد؛ دیگر دوران 

ّ
از طریق مل

تصمیم گیری توسّــط چند تن، منطق عملی و مجال تطبیق ندارد؛ بناءً آماده ام 
در جمعــی از علمای کشــور، فرماندهان عزیز، رهبران محتــرم تنظیم ها و 

روشنفکران، قدرت را به هرکس و جهتی که فیصله کنند، تسلیم دهم.
ــت ما در جریان اســت، حلقه های دلســوزی از علما و 

ّ
طــوری که مل

قوماندانــان جهت پایان دادن بــه بحران کنونی تلاش هــای صلح جویانه و 
اجتماعات مهمی را در نقاط مختلف کشور در شهر کابل، در جلال آباد، غزنی 
و هــرات برگزار کردند و اینک بار دیگر اجتماع بزرگی در هرات باســتانی در 
آستانۀ تشکیل قرار دارد. قرار است قوماندانان مشهور، والیان، رهبران تنظیم ها 
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و یا نمایندگان شان در این اجتماع شرکت ورزند. من از همه اشتراک کنندگان 
این اجتماع می خواهم به صورتِ عاجل در مورد تدویر شورای بزرگ تصمیم 

بگیرند.
 کاندیدای مرحلۀ انتقالی نیستم و با کمال میل و به احترام 

ً
بنده شــخصا

بــه میثاق مکۀ مکرمه، باوجوداینکه جانب مقابل یــک روز هم بر آن احترام 
نگذاشت و باوجوداینکه اعضای شــورای »اهل حل و عقد« دوران ریاست 
دولت را دو ســال فیصله کرده و به تکمیل آن اصرار دارند، آماده ام قدرت را به 
هر شــخص و جهتی که توسّط اشتراک کنندگان این مجلس که -إن شاءالله- 

بنده در آن شرکت می کنم، فیصله کند، انتقال بدهم.
امیــدوارم این اجتماع هرچــه عاجل تر به کار خود آغــاز کند و رهبران 
محترم تنظیم ها در آنجا حضور به هم رســانند و هم زمــان با انتقال قدرت، 
روی فیصلۀ این مجلس در مورد تشــکیل شورای بزرگ و جهت به میان آمدن 
یــک حکومت انتخابی و ممثل ارادۀ مردم دست به دســت همدیگر داده و به 

جنگ و ویرانی در کشور خاتمه بدهیم.
نباید بیش از این افغانســتان عزیز شاهد کشتار فرزندان و ویرانی بیشتر 

کشور و آوارگی مردم خویش باشد.
برای رســیدن به آتش بس سرتاســری به عنوان اوّلین گام، آتش بس را در 
شهر کابل سر از 8 ســرطان 1373 اعلان می کنیم؛ امّا بازهم می خواهیم که 
ــت مظلوم خود و مردم زجرکشــیدۀ کابل و کودکان یتیم 

ّ
جانب مقابل به مل

و خانواده های شــهدا، رحم کنــد و از پرتاب راکت ها، شــلیک خمپاره ها و 
آتشباری بر مردم مظلوم امتناع ورزد.

هم وطنان عزیز!
آرزو دارم مرحلۀ نوینی که ما هم اکنون آغازگر آن می باشیم، برای مردم ما 

و وطن ما، صلح و امنیّت را با خود به همراه داشته باشد.
از بارگاه پروردگار توانا به دســت دعا نیازمندم؛ تــا جنگ و بی عدالتی 
برای همیشه از این سرزمین رخت بندد و مردم آزاد افغانستان، آزاد و سربلند 
در فضــای صلح، بــرادری، امنیّت با وحدت و هم آهنگــی زندگی کند. چه 
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افتخارآفرین و سعادت بار خواهد بود که به جای کشمکش های هرزه و بیهودۀ 
قدرت خواهی، اشک یتیمی را پاک کنیم و از خانوادۀ شهدا سرپرستی کنیم و 
در راه تعمیق ارزش های جاویدان و والای اســلام در جامعۀ اسلامی خویش 

همکاری و مجاهدت کنیم.
حِیمُ.1  ورُ الرَّ

ُ
ف

َ
غ

ْ
هُ هُــوَ ال مْ،...إِنَّ

ُ
ک

َ
فِرُوا الله لِی وَل

ْ
وْلِی هذا، وَأسْــتَغ

َ
 ق

ُ
ــوْل

ُ
أق

هُ
ُ
ات

َ
بَرَک  الله وَ

ُ
مْ وَرَحْمَة

ُ
یْک

َ
مُ عَل

َ
لا لسَّ

َ
وَا

1. ترجمۀ معانی آیۀ مبارکه گذشت. »مرکز تدوین«





خطابۀ یک صد و چهل و دوّم
خطاب به اشتراک کنندگان شوری عالی اسلامی در هرات

تاریخ: مجلۀ فتح؛ دور دوّم نشراتی، شمارۀ 15، پنج شنبه، 13 اسد 1373 
هـ ش/ 4 اگست 1994 م.

مکان: هرات.





نی
ربا

ن 
لدی

ن ا
رها

ور ب
یس

روف
د پ

هی
ر ش

رهب
 13

79
 - 1

37
ی 0

ی ها
نران

سخ
وع 

جم
م

113

الحمد لله الذی نصر عبده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والســلام علی من 
بلغ الرسالة وأدی الأمانة ونصح الأمة وجاهد فی سبیل الله حق جهاده وعلی 

آله وصحبه ومن دعا بدعوته وجاهد فی سبیله إلی یوم الدین.1
برادران بســیار محترم، علمای گرامی، قوماندان ارجمند، مردم دین دار، 
مجاهد و علم پرور هرات باستانی، همۀ مهمانان گرامی، مهمانان نهایت 

عزیز و ارجمند دیار هجرت و مهمانان عزیزمان از کشورهای اسلامی!
هُ، وبعد:

ُ
ات

َ
بَرَک  الله وَ

ُ
مْ وَرَحْمَة

ُ
یْک

َ
مُ عَل

َ
لا لسَّ

َ
 ا

مــن در آغاز از مردم دیــن دار و مجاهد و فداکار ولایــت هرات و برادر 
عزیز و قهرمان محمّد اســماعیل خان و از یاران هم سنگرش، از عموم والیان 
و قومانــدان عزیزی که در تدویر و ادارۀ این شــورای بزرگ و تاریخی ســهم 
داشــتند، از همه اعضای شرکت کننده در این شوری، از برادران عزیزی که از 
کشــورهای مختلف، از دیار هجرت در این شوری سهم گرفته، از همۀ شان 
اظهار قدردانی و امتنان کرده و به خصوص از مردم قهرمان ولایت باســتانی 
هرات که در دوران جِهاد در ســنگرهای خون و شــهادت حمّاسه آفریدند و 
بهترین فرزندان شــان در این راه مشــتاقانه به لقای الله شتافتند و قربانی ها و 
ت مسلمان افغانستان درج 

ّ
فداکاری های شان به عنوان بزرگ ترین افتخارات مل

1 . ستایش خدایی راست که بنده اش را یاری رساند و به تنهایی همۀ گروه ها را شکست داد و درود و 
دعا بر کسی که پیام را رساند و امانت را ادا کرد و امت را نصیحت کرد و در راه خدا چنانکه شایسته 
بود، جهاد کرد و درود بر خانواده و یاران و همه کســانی که تاروز واپسین به دعوت او دعوت کردند 

و به راه او جهاد. »مرکز تدوین«
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تاریخ اســت و امروز و در دوران خاتمه بخشیدن به بحران فعلی تلاش های 
پرثمرشان، مهمان نوازی شان، استقبال شــان از اعضای این شورای تاریخی، 
همه و همه قابل تقدیر و ســتایش است. از همۀ شما برادران هرات، از علمای 
هرات، از قوماندانان و فرماندهان عزیز هرات، از جوانان پرشور و بااحساس، 
از مادران و خواهران داغ دیدۀ ولایت هرات - که بار دیگر در راه به میان آوردن 
صلــح و امنیّت در کشورشــان و در راه برون رفت از بحران کنونی دســت به 

ابتکار بزرگی زدند - از همۀ شما اظهار شکران و قدردانی می کنم.
برادران عزیز!

شــورای هــرات در تاریخ معاصر کشــور عزیزمان یــک رویداد بزرگ 
 
ً
تاریخی است. اهمیت این شوری از جهات مختلفی قابل ارزیابی است؛ اوّلا
، شوری های سرنوشت سازی 

ً
در تاریخ و در گذشته های کشــورمان، معمولا

که در قضایای عمده و مهم تصمیم تاریخی و ملی اتخاذ می کردند، توسّــط 
زمامداران و زعمای کشــورمان خواسته می شــدند و بدین ترتیب شوری ها 
تدویر می شــد؛ امّا امروز در تاریخ کشــورمان یکی از ابتــکارات فرزندان 
ت اســت که به صورتِ »خودجوش« بدون اینکه توسّط دولت 

ّ
قهرمان این مل

هدایت و رهبری شــوند، خودشان برای ختم مشــکلات کنونی کشور، برای 
تعیین زعامت کشــور، برای قطع مداخلات خارجی ها در امور کشور، برای 
ایجاد یــک فضایی که نماینــدگان برحق و ممثل ارادۀ مردم جمع شــوند و 
راجع به سرنوشــت کشورشــان تصمیم بگیرند. فرماندهان عزیز ما، علمای 
محترم مان، والیان عزیز و دانشــمندان دلسوزمان، از نقاط مختلف کشور در 

این گردهمایی تاریخی جمع شدند؛ تا در مورد کشورشان تصمیم بگیرند.
 این گردهمایی به ذات خود یک موفقیت بسیار بزرگ و یک دستاورد 

ً
یقینا

عظیم و تاریخی است.
 یک بار دیگر این اجتماع شــکوهمند را - که با وثیقۀ تاریخی و عمده ای 
و با موفقیت پایان یافت- به همۀ برادران عزیز به مبتکرین شوری، به قوماندان 
ت قهرمان و 

ّ
و فرماندهان عزیز، به دانشــمندان ارجمند، به مردم هرات و مل

مظلوم افغانستان تبریک عرض می کنم.
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ت قهرمان افغانســتان و جِهاد برحق تــان بزرگ ترین 
ّ
پیــروزی بزرگ مل

معجزه و عمده ترین رویداد در زمان معاصر نه تنها در افغانســتان و در مِنطقه 
بود؛ بلکه در سطح جهان به عنوان عمده ترین و مهم ترین رویداد تاریخی بود. 
اکنون که تحوّلات بســیار بزرگ و گستردۀ سیاســی و جغرافیایی در جهان به 
ت های زیادی از 

ّ
میان آمده و جهان دوقطبی، یک قطبی و بدون قطب شد و مل

زنجیر الحاد و کمونیزم نجات یافتند و کشورهای زیادی در خریطۀ جغرافیایی 
ت ما، به بهای بسیار 

ّ
جهان پیدا شــدند، این همه دســتاورد عظیم که برای مل

 یک دستاورد بسیار عظیم و تاریخی است.
ً
بزرگی تمام شد، یقینا

ت قهرمان ما، هرجایی که بودند، در هر ســنگری که 
ّ
بعد از پیروزی، مل

قرار داشتند، در هر دیاری که در حالت هجرت و آوارگی به سر می بردند، همه 
مردم در انتظار تحوّلات بعدی و دســتاوردهای جدیدی در کشور عزیزشان 
بودنــد، همه انتظار داشــتند که فرزندان قهرمان شــان که چنیــن یک تحوّل 
عظیمی را در ســطح جهانی به میان آوردند، در ایجاد افغانســتان اسلامی، 
افغانســتان قدرتمند و تشــکیل یک اداره و دولت پرافتخار اسلامی، گام های 
مؤثر بر خواهند داشــت، البته این آرمان همه بــود، آرمان مرد و زن و آرمان 
دوستان افغانستان و آرمان امّت اسلامی مان و مسلمانانی که در نقاط مختلف 
جهان قرار داشتند، چنین انتظار داشتند که شاهد افتخاراتی در ابعاد مختلف 
اداری، سیاسی، کشورداری، فرهنگی و اقتصادی باشند؛ امّا پیامدهای بعدی 

خلاف انتظار بود، خلاف انتظار همه واقع شد.
خوب؛ چه عاملی به میان آمد که امیدها به ناامیدی و یأس تبدیل گشت؟ 

چه حادثه ای به ظهور رسید که انتظارها به ناامیدی و یأس تبدیل گشت؟
بعد از پیروزی، بعد از تشکیل دولت اسلامی، شاهد حوادث فاجعه آوری 
بودیم، کشــمکش های خونینی در کشــور بــه میان آمد، مــن نمی خواهم 
به صورتِ بســیار طولانی راجع به این قضایا بررسی کنم؛ امّا تنها یک مطلب 
را باید متذکر شوم و آن اینکه جنگ در کشور ما اگرچه در داخل و توسّط افراد 
مربوط به خود کشور ما صورت می گیرد؛ امّا این جنگ درواقع جنگ داخلی 
ت ما از خارج تحمیل شده است. اینکه دشمنان 

ّ
نیست؛ بلکه این جنگ بر مل
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افغانســتانِ باعظمت، افغانستانِ مستقل، افغانســتانِ قدرتمند با چه نیرنگی، 
با چه زرنگی ای، چه نوع چهره ها، چه نوع دســت های ناپاکی را اســتخدام 
کردند، مطلبی اســت که همه آن را می دانند؛ امّا ایــن فاجعه نهایت دردناک 
ت مظلوم ما در آتش کشمکش های خونین به رنج و مصیبت روبه رو 

ّ
بود و مل

ت ما 
ّ
شــد. درحالی که تا جایی به مجاهدین من حیث یک کل و مجموع مل

مربوط است -افراد و دســته هایی که به عنوان چاکران و مزدوران قدرت های 
ت ما دســت به کار شدند، آن ها را به حال خود 

ّ
خارجی علیه منافع علیای مل

ت ما بعد از تشــکیل دولت اسلامی با 
ّ
می گذاریم- همه مجاهدین و همه مل

یک بینش اسلامی، خواهان یک تحوّل بسیار عظیم، مثبت، اسلامی و انسانی 
بودند.

 در هیچ نقطه ای از جهان، دیده نشده که بعد از یک انقلاب خونین، بعد 
از یک کشمکش بســیار سختی که در میان انقلابیون و مخالفین شان به میان 
می آید، انقلابیونی که قدرت را به دســت می گیرند، دســت به انتقام جویی، 
دســت به محاکمه ها و کشتارها و باز کردن زندان ها نزنند؛ امّا در افغانستان، 
ت ما و مردم مجاهد ما و دولت اسلامی، از آغاز قدم در جهت ایجاد یک 

ّ
مل

فضای جدید در کشــور گذاشته، در مورد همه کسانی که دیروز در نظام قبلی 
قرار داشتند، »عفو عمومی« اعلان شــد، دروازۀ زندان ها بسته شد، یک نفر 
زندانی در کشــور بعد از پیروزی دیده نشد، کســانی که در گذشته مرتکب 
جرم های زیادی شــده بودند، آن ها عفو شــدند و تنها گفته شد: »کسانی که 
دعوای حقوقی و دعوای فردی داشــته باشــند، می توانند به محاکمه در مورد 
هرکســی، هر جنایت کاری که مرتکب جنایت شــده، اقامۀ دعوا کنند«؛ امّا 
دولت به عنوان یک عمل سیاســی، به عنوان یــک عکس العمل در برابر نظام 
 
ً
قبلی و مســئولین نظام قبلی، دست به هیچ نوع عمل نمی زند و همۀ آنان فعلا

آزادنــد و می توانند آزاد زندگی کنند؛ امّا اگر اقامۀ دعوی از طرف افرادی علیه 
ایشان صورت می گیرد، محکمه و قضا در موردشان فیصله می کند.

گاه اند،   برادرانی که از تاریخ انقلاب ها در جهان آ
ً
من به این عقیده ام؛ یقینا

در هیــچ نقطۀ جهان ، دیده نشــده که بعد از یک تحــوّل قهرآمیز و انقلابی، 
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کسانی که قدرت را به دســت گرفتند، در مورد مخالفین چنین عکس العمل 
انسانی داشته باشند؛ حتّی تا سرحدی که شاید هم احسان و یک نوع گذشت 

و مصالحۀ بیش ازحد بوده باشد.
کســانی که دیروز در برابر مجاهدین جنگیدند، امروز خانواده های شان 
در وزارت معلولین و شــهدا از حقوق و امتیازاتی برخوردارند که خانواده های 
شــهدای ما از آن بهره مند نیستند؛ ولی ما نخواستیم به نام اینکه او دیروز علیه 
مجاهدین جنگیده، خانواده و فرزندش مورد شــکنجه و آزار قرار گیرند؛ بلکه 
از خدا می خواســتیم که آنان به عنوان یک مســلمان در کِنار شــما و در کنار 

دولت به عنوان یک دولت اسلامی و انسان دوست قرار گیرند.
 بلی، ما اعــلان کردیم که باید عفو عمومی صادر شــود و چنین کاری 
هم صورت گرفت. حالا ما نمی توانیم به تقاضای آن ها جواب مثبت بدهیم، 
می توانیم به یکی از محافل قانونی شکایت خود را بسپاریم، اقامۀ دعوا بکنیم 
و البته این عملی اســت که من فکر می کنم در جاهای دیگر وجود نداشــته 

است.
 ناگفته نماند که هرگز دولت نمی خواست که ]حتی[ در برابر اپوزیسیون 
و در برابر کسانی که هرروز بر شهر کابل صدها راکت فیر می کنند، هیچ نوع 

مشکلی داشته باشد.
اشتراک من در این مجلس به خاطر این بود که بیایم و رهبران تنظیم های 
محترم هم تشریف  بیاورند  و من اعلان کنم که از این بعد مسئولیت خود را به 
این شورای بزرگ و به رهبران محترم انتقال می دهم و بجای من کس دیگری را 
 در دوران چند ماه که شما فیصله ای به عمل می آورید، یک 

ً
تعیین بکنید و بعدا

 آزاد ایجاد شود؛ تا هیچ کس احساس نکند که دولت اعمال نفوذ 
ً

فضای کاملا
 آزاد صورت بگیرد.

ً
می کند و درنتیجه انتخابات در یک فضای کاملا

 اعلان کــرده بودم، می خواســتم همه 
ً
من موقــف و نظر خــود را قبلا

صلاحیت های دولتی را به این شــوری منتقل بسازم و از این شوری هم چنین 
چیزی را خواســته بودم. بناءً من دو نامه به این شــوری نوشــتم، یک نامه به 
برادر محمّد اســماعیل خان، امیر عمومی حوزۀ جنوب غرب و از او خواستم 
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که برادران در شــوری بر تمدید ریاست جمهوری بنده اصرار نورزند. اگرچه 
این ریاست و مسئولیت من به اساس فیصلۀ مکۀ مکرمه یا اسلام آباد صورت 
نگرفته؛ بلکه بر اســاس جلسۀ شوری حل و عقد صورت گرفته؛ امّا بازهم از 
اینکه در رأس قدرت باشــم، باید قدرت به یک جهت مســئول دیگری منتقل 

کید کند. شود. از اسماعیل خان خواستم که بر این موضوع تأ
اسماعیل خان با من تلفنی تماس گرفت که مجلس می خواهد به اکثریت 
آراء مدت ریاســت شما را تمدید کند و من گفتم که به مشکل روبه رو هستم، 

شما فکر دیگری بکنید.
کید کردم که برادرانی  نامۀ دیگری عنوان برادر دلجو1 نوشــتم و برایش تأ
که مخالفت می کنند و طرفدار تمدیدند، از آنان بخواه که من خوش نمی شوم 
که آنان این کار را بکنند؛ بلکه باید مطابق فیصله ای که صورت گرفته، انتقال 
قدرت به میان بیاید؛ امّا انتقال قدرت در یک مجمع ســه چهارنفری درست 
نیســت که بعضی ها می خواســتند به نام »شــوری قیادی« باز دوباره هر نوع 

تصمیم گیری در ارتباط کشور توسّط چند نفر صورت بگیرد.
مــن اعلان کردم که به خــود این حق را نمی دهم کــه راجع به قضایای 
کشوری ویتو کنم و همچنان چند برادر معدود دیگری نیز این حق را ندارند، 
ت راجع به سرنوشت کشورمان تصمیم بگیریم. باید 

ّ
ما همه باهم در کِنار مل

ت مسلمان، خودشان تصمیم خود را بگیرند.
ّ
مل

برادران محترم!
باز این بار مســئولیت ســنگین را برای چند روزی که نمی دانم چند روز 
دوام خواهد کرد، به دوش من گذاشتند، به راستی بر شانۀ من سنگینی می کند، 

این بار، بار ساده نیست.
به هرحال، به ارتباط تشــکیل دولت این مطلب را باید بگویم که دولت 
موجــوده -که امیدوارم مســئولیتش در دوران لویه جرگه و یا شــورای بزرگ 
اسلامی که دایر می شود، به کس دیگری انتقال کند- بر اساس احتکار قدرت 
به میان نیامده اســت؛ بلکه بر اساس موازین و معیارهای شورای اهل حل و 

1 . شــاید منظور استاد شهید؛ دلجو حسینی یکی از شــاعران وارسته و از کادرهای حزب اسلامی 
حکمتیار باشد. »مرکز تدوین«



نی
ربا

ن 
لدی

ن ا
رها

ور ب
یس

روف
د پ

هی
ر ش

رهب
 13

79
 - 1

37
ی 0

ی ها
نران

سخ
وع 

جم
م

119

عقد به میان آمده است.
بعضی از دوســتان و برادران در مورد شورای حل و عقد انتقاد می کنند. 
من اگر ایــن دعوی را بکنم، مبالغه نخواهد بود که در تاریخ کشــورمان این 

شوری به عنوان عمده ترین شورایی بود که تشکیل شد، چرا؟
ت اینکه در تشــکیل این شــوری، دولت هیچ نوع نقش، جز نقش 

ّ
به عل

یک نفر همراه با هشت نفر دیگر.
 بلی،دولــت هیچ نوع نقــشِ به خصوص و ویژه ای نداشــت. نُه نفر از 
نمایندگان احزاب، خودشــان لایحه ســاختند، خودشــان نماینده ها تعیین 
کردنــد، به ولایات فرســتادند و در ولایات -چنانکه ما و شــما همین حالا 
حقیقت را می  بینید- والیان ما، والیان انتخابی دولت نیستند و والی صاحبان 
محترم توسّط خود مردم انتخاب شدند. بعضی ها حرف های عجیب وغریبی 
در مــورد والیان محترم ما گفتند، من این مطلب را باید بگویم که 95 درصد 
والی صاحبــان، همان والی صاحبانی اند کــه در زمان حضرت صبغت الله 
مجددی انتخاب شــده بودند و یک نفر از این هــا را ما پس یا پیش نکردیم. 
این ها اگر راســتی والیان مربوط به کدام دولت می بودند، مربوط به حضرت 
صبغــت الله مجددی می بودند. پس باید مخالف دولت فعلی می بودند؛ اما 
حقیقت این است که این ها والیانی اند که با ارادۀ مستقل و با انتخاب مردم به 

میان آمدند و تصمیم این ها تصمیم خودشان بود.
خوب؛ شــوری تشکیل شــد؛ امّا ]تشکیل این شــوری، برای عده ای[ 
مصیبت بود. چون به محض تشکیل شوری دوستان فهمیدند که تعداد افرادی 
که حاضرند، شاید برای شان رأی زیادی ندهند، همین بود که یکدم بایکات1 

شروع شد.
قرار بود که یک هفته شــوری دوام کند؛ امّا بیست وچند روز در بدترین 
اوضاع، اعضای شوری در داخل کابل باقی ماندند و آخر فیصله کردند که ما 
بدون فیصله نمی رویم. هر رهبر مخالف بفرماید و هر که کاندیدا باشد، بیاید 

1 . بایکات یا بایکوت: تصمیم دســته جمعی چند شخص، شرکت، یا کشور برای قطع روابط خود 
با یک شخص، شرکت، یا کشــور برای ابراز عدم رضایت از عملکرد وی؛ تحریم. دهخدا. »مرکز 

تدوین«
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خود را کاندیدا کند، کاندیدا آزاد است.
 یکــی از حرف های عجیب شــوری ایــن بود که بعضــی از برادران ما 
باوجودی که در قضایای مابین خود اختلاف داشــتند؛ امّا در قضایای ملی و 
کشورشان هیچ نوع اختلافی نداشتند، یک مثالی بگویم از برادران قندهاری 

ما:
 درحالی که یــک مجموعه ای به عنوان نمایندگان اقــوام و بزرگان قوم به 
حیث یک هیئت آمدند، یک تعدادی از نمایندگان دیگری به عنوان نمایندگان 
جبهات جهادی، آمدند. هرچند این دو هیئت در میان خود اختلاف داشتند؛ 

 سهم گرفتند و یکجا رأی دادند.
ً
امّا در تصمیم ملی خود مشترکا

من به کسانی که بعد از تشکیل شــوری انتقاد کردند، پیشنهاد کردم که 
یک محکمۀ بین المللی از میان علما و قضات و حقوقدانان تشکیل شود.

 بلی،من برای آقای حکمتیار و به یک تعداد دوســتانی که از پاکستان از 
جماعت اسلامی پاکستان، آمده بودند، گفتم:

من از همین لحظه قول می دهم که یک محکمۀ بین المللی تشکیل شود، 
اگر کم ترین مداخله ای از طریق دولت در مورد انتخابات و در مورد تشــکیل 

شوری به میان آمده بود، از همین حالا من مستعفی ام.
 قابل تذکر می دانــم که آن ها می گفتند که آقــای حکمتیار را در قدرت 

شریک بساز.
به هرحال، ما هیچ وقت نمی خواســتیم که در بیرون کشور فیصله کنیم؛ 
امّا در ماه رمضان جنگ های راکتی حکمتیار شــروع شــد و من احســاس 
کردم که ماه رمضان و ایّام سرماســت و مردم مظلوم کابل در ماه رمضان در 
اوّلین روزهای تشــکیل دولت اسلامی شــان، زیر فیر راکت قرار نگیرند، به 

جست وجوی راه حلی، هر راه حلی و لو خلاف ارادۀ من هم بود، شدیم.
زعمای کشورهای دولت عربستان ســعودی، ایران و پاکستان، نامه ها و 
پیام هایی برای من فرستادند که بنشــینیم و روی قضیه صحبت بکنیم. بدون 
خواستۀ قبلی خود به اسلام آباد رفتم و در اسلام آباد تلاش سه کشور برادر بود 
 
ً
که باید حکمتیار به حیث صدراعظم باشد؛ من برای برادران می گفتم که اصلا
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با آمدن او مشکل حل نمی شود.
به هرحال، آن ها اصرار می کردند کــه او را به حیث صدراعظم اگر قبول 
بکنید، مشــکل حل خواهد شد. من از پیش ایشــان یک چیز را خواستم که 
 برای برادران پاکستانی 

ً
خواهش می کنم، شما یک ضمانت بدهید، مخصوصا

گفتــم که تضمیــن کنید که بعدازایــن در امور داخلی مــا، مداخله صورت 
نمی گیرد، آن ها گفتند که آیا این تصوّر وجود دارد؟

 می بینیم. آیا ممکن اســت که او شش ماه با ما بجنگد 
ً
 گفتم: ما که عملا

و کمک خارجی وجود نداشته باشد.
به هرحال، بعد از ضمانت ها هم پیش ازاین که ما از مکۀ مکرمه برگردیم، 
آقای حکمتیار جنگ را در ســروبی شــروع کرد. بــاز در جلال آباد پیمانی 
صــورت گرفت و بار دیگر اعلان کرد کــه بعدازاین یک مرمی فیر نمی کنیم؛ 
امّا به محض اینکه به عنوان صدراعظم در پغمان حلف وفاداری یاد کرد، برای 

فردایش کابل را مورد حملۀ راکتی قرار دارد.
به هرحال، داستان طولانی است و من روی آن صحبت نمی کنم. تا جایی 
که به دولت مربوط می شــود، باید گفت که مــا از راه زور قدرت را اختطاف 
نکرده بودیم؛ بلکه بر اساس فیصله های مسلسل خود رهبران محترم تنظیم ها، 
بر اســاس فیصلۀ شــورای حل و عقد، حکومتی تشــکیل شد. حکومتی که 
به اصطلاح ایشــان حزب حاکم، مثــل هر حزب دیگر وزیر داشــت، حتّی 
بعضی از احــزاب چهار وزیر و پنج وزیر هم در این حکومت داشــتند؛ امّا 
حزب حاکم از دو وزیر اضافه نداشــت. جنگ به نام های مختلف درگرفت. 
خواســتند این جنگ را به نام مســایل نژادی دامن بزننــد، به نام قومیت های 
مختلف خواســتند که دامن بزننــد؛ ولی ملیت های برادر افغانســتان به این 

 اجازه ندادند.
ً
دسیسه قطعا

 در شــورای حل و عقد، بــرادران ما از قندهار، هلمنــد، غزنی، لوگر، 
وردک، پکتیا، پکتیکا و از ولایات جنوب و شــرق افغانستان، شمال و غرب 

آن اشتراک کردند.
بعدازایــن نباید تصمیم های ملی ما در خارج از کشــور صورت بگیرد، 
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ت ما را ویتو 
ّ
بعدازایــن نباید برای هیچ کس اجازه بدهیم کــه تصمیم های مل

کند، نباید به هیچ نفری و هیچ کســی حق بدهیم که بعدازاین تصمیم ملی ما 
را بر اساس مزاج های به خصوص خود رد کند.

برادران عزیز!
ت مسلمان و مجاهدمان، 

ّ
دولت اسلامی افغانستان و همراه با دولت، مل

آرزومندی فراوانی داشت که یک تحوّل عظیم در کشور ما ازلحاظ فرهنگی، 
اقتصادی، اجتماعی، اداری و سیاســی به میــان بیاید؛ امّا اختلافات فراوانی 
دامن گیر ما شــد. ما حتّی در دیار هجرت هم به خاطر تربیت نســل جوان، 
پوهنتون ها و مدارس زیادی داشــتیم و حتّی در مناطق آزادشــده در روزهای 
جنگ، مدارس و مکاتبی را تأســیس کردیم، آیا بعد از پیروزی می خواستیم 
دروازۀ پوهنتون کابل بند شــود؟ آیا می خواســتیم که استادان عزیز ما آواره و 
مهاجر شــوند؟ آیا ما می خواستیم که جوانان ما طی دو سال بی مضمون باقی 
بمانند و از نعمت درس و تعلیم محروم شــوند؟ امّا اختلافات مشــکلاتی را 

ایجاد کرد.
زیاد به مســایل فلســفی و تاریخی نمی پیچیم؛ امّا به خاطر اینکه نباید 

مأیوس شد، یک مطلب را می خواهم تذکر بدهم:
 علما و دانشمندان ما که تحوّلات تاریخی و انقلابی را بررسی کرده اند. 
می داننــد که بعد از هر تحوّل فرهنگی یک مرحله ای در تاریخ تحوّلات به نام 
»مرحلــۀ انتقالی« به میان می آید. این مرحلۀ انتقالی اگر در دنیای سیاســت 
 از یک نظام استبدادی و 

ً
و اداره باشــد، بازهم خالی از بحران نیست، ما فعلا

دیکتاتوری به سوی یک نظام اسلامی مردمی گام برمی داریم.
ایــن مرحلۀ تاریخی در پهلوی جنگ افــروزی چاکران خارجی، عوامل 
 یک سلســله بحران هایی را خواه ناخواه 

ً
تاریخی و فرهنگی هم دارد که حتما

با خود دارد. حتّی تحوّل اخیری که بعد از ســقوط و فروپاشی اتحاد شوروی 
قبلی در روسیه به میان آمد تا زمانی که هرچند کمی پایش درست مستحکم 
شود، بحرانی را به دنبال داشــت. شاهد چه پرابلم های اقتصادی و اداری در 
روســیه بودیم! حتّی مراحلی هم بود که مافیا، روسیه را اداره می کرد. پولیس 
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قدرت نداشــت. از میدان هوایی گرفته تا شهر و همه تشکیلات اداری توسّط 
باندهای مافیا اداره می شــد. درحالی که در روسیه انقلابی به میان نیامده بود، 
تنها یک رژیم اســتبدادی با آغاز یک حرکت دموکراســی تغییــر یافت؛ امّا 
بحران عظیم اقتصادی به میان آمد، درحالی که کشــورهای غربی و امریکا با 
تمام قدرت و پشــتیبانی اقتصادی و سیاسی خود برای استحکام رژیم نوپای 
فدرالی روســیه تلاش کردند؛ امّا بازهم مشکلات اقتصادی به طوری آمد که 
حتّی حیوانات اهلی را شــکار می کردند که صادر کنند؛ درحالی که متأسفانه 
هیچ یک از دوســتان ما حتّی یک کشــور اســلامی هم هیچ نوع کمکی و لو 
کمک انســانی برای ما نکرد و اینکه چه مشکلاتی ایجاد شد، داستانی است 

که همه از آن باخبر!
همچنان کشورهای غیراسلامی و دوستان افغانستان را می دیدیم تا زمانی 
که اتحاد شوروی قبلی سقوط نکرده بود، ده ها مؤسسۀ کمک رسانی در پیشاور 
و کویته بود؛ امّا به محضی که اتحاد شوروی در آستانۀ سقوط قرار گرفت، بار 
و بسترۀ خود را بستند و به جز از یک تعداد از مؤسساتی که کمک های انسانی 
را به حد بســیار محدودی انجام می دهند، دیگر همه کشورها مسئولیت های 
اخلاقی خود را فراموش کردند. نه کشــورهای اسلامی و نه امریکا و نه سایر 

ت افغانستان نکردند.
ّ
کشورهای غربی هیچ یکی، هیچ نوع کمکی به مل

ت افغانستان چه بود؟ یک ونیم میلیون شهید داد تا کشورهای 
ّ
مگر گناه مل

مختلفی شــب ها آرام بخوابند که مبادا برژنیف کدام دکمۀ راکت هسته ای را 
فشار دهد و یکی از شهرها در فلان کشور از بین برود.

ت افغانستان به عنوان یک سد اســکندری در برابر تهاجم و پیشروی 
ّ
مل

روس ها به کشورهای دیگر بود؛ امّا به محضی که اتحاد شوروی سقوط کرد، 
ت را فراموش کردند.

ّ
همگی این مل

 ویران شــده و 
ً
ت را دیگــر هیچ کس به یاد نیاورد که تماما

ّ
 بلی،ایــن مل

یک ونیم میلیون شهید داده و معیوب و معلول داده و حتّی جای تعجب است 
کــه درحالی که مداخلات خارجی به صورتِ بی شــرمانه وجــود دارد، هیچ 
کشــوری را نمی بینیم که در برابر این مداخــلات خارجی یک عکس العمل 



هبر
ط ر

خ

124

انسانی و مثبتی نشان بدهد.
این در حالی است که ما از مؤسسات بین المللی خواستیم، از ملل متحد 
خواستیم، از کنفرانس وزرای خارجۀ کشــورهای اسلامی خواستیم که شما 
 شما هم سهم بگیرید؛ 

ً
بیایید در تمام دوران شــورای »اهل حل و عقد« عملا

تا جریان را از نزدیک ببینید و در جریان آتش بس ها برای شــان گفتیم که شما 
بیایید مراقبین و ناظرین خود را بفرســتید؛ تا ببنید که چه کســی آتش بس را 
نقض می کند و چه کســی جنگ هــا را ادامه می دهد؛ امّا تــا هنوز هیچ نوع 

ی صورت نگرفته است.
ّ

عکس العمل جد
ما امیدواریم با اشتراک نمایندۀ سازمان ملل متحد، بعدازاین ملل متحد 

ت افغانستان توجّه کند.
ّ
به حال مل

 یــک مطلب را ناگفتــه نباید گذاشــت و آن اینکه ما انتظــار داریم که 
 
ً
ت ستم کشیدۀ افغانستان را در هر نوع مشکلات عملا

ّ
ســات انسانی، مل مؤسَّ

همکاری کنند.
ت افغانستان اســت که باید خودش تصمیم بگیرد و برای راه حل 

ّ
این مل

مشکلات خودشان فیصله ای صادر بکنند و به همین اساس است که تا امروز 
انتظار زیادی را از شورای اسلامی و ملی و مردمی خود داریم.

از شــورای هرات و از تصمیم  های شما برادرانی که در این شوری سهم 
داشــتید، انتظار زیادی داریم، زیادتر به زبان فارسی صحبت کردم و بعضی 

مسایل را به اجازۀ شما، پشتو صحبت می کنم.
ورونو!

د افغانســتان غمځپلې او دردیدلی ولسه! ستاسو اتلانو او دوستانو څخه 
مې غوښتنه دا ده چې د افغانستان اوسنۍ کړکیچ په هکله باید خپلې پریکړې 
او منطقــی دریځ څرګند کړو. واقعیت دا دې چــې زمونږ په هیواد کی جګړه 
تپل شوی ده؛ خو داجګړه دچاه له لورې پرمونږ تپل شوي ده؟ او ددې جګړې 

مسوول څوک دی؟ د کوم لوري مسوولیت ډیر دی؟
پــدی اړه باید دیر زیات فکر وکړو او ورتــه یوه لاره پیدا کړو، حقیقت دا 
دی چې د هیــڅ فرهنګې قاموس په حقوقی اصطلاحاتو کې او په اســلامی 
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احکامو کې داسی قالب او چوکات پیدا نشي چې دوو لورو ترمینځ دې جګړه 
رامینځته شــی او دواړه لوري دی برحق وی او یــا دواړه لوری د باطل پر لور 

روان وی.
د اسلام له نظره قرآن عظیم الشأن فرمایی:

ی 
َ
اهُمَا عَل

َ
تْ إِحْد

َ
إِنْ بَغ

َ
صْلِحُوا بَیْنَهُمَاۖ  ف

َ
أ
َ
وا ف

ُ
تَتَل

ْ
مُؤْمِنِینَ اق

ْ
تَــانِ مِنَ ال

َ
ائِف

َ
إِنْ ط ﴿وَ

مْرِ الله ۚ...﴾1
َ
یٰ أ

َ
فِيءَ إِل

َ
یٰ ت بْغِي حَتَّ

َ
تِي ت

َّ
وا ال

ُ
اتِل

َ
ق

َ
رَیٰ ف

ْ
خ

ُ ْ
الأ

د خدای حکم دی کله چي شــخړی رامینځته کیږي کیدای شــي چي 
مصلحیــن د اصلاح لپاره خپل اصلاحی پروګرام پیل کړی، او دا ووایی راځی 
چي ستاســو په مینځ کی ســوله وکړو؛ اما کله چي بیا جګړه وشوه وروسته له 
سولی نه یو لوری که بغاوت وکړ یا تیری وکړ هغه بیا مسول دی او د قران حکم 
بْغِي﴾ که 

َ
تِي ت

َّ
وا ال

ُ
اتِل

َ
ق

َ
دی چي بیا هیڅ څوک باید له دوی ســره پاتی نشي ﴿ف

دولت باغي یی د دولت پرخلاف باید جګړه وشــي که اپوزیسون )مخالفین( 
باغی یې د دوی پرخلاف باید جګړه پیل شی.

 زمونږ ګیلی له هغو ورونو او تنظیمونوڅخه ده، چې په دې اوسنۍ کړکیچ 
کې بی طرفه او بی غرض پاتې شویدی.

زمونږ ګیله دا هم ده چې دوی ولی بی طرف پاتی شویدی آیا دواړه لوری 
برحــق دی، آیا دواړه لوری باطل دی؟ خو حقیقت دادی چې یو لوری برحق 
یا یو لوری ډیر زیات پر مباشــری لیــاری روان دی، او بل لوری کې تیروتنی 
لږدی، خو دوی داســی دریځ غوره نکړ، اوس دوی یواځی د دولت په وړاندی 
نه بلکه زه یقین لرم چي د دی شــوری او د شــوری د تصامیمو او پریکړو په 
وړاندی به هم همداسی عکس العمل رامینځته کیږی، یو شمیر کسانو داسې 
تبلیغات پیل کړی وه، چې دا شــوری د یوی ډلي او یوه کس ملاتړ لپاره جوړه 

ی 
َ
اهُمَا عَل

َ
ــتْ إِحْد

َ
إِنْ بَغ

َ
صْلِحُوا بَیْنَهُمَا ف

َ
أ
َ
ــوا ف

ُ
تَتَل

ْ
مُؤْمِنِینَ اق

ْ
تَــانِ مِنَ ال

َ
ائِف

َ
إِنْ ط 1 . حجــرات / 9. ﴿وَ

وا إِنَّ 
ُ

سِــط
ْ
ق
َ
لِ وَأ

ْ
عَد

ْ
صْلِحُوا بَیْنَهُمَا بِال

َ
أ
َ
 ف

ْ
اءَت

َ
إِنْ ف

َ
هِ ف

َّ
مْرِ الل

َ
ی أ

َ
فِيءَ إِل

َ
ی ت بْغِي حَتَّ

َ
تِي ت

َّ
وا ال

ُ
اتِل

َ
ق

َ
ــرَی ف

ْ
خ

ُ ْ
الأ

سِطِینَ﴾ 
ْ

مُق
ْ
هَ یُحِبُّ ال

َّ
الل

)و اگــر دو طایفه ای از مؤمنان با هم بجنگند، میان آن دو  اصلاح بیاورید و اگر ]باز[ یکی از آن دو 
بــر دیگری تجاوز کرد با آن ]طایفه  ای[ که تجاوز می کنــد بجنگید؛ تا به فرمان خدا باز گردد. پس 
اگر باز گشــت میان آنان  دادگرانه سازش دهید و عدالت کنید که خدا دادگران را دوست می دارد.( 

»مرکز تدوین«
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شویده، خو حقیقت دا و چي په همدغه شوری کی دې ډلې او د همدې ډلې 
مشر غوښــتنه درلوده او ټینګار یی کاوه چې ما ګوښه کړی او دا ستر مسولیت 

زما له اوږونه واخلی.
 زما نه مخکی نورو هغو کســانو چې ځان نه یی د اختلاف نښــه جوړه 
کړی هغو خلکو زمانه وړاندی د دغی شــوری د رامنځته کیدو او جوریدو نه 
ملاټر کاوه کله چې امیر صاحب اسماعیل خان کابل ته راغی او حکمتیار ورته 
وویل چي دلته څو ورځی پاتی شــه، بیا به په ګده ســره لاړ شو. امیر صاحب 

اسماعیل خان ټولو مشرانو سره خبرو نه وروسته بیا ما سره خبری وکړی.
زما غوښتنه د حق له پلویانو او له ټولو ورونوڅخه دا وه چې د خپل هیواد 
د ستونزو د حل لپاره هلی ځلی وکړي، له خپلو ټولو ګاوندیو او نړیوالۍ ټولني 
څخه زما غوښتنه دا ده چې دوی دی د یوه حقیقی او منطقی حل لاره موندلو 

لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړی.
لکه چې د اهل حل و عقد د شــوری په دوران کی تاســو نمایندګانو او 
ولســی استازو تا قومندانانو او تاسو علما و وعهد کړ تر هغه وخت پوری چې 
مونږ خپلی فیصلی او پریکری ونکړو دا بی غیرتی او بی ننګی نه منو چې پرته 
له کومی پریکری نه لاړشــو اوس که څوک وغواړې ستاسو پر پریکړو ملنډی 
ووهی، مســخره یې کړي، ددې پریکړو په وړانــدې خندونه جوړکړي باید په 
وړاندې مبارزه وشــی اوچاه ته اجازه مه ورکــوي، چې دې کړکیچ ته نور دوام 

ورکړي.
ګرانو ورونو!

زه یقین لرم چې زمونږ دا وسنې مشکلات او ستنونزی لکه چې ما مخکی 
ت خپلې ستونزي 

ّ
وویل همدا شــوري زمونږ د بحران د حل لاره ده. زمونږ مل

ته حل کولای شــی زما غوښــتنه دا ده چې زمونږ دغه دانشمند ورونه جناب 
پخوانی صدراعظم داکتر صاحب یوسف، نورو محترمو علماو و جناب ابلاغ 
صاحب او نور ډیر ګرانقدره ورونه چې غوندي ته راغلی دي دوی باید پخپلو 
پریکړو کلک ودریږی او زه پوره ډاد لرم چې دوی به په کلکه ودریږی تر څوک 

لویه جرګه یا اسلامی جرګه جوړه شی اوستونزې حل شی.
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زما غوښــتنه داده چــې دغه پوه ورونــه دی له ځان ســره قوماندانان او 
تونو اسلامی هیوادونو کفنرانس، امریکا، روسی 

ّ
مجاهدین واخلی ملګری مل

او هر هیواد ته دي لاړشــی او ودی وایی چې تر کوم وخت پوری تاســی بی 
ت له دی ســتونزی سره لاس او ګریوان وی. 

ّ
تفاوت پاتی کیږی تر کله به دا مل

نه د افغانستان د بیا ودانولو په اړه نه دی د بشری مرستو په اړه نه دی د سیاسی 
بحران د حل په هکله نه دی خارجی لاسوهنی په هکله د یو مطلب په اړه هم 
تاســی خپل غږ نه اوچتوی، پدی وروستیو شپو ورځو کی محترم مستیری دا 
غږ پورته کړ او له امریکا نه مو هم واوریدل چې دوی هم دا غوښتنه وکره چې 
باید لدی وروسته بهرنی مداخله بنده شی زما غوښتنه داده چې تاسی د منظم 
ګروپونو په شــکل سره تاسی تشریف یوســی او د خپل هیواد اوسنی حالت 

تشریح کړی.
هغه څه چې په ما پوری اړه لری که څه هم ځینی خلک وایی چې د دوی 
ګوند او د ګوند غړي واک پخپل لاس کی اخیســتی دی پداسی حال کی چي 

اوس حکومت کول د اور په منیځ کی لوبیدل دی.
زه د قدرت او واک د غضب او احتکار ملاتړ نه یم زه وایم او همیشه می 
ویلی دی چې هر څوک چې خپل دین وطن او اســلام ســره وفادار وی مونږ 
ورته اهلا و ســهلا وایــو، کله چې مجاهدین بریالي شــول مونږ د عقاید و د 
تفتیش محکمه جوړه نکړه چې ته کمونست یی راځه محاکمه کیږی ته فلانی 
یی راځه محاکمه کیږی خو دا مفکوره مونږ سره نشته او مونږ هیله لرو چې ان 

شاءالله زمونږ ورونه هم مونږ سره متفق دی.
برادران بسیار عزیز و محترم!

 یک بار دیگــر بازهم همان مطلب خود را تکــرار می کنم که در مراحل 
کنونی از تاریخ کشــورمان، دانشــمندان، شــخصیت های ارجمندی که در 
کشورهای مختلف مشغول زندگی و آوارگی خودند، همچنان که ما در گذشته 
از آنان احترامانه خواسته ایم، حالا هم از آنان می خواهیم که برای خدمت به 
داخل کشــور بیایند و برنامه ریزی کنند، پلانی را بسازند و افغانستان عزیز را 

آباد کنند.
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هستۀ اردوی اسلامی گذاشته شد، باید تمام نیروهای مجاهدین و آنانی 
که در جِهاد شرکت داشتند. در این اردو سهم بگیرند و از طریق آن برای دفاع 
از تاریخ کشــورمان و برای دفاع از وحدت ملی افغانســتان و برای تمامیت 

مت تاریخی کشور عزیزمان آماده شوند.
َ

ارضی آن، طبق پیمان ملی و عَظ
 بلی،این هســته های اوّلی اردوی اســلامی اند که در سنگرهای دفاع در 

برابر نوکران خارجیان قرار دارند.
بعدازاینکــه عناصــر ماجراجو از بالاحصــار رانده شــدند، عده ای از 
خبرنگاران آمدند و سنگرهای مجاهدین را دیدند، دیدند که در زمین هموار، 
شش ماه مسلسل زیر خمپاره و راکت و توپ از جای شان بیجا نشدند و سنگر 
خــود را ترک نکردند. گفتند: اگر اینجا فولاد هم می بود، ممکن نبود که اینجا 
برای ده روز مُقاوَمت بکند؛ امّا همین افراد بودند که شش ماه توانستند از این 
سنگرها دفاع کنند و یک وجب دیوار هم در پیش روی شان نبود و از سر کوه ها 

انواع مختلف مرمی های هاوان، راکت و توپ بر سرشان می بارید.
ت قهرمان ما دســتاورد عظیم تاریخی داشت؛ امّا دست های 

ّ
 که مل

ً
 یقینا

ت ما را، وحدت 
ّ
مت جِهادی مل

َ
مت تاریخی ما را، عَظ

َ
ناپاک خواســتند عَظ

ملی افغانستان را از زیر کنترول ما بیرون بیاورند؛ امّا، ما مطمینیم باز فرزندان 
مجاهد این کشور، قسمی که دیروز در برابر قدرت جنایت کار اتحاد شوروی 
سابق، دلیرانه رزمیدند و مشتاقانه به سنگرهای جِهاد شتافتند، امروز بار دیگر 
در راه از بین بردن بحران کنونی در راه ایجاد یک افغانستان مستقل، افغانستان 
اسلامی و افغانســتان پرقوت و نیرومند، به بازسازی کشور ویران شان مردانه 
گاهانه همچون فرزندان صادق کشــور خواهند پرداخت و آماده اند که در  و آ

برابر هر چلنجی قرار بگیرند.
شاید بعضی ها تصوّر کنند که دو طرف جنگ از طریق خارجیان تمویل 
 هر نوع کمکی که از خمپاره، گرفته تا راکت و پول و هر چیزی 

ً
می شوند. یقینا

که در اختیار اپوزیســیون قرار داده می شــود؛ کمک خارجی اســت؛ امّا من 
چلنج می دهم -و شــما هم دولت ها را در هرجایی که هستید، بپرسید- که با 
دولت اســلامی افغانستان یک حِبّه و دینار و یک پیسه از هیچ کشوری کمک 



نی
ربا

ن 
لدی

ن ا
رها

ور ب
یس

روف
د پ

هی
ر ش

رهب
 13

79
 - 1

37
ی 0

ی ها
نران

سخ
وع 

جم
م

129

صورت نگرفته است.
اگر همت فرزندان صادق تان نمی بود، حالا شاید بحران کشور خطرناک تر 
می بود و اگر اینان همچون عناصر مُخرّب و کسانی که احساس مسئولیت در 
ت تان نکردند، دست شان بالا می بود، 

ّ
برابر اسلام، در برابر تاریخ و در برابر مل

شما می دیدید که در هر کوچه حمّام خون برپا می شد.
 بلی،شما اگر یک بار هم که شده، به کسانی که امروز نه در برابر دولت؛ 
ت خود قرار دارند و می جنگند، ببینید، آنان را عناصر بســیار 

ّ
بلکه در برابر مل

وحشــی صفت و عناصری که هیچ فرهنگ ملی و اسلامی را ارزش نمی دهند 
و به او پیوند عمیق ندارند، می یابید.

اگر کسی احساس داشته باشد، آیا بر خود حق می دهد که طفل کابل را، 
زن کابل را، مرد کابل را، پیرمرد کابل و مردم مظلوم را در شهر کابل، دو سالِ 

مسلسل در زمستان و تابستان مورد فیر راکت قرار بدهد؟
احساس اسلامی که در دل شــان وجود ندارد؛ ذرّه ای مروت و انسانیت 
هم ندارند. گناه کودک کابل چیســت؟ گناه خواهر کابل چیست؟ که هرروز 
بر سر خود راکت بخورد، اگر جنگ می کردند و مردانه می جنگیدند، جاهای 
دیگــری بود که می رفتنــد، نیروهای دولــت را در آنجا می زدنــد؛ امّا تمام 
ابتکارشــان برای کشتار مردم بی پناه اســت. آنان با این کارهای خود، امروز 
ارتباط خود را با اســلام قطع کردند. اینان خود می فهمند که به غیراز یک چیز 
که آن هم رســیدن به قدرت اســت، در آرزوی چیز دیگری نیســتند و به این 

اساس؛ آنان بی رحمانه می کشند و بی رحمانه قتل می کنند.
 مــن به نمایندگی دولت اســلامی می گویم: دولت اســلامی، فرزندان 
مجاهدتان و برادران تان، به خاطر حکم تاریخ و اســتقلال کشورتان تا حالا 
جنگیده اند. در اینجا هیچ احتکار قدرت وجود ندارد، اگر احتکاری هست، 
تنها احتکار نشستن در سنگر است که در سنگرشان نشستند و می جنگند و از 

استقلال و وحدت ملی و تمامیت ارضی کشورشان دفاع می  کنند.
از همــۀ آنانی که در ایــن گردهمایی و مجلس بزرگ اســلامی، ملی و 
تاریخی خود ســهم گرفتند، از همۀ این ها به قدردانی یاد کرده و امیدوارم که 
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فیصلۀ شــان به عنوان یک وثیقۀ ملی و به عنوان یک سند تاریخی -که توسّط 
خود مردم و با ابتکار خود مردم، خود قوماندانان، خود دانشــمندان محترم و 
علمای محترم به میان آمده - ارزش تاریخی، ملی و اسلامی خود را در تاریخ 

افغانستان داشته باشد.
من حالا هم می گویم و به خود می گویم و به هر زعیم و زمامداری که در 
کشورمان بعدازاین می آید، باید برای شان بگویم، از هیچ کسی اطاعت واجب 
نیســت، نه از رئیس دولت و نه از هیچ فرد دیگری که در خط انحراف و ضد 

ت و مردم خود قرار بگیرد.
ّ
اسلام و خط ضد آرمان مل

از  کس اطاعت صورت می گیرد کــه در راه خدا و در راه پیغمبر و در راه 
اسلام و در راه تأمین مصالح علیای مردمش گام بردارد. زعیم کشور، مسئول 
امور کشور است. او بادار مردم نیست؛ بلکه او برادر و حتی خادم مردم است. 
باید این مسئولیت را قبول کند و زمانی که قدرت خدمت را نداشته باشد، باید 
به زور برطرف شــود. گفتنی است که نباید به زور سِلاح و به زور لشکر قدرت 

را کسی بگیرد.
برادران عزیز!

ت افغانســتان بعدازاین به هیچ مســتبدی، به هیچ 
ّ
ما یقین داریم که مل

دیکتاتوری، به هیچ خودپرستی و به هیچ خودکامه ای و به هیچ چاکر و مزدور 
خارجی ای اجازه نمی دهد که برخلاف ارادۀ مردم، از طریق توطیه، از طریق 

سازش، از طریق کودتاها و از طریق اِعمال زور حکومت کند.
بایــد اجازه ندهیم که هیچ کس بعدازاین زعامت سیاســی کشــور را از 
طریــق نیرنگ، از طریق ایجاد کشــمکش های نژادی، لســانی، منطقوی به 
دست بیاورد. تعیین زعامت در کشور عزیز ما، از طریق ارادۀ مردم و از طریق 

شوری های اسلامی باید صورت بگیرد.
اگر برادر پشتونی، اوزبیکی، تاجیکی، هزاره ای، بلوچی، نورستانی ای و 
یا هرکســی موردپذیرش مردم ما باشد و یا اگر یک وزیر سابقه دار، یک عالم 
دینی، یک سنگرنشــین، رئیس یک قوم، خلاصه، هرکســی که موردپذیرش 
و قبول مردم باشــد، باید بــه او احترام قایل شــد و از او اطاعت کرد و نباید 
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بعدازاین هیچ کسی خود را به زور به مردم تحمیل کند.
من از این بیشــتر وقت برادران را نمی گیرم، یک بار دیگر از همه برادران 
عزیز و گرامی مان و از همه اشــتراک کنندگان در این شوری یا این مجلس، از 
خواهران، از برادران، از دانشمندان، از قوماندانان، از والیان و همه حاضرین 

قدردانی می کنم.
حِیمُ.1 ورُ الرَّ

ُ
ف

َ
غ

ْ
هُ هُوَ ال مْ،...إِنَّ

ُ
ک

َ
فِرُوا الله لِی وَل

ْ
وْلِی هذا، وَأسْتَغ

َ
 ق

ُ
وْل

ُ
أق

1. ترجمۀ معانی آیۀ مبارکه گذشت. »مرکز تدوین«





خطابۀ یک صد و چهل وسوّم
ت مسلمان افغانستان

ّ
در مراسم تجلیل نخستین سالگرد پیروزی جِهاد مل

تاریخ: 8 ثور 1372 هـ ش
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ه ربّ العالمین والعاقبة للمتقین والصلوة والسلام علی سیدنا ونبینا 
ّ
الحمد لل

محمد وعلی آله واصحابه اجمعین.
ین و هم وطنان مؤمن و  برادران! خواهران! مجاهدان دلیر و حمّاسه آفر

باشهامت کشور!
هُ

ُ
ات

َ
بَرَک  الله وَ

ُ
مْ وَرَحْمَة

ُ
یْک

َ
مُ عَل

َ
لا لسَّ

َ
ا

ت مسلمان افغانستان را به شما 
ّ
نخست از همه، اوّلین جشن پیروزی مل

هم وطنان عزیز در هرجایی که هستید و به شما مجاهدان فداکار و مهاجرین 
باشهامت - که هنوز به کشور برنگشته اید - مبارکباد میگویم.

همچنان در این لحظات تاریخی، به روان پاک شهیدان گلگونکفنی که 
با ریختاندن خون های پاک شــان دِرَفش اســلام و آزادی را بر فراز هر کوی و 

برزن این سرزمین برافراشته اند، اتحاف دعا میکنم.
بزرگداشــت از نخستین ســالروز انقلاب اسلامی افغانســتان، درواقع 
س مردم سلحشور کشورمان، قدردانی از کارنامه های 

ّ
بزرگداشت از جِهاد مقد

فراموش ناشــدنی مجاهدان ایثارگر که با تحمّل قربانی های فراوان فصل نوی 
را در تاریخ معاصر افغانســتان و جهان گشــودند و تجلیل از پیروزی نور بر 

ظلمت و عدل بر استکبار و بیدادگری میباشد.
انقلاب اســلامی افغانســتان نتیجــۀ رنج ها، دردهــا و خون های پاک 
میلیون ها انســان باایمان و از خودگذشته ای اســت که در طول چهارده سال 
جِهــاد با پایمردی و شــکیبایی بی مانند در برابر قــدرت متجاوز - که چون 
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هیولای هراس آور سایۀ شوم خود را بر فراز کشورهای زیاد جهان پهن ساخته 
بود - شــجاعانه رزمیدند و سرانجام دشــمن تجاوزگر را که به پندار واهی و 
باطل خویش، خود را شکست ناپذیر می پنداشت، چنان شکست فضیحت بار 

دادند که تاریخ در پهنۀ روزگار مانند آن را کم تر به خاطر دارد.
مردم افغانستان در طول چهارده ســال جِهاد، آلام و مصایب بیشماری 
را متحمل گردیدنــد. در حدود یک ونیم میلیون تــن از بهترین فرزندان این 
 دو میلیون نفر معیوب و مجروح شدند 

ً
سرزمین جام شهادت نوشیدند، تقریبا

و بیشــتر از پنج میلیون نفر با ترک خانه و دیــار خویش، راه هجرت در پیش 
گرفتند، به اقتصاد ملی ما خســارت هنگفتی وارد گردید، در حقیقت شیرازۀ 
اقتصاد ناتوان وطن ما از هم فروپاشید، عاید ملی سال به سال قوس نزولی خود 
را پیمود، کارخانه ها و مؤسسات تولیدی یا تخریب گردید و یا از کار بازماند، 
در اثر انهدام و وارد شدن صدمه بر شبکه های آبرسانی سطح حاصلات مزارع 
پایین آمد، خطوط مواصلاتی و پل ها تخریب گردید، مکاتب، شــفاخانه ها 
و تأسیسات عام المنفعه ویران شــد؛ امّا باوجود این همه، تلفات و خسارات 
عظیم جانی و مالی، کوچکترین خدشــه و لطمه ای بر روحیۀ مقاوم مردم ما 
وارد نگردید و در عوض دلیرتر و شــجاعانه تر با دشمن پنجه دادند؛ تا زمینۀ 

اضمحلال و فروپاشی کامل آن را فراهم ساختند.
مردم افغانســتان حق دارند که اوّلین ســالگرد پیروزی انقلاب اسلامی 
خویش را با مباهات و ســربلندی تجلیل کنند؛ زیرا درنتیجۀ پیروزی انقلاب 
بــود که یک بار دیگر نــام و کارنامه های تاریخی دلیرمردان این ســرزمین با 

خطوط جلی ثبت صفحات تاریخ منطقه و جهان گردید.
به یُمن و لطف انقلاب اســلامی بود که ایدیولوژی کمونیستی به حیث 
یک مکتب الحاد و گمراهی فروپاشــید، امپراتوری شــوروی ســابق منحل 
گردید، دیوار برلین به مثابۀ ســمبول استبداد - که ســالیان دراز بر قلب اروپا 
ت های واحــد و حتّی خانواده ها از همدیگر بود - فروافتاد، 

ّ
باعث جدایی مل

ت های زیادی در قاره های آسیا و اروپا بعد از سال ها اسارت به 
ّ
کشــورها و مل

آزادی رسیدند، سیمای سیاســی و جغرافیایی جهان عوض گردید و روابط و 
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مناسبات نوی در عرصۀ بین المللی میان کشورها به میان آمد.
پیروزی انقلاب اســلامی در کشور ما پدیدۀ آنی و تصادفی نبوده؛ بلکه 
ت قهرمان و شــهیدپرور ماســت که عمری به 

ّ
محصــول رنج های بیکران مل

خاطر تحققش تلاش کرد و قربانی داد.
ف اند که جهت برچیدنِ بساط ستم، 

ّ
چه بندگان خدا به حکم اسلام مکل

گمراهی و فســاد از جامعۀ بشــری، قیام کنند و در این راه از ایثار جان و مال 
ت غیور، 

ّ
دریــغ نورزند. با تبعیــت از فرمان الهی، فرزندان مجاهد شــما مل

ســال ها قبل برای درهم پیچیدنِ طومار فتنه و فســاد، دست به جِهاد و مبارزه 
زدند و در این راه تکالیف مشــقت باری را متحمل شــدند و تعداد زیادی با 

استقبالِ شهادت شتافتند.
ت در طول تاریخ، رســالت سترگ آزادی خواهی را به 

ّ
ازآنجایی که این مل

دوش داشته، بارها با زورگویان تاریخ مصاف داده و پیروز به درآمده است، این 
بار نیز برای انجام رســالت اسلامی و تاریخی اش در راه دفاع از دین و آزادی 

خویش وارد خونین ترین معرکه علیه متجاوزین گردید.
چهارده سال پیش از امروز زمانی که قشون سرخ به همکاری ایادی زبون 
ت ما که جز ایمان قوی و عقیدۀ 

ّ
و ننگین خود به کشور زیبای ما حمله کرد، مل

راســتین چیز دیگری در اختیار نداشــت، بار دیگر در برابر یک آزمون بزرگ 
ت بتواند در برابر نیروهای 

ّ
قــرار گرفت، هیچکس به این باور نبود که ایــن مل

اهریمنی »ستاد کمونیزم جهانی« به پا ایستد و از اخوّت اسلامی و آزادی خود 
ت ما در برابر نیروهای شیطانی تادندان مسلح 

ّ
دفاع کند؛ ولی قیام همگانی مل

و سرانجام شکست ارتش ســرخ باهمه معیارها و معادلات سیاسی و نظامی 
جهان ، خط بطلان کشید.

هر انقلاب خواهی نخواهی، از میان مشــکلات عدیده ای عبور می کند 
و جاده های پرخطــری را می پیماید؛ ولی انقلاب اســلامی ما خطرناکترین 
جاده ها را پیموده و از میان انبوه مشــکلات و مصایب راه خود را به سوی نظام 

اسلامی باز کرد.
اســتقرار دولت اســلامی در افغانســتان نتیجۀ تلاش ها و قربانی های 
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چهارده ســالۀ مردم مسلمان ما بود که تحقق پذیرفت. دولتی که از همان بدو 
تأســیس به تأســی از روش پیامبر اکرم با به کارگیری سیاست عفو و گذشت، 
جهان را شِگفت زده ســاخت و نشان داد که مجاهدین تنها در میدان کارزار، 
می از  آیت قهر و خشــم خدا نیســتند؛ بلکه در عرصۀ سیاست و اداره، تجسُّ
رحم، عطوفت و بخشش اند. شاید کسانی بودند که دولت اسلامی را تازیانۀ 
انتقام می پنداشتند؛ امّا با اعلان عفو همگانی مجاهدین، یکسره بر این پندار 

خط بطلان کشیده شد.
 باوجود نوپایی دولت اســلامی و دسایســی که علیه آن به راه افتید، در 
بات سیاسی کشور و 

َ
طول یک ســال گذشــته، گام های مثبتی برای تحکیم ث

ت برداشته شد.
ّ
سعادت مل

مردم مؤمن و رنج کشیدۀ کشور ما - که در طول چهارده سال جِهاد، رنج ها 
و مشقات زیادی را متحمل گردیده بودند - با تشکیل و اعلان دولت اسلامی 
آرزو داشــتند که در دوران نظام اســلامی فارغ از هرگونــه تهدید، درد و رنج 
حانه، 

ّ
زندگی کنند؛ مگر متأســفانه در اثر اخلال گری ها و کشمکش های مسل

این آرزومندی کم تر تحقق یافت. دولت اسلامی باوجود مشکلات فراوان در 
جریان یک سال، گام های مؤثری در اکثر زمینه ها برداشت که ازجمله میتوان 

متذکر شد:
1- تدویر شــورای »حل و عقد« و مراجعه به آرای مردم جهت انتخاب 
رئیس دولت. این نخســتین بار در تاریخ کشــور ماســت که به منظور تأمین 
عدالت و احقاق حقوق عموم هم وطنان، انتخــاب نمایندگان مردم بر معیار 

تناسب نفوس صورت می گیرد؛
ح غیرمســئول از پایتخت 

ّ
2- اخراج بخــش زیادی از نیروهای مســل

به منظور تأمین امنیّت در شهر کابل؛
3- افزودی معاش و امتیازات مالی مأمورین، اجیران و پرسونل خدماتی؛

4- کمک به آسیب رسیدگان حوادث شهر کابل؛
5- اتخاذ گام های اساسی در جهت تنظیم اردوی جدید اسلامی و ملی 

که هویت و خصلت جِهادی متبارز داشته باشد؛
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6- توسعۀ ارتباطات بین مرکز و ولایات کشور؛
بات نســبی نرخ ها و جلوگیری از صعــود غیرقابل کنترول آن ها به 

َ
7- ث

مقایسه با سال های قبل؛
8- با اســتقرار نظام اسلامی، افغانســتان از انزوای سیاسی و اقتصادی 
- که به خاطر اشغال شوروی سابق و وابستگی به آن کشور گرفتار شده بود - 
بیرون آمد و به حیث عضو فعال در سیاست منطقه و جهان دوباره عرض اندام 

کرد؛
9- دولت اســلامی افغانســتان بــه عضویت ســازمان همکاری های 

اقتصادی )ایکو( درآمد؛
 10- هیئت های افغانی در اجلاس های ســازمان ملل متحد، کنفرانس 
اســلامی و جنبش عدم انســلاک اشــتراک کرد و با بیان موضع جمهوری 
اسلامی افغانستان، روابط کشور ما را با کشورهای مختلف جهان گسترش و 

عمق بیشتری بخشید.
هم وطنان مؤمن!

ی اهداف 
ّ
در ایــن روز تاریخی و پرافتخار؛ مــروری داریم بر خطوط کل

دولت اسلامی:
- نظام سیاسی و حقوق دولت اســلامی، بر بنیاد اصول و تعالیم والا و 

فرهنگ غنی اسلامی استوار است؛
- همــه قوانین و ضوابط برای تنظیم زندگی جامعــه در همه ابعاد آن به 

روی اساسات زرین اسلام وضع می گردد؛
- باملاحظۀ این حقیقت که قوانین اســلامی جواب گوی نیازهای واقعی 
عصر و زمان و خواســت واقعیت های ملی و تاریخی مردم و کشور ماست، 
دولت اســلامی افغانســتان بر اســاس تفکیک قوای ثلاثۀ »اجرائیه، مقننه و 

قضائیه« فعالیت می کند؛
- در رأس دولت اسلامی، رئیس جمهور قرار دارد؛

- سیســتم سیاســی و اداری دولت اسلامی افغانســتان بر اساس اصل 
مرکزیت اســتوار بوده، افغانستان دولت اسلامی، مســتقل، واحد و غیرقابل 
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تجزیه است.
- مردم افغانستان بدون تبعیض و امتیاز می توانند از طریق تشکیل احزاب 
و ســازمان های سیاســی و اجتماعی در چوکات قوانین و مقررات اسلامی و 

مطابق به نیازمندی جامعه، در حیات سیاسی کشورشان سهیم شوند؛
- دولت اسلامی قوانین و ضوابط موردنیاز را برای فعالیت های سیاسی، 
اجتماعی، اقتصــادی و فرهنگی جامعه تدوین و زمینۀ فعالیت های قانونی را 

فراهم می سازد؛
- انتخابات در افغانستان بر اساس اصول اسلامی به صورتِ مستقیم و بر 

اساس تناسب نفوس صورت می گیرد؛
- دولت اسلامی افغانستان به تعمیق هرچه بیشتر تعالیم والای اسلام در 
جامعه، دفاع از اســتقلال، حاکمیّت، هویت، وحدت ملی و تمامیت ارضی 
بات و امنیّت داخلی، به قدرت و 

َ
ف بوده، به اصل تأمین صلح و ث

ّ
کشــور مکل

قابلیت دفاعی کشــور حق اولویت داده و در این راستا ایجاد و تقویت اردوی 
اسلامی و ملی را از مهم ترین وظایف خود می داند؛

- دولت اســلامی افغانستان به عنوان یک کشــور صلح دوست و عضو 
جنبش غیرمنســلک در پیمان های نظامی شامل نشــده و تأسیس پایگاه های 

نظامی خارجی را در قلمرو خود اجازه نمی دهد؛
- دفاع در برابر تجاوزگران که تاریخ کشــور ما شــاهد نمونه های زیادی 
از آن اســت، حفظ اســتقلال، تمامیّت ارضی، حاکمیّت ملی و ســرانجام 
دفاع و نگهداری از حریم ارزش های دینی، ســنن و افتخارات تاریخی هدف 
زیربنایی تشــکیل اردوی دولت اسلامی و پایۀ فلسفۀ وجودی سیستم نظامی 

را در دولت اسلامی افغانستان تشکیل میدهد؛
- دولت اسلامی افغانستان در تنظیم پالیسی داخلی و خارجی خویش، 
منافع و مصالح علیای اســلامی و ملی مردم افغانستان را در نظر داشته و در 
تدوین سیاست اجتماعی خویش نیازمندی های مردم و واقعیت های عینی را 

بدون تبعیض و امتیاز در نظر می گیرد؛
- دولت اســلامی احترام به کرامت انســانی را به عنــوان یکی از اصول 
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بنیــادی تعالیم دینی رعایت کرده و بر اســاس آن آزادی بیــان و مطبوعات، 
حق تشــکیل اجتماعات مســالمت آمیز، فعالیت های علمی و فرهنگی را در 
چوکات قوانین اسلامی تضمین و ملکیت فردی و حیثیت و کرامت انسانی را 

از تعرض مصون می داند؛
ت مســلمان افغانستان در سرخط وظایف 

ّ
- اســتحکام وحدت ملی مل

دولت اســلامی قرار داشــته، برادری و همکاری میان همــه ملیت ها و اقوام 
کشــور و ســهم گیری عادلانۀ همۀ آنان در ساختار سیاســی کشور و در همه 
انواعی از فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای پیاده کردن آرمان 

ت مسلمان مان از اهداف عمدۀ دولت اسلامی است،
ّ
جِهاد مل

- دولت اســلامی به منظور پایان بخشــیدن بحران عدم اعتماد در میان 
ح گذشته است، 

ّ
گروه های جِهادی که زادۀ دوران جنگ و برخوردهای مســل

اشتراک همه نیروهای مجاهد را در ساختار حکومت ضروری دانسته و نقش 
آنان را در تأمین امنیّت و اعمار و بازســازی کشــور ویران و جنگ زده، مهم و 

تعیین کننده میداند؛
- مبارزۀ سیاسی به شیوه های قانونی و مسالمت آمیز، کمال مطلوب بوده؛ 
امّا استخدام سِــلاح به خاطر رسیدن به اهداف سیاسی مردود و فاجعه آفرین 
اســت؛ چنانکه در دوران راکت باری بر شهر کابل همۀ ما شاهد دردناکترین 

صحنه های فاجعه آور بودیم.
دولت از همه رهبران محترم می خواهد که به خاطر قطع همیشگی جنگ 
و تشکیل حکومت با پایه های وسیع و اشتراک همه نیروهای جِهادی، پروسۀ 

صلح اخیر را به عنوان یک گام ارزشمند به مرحلۀ تطبیق قرار دهند.
دولت اســلامی در جهت انجام رســالت و وظایــف خویش در همه 
ــت قهرمان و زجرکشــیده نیاز دارد. 

ّ
عرصه هــا به کمک و حمایت شــما مل

یاری پروردگار توانا و حضور شــما مردم در صحنه اســت که راه را برای حل 
پیچیده ترین بحران ها و مشکلات هموار می سازد.

در عرصۀ امنیّت ملی و دفاع:
- تأمین امنیّت در سراســر میهن در اوضاع کنونی که جنگ چهارده ساله 
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کشــور را به انبار باروت تبدیل کرده و بحران های روانی و سیاســی در داخل 
و مداخلات بیرونی از خارج بر این شــعله ها بنزین فرومی ریزد. از مهم ترین 

ت ماست؛
ّ
مسئولیت های ملی دولت و مل

- دولت بر مبنای پیاده کردن اســتراتیژی صلح، تفاهم و اخوّت از همه 
احزاب و گروه ها خواســته است که در راه تأمین صلح سرتاسری و استحکام 
وحدت ملی کشور، به دوراز مسایل گروهی، قومی، نژادی و منطقوی برادروار 

باهم سهم فعال بگیرند؛
- اشــتراک دولت در امضای موافقت نامۀ صلح اسلام آباد بعد از فیصلۀ 
شــورای حل و عقد بیانگر حســن نیت دولت و تلاش همیشگی در استقرار 
صلح و امنیّت است. امیدواریم با رفع موانعی که در راه تطبیق این موافقتنامه 

ایجاد شده، راه برای پیاده شدن مفاد آن هرچه عاجل هموار گردد؛
بات و امنیّت در کشور وابسته 

َ
- دولت اسلامی را عقیده بر این است که ث

به وجود اردوی منظم و اردوی منظم، مســتلزم رعایت نظم دقیق اســت. یا 
به عبارت دیگر، امنیّت یک کشــور در اردو و کمال اردو در نظم آن است. بناءً 
پروسۀ تشکیل اردوی اسلامی و ملی کماکان ملی و با قوّت ادامه داده خواهد 

شد؛
- اردوی اســلامی مرکب از تمام نیروهای جِهادی و افراد سالم اردوی 

سابق خواهد بود؛
- این اردو از ارزش های والای مکتب اسلام، استقلال، تمامیّت ارضی، 

حاکمیّت و وحدت ملی پاسداری می کند؛
- اردوی دولت اســلامی اردوی مردمی بوده و منحصر به گروه و قشــر 
خاص نمی باشد، فارغ از رقابت های تنظیمی و سیاسی بوده، منظم و منضبط 
نقش خود را به حیث مدافع مطمین حاکمیّت اســلامی و ملی در کشور ایفا 

خواهد کرد؛
- ازآنجایی که وظیفۀ اردو دفاع از سرحدات جغرافیایی و سیاسی کشور 
می باشد، با اِحیا و اصلاح نظام پولیس در وزارت داخله و ترتیب و تنظیم آن، 
کنترول شــاهراه ها و حفاظت از جان، مال و ناموس مردم بدان سپرده خواهد 
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شد؛
- در دولت اســلامی مانند رژیم های گذشته، دستگاه امنیّت و پولیس، 
آیت خشم و خشونت و دستگاه شکنجه و عذاب، تعقیب و زندان نبوده؛ بلکه 
در خدمت آسایش و امنیّت مردم و قطع فتنه و آشوب و رفع مشکلات امنیّتی 

مردم خدمت خواهد بود.
در ساحۀ نظام اداری:

- دولت اســلامی تلاش می ورزد که نظام اداری کشور در اوضاع جدید 
سیاسی و اجتماعی کشــور هماهنگ با ارزش ها و آرمان های والای انقلاب 

اسلامی، اصلاح و با فساد و بی کفایتی قاطعانه مبارزه کند؛
- به اهلیت، تجربه و تخصص در ساخت نظام جدید اداری کشور بهای 

لازم داده خواهد شد؛
- علیه واســطه، اِعمال نفوذ و اقربا پروری - که مانند موریانه هر نظامی 

ی به عمل خواهد آمد؛
ّ

را از درون فرسوده می سازد - مبارزه و اقدامات جد
دولت اســلامی در اصلاح و دگرگونی نظام اداری کشور ترجیح می دهد 
که قدم های تدریجی برداشته و به صورتِ آرام و مرتب کاغذ پرانی و کارشکنی 
را نابود و به سوی یک نظام اداری سالم -که برنامه های دولتی را به وجه احسن 

اجرا کرده بتواند- گام برمی دارد.
د و بازسازی:

ّ
در ساحۀ اعمار مجد

- دولت اســلامی بازســازی وطن ویران شــده را جِهاد و پیکار بزرگ و 
تاریخی دانسته و تحقق آن را برنامه ریزی و اقدام خواهد کرد؛

- ما معتقدیم که رســالت عظیم و تاریخی، نوسازی و آبادانی این کشور 
ت 

ّ
مصیبت دیده و بلاکشــیده را به یاری شما مردم، همانند جِهاد پیروزمند مل

خویش با موفقیت و سرفرازی به پایان می رسانیم؛
- بدون شک حضور فعال و گستردۀ شما مردم در بازسازی کشور و فعال 
د مزارع و کشــتزارها، فابریکه ها، ادارات و ارگان های خدمات 

ّ
ســاختن مجد

عامه، مکاتب، پوهنتون ها نقش اساسی و تعیین کننده دارد؛
- دولت اســلامی افغانستان تلاش میکند؛ تا اوضاع مساعدی را جهت 
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جلب و جذب همکاری کشــورهای دوست و ســازمان های بین المللی در 
 زمینۀ ســرمایه گذاری خصوصی 

ً
بازســازی افغانســتان ایجاد کرده و علاوتا

را برای آن عده ســرمایه داران ملی - که در خارج زندگی می کنند - مســاعد 
خواهد ساخت.

در ساحۀ اجتماعی و فرهنگی:
- دولت اســلامی با تکیه بر سیاســت مردمی، در آغــاز اعلان کرد که 
فرصت کار و بازگشت آن عده کسانی که آرزوی کار کردن برای کشور و مردم 
شان را دارند، مساعد است؛ تا در عمل ثابت کنند که دلسوز به کشور، وفادار 

ت میباشند؛
ّ
به اسلام و خادم به مل

- دولت اسلامی معتقد اســت که فیصلۀ قبلی مبنی بر شرکت مردم در 
انتخابات بر اساس نفوس، مشکلات و محرومیت های اقوام و ملیت ها را در 

صحنه های سیاسی-اجتماعی حل کرده است؛
- دولت اسلامی معتقد است که آزادی های اساسی و تأمین حقوق بشر 
به خصوص طبقۀ نســوان و ایجاد فضای باز سیاســی ازجمله آزادی فعالیت 
احزاب سیاسی، آزادی بیان و اندیشه، در چارچوب قوانین والای اسلامی، در 

نظام سیاسی افغانستان اسلامی، به وجه احسن تأمین خواهد شد؛
- حقوق بشــر را بهتر از نظام هــای دیگر تأمین کــرده و خواهران ما با 
رعایت حجاب اسلامی می توانند در فعالیت های فرهنگی، علمی، صحی و 

اجتماعی سهم شایسته بگیرند؛
ی و بنیاد اصلی انقلاب ما، اســلام بوده و اسلام 

ّ
- ازآنجایی که روح کل

م دارد، بناءً دولت 
ّ
ی بــه تعلیم و تعل

ّ
به مثابــۀ یک دین الهی توجّه عمیق و جد

اســلامی همراه با مردم و احزاب جِهادی موظف اند که دروازه های بسته شدۀ 
معارف و مراکز علم و دانش را به روی فرزندان مظلوم و مصیبت زدۀ کشــور 
بگشــایند. بســته ماندن دروازه های علم و فرهنــگ و دارالعلوم های دینی و 

مکاتب ابتدایی، متوسطه و عالی برای آیندۀ کشور زیان بار میباشد؛
- دولت اسلامی علاوه بر مراکز تعلیمی موجود، تلاش می کند تا مراکز 

جدید علمی و فرهنگی را تأسیس کند؛
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- مبادلۀ اســتادان، اعــزام محصلین به خارج جهــت ادامۀ تحصیلات 
عالی تر از اهمیت خاصی برخوردار است؛

- دولت به منظور رشــد فرهنــگ ملی تدابیر لازم اتخاذ کرده و ســعی 
خواهد کرد تا فرهنگ، رســوم پسندیده، زبان و ادبیات تمام ملیت ها، اقوام و 

قبایل را حفظ و انکشاف بدهد؛
- رشــد و ارتقای ســویۀ علمی، فرهنگی، فنی و تخصصی کشــور از 
اولویت های دولت اســلامی بوده، امیدوارم که دانشمندان و متفکران افغانی 
که در خارج به سر میبرند، به کشور عودت کرده و در احیای نهادهای علمی، 

تربیتی و فرهنگی کشور سهم گرفته، مسئولیت تاریخی خویش را ادا کنند.
در ساحۀ اقتصاد و زراعت:

- دولت اســلامی با پدیدۀ بی کاری و فــرار مغزها - که با فقر اقتصادی 
ارتباط ناگسستنی دارد - مبارزه کرده و شرایط کار و به کار انداختن استعدادها 

را در حد امکان مساعد خواهد ساخت؛
- منابــع تولید را در بخش های خصوصی و دولتی به صورتِ درســت و 

معقول فعال ساخته و نظام توزیع عادلانه و انسانی را ایجاد خواهد کرد؛
کید به عمل  - ازآنجایی که اسلام با اصل عدالت اجتماعی و اقتصادی تأ
آورده است؛ دولت در راستای نظام والای اسلامی با فقر و گرسنگی مبارزه و 

تلاش اعظمی خواهد کرد؛
- صنایع ملی و صنایعی که مواد خام آن در داخل کشــور میســر است، 

تشویق خواهد شد؛
- تجــارت در بخش های خصوصی و دولتی ترغیب و در خطوط جدید 

برنامه ریزی خواهد گردید؛
جّار ملی موردحمایت دولت بوده، در تفاهم با حکومت می توانند به 

ُ
- ت

صدور و ورود کالای موردنیاز اِقدام کنند؛
روت های کشــور در جهت رفاه و سعادت مردم افغانستان به 

َ
- منابع و ث

کار گرفته می شود و در رابطه با راه اندازی درست آن با کشورها و شرکت های 
خارجی قراردادهای سودمند منعقد خواهد شد؛
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- دولــت به غرض جلوگیــری از خیانت و احتکار، بــر نرخ های بازار، 
خریدوفروش، اِعمال کنترول و مواظبت خواهد کرد؛

- نظام بانکی در خطوط جدید و اسلامی منظم و مرتب خواهد بود؛
- با پدیدۀ سودخواری - که مرض مهلک و کشنده محسوب می گردد - 

مبارزه خواهد شد؛
- بــا تکیه بر امکانــات و منابع داخلی و ملی کوشــش به عمل خواهد 
آمد؛ تا از وابســتگی اقتصادی به دنیای خارج کاســته و به سوی خودکفایی 
اقتصادی برســیم. خودکفایی اقتصــادی به معنای مجزا زیســتن از اقتصاد 
جهانی نیســت؛ لذا کوشش به عمل آورده خواهد شد تا جذب همکاری های 

اقتصاد بین المللی منابع داخلی بارور گردد؛
- افغانســتان یک کشور زراعتی اســت. خاک حاصل خیز، منابع وافر، 
آب های سطح الأرضی و نیروی کارِ ارزان، امکانات انکشاف و توسعۀ زراعت 

و مال داری را به نحو قابل توجهی فراهم ساخته است؛
- دولت اســلامی در نظر دارد اراضی زراعتی موجود به همت دهقانان 

 تحت کشت و زرع قرار گیرد؛
ً
کشور کاملا

- همچنان از طریق اعمار بندها و ســربندهای آبگردان بر فراز دریاها و 
رودخانه های خروشان کشور، امکانات آبیاری و تحت زرع قرار دادن اراضی 

جدیدی را فراهم سازد؛
- در جریان چهارده ســال جنگ، قســمتی از اراضی زراعتی کشور از 
کشت بازمانده است، بر تأسیسات آبی  آری، مانند بندها، نهرها و چشمه ها، 
 مورد توجّه 

ً
د آنها جدا

ّ
خسارات زیادی وارد شده است که ترمیم و احیای مجد

قرار دارد؛
- مال داری نیز از مشاغل و مصروفیت های کهن و پرعاید مردم ماست، 
در سال های اخیر عواید حاصله از طریق عرضه و فروش محصولات حیوانی، 
مانند پوست قره قل، پشم، پوست و قالین، تقلیل و تعداد مواشی کاهش یافته 
اســت، دولت در این عرصه نیز پلان هــا و برنامه های لازم را غرض کمک به  
مال داران و بلند رفتن ســطح بهره برداری از محصولات حیوانی روی دســت 
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خواهد گرفت.
در عرصۀ مواصلات و خدمات ضروری:

- جنگ صدمات زیادی بر شــبکه های مواصلاتی کشــور وارد نموده، 
 تمام ســرک های اسفالت شــده و موتررو صدمه دیده و یا از اســتفاده 

ً
تقریبا

بازمانده است، پل ها تخریب و تســهیلات ترانسپورتی از بین رفته و وسایط 
حمل ونقل و باربری ضایع گردیده اســت و ازآنجایی که افغانستان یک کشور 
کوهستانی اســت تــا هنوز خط آهن ندارد، سیســتم انتقــالات هوایی نیز با 
کمبودها و دشــواری های گوناگون مواجه می باشند، راه تأمین ارتباطات مردم 
از طریق ســرک ها میسر اســت. از این لحاظ ترمیم و احیای مجدد سرک و 

خطوط مواصلاتی در صدر برنامه های دولت اسلامی قرار خواهد داشت؛
- البتــه با مــوازات آن، امکانات اِحداث خط آهن نیز بررســی خواهد 

گردید؛
لاعاتی و مخابروی در سایر 

ّ
- با توجّه به نقش و رشد سریع شبکه های اط

کشورها و استفاده از تکنالوژی بسیار کهنه و عقب مانده در کشور ما، ایجاب 
میکند که در عرصۀ مخابرات توجّه جدی مبذول گردد؛

- تحت پوشــش قرار دادن رادیویی و تلویزیونی سراسر کشور، یکی از 
لاعاتی دولت است؛

ّ
برنامه های رشد و انکشاف فرهنگی و اط

- همچنان بهبود هرچه بهتر سیســتم مخابروی اعم از: تلفن، تلگراف، 
 موردتوجه خواهد بود؛

ً
تلکس، جدا

- قابل تذکر اســت که سیستم برق رسانی شــهرهای کشور از گذشته ها 
ناکافی بوده که جنگ و حوادث بعدی لطمه پذیری این سیستم را بیشتر ساخته 
است، دولت خواهد کوشــید در حدود امکانات دستگاه های برق، شبکه ها 
و تأسیسات برقرســانی را فعال و مؤثر ســاخته، هم زمان با آن امکانات رفع 

اساسی این پرابلم را بررسی کند.
در عرصۀ سیاست خارجی:

- دولت اسلامی افغانستان در سیاست خارجی خویش از اصل مصالح 
علیای افغانســتان اســلامی، اصل احترام متقابل و منافع متقابل، استقلال، 
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تمامیّت ارضی، حاکمیّت ملی، عدم مداخله در امور داخلی کشورها، تساوی 
حقوق در مناسبات میان کشورها پیروی میکند؛

- دولت اسلامی افغانســتان با در نظرداشت پیوندهای عمیق اعتقادی، 
اخوّت و دوســتی اســلامی در میان مردم افغانســتان و مردمان کشــورهای 
اسلامی، خواهان توسعه و تحکیم مناسبات همه جانبه با این کشورها و سایر 

کشورهای منطقه و جهان بر اساس منافع ملی افغانستان می باشد؛
- دولــت افغانســتان بــا در نظرداشــت پیوندهای عمیــق فرهنگی و 
همسایگی نیک میان مردم افغانستان و مردم برادر، پاکستان و با اظهار امتنان 
از کمک های بی شایبۀ مردم و حکومت پاکســتان در طی دورۀ جِهاد، اعلام 
می دارد که با پیروزی جِهاد و تأســیس دولت اســلامی در افغانستان اوضاع 
مســاعد برای آغاز فصل نوین روابط حســنه در مطابقت با منافع ملی هردو 

کشور فراهم گردیده است؛
- مردم مسلمان افغانستان و ایران را رشته های عمیق تاریخی، فرهنگی و 
دینی پیوند می دهد، دولت و مردم برادر ایران در طول سال های جِهاد از مردم 
افغانستان حمایت بی دریغ کرده اســت، بناءً ما علاقه مند سهم گیری فعالانۀ 

ایران در امر بازسازی اقتصادی افغانستان جنگ زده می باشیم؛
- عربستان سعودی به حیث کشــور بااعتماد و پرنفوذ معنوی در جهان 
اســلام در امر دفاع از داعیۀ برحق مردم افغانستان و پیروزی انقلاب اسلامی 
در افغانســتان، نقش برجسته ایفا کرده است، دولت افغانستان درحالی که از 
ت کشــور برادر عربستان سعودی به قدردانی 

ّ
کمک های بی دریغ دولت و مل

یاد می کنــد، امیدواریم در عمران کشــور ویران مان نیز ســهم فعال و نقش 
تعیین کنندۀ خود را ادا کنند؛

- دولت اسلامی افغانستان از حصول اســتقلال جمهوری های آسیای 
میانه حســن استقبال می کند و علاقهمند گسترش مناسبات با جمهوری های 
ازبکســتان، تاجیکستان و ترکمنســتان در عرصه های سیاســی، اقتصادی، 

تجارتی و فرهنگی میباشد؛
بات در این کشورها به خاطر رشد 

َ
- همچنان دولت افغانستان طرفدار ث



نی
ربا

ن 
لدی

ن ا
رها

ور ب
یس

روف
د پ

هی
ر ش

رهب
 13

79
 - 1

37
ی 0

ی ها
نران

سخ
وع 

جم
م

149

مســتقل ملی شــان بوده و آماده اســت که در زمینۀ جلوگیری از قاچاق مواد 
مخدر و سِلاح همکاری کند؛

- دولت اسلامی افغانستان مســاعی لازم را در زمینۀ برگشت داوطلبانۀ 
مهاجرین تاجیکستان در چارچوب ملل متحد به خرج میدهد؛

- قابل تذکر اســت که از سایر کشورهای عربی و مسلمان که در جریان 
ت سلحشــور ما در مبارزه و پیکار علیــه نیروهای تجاوزگر و رژیم 

ّ
جِهاد مل

 با مردم ما مساعدت های معنوی و مادی کرده اند، بجاست 
ً

دست نشانده عملا
که از آنها با رضایت مندی یادآور شویم؛

- مردم افغانســتان با کشورهای منطقۀ آسیا و شــرق دور )چین، هند و 
جاپان( روابط نیک و مفید سیاســی، اقتصادی و تجارتی داشته است، دولت 
اسلامی افغانســتان بر آن است که این نوع مناسبات که به نفع مردم ما و این 
کشورها بوده است، توســعه یابد. درحالی که خواهان استحکام روابط با این 
کشــورها می باشیم، از جمهوری چین - که در ســال های جِهاد از مبارزات 
ت ما حمایت نموده اســت - قدردانی کرده، عقیده داریم در دوران 

ّ
برحق مل

کنونی زمینۀ توسعۀ مناسبات و همکاری های میان دولت اسلامی افغانستان و 
جمهوری مردم چین بیش از هر وقت دیگر میسر و سازگار است؛

- مردم افغانستان از موضع گیری های مثبت و کمک های ایالات متحدۀ 
امریکا و کشــورهای غربی در دوران جِهاد و هجــرت، به قدردانی یاد کرده، 
توقع داریم که این کشــورها در امر بازسازی افغانستان ویران بیش از این در 

حال انتظار و تردد قرار نداشته باشند؛
- فدراتیف روســیه که جانشــین سیاسی و حقوقی شــوروی سابق در 
سیاست جهانی می باشد، در تجاوز و ویرانی افغانستان از این رهگذر دخیل 
می باشد، لازم است در تأسیس روابط خویش با افغانستان ویران، به نحوی که 

عدالت و وجدان جامعۀ بین المللی تقاضا دارد، اقدام کند.
البته این کشــور مکلفیت اخلاقی و حقوقی دارد که در اِحیا و بازسازی 
افغانستان ویران شده، دَین اخلاقی و انسانی خود را ادا کند و مردم افغانستان 
حق مطالبۀ خسارۀ جنگ را از فدراسیون روسیه برای خویش محفوظ می دارد 
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و در این امر تحوّلات سیاســی و اقتصادی آن کشور را زیر مطالعۀ دقیق قرار 
داده و می دهد؛

- دولت افغانستان از منشور سازمان ملل متحد، اعلامیۀ جهانی حقوق 
بشــر و ســایر اصول و موازین بین المللی -که با اصول دین اسلام مخالفت 
نداشته باشد- و اهداف و اصول جنبش عدم انسلاک و سازمان کنفرانس های 
اســلامی، رعایت کــرده و به آن احترام دارد و در قبال مســایل بین المللی از 

قضاوت آزاد و مستقل پیروی می کند؛
- افغانســتان اســلامی که طعم تلخ تجاوز و مداخلــه از خارج را در 
امور داخلی خود چشــیده اســت، مخالف هرگونه مداخله، تجاوز، اعمال 
تروریستی، توســل به زور، تهدید و اســتعمال قوه در میان کشــورها بوده و 

خواهان اجرای صادقانۀ تعهدات بین المللی است؛
- در قضایای جهان اسلام و رنج ها و دردهای ملل مستضعف مسلمان، 
دولت اسلامی افغانســتان بر مبنای ارزش های دوران ســاز و انسانی اسلام 

بی طرف و تماشابین باقی نمی ماند؛
ت مظلوم فلسطین و 

ّ
- دولت اســلامی و مردم افغانســتان از حقوق مل

مسلمانان مورو، حمایت میکند؛
ت بی یار و یاور مســلمانان را در بوســنیا، هرزگوین توسّط 

ّ
- قتل عام مل

 محکوم کرده، از ملل متحد و 
ً
جلادان بی رحم یوگوســلاویای ســابق، جدا

کشــورهای اسلامی می خواهد به هر وسیلۀ ممکن از این فاجعه جلوگیری به 
عمل آرند و باید هرچه عاجل قرارداد تحریم تسلیحاتی علیه مسلمانان بوسنیا 

لغو گردد؛ تا مردم زجرکشیده قادر به دفاع از خود شوند؛
- در بحران کشمیر، جمهوری اسلامی افغانستان علاقه مند است دولت 
پاکستان و هند قضیه را در روشنایی های شورای امنیّت از طریق سیاسی حل 

کنند.
ین! هم وطنان عزیز! مجاهدان حمّاسه آفر

افغانســتان به عنوان سرزمین بزرگترین افتخارات تاریخی آیین دوران ساز 
اســلام و به حیث یگانه مشــعل فروزان انســانی و جِهاد به عنوان عظیم ترین 
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ت قهرمان 
ّ
دســتاورد تاریخی و پرارجترین امانت های الهی در اختیار شما مل

قرار دارد.
حانه به اتحاد و یگانگی، 

ّ
امیدواریم فاصله های ناشی از برخوردهای مسل

خصومت ها به صمیمیت و برادری، ویرانی ها به سازندگی، تعصب به تقوی و 
بی خبری به علم و فضیلت تبدیل گردد.

امیدواریم دوّمین سال پیروزی سرآغازی برای اخوّت و برادری، صلح و 
امنیّت سرتاسری در کشــور ما باشد تا همه باهم در اِعمار و بازسازی کشور 
ویران خود به یاری پروردگار توانا و همت فرزندان والاهمت این ســرزمین، 

دست به دست یکدیگر بدهیم.
خداوند یار و مددگار شما باد.

مِین1 
َ
عال

ْ
هِ رَبِّ ال

َّ
 لِل

ُ
حَمْد

ْ
نِ ال

َ
وَآخِرُ دَعوانا أ

مٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ 
َ

تُهُمْ فِیهَا سَلا حِیَّ
َ
هُمَّ وَت

َّ
 الل

َ
1. بخشــی از این آیۀ مبارکه است: ﴿دَعْوَاهُمْ فِیهَا سُبْحَانَك

مِینَ﴾ )نیایش آنان در آنجا ســبحانك اللهــم ]=خدایا تو پاك و منزهی[ و 
َ
عَال

ْ
هِ رَبِّ ال

َّ
 لِل

ُ
حَمْــد

ْ
نِ ال

َ
أ

درودشان در آنجا سلام است و پایان نیایش آنان این است:  الحمد لله رب العالمین ]یعنی ستایش 
ویژۀ پروردگار جهانیان است[.( یونس / 10. »مرکز تدوین«





خطابۀ یک صد و چهل و چهارم
بیانیۀ رئیس شورای رهبری و رئیس دولت اسلامی افغانستان

در جلسۀ افتتاحیۀ شورای اهل حل و عقد
مجاهد؛ سال پانزدهم، شمارۀ مسلســل 204، شمارۀ 22، چهارشنبه، 9 

جدی 1371 هـ ش.
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حِیمِ * الحمــد لله ربّ العالمیــن والعاقبة للمتقین  حْمَنِ الرَّ بِسْــمِ اللــه الرَّ
والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا محمد وعلی آله واصحابه اجمعین.

ونَ  مُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّ
ْ
هُ وَال

ُ
مْ وَرَسُول

ُ
ک

َ
سَــیَرَی الله عَمَل

َ
وا ف

ُ
لِ اعْمَل

ُ
قال تعالی: ﴿وَق

ونَ﴾1
ُ
عْمَل

َ
نتُمْ ت

ُ
م بِمَا ک

ُ
ئُک یُنَبِّ

َ
هَادَةِ ف

َّ
یْبِ وَالش

َ
غ

ْ
یٰ عَالِمِ ال

َ
إِل

ورَیٰ بَیْنَهُمْ 
ُ

مْرُهُمْ ش
َ
ةَ وَأ

َ
لا امُوا الصَّ

َ
ق
َ
هِمْ وَأ ذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّ

َّ
: ﴿وَال

ً
وقال ایضا

يُ هُــمْ یَنتَصِرُونَ * وَجَزَاءُ 
ْ

بَغ
ْ
صَابَهُمُ ال

َ
ا أ

َ
ذِینَ إِذ

َّ
ــونَ * وَال

ُ
نَاهُمْ یُنفِق

ْ
ا رَزَق وَمِمَّ

الِمِینَ * 
َّ

 یُحِبُّ الظ
َ

هُ لا ی اللهۚ  إِنَّ
َ
جْرُهُ عَل

َ
أ
َ
حَ ف

َ
صْل

َ
ا وَأ

َ
مَنْ عَف

َ
هَاۖ  ف

ُ
ل

ْ
ث  مِّ

ٌ
ئَة ئَةٍ سَــیِّ سَــیِّ

ذِینَ 
َّ
ی ال

َ
 عَل

ُ
بِیل مَا السَّ ن سَبِیلٍ * إِنَّ یْهِم مِّ

َ
 مَا عَل

َ
ئِك

َٰ
ول

ُ
أ
َ
مِهِ ف

ْ
ل

ُ
 ظ

َ
مَنِ انتَصَرَ بَعْد

َ
وَل

مَن 
َ
لِیمٌ * وَل

َ
ابٌ أ

َ
هُمْ عَذ

َ
 ل

َ
ئِك

َٰ
ول

ُ
ۚ  أ حَقِّ

ْ
یْرِ ال

َ
رْضِ بِغ

َ ْ
ونَ فِي الأ

ُ
یَبْغ اسَ وَ لِمُونَ النَّ

ْ
یَظ

مُورِ﴾2
ُ ْ
مِنْ عَزْمِ الأ

َ
 ل

َ
لِك

َٰ
رَ إِنَّ ذ

َ
ف

َ
صَبَرَ وَغ

***
1 . توبه / 105. )و بگو: ]هر کاری می خواهید[ بکنید که به زودی خدا و پیامبر او و مؤمنان در کردار 
شــما خواهند نگریست و به زودی به سوی دانای نهان و آشــکار بازگردانیده می شوید. پس ما را به 

گاه خواهد کرد.( »مرکز تدوین« آنچه انجام می دادید آ
2 . شوری / 38 – 43. )و کسانی که ]ندای[ پروردگارشان را پاسخ ]مثبت[ داده و نماز برپا کرده اند 
و کارشــان در میان شــان مشورت اســت و از آنچه روزي شــان داده ایم انفاق می کنند * و کسانی 
که چون ســتم بر ایشان رســد یاری می جویند ]و به انتقام بر می خیزند[ * و جزای بدی مانند آن 
بدی است. پس هر که درگذرد و نیکوکاری کند پاداش او بر ]عهدۀ[ خداست به راستی او ستمگران 
را دوســت نمی دارد * و هر که پس از ستم ]دیدن[ خود یاری جوید ]و انتقام گیرد[ راه ]نکوهشی[ 
بر ایشان نیست * راه ]نکوهش[ تنها بر کسانی است که به مردم ستم می کنند و در ]روی[ زمین به 
ناحق ســر برمی دارند آنان عذابی دردناك ]در پیش[ خواهند داشت * و هر که صبر کند و درگذرد 

مسلما این ]خویشتن داری حاکی[ از اراده قوی ]در[ کارهاست.( »مرکز تدوین«
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هم وطنــان عزیز! نمایندگان گران قدر و محترم! مردم مســلمان، دلیر و 
آزادۀ کشور! وارثین شهدا و پاسداران انقلاب اسلامی!

هُ
ُ
ات

َ
بَرَک  الله وَ

ُ
مْ وَرَحْمَة

ُ
یْک

َ
مُ عَل

َ
لا لسَّ

َ
ا

ت عزیز و قهرمان افغانســتان، توفیق عطا 
ّ
منت خدایی راســت که به مل

فرمــود؛ تا وجیبۀ دینی شــان را علیه کفر و کمونیزم، مخلصانــه ادا کنند و با 
تحمّل تلفات و خســارات فراوان، لوای توحید را بر کوی و برزن ســرزمین 
ط کامل بر اوضاع و محو حاکمیّت 

ّ
اســلامی مان برافرازند و همچنان با تســل

دســته های الحادی برای تعیین زعامت کشــور به سنن اسلامی رجوع کرده، 
راه »شــوری« را برگزیده اند که همه باهم به یاری پروردگار توانا، در این روز 

تاریخی و مهم آن را افتتاح می کنیم.
پیــروزی انقلاب اســلامی در افغانســتان نه تنها دســتاورد قهرمانانه و 
حمّاسه آفرینی اســت که در تاریخ معاصر کشــورمان بــا خطوط جلی ثبت 

گردیده؛ بلکه در عرصۀ روابط بین الدول نیز باب نوینی را باز کرده است.
انقلاب اسلامی افغانستان - که بازتاب روحیۀ ایمان داری، سلحشوری، 
ایثارگری و از خودگذری مردم باشــهامت سراســر کشور ماست - کاخ های 
اســتبداد و اســتکبار دشــمنان آزادی و رفاه مردمان رنج کشیده و زحمتکش 
جهان را فروپاشــانده و چنان فضا و محیط جدیدی به میان آورد که در اثر آن 
ت هایی که سال های متمادی زیر یوغ اسارت دیگران قرار 

ّ
بسا از مردمان و مل

داشــتند، فرصت یافتند که در آزادی و حرّیت زندگی کنند و سرنوشت خود و 
آیندۀ خویشتن را خود تعیین کنند.

 گویا دســت قدر، این رسالت بزرگ را بر دوش مردم قهرمان و کفرستیز 
میهن مان نهاده اســت؛ تــا در فواصل معیــن زمانی، آنچه را کــه پندارها و 
اندیشــه های شکســت خورده و به خواب رفته از ناممکنات می پنداشــتند و 
نیروهایی را که شکســت ناپذیر فکر می کردنــد، در برابر اراده و نیروی ایمان 
ت مسلمان افغانســتان چنان به زانو درآمدند و از هم فروپاشیدند که حتّی 

ّ
مل

تصوّر آن برای دیگران کار بس مشکل به نظر می رسد.
شکست اردوی سرخ، سقوط کمونیزم در اتحاد شوروی متوفی، از میان 
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ت ها و مردمان زیادی در اروپا، آسیا و 
ّ
رفتن دیوار برلین و آزادی کشــورها، مل

افریقا افتخاری است که مردم دلیر و مجاهدین مؤمن و سربه کف این سرزمین 
با قبول تحمّل تلفات ســنگین، قربانی های بی دریغ، ضایعات و خســارات 

بی شمار به دست آورده اند.
جهان چه بخواهد و یا نخواهد؛ امّا به هیچ صورتی نمی تواند قهرمانی ها 

ت مسلمان و دلیر افغانستان را نادیده انگارد.
ّ
و افتخارات مل

نمایندگان محترم!
اوِرْهُمْ فِي 

َ
با پیروی از ارشاد حضرت پروردگار توانا که می فرماید: ﴿...وَش

مْرِ...﴾1 و وظیفه ای که شورای قیادی بر مبنای فیصلۀ تاریخی در برگزاری 
َْ

الأ
شــورای »اهل حل و عقد« به دولت محول کرده بود، اینک با الطاف الهی و 
حمایت و پشتیبانی مردم مسلمان و باشــهامت کشور و همکاری مخلصانۀ 
گروه هــای جِهادی، توفیق نصیب گردید؛ تا این مجمع بزرگ نمایندگان مردم 

مسلمان کشور ما تشکیل گردد.
مت 

َ
گاهی و عَظ  تشکیل این شوری در اوضاع دشوار کنونی بیانگر عمق آ

ت ماست.
ّ
روحی و رشد و پختگی سیاسی مل

کید به عمل آورد که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مردم ما حق  باید تأ
دارند تشکیل این »شوری« را به مثابۀ دوّمین پیروزی خود بدانند.

به شــما نمایندگان محترم روشــن اســت که هفت ماه قبل، مجاهدین 
آخرین لانۀ رژیم کمونیستی را در کابل منهدم کردند، از آن زمان به خصوص 
در پنج ونیم ماه اخیر باوجود دشــواری های بــزرگ و مخالفت های پنهانی و 
گاهانه و یا شعوری دست به اخلالگری ها  آشکارای بعضی از عناصری که ناآ
زده اند، دولت اسلامی با همکاری شما در راستای تأمین امنیّت، بهبود وضع 
زندگی مردم، تعمیم قانونیت در تمام امور و شئون زندگی اجتماعی، گام های 

 
َ

وا مِنْ حَوْلِك
ُّ

ض
َ

نْف
َ

بِ لا
ْ
ل

َ
ق

ْ
 ال

َ
لِیظ

َ
ا غ

ًّ
ظ

َ
نْتَ ف

ُ
وْ ک

َ
هُمْ وَل

َ
هِ لِنْتَ ل

َّ
بِمَا رَحْمَةٍ مِنَ الل

َ
1 . آل عمــران / 159. ﴿ف

لِینَ﴾
ِّ
مُتَوَک

ْ
هَ یُحِبُّ ال

َّ
هِ إِنَّ الل

َّ
ی الل

َ
 عَل

ْ
ل

َّ
تَوَک

َ
ا عَزَمْتَ ف

َ
إِذ

َ
مْرِ ف

َ ْ
اوِرْهُمْ فِي الأ

َ
هُمْ وَش

َ
فِرْ ل

ْ
 عَنْهُمْ وَاسْتَغ

ُ
اعْف

َ
ف

 
ً
 )پس به ]برکت[ رحمت الهی با آنان نرمخو ]و پرمهر[ شــدی و اگر تندخو و ســختدل بودی قطعا
از پیرامون تو پراکنده می شــدند. پس از آنان درگذر و برایشــان آمرزش بخواه و در کار]ها[ با آنان 
مشورت کن و چون تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن؛ زیرا خداوند توکل کنندگان را دوست می دارد.( 

»مرکز تدوین«
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مثبتی را برداشته است.
در عرصۀ داخلی:

دولت اســلامی و مردم مؤمن وطن ما در دوران نظام اسلامی، وظایف 
 به این امر 

ً
نهایــت عظیم و خطیر دینی و ملی را احســاس می کنند. ما کاملا

توجّه داریم. مردم ما که در طول چهارده سال جِهاد، رنج ها، تکالیف و مشقات 
گوناگون را متحمل گردیده اند، حالا باید در امن و آســایش و فارغ از هر نوع 
تهدید و تخویف زندگی کنند. تأمین امنیّت سرتاســری ملی و پاســخ مثبت 
به نیازمندی هــای عاجل مردم در صدر برنامۀ دولت اســلامی قرار دارد. ما 
د و بازسازی کشور را در برابر مردم 

ّ
همان طوری که رسالت عظیم احیای مجد

 در نظر داشــتیم و داریم، به موازات آن در امر تأمین نیازمندی های 
ً
ا

ّ
خود جِد

عاجل مردم خود باید مجدانه بکوشیم.
باوجود مصروفیت های ناشی از اخلالگری ها و ایجاد بی امنیّتی ها -که 
همۀ ماوشما در جریان آن ها قرار داشتیم- در این مدت از کارهای انجام شدۀ 

ذیل نیز نام گرفته می توانیم:
1- برای نخســتین بار در تاریخ پرفرازونشیب کشور ما، به منظور تأمین 
عدالت و احقاق حقوق همۀ مردم، تصویب گردید تا انتخاب نمایندگان مردم 

مبنی بر معیار تناسب نفوس انجام گیرد؛
2- تأمین امنیّت در شهر کابل و سایر نقاط کشور؛

 غیرمسئول از شهر کابل؛
ِ

ح
ّ
3- پاک سازی و اخراج نیروهای مسل

4- رسیدگی به حل مشکلات ارتزاقی مردم و کارمندان دولت؛
5- توزیع مواد کوپونی1 کارکنان دولتی که در چند ســال اخیر ســابقه 

نداشته است؛
6- افزودی معاش و امتیازات مالی مأمورین، اجیران و پرسونل خدماتی؛
7- کمک به خســاره دیدگان و آسیب رســید گانِ جنگ های اخیر شــهر 

کابل؛
8- کمک و مساعدت به سیلاب زد گان؛

1 . مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای کوپون: کالابرگ است. »مرکز تدوین«



نی
ربا

ن 
لدی

ن ا
رها

ور ب
یس

روف
د پ

هی
ر ش

رهب
 13

79
 - 1

37
ی 0

ی ها
نران

سخ
وع 

جم
م

159

9- تنظیم اردوی جدید اسلامی که هویت و خصلت جِهادی آن متبارز 
ح با روحیۀ اسلامی و ملی؛

ّ
می باشد و تعیینات جدید قوای مسل

10- برقراری ارتباط بین مرکز و ولایات؛
11- تصفیــه و پاک ســازی مکمل شــهر هــرات و شــیندند از وجود 

ماجراجویان؛
 با دولت تفاهم 

ً
12- هماهنگ کردن نظارت بعضی از گروه هایی که قبلا

حاصل نکرده بودند؛
13- تشکیل شورای »اهل حل و عقد« به عنوان یکی از مهم ترین رویداد 

تاریخی کشور؛
بات نســبی نرخ هــا و جلوگیری از صعــود بی حدوحصر آن ها با 

َ
14- ث

مقایسه به سال های قبل در همین موسم سال؛
15- استقرار نسبی ارزش افغانی، در برابر ارزش های معتبر بین المللی و 

جلوگیری از سقوط فزایندۀ آن با مقایسه به سال های گذشته؛
16- تشکیل و تصویب کمیسیون متشکل از هفت وزیر در رابطه با مواد 

مخدر؛
17- تشکیل کمیسیون تثبیت حقوق مجاهدین و فرماندهان جِهادی در 

چوکات وزارت دفاع دولت اسلامی افغانستان؛
البته کارهای دیگری نیز انجام یافتــه که تذکر همۀ آن ها در این فرصت 

میسر نیست.
در عرصۀ خارجی:

س 
ّ

دولت اســلامی افغانســتان با پیروی از اصول و ارزش های دین مقد
کید  اســلام که همواره به تأمین صلح و زندگی مســالمت آمیز بین مردمان تأ
ت ها روابط 

ّ
به عمل مــی آورد، قاطعانه تصمیم دارد؛ تا با همــۀ مردمان و مل

دوســتانۀ خود را تحکیم بخشــد. به پیروی از چنین سیاستی، دولت علایق 
و مناســبات بین المللی خود را با کشورهای اســلامی و همسایه، کشورهای 
صلح دوست و ســازمان های جهانی و منطقوی توسعه بخشیده است که این 

خود نمایانگر قدرت و مقام قابل توجّه دولت در بین سایر ممالک می باشد.
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در این عرصه به صورتِ فشرده چنین متذکر شده می توانیم:
1- مســافرت هیئت ریاســت دولت اســلامی به جاکارتا و اشتراک در 
جلســۀ سران کشورهای غیرمتعهد که در آنجا دیدار و ملاقات با رؤسای دول 

و حکومات کشورهای مختلف صورت گرفت؛
2- مســافرت هیئت ریاســت دولت اسلامی به کشــورهای اسلامی 

پاکستان، ایران و ازبکستان؛
3- برقراری مناســبات سیاســی با کشورهای اســلامی چون: سودان، 

ازبکستان و غیره؛
4- امضای قراردادهای اقتصادی و تجارتی با کشورهای خارجی؛

5- سهم گیری در کمک رسانی به سیلاب زدگان کشور اسلامی پاکستان؛
6- سهم گیری و اشتراک فعال نمایندگان دولت اسلامی ما در کنفرانس ها 
سَــات بین المللی و جلب همکاری های وسیع و گستردۀ آن ها غرض  و مؤسَّ

د کشور؛
ّ

احیای مجد
7- عضویت افغانستان در ســازمان همکاری های اقتصادی منطقه ای 

»ایکو«؛
8- استقبال و پذیرایی از هیئت های بلندپایۀ کشورهای خارجی در کابل.

نمایندگان محترم!
البته قابل تذکر اســت که کارهایی که تذکر یافت، کارهایی بودند که در 
این مقطع خاص زمانی و با در نظرداشــت اوضاع و شــرایط حاکم، صورت 
بات کشور در اثر بروز حوادث تألم  بار مختل 

َ
گرفتند و هرگاه فضای پرامن و ث

نمی گردید، به مراتب می توانست بیشتر از آن می بود.
امروز همۀ جهان و کشوهاری دوست به طرف افغانستان اسلامی می بینند 
که این کشــوری که با تقدیم قربانی های فراوان، قهرمانی های جاویدانه به جا 
گذاشته است، آیا در حل مسایل ذات البینی خویش و در رفع معضلاتی که با 

آن ها مواجه می باشد، چگونه عمل می کند؟
ما بــاور کامل داریــم، همان طوری که مردم دشمن شــکن ما نیروهای 
اســتکباری را با شکست و هزیمت مواجه ساختند و با استعانت از پروردگار 
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لایزال، امور داخلی خود را نیز با روحیۀ تفاهم و وحدت نظر تنظیم کنند.
بایــد متذکر شــد که اکنون همۀ انظار متوجه شــما نماینــدگان محترم 

می باشد.
امّت اسلامی و مردم مســلمان افغانستان مشــاهده کردند که دشمنان 
گاهانه تلاش کردند که  گاهانه و بعضی از دوستان ما ناآ انقلاب اســلامی ما آ
پروسۀ تشکیل شوری اهل حل و عقد را به تعویق اندازند تا این مجمع بزرگ 
مردم مسلمان ما در موقع و زمانش برگزار نگردد؛ چنانکه در آخرین روزهای 
تشکیل شــوری، از رسانه های خبری شــان صحبت از به تعویق انداختن آن 
بات و امنیّت برنگردد؛ امّا مردم 

َ
کردند؛ تا در کشور اسلامی و مصیبت زدۀ ما ث

افغانســتان با همراهی مجاهدان دلیر و سربه کف، با هوشیاری کامل تصمیم 
تاریخی خود را جامۀ عمل پوشــانیدند و با انتخاب نمایندگان شایســتۀ خود 
ت افغانســتان اعم از: پشتون ها، تاجیک ها، 

ّ
یک بار دیگر نشــان دادند که مل

هزاره ها، اوزبیک ها، ترکمن ها، بلوچ ها، نورســتانی ها، پشه ای ها و غیره اقوام 
و ملیت های باهم برادر و ســاکن این کشــور، همواره در مواقعی که موضوع 
سرنوشــت وطن و حاکمیّت ملی مطرح بوده، همــه برادروار در تفاهم کامل 
متحد و هم نظر در مورد مســایل مبرم ملی و تاریخی تصمیم مشترک خود را 
گرفته اند که اکنون نیز ما شــاهد اتخاذ تصمیم واحد و مشــترک همۀ مردمان 

قدرشناس مان در مورد زعامت آیندۀ کشورشان می باشیم.
باید به صراحت بیان کنم که من به اهلیت و صداقت فرد فرد شــما باور 
کامــل دارم و مطمینــم که تصمیم شــما دربارۀ تعیین زعامت آیندۀ کشــور 
هْلِهَا﴾1 

َ
یٰ أ

َ
مَانَاتِ إِل

َ ْ
وا الأ ؤَدُّ

ُ
ن ت

َ
مْ أ

ُ
مُرُک

ْ
مجاهدمان، در پرتو آیۀ مبارکۀ ﴿إِنَّ الله یَأ

سالم، دقیق و قطعی خواهد بود.
هریک شما در طول سال های جِهاد، شاهد فداکاری های فراوانی بوده اید، 

مُوا 
ُ
حْک

َ
نْ ت

َ
اسِ أ مْتُمْ بَیْنَ النَّ

َ
ا حَک

َ
إِذ هْلِهَــا وَ

َ
ی أ

َ
مَانَاتِ إِل

َ ْ
وا الأ ؤَدُّ

ُ
نْ ت

َ
مْ أ

ُ
مُرُک

ْ
هَ یَأ

َّ
1 . نســاء / 58. ﴿إِنَّ الل

انَ سَمِیعًا بَصِیرًا﴾
َ
هَ ک

َّ
مْ بِهِ إِنَّ الل

ُ
ک

ُ
ا یَعِظ هَ نِعِمَّ

َّ
لِ إِنَّ الل

ْ
عَد

ْ
بِال

 )خدا به شــما فرمان می دهد که ســپرده ها را به صاحبان آن ها رد کنید و چــون میان مردم داوری 
می کنید به عدالت داوری کنید، در حقیقت نیکو چیزی است که خدا شما را به آن پند می  دهد، خدا 

شنوای بیناست.( »مرکز تدوین«
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 اسلامی است، درک 
ً
ت مان را که همانا تشــکیل یک حکومت کاملا

ّ
آرمان مل

 آن فرد مناســبی را که در کورۀ جِهاد آبدیده شده باشد، تبلور 
ً
می کنید و حتما

وحدت ملی در وجود آن خلاصه شــده باشد، میان کلیۀ مردم از مقبولیت و 
اهلیت کافی برخوردار بوده، قدرت رهبری کشــور انقلابی و مصیبت زدۀ مان 
را داشته باشد و ضمانت اجرایی بالفعل و بالقوه را در ادارۀ کشور داشته باشد، 

بات اوضاع نیازی جدی دارد.
َ
بر خواهید گزید. کشور ما به صلح و ث

آرزو دارم، کار اندیشمندانۀ شما اعضای محترم شوری »اهل حل و عقد« 
این مجمع بزرگ مردم مسلمان کشور، بتواند بر آزردگی ها و شکررنجی هایی 

که میان بعضی از برادران مجاهد ما وجود دارد، نقطۀ پایان بگذارد.
ه، حفظ و تحکیم وحدت ملی، اســتقلال، 

ّ
تلاش در راه اعلای کلمة الل

حاکمیّت و تمامیت ارضی کشور، امروز به عنوان وظیفۀ عمده و حسّاس دینی 
و ملی هر باشندۀ این سرزمین تبدیل شده است.

 چنان تصمیم 
ً
ت قهرمان کشــور، یقینا

ّ
شــما نمایندگان باصلاحیتِ مل

تاریخی اتخاذ خواهید کرد که باعث تحکیم وحدت ملی در استحکام دولت 
اسلامی، ایجاد زمینۀ اخوّت و تفاهم هرچه بیشتر گروه های موجود گردد.

این است که حسّاسیت و اهمیت این رسالت عظیم تاریخی برای هریک 
 روشن می باشد.

ً
از شما نمایندگان محترم کاملا

از بارگاه پروردگار یکتا و توانا برای همۀ شــما پیروزی و موفقیت استدعا 
می کنم.

مْ 
ُ
یْک

َ
مُ عَل

َ
لا لسَّ

َ
مْ﴾1 وا

ُ
ک

َ
عْمَال

َ
مْ أ

ُ
نْ یَتِرَک

َ
مْ وَل

ُ
هُ مَعَک

ّ
سِیرُوا علی برکة الله ﴿وَالل

 الله
ُ
وَرَحْمَة

وْنَ 
َ
عْل

َ ْ
نْتُمُ الأ

َ
مِ وَأ

ْ
ل ی السَّ

َ
عُوا إِل

ْ
د

َ
هِنُوا وَت

َ
 ت

َ
لا

َ
1 . این بخشــی از آیت35 سورۀ مبارکۀ محمد اســت: ﴿ف

مْ﴾
ُ
ک

َ
عْمَال

َ
مْ أ

ُ
نْ یَتِرَک

َ
مْ وَل

ُ
هُ مَعَک

َّ
وَالل

)پس سستی مورزید و ]کافران را[ به آشتی مخوانید ]که[ شما برترید و خدا با شماست و از ]ارزش[ 
کارهای تان هرگز نخواهد کاست(  »مرکز تدوین«



خطابۀ یک صد و چهل وپنجم
ه ای از اعضای جمعیّت ]اسلامی[ قبل از سفر به مسکو

ّ
در اجتماعی عد

مکان: مسجد جامع چمکنی، پیشاور، پاکستان؛
تاریخ: 5 قوس 1370 هـ ش.
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الحمد لله ربّ العالمین والصلاة والســلام علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد 
صلواة الله علیه وسلامه وعلی آله وصحابته ومن دعا بدعوته الی یوم الدین.

قال الله تبارک وتعالی فی محکم کتابه وهو أصدق القائلین.
ذِینَ 

َّ
هَا ال یُّ

َ
حِیمِ: ﴿یَا أ حْمَنِ الرَّ جِیمِ * بِسْمِ الله الرَّ انِ الرَّ

َ
ــیْط

َّ
 بِالله مِنَ الش

ُ
عُوذ

َ
أ

مْ 
ُ
نُوبَک

ُ
مْ ذ

ُ
ک

َ
فِرْ ل

ْ
یَغ مْ وَ

ُ
ک

َ
عْمَال

َ
مْ أ

ُ
ک

َ
ا * یُصْلِحْ ل

ً
 سَدِید

ً
وْلا

َ
وا ق

ُ
ول

ُ
وا الله وَق

ُ
ق

َّ
آمَنُوا ات

وْزًا عَظِیمًا﴾1
َ
ازَ ف

َ
 ف

ْ
د

َ
ق

َ
هُ ف

َ
 الله وَرَسُول

ِ
وَمَنْ یُطِع

صدق الله مولانا الکریم
برادران بسیار محترم!

اگرچه من آرزو داشــتم در جمع بیشــتری از بــرادران راجع به اوضاع و 
قضایای کنونی کشــورمان، چیزهایی را بگویم و چیزهایی را بشــنوم. ناگفته 
نماند کــه در اوضاع کنونی تاریخ جِهادمان که تحوّلات شــگرف و عظیمی 
در ســطح جهان رونما گردیده و همۀ ما و همراه با ما، دنیای اسلام در انتظار 
پیروزی های نهایی قرار داریم و به سرنوشــت خود و کشــور خود ســخت 
علاقه مندیم، همه آرزو داریم که ســخنانی را از همدیگر بشنویم و سخنانی 

را هم بگوییم.
در اجتماع امروزی مان که تعداد محدودی از برادران توسّــط دارالإنشــا 
تکلیف داده شــده اند؛ تــا از نزدیک باهم دیگر ببینیم و اگر اوضاع مســاعد 

1 . احزاب / 70 – 71. )ای کسانی که ایمان آورده اید، از خدا پروا دارید و سخن استوار گویید * تا 
اعمال شما را به صلاح آورد و گناهان تان را بر شما ببخشاید و هرکس خدا و پیامبرش را فرمان برد، 

 به رستگاری بزرگی نایل آمده است.( »مرکز تدوین«
ً
قطعا
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بود، شــاید اجتماعات بزرگ تری بســازیم؛ تا راجع به همه قضایا و مسایل 
صحبت های مفصلی کنیم.

برادران عزیز!
 همه معتقدیم که نصرت و پیروزی از جانب خداســت و سعی و تلاش 
مؤمن یک وسیله و وجیبه  ای اســت که باید انجام بدهد؛ امّا پیروزی حقیقی 
تا زمانی که نصرت پروردگار یکتا نبوده باشد، برای ما حاصل شدنی نیست.

بنابراین، هر پیروزی و هر موفقیتی را که در هر بعدی و در هر ســطحی 
به دســت می آوریم، باید معتقد باشیم که این همه از جانب خداست: ﴿.وَمَا 
 مِنْ عِنْدِ الله...﴾1 امّا ازآنجاکه در جهان علل و اســباب به ســر 

َّ
صْــرُ إِلا النَّ

می بریم، به حکم مکلفیت های انسانی و وجایب دینی مکلفیم تا برای رسیدن 
به اهــداف و آرمان های مان گام برداریم و تلاش های انســانی خود را انجام 
بدهیم. بی غم باشی و بی پروایی و بی برنامگی، رکود و جمود را کنار بگذاریم 
و از وجود ما هیچ ســنگری خالی نباشــد و هر تلاش مشروع و هر گامی در 
راه رســیدن به اهداف را برداریم. این وجیبۀ ماست و خداوند هم برای ما امر 

می کند:
وَّ الله 

ُ
رْهِبُونَ بِهِ عَد

ُ
یْلِ ت

َ
خ

ْ
ةٍ وَمِنْ رِبَاطِ ال وَّ

ُ
عْتُمْ مِنْ ق

َ
هُمْ مَا اسْــتَط

َ
وا ل

ُّ
عِد

َ
﴿وَأ

مْ...﴾2 
ُ
ک وَّ

ُ
وَعَد

ما مکلفیت داریم در جهان علل و اســباب، تلاش های انســانی خود را 
تــا آنجا که مقدور اســت و تا آنجا که در توان ماســت، هــر آن چیزی را که 

هِ 
َّ
 مِنْ عِنْدِ الل

َّ
صْرُ إِلا مْ بِهِ وَمَا النَّ

ُ
وبُک

ُ
ل

ُ
مَئِنَّ ق

ْ
مْ وَلِتَط

ُ
ک

َ
ــرَی ل

ْ
 بُش

َّ
هُ إِلا

َّ
هُ الل

َ
1 . آل عمران / 126. ﴿وَمَا جَعَل

حَکِیمِ﴾
ْ
عَزِیزِ ال

ْ
ال

 )و خدا آن ]وعدۀ پیروزی[ را جز مژده ای برای شــما قرار نداد تا ]بدین وســیله شــادمان شوید و[ 
دل های شما بدان آرامش یابد و پیروزی جز از جانب خداوند توانای حکیم نیست.( »مرکز تدوین«
مْ 

ُ
ک وَّ

ُ
هِ وَعَد

َّ
وَّ الل

ُ
رْهِبُونَ بِهِ عَد

ُ
یْــلِ ت

َ
خ

ْ
ةٍ وَمِنْ رِبَاطِ ال وَّ

ُ
عْتُمْ مِنْ ق

َ
هُمْ مَا اسْــتَط

َ
وا ل

ُّ
عِد

َ
2 . انفال / 60. ﴿وَأ

نْتُمْ 
َ
مْ وَأ

ُ
یْک

َ
 إِل

َّ
هِ یُوَف

َّ
ــيْءٍ فِي سَــبِیلِ الل

َ
وا مِنْ ش

ُ
نْفِق

ُ
مُهُمْ وَمَا ت

َ
هُ یَعْل

َّ
مُونَهُمُ الل

َ
عْل

َ
 ت

َ
رِینَ مِنْ دُونِهِمْ لا

َ
وَآخ

مُونَ﴾
َ
ل

ْ
ظ

ُ
 ت

َ
لا

 )و هرچه در توان دارید از نیرو و اســب های آماده بســیج کنید تا با این ]تدارکات[ دشــمن خدا و 
دشــمن خودتان و ]دشمنان[ دیگری را جز ایشان که شما نمی شناسیدشان و خدا آنان را می شناسد 
بترســانید و هر چیزی در راه خدا خرج کنید، پاداشــش به خود شما باز گردانیده می شود و بر شما 

ستم نخواهد رفت.( »مرکز تدوین«
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در محدودۀ اسلام به نفع آرمان های اســلامی خود تشخیص می دهیم، گام 
برداریم. البته بازهم مطمینیم و باید بگوییم که نتیجۀ نهایی و نصرت حقیقی 

مربوط به لطف پروردگار است.
جنبش هــای اســلامی در حقیقت فلســفۀ وجودی شــان در مبارزات 
پیگیرشــان تنها این نیست که مانند شعله ای برای لحظاتی فروزان شوند و باز 
برای همیشــه خاموش شوند و تنها اهداف و آرمان های یک نهضت اسلامی 
این نیســت که در کشــمکش های خونین آمادۀ پذیرش رنج ها و مشکلات 
بی کران باشــد؛ ولی به فکر تشکیل دولت نباشد و در جهت حاکمیّت اسلام 
تلاش نورزد. اگر تنها هدف مبارزاتی مســلمانان در این نکته خلاصه شــود 
که همیشــه بی تابانه به ســوی زندان های جبّاران برویم و با مشــکلات پنجه 
نرم کنیم، دیگر باز وعده هایی که خداوند برای مســتضعفین داده، توسّط چه 

کسانی باید تحقق یابد؟!
باید مسلمانان مخلص، مستضعفین و کسانی که خداوند آنان را وارثین 
زمین شــناخته اســت که همانا صالحین اند، اگر چنین صلاحی را در خود 
می بینند و تشخیص می دهند، برای رسیدن به حاکمیّت نهضت های اسلامی 

گام بردارند.
در جهانی که به ســر می بریم، جهان بس پیچیده ای اســت و مسلمانان 
بــا قضایای پیچیدۀ مبارزاتی روبه رویند، بســیار چیزهایی را که نمی خواهیم 
ببینیم؛ امّا به عنوان واقعیت های تلخ با آن روبه روییم، قدرت های خون آشامی 
ت های مسلمان حاکمیّت می کنند، کشورهایی 

ّ
را می بینیم که به سرنوشت مل

را می بینیم که ســراپا با ما در دشمنی غرق اند، مسلمانان حتّی نه تنها در برابر 
دشمنان بیرونی؛ بلکه در داخل کشــورهای خودشان، رنج ها و شکنجه ها و 
ت ما هم در مسیر مبارزات خود، 

ّ
تکالیف زیادی دامن گیرشان شده است و مل

در برابر ابتلای بزرگ خداوند دلیرانه وارد صحنه شد، سنگیرنشینان عزیز ما تا 
ت قهرمان ما باهمه مشکلات پنجه نرم کرد، 

ّ
توانستند حمّاسه ها آفریدند، مل

هجرت و آوارگی ها، محرومیت ها و دربه دری ها را با روح آرام و قلب مطمین 
اســتقبال کرد، این همه به خاطر ادای وجیبۀ پیاده کردن حکومت عدل الهی 
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در سرزمین خداست.
 بلی، ما باید در این جهت گام برداریم، در غیر آن اگر همیشه مسلمانان 
رنج بکشــند و در نهایت همه ســعی و تلاش ها، همه رنج ها و دربه دری ها، 
ت عدم بصیرت و فهم درست از مبازرات اسلامی 

ّ
همه فعالیت های شان به عل

ضرب صفر شود و بازهم به عنوان مشتی از انسان های آواره و پناه گزین به سر 
ببرند و یا بازهم در زیر پرچم حکومت های غیراســلامی زندگی کنند، روحیۀ 

مبارزه در میان مسلمانان به رکود و به یأس و ناامیدی مبدل می شود.
من خود به یاد دارم؛ زمانی که در دوران داود مهاجر شدم، هیچ دروازه ای 
از دروازه های نهضت های اســلامی نبود که به اصطلاح آن را دق الباب نکرده 

باشم.
یادم می آید، روزی که با یک تحلیلی از اوضاع آن زمان کشــور، به زبان 
فارسی )سیمای زعامت داود خان( رساله ای نوشتم و به زبان عربی نیز چیزی 
به عنوان »افغانستان علی أبواب السقوط في حضن الشیوعیة﴾ )افغانستان در 
آستانۀ سقوط در دامان کمونیزم( به رشتۀ تحریر درآوردم و در آن روزها با این 
نوشــته در دوران حج به جاهای مختلفی می رفتم، کسی نبود که این اوراق را 

پخش کند؛ زیرا هرکس می ترسید.
خــودم آن اوراق را در هر جا، در هر خیمه و در هر دفتر پخش می کردم. 
در آن دوران که هنوز کمونیســتان نبودند، بسیاری مردم می پرسیدند که شما 
کیســتید؟ یعنی مجموعه ای از بچه های جــوان و چند نفر عالم دینی یا چند 
نفر معلم، از شما چه ساخته خواهد شد؟ قدرت هایی که توسّط کودتاها و به 
کمک کمونیســتان و شوروی به میان آمده است، شما در برابر آن ها چه کرده 

می توانید؟
خوب به یاد دارم، در »رابطۀ عالم اســلامی« و در »منی« هر ورق را که 
بــه هرکس می دادم و چند لحظه ای که همراهش صحبت می کردم، هیچ میل 
خواندن نداشتند و حتّی فهم آن برای شان بسیار مشکل بود که یک عده مردم 
بی نام ونشــانی بیایند و به فکر آن بوده باشند که با کمونیزم بین المللی مبارزه 

کنند.



نی
ربا

ن 
لدی

ن ا
رها

ور ب
یس

روف
د پ

هی
ر ش

رهب
 13

79
 - 1

37
ی 0

ی ها
نران

سخ
وع 

جم
م

169

درجایی بسیار پریشان به حالت بهت زده نشسته بودم، صدراعظم فعلی 
کشمیر ســردار عبدالقیوم خان از مقابلم گذشت، چون آن نوشته را به او هم 
داده بودم و او هم مشکل مبارزۀ کشمیر را در پیش رو داشت، وقتی مرا دید آمد 
و به زبان شکستۀ نیمه عربی و اردو از من پرسید: »چرا غمگین و پریشانی؟«
من گفتم: »پیشامد مردم، مرا سخت رنج می دهد، به هرجایی که می روم 
و از هرکسی که می خواهم، چند لحظه بشنود، آن قدر بی دردانه عکس العمل 

نشان می دهند که سخت مأیوس می شوم.«
یک حرف او هیچ از یــادم نمی رود که می گفت: »خودت به خاطر یک 
هدف بزرگ کار می کنی؛ لذا به راهــت ادامه ده، صدها دروازه اگر به رویت 

بسته باشد، بازهم برو!«
به راســتی آن حرف در قلب من بســیار تأثیر کرد و راستی هم هر جا هم 

می رفتم.
یــادم می آیــد کــه هنگامی کــه تعــدادی از برادرانــی کــه از نهضت 
اخوان المســلمین در دورانی که سادات آنان را از زندان رها کرده بود، روبه رو 
شدم و من تحت نام مســتعار به مصر خود را رساندم و با آنان صحبت کردم 
که برادران! طرز مبارزۀ شــما در دورانی که در زندان بودید و کسانی که دور از 
کشور بودند، چگونه بود؟ تجارب شما از چه قرار است؟ خلاصه وقتی که من 
ح جِهادی ایم 

ّ
با آنان صحبت می کردم و می گفتم: ما به فکر یک نهضت مسل

-البته این حرف پیش از ســال 1975 م، بود- آنان می گفتند: »خیلی مشکل 
است که شما بتوانید در برابر کمونیزم بین المللی مبارزه کنید.«

خلاصــۀ گپ اینکه غبــار یأس و ناامیدی بر دل ودمــاغ تعداد زیادی از 
جنبش های اسلامی چه که حتّی بر دل ودماغ کشورها حاکم بود. فکر می شد 
که شــاید ما کاری کرده نتوانیم، ما در برابر نیروهای مثل اتحاد شوروی شاید 
کاری را از پیــش برده نتوانیــم؛ امّا به لطف پروردگار بعدهــا دیدیم که این 
کابوس یأس و ناامیدی ناپدید شد و امروز ما در مرحله ای قرار داریم که همه 
ت ها و گروه های مســلمان می توانند 

ّ
را امیدوار ســاخته و ثابت کردیم که مل

تحوّلاتی در جهان به میان بیاورند.
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ایــن آرزومندی البته هنــوز هم وجود دارد و تعدادی هنوز می پرســند: 
در افغانســتانی که یک ونیم میلیون شــهید دادند، اگر امروز نتوانند حکومت 
تی خواهد بود که باز یک ونیم 

ّ
اسلامی بســازند، آیا در جای دیگری کدام مل

میلیون شهید بدهد؟
ت 

ّ
لــذا وجیبۀ فرد فرد افراد نهضت و فرد فرد بــرادران مجاهد و افراد مل

ماســت که روی این مطلب درســت بیندیشــیم و چون آدم های بی غم باش 
نگوییم که خیر اســت، ما کار خود را کردیم. نه؛ کار ما هنوز تمام نشــده و 
مســئولیت های زیادی را در پیش داریم. در غیر آن اگر - خدای ناخواسته - 
حالتی به میان بیاید که مردم مطمین نشــوند و مجاهدین شــرایط و اوضاع را 
ی به عمل نیاید، فضای یأس و ناامیدی به میان 

ّ
برابر نسازند و فعالیت های جد

خواهد آمد و شاید تعداد زیادی از مردم ما به بی صبری روبه رو شوند.
شــاید تعدادی از افراد نخبۀ ما تا آخرین مراحل صبر و استقامت بکنند؛ 
ــف این را باید بگوییم که چه بســا از نخبگان ما حتی یک  ولی با کمال تأسُّ
حرف خود را هم مفت نمی زنند تا جایی که حق الزحمه نباشــد. درحالی که 
هیچ کار جِهادی را تعداد ما نمی کنیم؛ اما به یکجا و دو جا هم قانع نیســتیم؛ 
بلکه به فکر چندین جاییم و به فکر آنیم که به چه نوع می توانیم که حرف های 

ما و کارهای ما در برابر پولی ادا شود؟!
به این اســاس؛ در چنیــن اوضاعی ما نخبگانی که تــا هنوز آرمان های 
ت خود را پوره نکرده ایم و بدبختانه و بازهم بدبختانه در نهضت اســلامی 

ّ
مل

 ازلحاظ زندگی، از مردم فاصله گرفتیم و در 
ً

و جهادی مــان، ما نخبگان عملا
موترهای خوب سوار می شویم، زندگی مان نسبت به دیگر مردم بسیار خوب 
است و وضع بد مهاجرین، وضع بد سنگرها، رنج ها و مصیبت های شان، ما 
را آن قدر زیاد در خود نکشــانده؛ باید ما با داشتن چنین حالتی بکوشیم تنها 
به شعار اکتفا نکنیم. شاید شِعار در انقلاب ها و در بعضی از موارد کار بسیار 
خوبی باشد؛ ولی ما همیشــه نباید شعار بدهیم. کشورهای انقلابی بسیاری 
را به یاد داریم که از درودیوارشــان شعار می بارید؛ امّا امروز آن ها شعار را به 

عمل تبدیل کرده اند.
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 بلی،ما همیشه نباید شعار بدهیم؛ زیرا شعار نمی تواند برهنگان را لباس 
بدهد، گرسنگان را سیر بسازد و محرومیت ها را از بین ببرد. لذا باید راه هایی 
را جست وجو کنیم که بتوانیم در راه رسیدن به هدف، گام های مان را سنجیده 

و سریع تر برداریم.
 البتــه این به این معنی نیســت که به خاطر رســیدن بــه قدرت طوری 

بیندیشیم که همۀ اهداف و آرمان خود را فدای رسیدن به قدرت کنیم.
مه که بگذریم، در اوضاع موجود، باید وضع جِهادی خود و 

ّ
از ایــن مقد

 که معنویات مجاهدین ما در 
ً
وضع جهان را یک بررســی عمومی کنیم. یقینا

ســطح بالایی قرار دارد و هنوز پیروزی هایی از آن ماست و هنوز در سنگرها 
مجاهدین ما دســت بالا دارند و دشــمن در حال ورشکســتگی و در حالت 
ناتوانی قرار دارد؛ امّا چنانکه دشمن آسیب پذیر شده، ماوشما هم آسیب پذیر 
شــده ایم. چه بســا از نیروهایی که امروز به عنوان ملیشــه علیــه مجاهدین 
می جنگند، دیــروز تعدادی از ایشــان به عنوان گروپ هــای مجاهد بودند. 
چه بســا از قوماندانان ما، البته نه قوماندانــان دلیر و دلاور ما؛ بلکه بعضی از 
ســرگروپ های ما-که قوماندانان ما از وضع آنان رنج می برند- نام شــان در 

دستگاه های خاد نوشته شده و ماهانه حقوق می گیرند.
این ها چیزهای ســاده نیست، تعجب این اســت که حتّی برادران دیگر 
ما هم نمی توانند قاطعانه مانع شــان شــوند؛ زیرا مشــکلاتی در جبهه ایجاد 

می کنند.
خلاصه، آســیب پذیری ها روزبه روز زیاد می شــود، فقــر، محرومیت، 
گاه ساختن مردم، حالتی  اختناق، جهل و عدم توجّه جدی مان در قســمت آ
را به میان آورده است که هرکسی زیادتر مجاهدین و تنظیم ها را تخریب کرد، 
انقلابی تر می شــود، این حالتی اســت که اگر بنای ما آهنین هم بوده باشد، 
آن قدر روزبه روز خورده شــده می رود که یک روز به شــدت به زمین خواهد 

خورد و هیچ چیزی باقی نخواهد ماند.
در سطح بین المللی هم آسیب پذیری ها زیاد شده است. اگرچه کمونیزم 
بین المللی از هم پاشــید، امروز روسیه دیگر آن روسیۀ دیروز نیست و روسیۀ 
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امــروز به عنوان یک دنباله رو امریکا بار آمده اســت و دیگر حتّی نمی تواند به 
 آزاد از هر لحاظ، امنیّت خود را تضمین کند؛ اما تنها 

ً
حیث یک کشور کاملا

از هم پاشــیدن کمونیزم دلیلی بر این نیست که گویا همه پیروزی ها به طرف 
ماست.

 ما می بینیم که کمونیزم فرومی پاشــد، جمهوریت های اســلامی تحت 
استعمار روسیه، آزاد می شوند؛ امّا کشورهای اسلامی نمی توانند بهره برداری 
درســت کنند. حتّی در تاجیکســتان و ازبکســتان، صهیونیزم یهود می آید و 

مراکزی باز می کند، درحالی که مسلمانان هیچ کاری کرده نمی توانند.
رئیس جمهور قزاقســتان در پیغامی که به غرب ارایه می دهد، می گوید: 
خطر بنیادگرایی اسلامی ما را هم تهدید می کند و شما را هم. آیا از این دیگران 
شما هیچ تشویش ندارید که اگر در افغانستان حکومت بسازند، دنیای اسلام 
و نهضت های اسلامی در آن ســرمایه گذاری خواهند کرد و خطر بنیادگرایی 

همه را تهدید خواهد کرد.
 تــا زمانی که در افغانســتان حالت بــه نفع مجاهدین تغییــر نکند، نه 
پاکســتان کاری کــرده می تواند و نه کس دیگری و شــاید از راه اروپا آمده و 
باز ســرمایه گذاری هایی صــورت بگیرد و حتّــی در این اواخر چه بســا از 
جمهوریت هایی که از اســلام می ترسند و کمونیست اند –باوجودی که امروز 
ت هایی که به سوی اسلام رجوع کرده اند و بدبختانه که هنوز هم 

ّ
تحت فشار مل

به اسلام آشنایی زیادی ندارند، قرار دارند، بازهم- یک سلسله کمک هایی به 
نجیب نیز می کنند.

لاعی که به دست دارم، دو جنرال از یکی از کشورهای اسلامی، 
ّ

 اط
ً
اخیرا

رفت وآمدهای زیادی در بعضی از ولایات مرزی کشور ما دارند و سِلاح های 
زیادی، حتّی بعضی از سِــلاح های اتمی را که امروز روســیه به آن احتیاجی 
 در اختیار قزاقســتان -یکی از بزرگ ترین زرادخانۀ روسیه- قرار 

ً
ندارد و فعلا

دارد، تعــدادی از آن را بــه این ها بدهند و حتّی خبر شــدم که دو هلیکوپتر1 
گنشــیپ هم توسّــط یکی از جمهوریت های همســایه به بعضی از افراد در 

1 . مصوّب فرهنگستان برای هلیکوپتر »بالگرد« است. »مرکز تدوین«
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ولایات مرزی داده شده است.
به هرحال، در ســطح بین المللی ما می بینیم که دشــمنی با اسلام به نام 
دشــمنی با »بنیادگرایی« آن قدر اوج گرفته که امروز آن را از زبان امریکاییان 
هم می شــنویم و از زبان صهیونیستان می شنویم و هرکسی مسئلۀ بنیادگرایی 

را مطرح می کند.
در چنین شــرایط و اوضاعی نباید مطمین باشیم که ازهم پاشی کمونیزم 
روســیه صد درصد به نفع ماست. مایی که هنوز خود را آماده نساخته ایم و تا 
هنوز هیچ ابتکار عمل را به دســت نداریم، مایی که تا هنوز می خواهیم خود 
را در یخچال هــا قرار بدهیم، ما به چه شــکل می توانیم ابتکار عمل را از دنیا 

بگیریم و باز از این تحوّلات بین المللی استفاده کنیم؟
چه بســا که تحوّلات بین المللی مربوط به مصالح ما بوده باشــد و یا به 
د دیگری، به میان بیاید 

ّ
سرکوبی مان؛ اما باید یک راه نو دیگر و وســایل مجد

و باید در چنین شــرایط و اوضاعی ما درســت دقیق شویم که چه کاری باید 
بکنیم؟ چه حالتی بر وضع ما حاکم اســت و چه کاری ما باید انجام بدهیم؟ 
 آن عــده از برادرانی که بیشــتر خود را اصولــی و بنیادگرا تصوّر 

ً
مخصوصــا

می کنند، باید بفهمند که چه کاری می کنند، برنامۀ کار چه اســت؟ چه کاری 
را ازلحاظ نظامی و هم آهنگی روی دست داریم و ازلحاظ سیاسی چه برنامه 

داریم؟
وقتی یک حرفی را از رادیو می شــنوند، دســت پاچه می شوند که نشود 
 دســت پاچگی ها بدان جا می کشــد که 

ً
دیگران میدان را از ما بگیرند و بعدا

در یک اتاق می نشســتند و اعلامیه ای صادر می کننــد و به اصطلاح گپ در 
همین جا خلاصه می شود و باز هرکسی مسیر خود را انتخاب می کند.

چــرا مایی که نمی خواهیــم دیگران باشــند، ابتکار عمل را به دســت 
 ما باید در 

ً
نگیریم؟ به این گریختن از صحنه هرگز مشکل حل نمی شود. فعلا

اوضاع کنونی ببینیم که چه حالتی روان است؟ تا جایی که من تصوّر می کنم، 
مجاهدیــن در اوضاع کنونی اگر بخواهند و مجدانه بخواهند، هیچ دسیســۀ 
بین المللی، هیچ نوع حکومت بی طرفی و هیچ حکومت مختلطی را کســی 
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نمی تواند بیاورد.
این همه حرف ها مفت خواهد شــد و بگذاریم هر چیزی که می خواهند 
 
ً
بگویند. ما باید میدان را به دیگران نگذاریم. کسانی که می گویند: شما اصلا

هیچ تحرکی ندارید، ما می گوییم: مــا حتّی خطرناک ترین حرکت ها را قبول 
می کنیم.

ما دشــمنی را که سیزده سال با او مشت و یخن بودیم و یک ونیم میلیون 
ما را کشــته، تنها به خاطر رســیدن به امنیّت کشورمان بازهم در معرض یک 
امتحان قرار می دهیم که روسیاه درمی آید و یا در این حرف هایی که می گوید 
ی صادق اســت؟ و اگر راست بوده باشد، بعدازاین ما به میزهای مذاکره 

ّ
به کل

کشانده نمی شویم.
اکنون که ملل متحد تصمیم خود را می گیرد، ما می گوییم که یگانه فرمول 
برای حل قضیۀ افغانستان را ما داریم و آن فرمول در این نکته خلاصه می شود 
که جز تأسیس حکومت مجاهدین، هیچ کسی نمی تواند راه حلی داشته باشد. 
امنیّت در افغانســتان جز از این طریــق، از راه دیگری به میان نمی آید و هیچ 
مســئلۀ دیگری ما با کس دیگری نداریم. تنها روس هاســت که هنوز هم در 
امور ما مداخله می کنند و اگر راست می گویند که مداخله نمی کنند، باید سر 
میز مذاکره مجدانه حاضر شــوند، به ما و به دنیا قول بدهد و تعهد بسپارد که 

بعدازاین مداخلۀ آن ها در امور داخلی قطع است.
تا زمانی که آثار تجاوز روســیه، یعنی دار و دســته اش –که در افغانستان 
موجود اســت– نابود نگردد و بساط شان برچیده نشــود، هرگز نباید بگوییم 
که روس ها صادقانه عمل می کننــد. هیچ مذاکره ای، روند مذاکرۀ ما را تغییر 
نمی دهد. مذاکره به این معنی نیســت که گویا ســنگرهای مان سرد می  شود؛ 
بلکه باید قاطعانه ضربات خود را وارد کنیم، مذاکره و صحبت کردن با دشمن 
 مطمین شــدیم، همه حرف ها گویا تمام 

ً
معنای این را ندارد که ما گویا کاملا

شده؛ بلکه جزء عقیده و راه ماست که باید کار نظامی خود را به صورتِ بسیار 
مصمم و قاطعانه پیش ببریم و ما این کار خود را به سســتی روبه رو نسازیم و 

هرگز چنین کاری را نخواهیم کرد.
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برادران عزیز!
 به راســتی اوضاع فعلی بسیار مساعد اســت. به خاطر داریم روزی بود 
کــه تمام زعمای مســلمانان، حتّی افراد نهضت های اســلامی را می گفتند: 
»ناممکن است که روس ها شما را قبول بکنند. سیزده سال با روس می جنگید 

و روس باز شما را قبول می کند؟«
امّــا این تحوّل از طرف خداوند اســت که امروز علی رغم ارادۀ شــان، 

روس ها می گویند که قیادت مجاهدین را قبول داریم.
مــن یقین دارم که اگر ما یکپارچه در برابر این حرف بایســتیم و در بین، 
اختلافات و چندجهتی نباشــد، روزی فرامی رســد که روس می گوید: اینکه 
شما هستید، هیچ شرط دیگری در میان نیست و تنها مجاهدین اند که تصمیم 
می گیرند و باید هم چنین بوده باشــد که هــم حکومت و هم رئیس حکومت 
باشند و هم اعضای حکومت را خودشان بسازند و اگر کس دیگری را خواسته 

باشند، انتخاب بکنند.
امّا آمدیم روی داستان سفر به اتحاد شوروی. این داستان سابقۀ تاریخی 

دارد.
 در اجتماعــی کــه همه نهضت های اســلامی در لاهور بنــا به دعوت 
جماعــت اســلامی گردآمده بودنــد، هیئتــی از تندروترین و پیشــروترین 
نهضت های اســلامی تشکیل شد و آمدند به پیشاور، فیصلۀ شان این بود که 
باید هیئتی را نهضت اسلامی به اتحاد شوروی روان بکند؛ تا روس ها را قانع 

 با این ها بنشینند.
ً
بسازند که با مجاهدین کنار بیایید و مجاهدین مستقیما

 سروصدای رفتن قاضی صاحب حسین احمد1 را برادران بسیاری شنیده 
باشند. پروفیســور اربکان2 نمایندگان خود را به روسیه فرستاد که حتّی همان 
نمایندگان تا کابل هم آمدند. چندی بیشــتر داکتر ترابی3 به اسلام آباد آمد، ما 

1 . مرحوم رئیس پیشین، جماعت اسلامی پاکستان بودند. »مرکز تدوین«
2 . مرحوم پروفیسور اربکان، نخست وزیر پیشین ترکیه بود. »مرکز تدوین«

3 . حسن ترابی رهبر اسلامگرایان و اخوان المسلمین سودان بود. آقای ترابی از متحدان اصلی آقای 
بشیر بود که قدرت را در یک کودتا در سال 1989 به دست گرفت اما بعد از یک دهه با هم اختلاف 
نظر پیدا کردند. حســن ترابی در سال 1999 میلادی حزب مخالف دولت تاسیس کرد و سال های 
زیادی از دهه بعدی را در زندان گذراند.اما او همزمان از متفکران برجســته بود و فراتر از مرزهای 
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و برادر انجینیر حکمتیار با او نشستیم و او می خواست که در رأس یک هیئتی 
به اشتراک پروفیسور خورشید احمد1 و تعداد دیگری به روسیه بروند؛ تا این 
مطالب را در میان بیندازند که باید روس ها تنها با مجاهدین بنشینند و مسئله 

در میان مجاهدین و روس ها یک طرفه شود.
ما به خاطر داریم و همۀ شــما در حافظه دارید، هرجایی که صحبت از 
آشتی ملی به میان می آمد، یگانه شِــعار ما اعم از برادران محترمی که امروز 
نمی روند و کسانی که حاضر شدند بروند، این بود که طرف ما روس هاست و 
حتّی جناب مولوی صاحب خالص می گفت که یگانه طرف ما روس هاست 

و ما جز با روس ها با کس دیگری نمی نشینیم.
این حرف های -به اصطلاح- سال های متوالی و مسلسل ما بود که ما با 
این ها داشتیم، حتی وقتی هم بود که ما می گفتیم: تنها با روس می نشینیم. ما 
با شما نمی جنگیم، بروید با رژیم کابل بنشینید؛ امّا امروز که روس به حیث 
طرف قرار می گیرد، یکی از دوستان ما در یک مجلس می گفت: اگر ما برویم، 
رفتن ما معنای این را دارد که روس به حیث یک قوّت ســوّم شناخته می شود. 
گویا روس دیگر طرف جنگ نمی باشــد! من در آن مجلس به آن برادر گفتم: 
ت اینکه 

ّ
 به روســیه می رویم، برخلاف حرف خودت است، به عل

ً
ما که فعلا

او امروز به عنوان یک طرف جنگ اســت؛ زیرا تبادلۀ اســرا را خواسته، تبادلۀ 
اســرا در میان دو بی طرف صورت نمی گیرد؛ بلکه میان دو طرفی می باشد که 
در جنــگ بوده اند. روس با این کار اعتراف می کنــد که ما در جنگ با این ها 

 غرامت جنگی مطالبه کنیم.
ً
بوده ایم و حتّی ما باید صریحا

دیروز روس ها می گفتند که ما شــما را نمی شناسیم؛ امّا امروز می گویند 
که شــما طرف قضیه هســتید، بیایید با ما حرف بزنید، نجیب طرف جنگ 

نیست؛ بلکه او یک مزدور ماست.

سودان شهرت داشت. حســن ترابی دیدگاه های تجددخواهانه در دین داشت. منبع: بی بی فارسی 
)2014( و برای معلومات بیشــتر نگاه کن به : خاطرات مستند اســتاد خسروشاهی دربارۀ »دکتر 

حسن ترابی - رهبر فکری حرکت اسلامی سودان«چاپ شروق. »مرکز تدوین« 
1 . پروفیســور خورشید احمد نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان و از پیشگامان جماعت مذکور 

است. »مرکز تدوین«
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در گذشته نشست هایی با هیئت روســیه صورت گرفته است. در اوّلین 
نشســت وقتی که روس ها از کشــور مــا نگریخته بودند و هنــوز در برابر ما 
 می جنگیدند، پیشنهاد مذاکرۀ شــان در »ژنیو« بود و انتخاب دوّم 

ً
مســتقیما

شان »اتریش« بود. من در عربستان ســعودی بودم، پیغام جنرال ضیاءالحق 
مرحوم برای من رســید که مذاکراتی که روس هــا دارند، در ژنیو می خواهند 

 من ژنیو نمی روم؛
ً

صورت گیرد، گفتم: اصلا
 باز گفتند که می خواهند در اتریش نشست داشته باشند.

من گفتم: اتریش هم نمی روم، در عربستان باید دایر شود.
 او در جواب من گفت: آن ها با سعودی روابط سیاسی ندارند.

من گفتم: باید روس ها را به هرجایی که خود ما می خواهیم، بکشــانیم. 
آن ها نمی خواهند به یک سرزمین اسلامی بیایند، ما آن ها را باید بکشانیم.

 بالآخره من به ملک فهد پادشــاه سعودی موضوع را گفتم که چنین یک 
پیشــنهادی را کردیم، شــما چه نظر دارید؟ موافقــه می کنید که در خاک تان 

بیایند؟
او گفت: وطن، وطن خود شماست. می توانید آن ها را بخواهید؛ لکن ما 

روابط سیاسی با آن ها نداریم، آن ها قبول نخواهند کرد.
من گفتم: شــرط من این است، اگر می آیند خوب و اگر نمی آیند هیچ با 
آن ها صحبت نداریم، همان بود که آمدند و بالآخره »مذاکرۀ طایف« صورت 

گرفت.
مذاکــرات بعدی هم دو بار در طایف و اســلام آباد اجرا شــد و بعضی 
برادران ما در تهران مذاکرات جانبی دیگری هم داشتند و بعضی از احزاب ما 

هم دیدارهای مستقیم و تنهایی با روس ها انجام دادند.
به هرحــال، من فکر می کنــم، این یک بدعت نبود که یکدم ســروصدا 
و هیاهویــی را به راه انداختند و حتّی دوســتان ما هر چیــزی را که در جعبۀ 
تبلیغات داشــتند، فیر کردند. به چند نفر مولوی صاحبان محترم هم زحمت 
دادند که شــما فتوا نوشــته کنید و چند نفر از قوماندانان نیز تشویق شدند؛ تا 

قطعنامه بنویسند.
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هنر ما باید این کارها نبوده باشــد. در این اوضاعی که ما می خواهیم در 
یک صف برادروار، در برابر دشمن بجنگیم، کاری نکنیم که در کشمکش های 
هرزه و بی معنی طوری خود را بپیچانیم که بالآخره دشــمن از آن بهره برداری 

کند.
 هنگامی کــه تعدادی از بــرادران عزیز ما تحت نام بــرادران تحریکی، 
اجتماعــی را ترتیب دادنــد و حرف هایی را هم گفتند، بعضــی از برادران را 
نزدشان به صفت نماینده فرســتادم؛ تا به آنان بگویند: بیایید که ماوشما یک 

برنامۀ مشترکی داشته باشیم؛ اما بدبختانه که همه شان ازآنجا برآمدند.
برای حرف هایی که در اجتماع آنان گفته شــد، به راســتی که هیچ دلیلی 
نیافتم که ما را به آن قانع بســازد. برای جمعیّت این سفر هیچ اهمیت ندارد؛ 

امّا قضیه اهمیت دارد.
جمعیّت هواخواه این ســفر نبود. در اوّلین اجتماعی که صورت گرفت، 
همه برادران حاضــر بودند که حضرت صبغت الله مجــددی گفتند که من 
 صحبت هایی شد که باید هیئتی به روسیه هم برود. 

ً
نیویورک می روم و ضمنا

در آنجا برادران نمایندگان شــان را تعیین کردند؛ اما وقتی از من خواستند که 
 مشــخص نیســت. من با برادران 

ً
نماینــده تعین کنم، گفتم: نمایندۀ ما فعلا

مشوره می کنم.
گفتند: خودت؟

گفتم: من کارهــای زیادی دارم و نمی توانم بروم؛ فلهذا این ســفر را به 
تعویق می اندازم.

مولوی صاحب محمّدنبی گفتند: اســتاد! این شرایط را از دست ندهید! 
شرایط اضطراری است و خواهش می کنم که این سفر را به تعویق نیندازید.

 اســتدلال مولوی صاحب این بود که: »ما فاتحانه می رویم و ما دزدانه 
 به عنوان یک 

ً
 پوز دشــمن را به خاک مالیدیم و مــا فعلا

ً
نمی رویــم و ما فعلا

شکست خورده نمی رویم.«
دلیل من هم همین است.
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بعضی ها استدلال کردند که به »نَنَواتِی«1 می روند و این البته یک حرف 
غیرمنطقی اســت که گفته می شــود. این کار هرگز »ننواتی« نیســت؛ بلکه 

مجوزی برای رفتن داشت. خوب مجوز رفتن چه بود؟
مجــوزش چند چیز بود: اوّل اینکه مجاهدین نشســت های مسلســلی 
با روس ها داشــتند و همیشــه این مطلــب را می گفتند که یگانــه طرف ما 

روس هاست.
در اجلاس ترکیه یکی از وزرای خارجۀ کشورهای اسلامی پیشنهاد کرد 
که باید در ضمن فیصله های خود نوشــته کنیم که هیئتی به روسیه، بعدازاین 

تحوّلات اخیر برود.
من در آنجــا معارضه کردم، گفتم: نه؛ هرگز این را نوشــته نکنید؛ بلکه 
این طور بنویسید که ما آمادگی به مذاکره داریم؛ تا هنوز این سفر، سفر دوستی 
نیســت. کدام کاروان دوستی نیســت که برود؛ بلکه سفری است که محاسبه 
می کنیم با طرف مقابل، این پیغام را می رســانیم کــه ما آمادۀ مذاکره ایم؛ در 

هرجایی که مذاکره صورت بگیرد.
 دعوت رسید، مسلسل دعوت رسید که ما 

ً
این حرف که گفته شــد، فورا
آماده هستیم، جدی مذاکره کنیم.

من فکــر می کنم بعضی برادران تصوّر می کنند و تشــویش دارند که در 
آنجا حکومت ائتلافی ســاخته می شــود و نجیب در آن داخل می شود؛ امّا 

تصمیم ما چیست؟
 گفتیم: پروتوکول باید پیش تر نوشته 

ً
ما حتّی هیئتی را تعیین کردیم و بعدا

شــود و در آن پروتوکول گفتیم: باید بیرق اســلامی ما در آنجا باشد. ما حتّی 
هنوز هم تلاش داریم، در روزهایی که ما هستیم، باید سفارت افغانستان بسته 
 برای چند روزی بسته شود و اگر این کار را کردند، خوب است و 

ً
شــود، اقلا

البته این تقاضای ماست.
غرامات دورۀ جنگ یکی از مطالبات ماســت که مــا باید مطالبه کنیم، 
مســئلۀ اسرای جنگی مطلب بسیار دلچسپی اســت، ما هم اسیر داریم، تنها 

1 . ننواتی: یک اصطلاح پشتوست که یکی از معانی آن عذر و زاری است. »مرکز تدوین«
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اســرای روسی همراه ما نیســت؛ بلکه هزاران هزار از اســرای ما در نزد آنان 
است، خوب سرنوشت آنان چه می شود؟

باید این مســئله درمجموع حل شــود. قطع و پایان مداخلۀ روس ها در 
 اساسی اســت و قطع مداخله از نظر ما معنی ندارد، 

ً
افغانســتان مسئلۀ کاملا

جز اینکه بســاط ننگینی را که روس ها در افغانســتان هموار ساخته اند، باید 
برچیده شود.

شــاید رفتن هیئت مجاهدین مانند رفتن »ربیع بن عامر« نباشــد که در 
بساط کسری با اسب و شمشــیر خود داخل شوند؛ اما ما با احساس غیورانۀ 
جِهادی خود با روس ها روبه رو می شــویم و روس ها را در برابر یک امتحان 
دیگر قرار می دهیم که آیا راستی راست می گویند که برای افغانستان امنیّت را 

می خواهند.
دنیا می خواهند ما را در سه کنجی گیر بکنند که شما چه می کنید؟

پــس ما می گوییم که یگانه راه حل در قضیۀ افغانســتان، وادار ســاختن 
روس ها بر قطع مداخلۀ آن هاست.

ت ما بعدازاین 
ّ
 بلی،باید روس ها وادار ســاخته شوند؛ تا در سرنوشت مل

مداخلــه نکنند و روشــن ترین نتیجۀ مداخلۀ روس هــا در این نقطه خلاصه 
می شود: تا زمانی که دارودســته ای که روی تانک روس ها به افغانستان آمده 
و با »ســکاد« و »میگ های« روســی تا هنوز حفظ می شود، از میان برداشته 

نشوند، ما هرگز گفته نمی توانیم که مداخلۀ روس ها قطع شده است.
جِهاد ما ادامه دارد و تا پایان پیروزی ادامه خواهد داشــت؛ ولی ما دنیا را 
 
ً
باید وادار بسازیم که تنها قوّت و حجّت با مجاهدین است و مجاهدین اصلا

از موضع برحق حرف می زنند و دیگر نمی شود بر سر مجاهدین زعامت های 
وارداتی را بیاورند و بالای ما نصب کنند؛ به خاطری که این ها تا هنوز راه حل 
سیاسی درست در بین خودشــان ندارند، ما راه حلی را داریم، راه حل نظامی 

داریم.
راه حل سیاســی قضیۀ افغانســتان در نظر ما تنها در همین نقطه خلاصه 
می شــود که باروبُنَه  رویای نجیب بســته شود و دار و دســتۀ او از افغانستان 
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کشــیده شود. یا این سوغات به روسیه می رود و یا اینکه هندوها او را به کدام 
درمسال می برند، یا به کدام کلیســا روانش می کنند، به هرجایی که می رود، 

این سوغات ننگین باید بعدازاین، در کشور ما نبوده باشد.
شاید تنها تبلیغات از طرف برادران ما نشود، شاید بُوق های مزدوران روس 
در افغانستان هم حرف هایی بزنند؛ امّا هر چیزی که بگویند، یک حقیقت در 
این سفر روشن به نظر می رسد و آن عبارت از این است که روس ها بخواهند و 
 امروز مجبور شدند واقعیت 

ً
وعا

َ
 و ط

ً
رها

َ
یا نخواهند، خواستند یا نخواستند، ک

انکارناپذیر مجاهدین را به عنوان یگانه راه حل قبول بکنند و دارودستۀ نجیب و 
مزدوران روس و مزدوران کمونیزم در افغانستان دیگر حساب شان تمام شده و 
امیدوارم که در جریان همین روزها حرکت هایی در افغانستان به میان بیاید و 
تحرکاتی در کابل صورت بگیرد و افسرانی که احساس ندامت می کنند، آنان 
به خود بیایند و حرکتی کنند و شرایط و اوضاع یکسره به نفع مجاهدین تحوّل 
بکند و ما از مردم هم در انتظار حرکتیم که آنان مانند یک تجمع گاهِ باروت در 
انتظار یک کبریت اند؛ امّا کسانی که چه از قوای ملیشه و چه از کسانی که در 
اردو و تحت هر وضعیتی که بوده یا جنایت کارند و یا روی بعض مشــکلاتی 
در برابــر مردم خود قرار گرفته بودند تا حــال، در اوضاع کنونی با هر حرکت 
مردمی ای که از متن مردم برمی خیزد، باید یکجا شوند و زودتر به این داستان 

غم انگیز در افغانستان خاتمه دهند.
 امیدوارم که این کار به همت مردم ما صورت بگیرد. البته هرکسی که از 
ت ما در صف مجاهدین قرار 

ّ
افراد اردو و کســان دیگری که در این راستا با مل

می گیرد، شامل عفو عام مجاهدین خواهند شد. مجاهدین از گذشته های شان 
خواهند گذشت.

برادران عزیز!
 روشن است. بعضی ها شاید 

ً
سیاســت جمعیّت و روش جمعیّت کاملا

مغرضانه بگویند که راه جمعیّت چیست؟ بنیادگراست؟ معتدل مزاج است؟ 
خلاصه این ها کیستند؟

ما با حق هســتیم. ما هر حرکتی را که در هــر جا حق بیابیم، از آن دفاع 
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می کنیم. وقتی که شــنیدم برای حضرت صاحب، خالقیــار1 را در حکومت 
پیشــنهاد کردند و او را تنها قبول هم کردنــد، ما قاطعانه رد کردیم و بازهم رد 

می کنیم.
وقتی کــه ببینیم تعدادی از بنیادگرایان ما هــم نمی خواهند از یخچال ها 
برآیند، دیگر آن وقت، ما هم در یخچال داخل نمی شویم و ما می خواهیم که 
باید حرکت بکنیم؛ امّا حرکت ما یک عمل دشــمنانه با هیچ کسی نیست. ما 
شاید تا پیش از رفتن با هر برادر خواهیم نشست و از آن ها خواهیم خواست و 
به آنان خواهیم گفت: افغانستان ملک همۀ ماست، احساسات شما قابل فهم 
اســت، انتقادهای شــما ولو هر چیزی باشــد، ما آن را احترام می کنیم، در 

عواطف تان ما هم شرکت داریم.
خواهید گفت: به خانۀ دشمن چه قسم می روید؟

درحالی که ما به خانۀ دشــمن می رویم، زمین، زمین خداســت، آرزو 
داشتیم دریکی از جمهوریت های اســلامی اصل مذاکرات ما باشد. اگرچه 
 
ً
گفتند: کلان های روس ها آمدن شــان به کشورهای دیگر مشکل است، فعلا

این کشورها آزادند.
به هرحال، در این عواطف آنان ما اشــتراک داریــم؛ امّا فکر می کنم در 
پهلــوی عاطفه و بالاتر از مســایل عاطفی، چیزهای دیگــری داریم که این 
برادران هم متوجه آن هســتند. ما اگر صحنه ها را یکسره در همه جا به دیگران 
بگذاریم، روزی می شــود که ممکن هیچ جای پایی در هیچ جایی به ارتباط 

افغانستان با کسی نداشته باشیم.
شــعار همه چیز ما را آماده نمی کند. ما می بینیم که حتّی کودکان ما وقتی 
از تعلیم محروم می شــوند، در »هجرت کلی« مظاهــره می کنند، چرا به ما 
تعلیــم نمی کنند؟ ما می بینیم وقتی برادران معلــول ما که یک صدو و دو صد 

روپیه برای شان نمی رسد، مجبورند راه پیمایی کنند.
خلاصه، ما مشــکلات کشور خود را درســت باید بررسی کنیم و برای 
حــل آن بدون تصامیم عاطفی، درســت فعالیت بکنیم و مــا یقین داریم که 

1 . منظور فضل الحق خالقیار، نخست وزیر دولت نجیب است. »مرکز تدوین« 
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اوضاع موجوده حالتی اســت که ما می توانیم، به اصطــلاح ابتکار عمل را از 
پیش هرکس بگیریم.

سیاســت جمعیّت همیشــه، همگام با واقعیت های عملی است که در 
چهارچوکات اندیشــه های اســلامی عیار شده اســت. ما با کسی دشمنی 
نمی کنیم. ما در اوضاع موجوده اگــر مزاج بنیادگرایی هم داریم؛ اما هرگز ما 

نمی  توانیم با برادران دیگر دشمنی بکنیم؛ زیرا آنان با ما برادران اند.
در همــان وقتی که هیئت مان با حضرت صاحب که به ســفر می رفت، 
 گفتیم: فراموش کردن ســه گروه مجاهد دیگــر و اینکه اگر آن ها در 

ً
صریحا

مذاکرات نباشند، مسئلۀ افغانستان را با پیچیدگی روبه رو می سازد.
به این اســاس، باید این سه حزب دیگر نیز در همه مسایل حضور داشته 
باشــند؛ یعنی ما کاری نمی کنیم که - خدای ناخواســته - گویا یک تعداد را 
از صحنه طرد بکنیم و با یک تعداد همراه و هم ســفر شویم؛ بلکه می خواهیم 
همه باهم، هم ســفر باشــیم و همه تحت یک آرمان اسلامی و به خاطر حل 
قضایای کشورمان یکجا باهم دیگر کار و فعالیت بکنیم و این آرزوی ماست.
 به این اساس، ما درحالی که احساســات هر برادر را قدر می کنیم، این 
نکتــه را هم اضافه می کنم کــه بهترین موضع گیری را که مــن در این روزها 
انی بوده اســت. مولوی 

ّ
دیده ام، از برادر بســیار محترم ما مولوی صاحب حق

صاحب با عاطفۀ خود که البته نمی خواســته که به این سفر مجاهدین بروند، 
نامۀ بسیار برادرواری برای من نوشــته اند، بدون اینکه سروصدا ایجاد شود، 
خطی برای من روان کرد که »استاد! به عقیدۀ من اگر این سفر صورت نگیرد، 

خوب می شود.«
من برای او گفتم: عاطفۀ خودت عین عاطفۀ من است؛ لکن یک سلسله 
مســایل و قضایایی هســت که هم تو می خواهی و هم من می خواهم که در 

رابطه به آن، باید یک سلسله کارهایی را انجام بدهیم.
البته این ســفر، به این معنی نیســت کــه گویا ما مهمانــی می رویم، 
 
ً
 سه کشور اسلامی است؛ ایران، پاکستان و عربستان. فعلا

ً
مهمان دار ما فعلا

در این سفر غیرازاینکه خود ما آن را منطقی می دانیم، سه کشور اسلامی هم؛ 
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جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی پاکســتان و عربستان سعودی، 
از مــا دردمندانه می خواهند که در این گونه کارها ســهم بگیریم و حتّی آن ها 
به اندازه ای اصرار دارند که یک دو روزی که ســفر به تعویق افتاده، تلفنی برای 
رصت از دست برود و یا به تعویق 

ُ
ما گفتند که کوشــش کنید! نشــود که این ف

انداخته شود و مشکلی ایجاد گردد.
به هرحــال، آن ها با دید بــرادروار خود می بینند؛ امّــا برادرانی که انتقاد 
می کنند، بینش شــان قابل قدر است؛ ولی شاید عین این موضوع را ما از یک 

زاویۀ دیگر ببینیم.
به این اســاس، در نقطۀ دید، شاید مشترک باشیم؛ امّا زاویه های دیدمان 

شاید کمی تفاوت داشته باشد.
به همه حال، ســفری که اکنون جمعیّت در آن سهم گرفته، به این معنی 

نیست که -خدای ناخواسته- یک تفرقه ایجاد شود.
 بعضی حجّت و دلیل شــان این است که تا وقتی اتحاد صورت نگرفته، 

چطور مذاکره صورت می گیرد؟!
برادران! خوب واقعیت ها را بررسی کنید، ما می بینیم که در کجا تصمیم 
مــا تا حال اتفاقی بوده، حتّــی بعضی برادران که کودتاهــای تنهایی کردند، 
دیدند که کســی همراهشان همکاری نکرد، تنها خودشان کودتا می کنند و از 

هیچ کسی هم نپرسیدند.
ما می بینیم اکثر برادران مذاکرات تنهایی می کنند و مذاکرات جانبی هم 
می کنند؛ چرا که می بینند همگی جمع نمی شوند. بسیاری ها مذاکرات سِرّی 
را ترجیح می دهند؛ امّا سیاســت جمعیّت در تمام مسایل روشن بوده است. 
ما در ســفری کــه به امریکا رفتیــم، گفتیم: با این نشســت های زیر پرده، با 
دســتگاه های اســتخباراتی و همه کارمان را فیصله کردند، مشــکل ما حل 
نمی شود. ما نمی خواهیم که همیشه طرف ما یک دستگاه استخباراتی باشد، 
باید قضایا را به صورت روشــن و با کلان های شــان گپ بزنیم و مسایل خود 
را به آنان بگوییم و از آنان بشــنویم. آخر چرا حرف ها زیر پرده و سرپوشــیده 

باشد؟
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 بعضی از برادران به این خاطر، هیاهویی را به راه انداخته اند که فشار 
ً

فعلا
پاکســتان و فشار امریکا و... اســت و حتّی تعدادی از کشورها نمی خواهند 
ت اینکه پاکستانی ها 

ّ
ما برویم؛ البته پاکســتان می خواهد که ما برویم، به عل

می گویند: هر چیزی که به نفع شما باشد، ما از آن حمایت می کنیم و در برابر 
هر دسیسه ای که در برابر شماست و می شــود، ما ایستاده ایم؛ مگر ما کاری 

می کنیم که باید بر آن حجّت و دلیل داشته باشیم.
به هرحال، این برنامه، نه از شرق است و نه از غرب و نه از جای دیگری؛ 
بلکه از متن مذاکرات ســه جانبۀ ماست که از تهران بلند شد و روس ها این را 
 دیدند که راه حل در این اســت، دیگر غیرازاین پشت پرده، 

ً
درک کردند و بعدا

نه قضیه ای اســت و نه نشستی و نه ما از آن قماش نفرهایی هستیم که قضایا را 
- خدای ناخواسته- بفروشیم. کسانی که سوداگری می کنند، می توانند قضیه 

را در هر بازاری سودا کنند.
ت 

ّ
 یــک حرکت در جهت تأمیــن اهداف مل

ً
به هرحــال، موضوع کاملا

مســلمان ماست و تلاشی است در همین راستا. ما انتظار نداریم که در همین 
مذاکره تمام مسایل حل شــود، لااقل در این راستا یک گام برمی داریم؛ بناءً 
این سفر جز مشکل عاطفی، مشکل دیگری ندارد و من می گویم که هیچ کس 

تشویشی نداشته باشد.
حرف من به بعضی از برادران ما که ممکن است نگران شده باشند، این 
اســت که ما وقتی در یک تنظیم هســتیم و هنگامی که یک تصمیم و فیصله 
گرفته می شــود و شاید همیشــه آن فیصله شاید درســت نبوده باشد و شاید 
بعضی نقاط منفی هم داشته باشد؛ اما درهرحال، هر حرف و هر تصمیمی را 

که می گیریم باید صادقانه باشد.
 تا جایی که به جمعیّت مربوط است، باید گفت که قوماندانان جمعیّت 
مســایل را خوب درک کرده اند و خوب درک می کنند و ایشان این مسئله را نیز 
می فهمند که در کدام جهت گام برداشــته می شود. برادران احزاب دیگر هم 
که در جمعیت نیستند، این را می فهمند که این گام ها در کدام جهت برداشته 
ت مان است 

ّ
می شود! بلی، همه می فهمند که این گام ها در راستای اهداف مل
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ت ما نیست.
ّ
و هیچ مطلبی برون از اهداف و آرمان مل

حِیمُ.2 عزیزُ الرَّ
ْ
هُ هُوَ ال مْ،1...إِنَّ

ُ
ک

َ
فِرُوا الله لِی وَل

ْ
وْلِی هذا، وَأسْتَغ

َ
 ق

ُ
وْل

ُ
أق

1. گذشت.
حِیمُ﴾ عَزِیزُ الرَّ

ْ
هُ هُوَ ال هُ إِنَّ

َّ
 مَنْ رَحِمَ الل

َّ
2. بخشی از آیت خجسته42 سورۀ مبارکه دخان است:﴿ إِلا

 یعنی مگر کســی را که خدا رحمت کرده اســت زیرا که اوست همان شکســت ناپذیر و ارجمند 
مهربان. »مرکز تدوین«



خطابۀ یک صدوچهل و ششم
پس از بازگشت فاتحانه از مسکو

در اجتماعی راجع به ابعاد مذاکرات شان با روس ها
مکان: چمکنی، پیشاور، پاکستان؛

تاریخ: 5 قوس 1370 هـ ش.
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وة والسّلامُ علی 
ّ
ه ربّ العالمین والصل

ّ
حِیمِ * الحمد لل حْمَنِ الرَّ بِسْــمِ الله الرَّ

سیّدنا ونبیّنا ومولانا محمد، صلواة الله علیه وسلامه وعلی آله وصحابته ومن 
ین.

ّ
ه إلی یوم الد

ّ
دعا بدعوته وجاهد فی سبیل الل

برادران خیلی محترم!
هُ وبعد:

ُ
ات

َ
بَرَک  الله وَ

ُ
مْ وَرَحْمَة

ُ
یْک

َ
مُ عَل

َ
لا لسَّ

َ
ا

امــروز تعــدادی از برادران را زحمــت دادیم تا در ارتباط با ســفری که 
جنجال برانگیــز و پرمخاطره و حســدآفرین بود، مطالبی را به خدمت شــان 

گزارش بدهیم.
به راستی سفری که صورت گرفت، کیفیت عجیبی داشت. دستاورد سفر 
پیش بینی شده نبود، دوست و دشمن هیچ کسی تصوّر نمی کرد، به نتیجه ای که 

هیئت مجاهدین رسیدند، برسند.
تصوّر نمی شد دوســتانی هم آن قدر برآشفته شوند که گویا تمام کنترول 
اعصاب خود را از دســت داده، سلوک عالی و روابط اخوّت اسلامی خود را 
یکســره فراموش کرده و با دست پاچگی و آسیمه سری هر حرفی که در جَعبه 
دارند، هر حرف گفتنی و ناگفتنی خود را حوالۀ هیئت شامل این سفر بکنند.

خوب، این سفر برای من و برای همه برادران همراهم از جهات مختلفی 
قابل توجّــه بود؛ هم ازلحاظ عاطفــی و هم ازلحاظ اثــرات تبلیغاتی و هم 
ت قهرمان مــا با گردانندگان 

ّ
ازلحــاظ دورنمای مذاکره در ســرزمینی که مل

ســتمگر و ظالم آن، ســیزده ســال تمام جنگیدند و هم از روش روس ها در 
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طول تاریخ مذاکرات شــان، من اطمینان خیلی کم تر داشتم؛ امّا باوجود همه 
تصوّرات و باوجود همه مشکلات، این سفر پرمخاطره را قبول کردیم و رفتیم.
به همه حال، من در این محفل روی سه مطلب با برادران صحبت دارم:

اوّل در مورد سفر و دستاورد سفر؛
ه ای 

ّ
دوّم به صورتِ مختصــر روی عکس العمل ها و موضع گیری های عد

از افراد و گروه ها؛
ســوّم در رابطه بــه برادران جمعیّت و نقش شــان در برابــر این حوادث 
و ارزیابی وابستگی شــان با تنظیم که بعدازاین، این ها چه مشــی را انتخاب 

بکنند؟
سفر مســکو از نظر خود من چه مبرراتی داشــت؟ چرا به چنین سفری 
اقدام کردم؟ باوجودی که تبلیغات بســیار گســترده پشت سر داشت و حتّی 
برادرانی که در آغاز سفر در کمینگاه نشسته بودند و عکس العمل مخالف هم 
ی موضع گیری کردند، پس باوجود این همه 

ّ
نشان نمی دادند، بعدها خیلی جِد

قضایا و مسایل، چه مطلبی بود که ما را وادار به چنین کاری ساخت؟
البته همه یک مطلب را می دانیم و چنانکه پیش ازاین هم گفتم: همیشــه 
همۀ برادران می گفتند و می گفتیم که ما با یگانه طرفی که باید روزی مسایل و 
قضایای سیاسی افغانستان را مطرح بحث قرار بدهیم، تنها و تنها روس هاست 

و جهت دیگری نیست.
بلی، این حرف همیشگی و قراری بود که همه برادران آن را بار بار اعلان 

می کردند.
وقتی اوضاع و شرایط، پیش از سفر ما، در ماه های اخیر ازلحاظ نظامی 
و سیاسی بررسی می شــد، به این نتیجه می رسیدیم که باوجود قهرمانی های 
سنگرنشــینان عزیزمان و باوجود پیشــرفت های نظامی، هنوز هم مشکلات 
زیادی در مســیر راه ما قرار دارد و پیشرفت های نظامی ما ایجاب می کند که 
سنگرنشینان قهرمان ما اشاره هایی را ازلحاظ سیاسی در اختیار داشته باشند؛ 
تا مبادا چنین تشــویش، وهم، ترس و خوفی در ذهن و ضمیرشــان به میان 
بیاید که گویا ما می جنگیم؛ امّا مســایل سیاســی ما بیرون از محیط جِهادی 
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ما، ســیر جداگانه انتخاب کرده و کسان دیگری بیرون از محیط سنگرنشینان 
و جِهادگران مؤمن، تلاش می کننــد و راه و روش های دیگری را برمی گزینند 
و در نفــس وقت ما این را هم می دیدیم کــه فیصله هایی صورت می گیرد که 
باید مســئلۀ افغانســتان از طریق دیالوگ، از طریق سرپرستی ملل متحد و با 
شرکت رژیم مزدور کابل حل گردد؛ همچنان از هر جا آوازی بلند می شد که 
مجاهدین اگر نجیب را نمی پذیرند، حزب وطن و یا رژیم کابل را به شکلی از 
اشکال، خواهی نخواهی در حل قضیۀ افغانستان شرکت دهند و جز این راهی 
نیســت و این حرف ها همچنان که از حنجره های وزارتخانه های کشــورهای 

سَات جهانی هم مطرح بود. اسلامی بلند می شد، در مؤسَّ
دردانگیزتر اینکه این تبلیغات داشــت به آن تعداد از برادرانی که زیادتر 
خود را عناصر متعهد قلمداد می کنند، کم کم راه پیدا می کرد و حتّی زمانی که 
ما داشــتیم از معادلات سیاسی دور می شدیم، آوازۀ داستان حل های سیاسی 
علی رغم خواســته های ما، به سوی ســنگرهای ما و به ســوی اجتماع ما راه 

می یافت، اینجا بود که من خود تصوّر می کردم که ما چه باید بکنیم؟
ایــن حرف که باید جِهــاد ما تا ســقوط آخرین لانۀ الحــاد و دهریت 
در افغانســتان ادامه یابد، مطلبی اســت کــه هیچ کس نمی توانــد منکر آن 
شــود؛ اینکه جِهاد فریضه ای است که حتّی بعد از ســقوط رژیم هم با هیچ 
اعلامیه ای یا هیچ دستوری توقف نمی پذیرد؛ این جزءِ عقیده و ایمان ماست، 
این همه حقایقی اســت انکارناپذیر؛ امّا برای اینکه دستاوردهای جِهاد ما در 
کشمکش های حل های سیاســی ضایع نگردد و نقش ما و برادران مجاهد ما 

باید مُعَیّن باشد که در کشمکش های سیاسی ما در کدام جای قرار داریم؟
 مــا می دیدیم که وقتی طرح هایی اعلان می شــد، تعــدادی از برادران 
ما با شــنیدن این طرح ها دست و پاچه می شــدند و به جست وجوی راه حل 
می برآمدند و برای مقابله با این طرح ها، راه و چاره می سنجیدند؛ لذا قناعت 
خود من هم، چه پیش از ســفر و چه بعد از ســفر چنین بــود که اگر »حل 
سیاسی« در میان بوده باشد، کوتاه ترین راه را که ازلحاظ سیاسی باید پیمود، 
راه مذاکرۀ مســتقیم با روس هاســت که می تواند با طرح این شعار و با عملی 
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کردن این راه، خطرات بسیار دیگری را جلوگیری کرد.
زمانــی که از ما بخواهند بیایید طرح ملــل متحد را بپذیرید، یا در فلان 
کشــور مجموعه ای از افغان ها جمع می شوند و فیصله صادر می کنند و باید 
مجاهدین در آن شــرکت بکنند و بپذیرند، هرگاه ما بخواهیم با چنین طرح ها 
مقابلۀ عملی بکنیــم، جز اینکه ما بگوییم و اصرار کنیــم که یگانه راه حل و 
 با روس ها مسئله 

ً
کوتاه ترین راه حل و عملی ترین راه این است که باید مستقیما

در میان گذاشته شود و روس ها بر آن مجبور ساخته شوند، راه دیگری نیست.
بلی، باید روس ها را در برابر چلنج تاریخ و در برابر ذهنیت جهانی و در 
برابر ذهنیت مردم شان قرار داد تا مجبور شوند آخرین شکل مداخلۀشان را که 
عبارت از رژیم فعلی اســت و باید پیوندش را در کشور ما، با آن قطع کنند؛ تا 
زمینه برای صلح و برای تشکیل یک دولت و حکومت اسلامی مهیا گردد. از 
نظر من این کلیدی ترین راه حل و راه های مختلف دیگری را نباید جست وجو 

کرد.
دست های مختلفی در اینجا دراز می شد و می شود و به اصطلاح چندین 
قصاب از هر طرف دســت خود را دراز می کنند؛ تا قضیۀ افغانستان را طوری 
پیچیده و بغرنج بســازند که مجاهدین نقش شــان فوق العاده ضعیف باشد، 
طرف قضیه نبوده باشــند، سخنگوی شان کسان دیگری و فیصله گرشان افراد 
دیگری بوده باشــد و جهات مختلف دیگری نقش تعیین کننده داشته باشند؛ 
امّا مجاهدین تنها طرفی بوده باشند که کم ترین تصمیم گیری مربوط به آن ها 
باشــد؛ لذا به این عقیده و هنوز هم به این نظــرم، طرحی که بتواند ازلحاظ 
مبادلات سیاســی مجاهدین را از بســیاری از کشــمکش ها رهایی بخشد، 
طرحی اســت که آن ها بگویند: یگانه طرف ما روس هاست و یگانه مشکل ما 
ادامۀ مداخلۀ روس هاســت. روس ها بخواهند و نخواهند باید به میز مذاکره 
کشــانده شــوند و تنها با ما حرف بزنند و مجبور ساخته شــوند که مداخلۀ 
شان از افغانستان قطع شــود. هرچند این طرح، برای بسیاری ها که در ظاهر 
می گفتنــد مذاکره می کنیم؛ امّا درواقع حرف ها و مطالب دیگری هم همراه با 
حرف های شان وجود داشت، مورد تأیید نبود؛ ولی دیدیم که به لطف خداوند 
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تعالی در این مذاکره توانستیم به نتایجی برسیم که خیلی ها مفید و مؤثر بود.
مطلب دیگری که برای ما راه این ســفر را هموار می ساخت و از اوامری 
بود که ما را دعوت می کرد؛ باید به این سفر برویم، این بود که ما در اوضاعی 
برای مذاکره در ســرزمین خود روس ها می رویم که در آنجا جناح بندی های 
زیــادی وجود دارد؛ در آنجا در اوضاعی می رویم که جنازۀ کمونیزم امروز به 
ت های مسلمان در خود روسیه روانۀ گورستان تاریخ شده است؛ در 

ّ
دست مل

ســرزمینی می رویم که بعدازاین دیگر از کمونیزم جز رسوایی، ذلت و زبونی 
نام و نشــان دیگری نمی بینیــم؛ خلاصه، به جایی می رویم کــه می توانیم از 
جناح بندی های مختلف موجود در آن، به نفع قضیۀ خود بهره بریم و مســایل 

را از نزدیک با آنان رویاروی مطرح بسازیم و چنین هم شد.
 سفر هیئت مجاهدین به مسکو فاتحانه و پیروزمندانه بود؛ طوری که ما 
به برادران مســلمان عرب گفته بودیم: ما فاتحانه می رویم. به راستی که هرقدر 
حســودان این حقیقت را نادیده بگیرند؛ اما این یک فتح بســیار عظیم بود. 
دانشــمندان اسلامی و عناصر روشــنفکر زیادی طی نامه هایی دستاورد این 

سفر را یک فتح بسیار عظیمی برای مجاهدین خوانده اند.
 بســیار پیچیده و مشکل بود. در اوّلین ملاقات خود که 

ً
مذاکرات ما یقینا

 صریح، 
ً
با معاون رئیس جمهور »یلتسین« داشتیم، مسایل را به صورتِ کاملا

بی پرده و بــا قاطعیت تمام مطرح کردیم. مجاهدین در آنجا روشــن گفتند: 
 ازلحاظ عاطفۀ انسانی هرگز دل مان نمی خواست که به سرزمینی بیاییم 

ً
اصلا

که قاتل یک ونیم میلیون افراد بی گناه ماست؛ به سرزمینی بیاییم که هشتاد فی 
صد آبادی های ما را ویران کرده اند؛ به سرزمینی بیاییم که هزاران تن از جوانان 
ما را معلول و معیوب ســاخته و شش میلیون ما را مهاجر ساخته اند؛ امّا چرا 

به این سرزمین آمده ایم؟
ت:

ّ
به دو عل

 اوّل اینکه حکم کتاب ماست که خداوند\ می فرماید:
إِنْ  عَلِیمُ * وَ

ْ
مِیعُ ال هُ هُوَ السَّ ی الله إِنَّ

َ
 عَل

ْ
ل

َّ
وَک

َ
هَا وَت

َ
اجْنَحْ ل

َ
مِ ف

ْ
ل إِنْ جَنَحُوا لِلسَّ ﴿وَ
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مُؤْمِنِینَ﴾1
ْ
بِال  بِنَصْرِهِ وَ

َ
ك

َ
د یَّ

َ
ذِي أ

َّ
 الله هُوَ ال

َ
إِنَّ حَسْبَك

َ
 ف

َ
عُوك

َ
د

ْ
نْ یَخ

َ
وا أ

ُ
یُرِید

یعنی چون دشــمن آرزومندی صلح کند، مســلمانان هم باید آمادگی 
نشان دهند و باوجوداینکه این احساس هم موجود بوده باشد که طرف مقابل 
دسیســه می کند و خدعه و فریب می کند، بازهم با اطمینان به نصرت الهی و 

حمایت مسلمانان در این مسیر گام بردارند.
چیــز دیگری که ما را وادار ســاخت که به این کشــور بیاییم، عبارت از 
این بود کــه ما با توکل بر حمایت پروردگار، یقین داریم که امروز ایدیولوژی 
ت ها، بتــان کمونیزم را لگدمال 

ّ
اختنــاق آور کمونیزم نابود شــده و امروز مل

می کنند و امروز دیگر این ایدیولوژی منحرف؛ سرکوب و نابود شده است.
ما که روی این دو عامل آمده ایم؛ ولی باید به شمایانی که امروز بعدازاین 
حــوادث روی صحنه آمدیــد و مدعی اید که ما تغییــرات جدیدی در روابط 
بین المللــی خود به میان می آوریم و ما آماده ایم صفحۀ نوی با جهان بازکنیم، 
 تناقض 

ً
بگوییــم که در میان آنچــه می گویید و آنچه انجام می دهیــد، کاملا

وجود دارد.
 در ارتباط به قضیۀ 

ً
شما دم از صلح می زنید، دم از تغییر می زنید؛ امّا قطعا

افغانســتان حرف شما درست نیست. شما هنوز سیاست ظالمانۀ استالینی و 
ترور و اختناق را در کشور ما حمایت می کنید، هنوز از طریق پل های هوایی، 
سِلاح شــما به کشور ما ســرازیر می شــود و هنوز حمایت ظالمانۀ شما از 

یک مشت مزدور در کشور ما ادامه دارد.
به این اساس، ما آمده ایم که ببینیم آیا شما راستی این جرأت و شجاعت 
را داریــد که در مورد آنچه می گویید، تصمیــم جرأت مندانه ای بگیرید؛ یا نه 

هنوز هم شما دربند زنجیر همان برنامه های ظالمانۀ گذشته اید؟
مــا آمده ایم تا شــما را در برابر چلنج و آزمون تاریــخ قرار بدهیم؛ ما از 
مرکز قوّت حرف می زنیم؛ ما می توانیم با قاطعیت مزدور شــما را ســرکوب و 
نابود بســازیم؛ مگر ما می خواهیم که بدون اینکه یک قطره خون در کشور ما 

1 . انفال / 61 – 62. )و اگر به صلح گراییدند، تو ]نیز[ بدان گرای و بر خدا توکل نما که او شــنوای 
داناســت * و اگر بخواهند تو را بفریبند ]یاری[ خدا برای تو بس اســت، همو بود که تو را با یاری 

خود و مؤمنان نیرومند گردانید.( »مرکز تدوین«
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بریزد یا باز خانۀ دیگری ویران شود، راهی را بیابیم که در کشورمان حکومت 
اسلامی را تأسیس کنیم.

در جواب می گفتند: »راســتی ما من حیث یک انســان احســاس گناه 
می کنیم.« و ما برای شان گفتیم: پیغمبر ماY می گوید:

ابُونَ﴾1 وَّ ائِینَ التَّ
َّ

ط
َ

خ
ْ
یْرُ ال

َ
اءٌ، وَخ

َّ
ط

َ
 بَنِی آدَمَ خ

ُّ
ل

ُ
 ﴿ک

یعنی اعتراف مجرم به جرمش کافی نیست؛ بلکه باید مجرم توبه کند و 
توبۀ شما این است که باید تاوان جنگ را بپردازید و حکومت اسلامی را - که 
یگانه راه حل اســت - باید قبول بکنید و مداخلۀتان را در افغانســتان - که به 

شکل حمایت رژیم موجود ادامه دارد - قطع کنید.
در برابر دو مطلب اوّل گفتند که ما آماده ایم که از طریق ســهم گیری در 
اعمار افغانســتان، تاوان ویرانی های شــما را بپردازیم؛ همچنان ما حکومت 

اسلامی را که شما می گویید، قبول داریم.
به هرحــال، بــا تمام صراحت، مطالــب خود را بیان کردیــم و من فکر 
می کنم، آدم حتّی مذاکرات سیاســی را به خــود بگذاریم، در گفت وگوهای 
مابین دو نفر که کشــمکش و جنگ هم شود، این لهجه را استعمال نمی کند، 
لهجۀ هیئت مجاهدین بســیار تندتر از ملامت کردن دو نفر عادی اســت که 
همدیگر را می خواهند مورد ملامت قرار بدهند. با بسیار شدت برخوردهای 

از طرف مجاهدین صورت گرفت؛ امّا نه از طرف مقابل.
 البتــه ما در اوّلین روز، تغییری را احســاس کردیم. مــا با خود ترجمۀ 
]معانــی[ قرآن کریم را به زبان روســی داشــتیم - البته آیــات قرآنی در آن 
 

َّ
هُ إِلا  یَمَسُّ

َ
نوشــته نشده بود؛ زیرا غیرمسلمانان نمی تواند آن را لمس کند: ﴿لا

رُونَ﴾2- برای معــاون رئیس جمهور هدیه دادیم و گفتیم: این را بخوان  هَّ
َ

مُط
ْ
ال

تا وسیلۀ هدایتت شود؛
س افغانستان 

ّ
او  گفت: اســتاد! من بالکل با تو موافقم، در سرزمین مقد

1 . أخرجــه ابن أبي شــیبة 187/13 , وأحمد 198/3, والترمــذي )2499(, وابن ماجه )4251( 
والحاکــم 272/4 وقال : صحیح الإســناد ولم یخرجــاه , والبیهقي في شــعب الإیمان 420/5 , 

والدارمي 392/2 , وأبو یعلی 301/5 . وعبد بن حمید 360/1. »مرکز تدوین«
2 . واقعه / 79. )که جز پاك شدگان بر آن دست ندارند.( »مرکز تدوین«
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باید حکومت اســلامی بیاید و هــم قرآن را می خواســتم مطالعه کنم و این 
بزرگ تریــن آرزوی من بود که به دســت آوردم  و ما که تــالار مذاکره را ترک 

کردیم، مطبوعات از ما پرسیدند که شما چه گفتید؟
ما دو مطلب را یادآور شدیم: اوّل؛ لزوم تشکیل حکومت اسلامی و دوّم؛ 
برچیدن دار و دستۀ رژیم مزدور کابل که شکلی از آثار تجاوز روس ها و دامنۀ 
تجاوز آن ها در افغانستان است و مطبوعات پرسید که این خواستۀ شما یعنی 

حکومت اسلامی را قبول کردند؟
گفتیم: بلی؛

 از خود او پرســیدند: او گفــت:  بلی،ما قبول کردیم که حکومت 
ً
و بعدا

اسلامی قایم شود.
به هرحال، این اوّلین روزی بود که با یک پیروزی ختم شد، البته روزهای 
بعدی مسایل جدی تر و صریح تر مطرح می شد. زمانی که ما با وزیر خارجه 
و هیئت بســیار بلندپایۀ آنان صحبت داشتیم، در آنجا هم مسایل را به صورتِ 
بسیار صاف و روشن بار دیگر تکرار کردیم که باید همه قراردادهای شما ملغی 
قرار گیرد؛ همه انواع کمک های تان قطع شــود؛ شما حق هیچ نوع مداخله را 
ندارید؛ حکومت اسلامی در افغانستان یگانه راه حل است؛ شما مجبورید که 
آن را بپذیرید، وقتی که برای ما در جواب می گفتند، چه می شود که حل قضیه 

از طریق فرمول ملل متحد و دیالوگ بین الأفغانی صورت بگیرد؟
قاطعانه در جواب شان گفتیم: مِستر1 فلانی! این موضوع را برایت صریح 
می گوییم، در نزد مجاهدین بالإتفاق و به هیچ شــکلی از اشــکال نجیب و 
رژیم دست نشــانده تان در هیچ جایی در افغانســتان مطرح نیست و به هیچ 
شــکل برای نجیب اجازه نمی دهیم که در تعیین سرنوشــت افغانستان سهم 
داشــته باشــد و ما از خودت می خواهیم که وقت ما را بــا این چیزها ضایع 

می سازی و بار دیگر مسئلۀ نجیب مطرح نشود.
نجیــب به هیچ شــکلی از اشــکال و رژیم مــزدور، در مذاکــره قابل 
مطرح شــدن نیست؛ تنها و تنها این شمایید که باید مداخلۀتان را قطع کنید و 

Mr . 1:  در زبان انگلیســی، معنای »آقا« را افاده می کند و کاربرد آن اینجا اشــارت طنازانه دارد. 
»مرکز تدوین«
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موضوع نجیب را ما آماده نیستیم بشنویم!
 از آن بــه بعد بود که دیگــر در دوران مذاکرات، حرفــی از نجیب و از 
دیالوگ و مســئلۀ ملل متحد به میان نیامد و تنها در راستای مطالبی که ما در 

آنجا مطرح کردیم بحث می شد.
سخن ما پیرامون قطع کامل سِلاح و قطع کامل انواع مختلف کمک ها از 
قبیــل تیل، بنزین، دیزل و تمام محروقات بود و حتّی بعضی از برادران گفتند: 
خود ما کوشــش می کنیم، برای رساندن مواد آذوقه و مواد ارتزاقی -که عامل 

ت مان راه معقول و خوبی پیدا کنیم.
ّ
مؤثر در پیشبرد جنگ می باشد- به مل

 همچنان به آنان گفتیم: تمام مشــاورین شــما و افــراد نظامی ای که در 
افغانستان دارید، همه باید کشــیده شوند و باید تمام قراردادهایی که کردید، 
لغو قرارداد شــود، غرامت جنگی باید پرداخته شود و شما به صورتِ فوری از 
حمایت رژیم کابل، دســت بردارید و بعدازاین به هیچ شکلی از اشکال در 

امور کشور ما حق مداخله را ندارید!
صحبت ها به همین شکل ادامه یافت و مسایل بسیار دلچسپی در جریان 
این سفر بود؛ ازجمله اینکه یکی از روس ها در جریان مذاکرات برای ما گفت: 
استاد ربانی! این قراردادهای که ما کردیم، مسایل حقوقی و بین المللی است؛ 
اما در قسمت نجیب بگوییم که ما نمی توانیم او را پس کنیم؛ زیرا او خود یک 

حکومت است؛ همچنان در میان شما هم اختلاف هست!
 البته برادرانی که در اینجا هیاهویی را به راه انداخته اند، متوجه نبودند که 
با این هیاهو یک حربه به دســت روس داده شــد و دارد به نفع روس ها کاری 

صورت می گیرد.
به هرصــورت، من گفتم: آقای فلانی! من فکر می کردم که تو کدام حرف 
ف می کنم که تو هیچ مطلب جدیدی  و مطلب جدیدی داری؟ امّا بسیار تأسُّ
نداشتی و تعجب می کنم که تو برای چه ما را دعوت کردی؛ چون هیچ حرف 

نوی نداری؟
فکر می کنم گپ آنانی که با آمدن ما مخالفت می کردند، درســت بوده 

است!
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 به هرحال، مسایل خیلی جدی و مهمی در آن نشست مطرح شد.
 
ً
خلاصه، بعد از صحبت های زیادی در دوران مذاکرات - قسمی که قبلا

برادر وثیق اشــاره کرد- هنگامی که وقت نماز پیشین فرامی رسید، یک برادر 
بالا می شــد و أذان می داد؛ بلی، در داخل سالون های آنان که همیشه دشمنی 
بــا خدا و دین خدا بود و جــز آواز کفر و الحاد چیز دیگری نشــنیده بودند، 
در آنجا فریاد کوبندۀ »الله اکبر« بلند می شــد؛ نمازهای ظهر، عصر و شــام 

خوانده می شد.
 مــن فراموش نمی کنم که پس از ادای نماز، یکــی از وکلای آنان که از 
اوکراین بود، بی اختیار دســتِ مرا بوســید؛ درحالی که این مسئله پیش آنان 
غیرعادی است و پسان یکی دیگر از این ها در سفارت پاکستان کلمه خواند.

 البته تأثیرات بسیار محسوسی را ما می دیدیم، تعدادی از آنان می آمدند و 
می گفتند: بعضی از مردمی که اسلام را نمی فهمند، علیه اسلام گپ می زنند؛ 
این چنین تعدادی بعد از مذاکره در اطراف من جمع می شــدند و می گفتند: 
 کسانی که علیه اسلام حرف می زنند، اسلام را نمی فهمند؛ اگر اسلام را 

ً
حتما

بفهمند، هرگز علیه اسلام حرف نمی زنند!
به هرحال، در ضمن مذاکرات برادران به دعوت و به فعالیت های اسلامی 
خود شــروع کردند و حتّــی در آخرین روزهای باقی مانــده، مصحف هایی 
)ترجمه های قرآن کریم( که همراه مان بود، یک، یک، نســخه برای شان داده 
شد که شما این را بخوانید؛ تا خدا لطف کند و شما همه تا دورۀ دوّم مذاکرات 

مسلمان شوید و ما دیگر احساس بیگانگی عمیق نکنیم.
 چندین روز در 

ً
مســلمانان زیادی از کشــورهای آســیای مرکزی تقریبا

انتظــار ما بودند و مســلمانان زیادی هم که پســان ها1 آمدنــد، از چیچین، 
تاجیکســتان، ازبکستان و آذربایجان بودند و از هیئت مجاهدین، برای دیدار 
از تاجیکستان، چیچین و سفر به آذربایجان، دعوت هایی کردند. گفتنی است 
که در مســجد مسلمانان که در قلب مسکو قرار دارد، نماز جمعه را برای شان 
امامت کردم و ســخنرانی کــردم که دیدن این صحنه ها بــرای آنان یک مژدۀ 

1 . پسان، یعنی پس از آن، پسِ آن. »مرکز تدوین«
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 یک ســاعت اطــراف هیئت را گرفته بودند 
ً
بزرگ و تقویۀ قلب بود که تقریبا

و مــا را در آغوش می گرفتند و دست بوســی می کردند. خلاصه، یک حالت 
 مسلمانان آنجا می گفتند 

ً
عجیب وغریبی در میان مسلمانان پیدا شد. صریحا

که ما را تنها مگذارید؛ آمدن شــما باعث قوّت قلب ماســت؛ این مردمی که 
دیروز شما را با چه عنوانی یادآوری می کردند؛ امروز به عنوان قهرمان از شما 
مت 

َ
اســتقبال می کنند و ما مطمین می شویم که رأس اســلامی می تواند عَظ

خود را در هرجایی پیاده کند.
به هرحال، اقشار مختلفی را دیدیم و حتّی برای بار اوّل که مادران اسیران 
روسی و کسانی که بچه های شــان مفقود شده بود را می دیدیم، می دیدیم که 
آنان زار زار می گریستند و می گفتند: »خواهشمندیم که فرزندان ما را برای مان 

بدهید.«
برای شــان گفتیم: »مگر فرزندان شــما را چه کســی جز این نظام فاسد 

کمونیستی و این نظام ظالمانه و ضد انسانی، کشته است؟
بلی، این زعمای خون خوار و خون آشام شما بود که فرزندان ما را کشتند 
و بچه های شما را هم بدون ارادۀ تان روان کردند، پس باید بفهمید که مسئول 

این همه ظلم و جنایت کیست؟
این ســخن خود تبلیغ بسیار صریح و روشــنی بود علیه کمونیزم، علیه 

الحاد و علیه آن دار و دسته هایی که تعداد زیادشان هنوز وجود دارند.
ناگفته نماند که این اِقدام و این گونه برخورد کار ســاده هم نیســت؛ زیرا 
هنوز هم افرادی از آن جمله در دســتگاه های مختلف وجود داشــتند؛ امّا با 
قاطعیت در پیش روی مردم شــان محکوم می شدند و آنان را جانی، مجرم و 
قاتل می گفتیم و این حرف ها بالای روان مردم تأثیر بسیار خوبی هم داشت.

گپ دیگر اینکه در آنجا با مسلمانان نشست های دیگری هم داشتیم.
وزیر خارجۀ تاجیکســتان، در خطاب به رفقایش می گفت: »این دزدها 
را پــس کنید و دماغ هــای خود را جور بکنید! این کمونیزم اســت که ما را از 
ت های مسلمان ما دور ساخته است. ما بعدازاین اجازه نمی دهیم که حتی 

ّ
مل

یک کارتوس هم از طریق سرزمین ما داخل افغانستان شود.«
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به هرحال، بعــد از مذاکرات طولانی؛ بالآخــره اعلامیه ای را هم صادر 
کردیم.

 خوب، بعضی هایی که می گویند: دســت خالی آمدند! من نمی دانم که 
آنان چه سوغاتی می خواستند که ما می آوردیم؟!

بیایید ببینیــم که مجاهدین چــه فیصله کردند؟ در فیصلــۀ اوّل خود، 
مجاهدیــن تصریح کردند که دو طرف به اتفاق حملات قشــون روســی را 
تقبیح می کنند و فیصله ای هم در قســمت حمله بر افغانستان -که در اثر آن 
ت افغانستان شده و تا هنوز 

ّ
ویرانی ها، دردها و رنج های بی شماری متوجه مل

ادامه دارد- صورت گرفت.
خوب، این حرف و این فیصله، به این معناســت که کســانی که دیروز 
می گفتند: ما هیچ حمله ای نکردیم؛ بلکه این حکومت خود شما بود که یک 
تعداد نفر ما را به عنوان همکاری خواســت و این جنگ، جنگ شما بود و ما 
 
ً
به آن کاری نداشــته ایم، امروز آن حرف خــود را تکذیب می کنند و صراحتا

می گوینــد: بلی، ایــن ما بودیم که حملــه کردیم؛  بلی،ایــن ماییم که تمام 
ویرانی ها را در افغانستان به میان آوردیم.

پس نتیجه این اســت که تمــام ویرانی ها و تخریباتی که در افغانســتان 
صورت گرفته، غرامات آن بر آنان لازم اســت و مجبورنــد که بپردازند؛ زیرا 
خودشان به زبان خود اعتراف به حمله و اعتراف به ویرانی های جنگ کردند.
مادۀ دوّمی را که هیئت مجاهدین خیلی زیرکانه جابجا کرده اســت این 

است که تمام حکومت های قبلی به شمول نجیب تحت الحمایة است.
ت افغانستان نبوده و از 

ّ
 یعنی هیچ یکی از این حکومت ها ممثل ارادۀ مل

ت افغانستان انتخاب نشده اند.
ّ
طرف مل

پس تمام قراردهای شان اعتبار قانونی ندارد تا زمانی که حکومت اسلامی 
انتقالی، قدرت را به دست می گیرد و در مورد رد و قبول آن تصمیم می گیرد.

 چیز دیگری که در اینجا هست، اینکه در دوران حکومت های مختلفی 
ت افغانستان فروخته اند و فردا زمانی که ما غرامات جنگی 

ّ
سِلاح هایی را به مل

می خواســتیم، می گفتند: غرامات جنگی تان درست؛ امّا بیایید قرض های ما 
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را بدهید!
بلی، این میلیاردها دولاری را که حکومت های قبلی تان سِلاح و اشیای 
مورد ضرورت را خریده، پولش را بدهید! اگر حکومت از بین رفته، ملک تان 

که باقی است؛ امّا ما دو کار را کردیم:
 اوّل اینکه گفتیم: تمام قراردادها باطل اســت؛ لذا تمام قرضه ها و همه 
ت ما ندارد و خود روس ها 

ّ
معاملاتی که کرده اید، هیچ اعتبار قانونی در نظر مل

هم این موضوع را قبول کردند که بلــی این قراردادها و این اتفاقیه ها بالعموم 
باطل گردیده است؛

 دوّم اینکــه اگــر روزی بخواهند بگویند، ما حملــه کردیم، به خاطری 
که یکی از حکومت های قانونی شــما از ما دعوت کرده، حزب کمونیســت 
و یا ببرک کارمل از ما خواســت که حمله بکنیم، ما این بند را گنجانیدیم که 
ت ما نمایندگی کرده 

ّ
آن ها حکومت های دست نشــانده بودند و هیچ گاه از مل

ت انتخاب نشده بودند؛ بلکه حکومت های 
ّ
نمی توانســتند؛ چون از طرف مل

تحت الحمایۀ شما بوده اند؛ یعنی هیچ دولتی در این دوران وجود نداشته است.
 پس اگر آن ها نخواســته باشند که برای ما غرامت جنگی بدهند، نظر به 
این دو ماده، ما همیشــه از گلوی شان گرفته می توانیم که غرامت جنگی ما را 

بپردازید.
 راستی ما وقتی که فشار می آوردیم که شما باید غرامت جنگی را بدهید، 
می گفتند: استاد ربانی! ما چه بکنیم؟ خودت می بینی که هیچ چیزی در بازار 
نیست؛ مگر ما این غرامات را از کجا بدهیم؟ برای شان گفته شد: از هرجایی 

که باشد، امروز یا فردا باید پرداخته شود!
 این دو ماده در حالتی، باید قبول شــود کــه طرف مقابل به اصطلاح در 
کمال شکست خوردن باشد و زیر فشار قرار بگیرید و مجبور شود که همچو 

چیزی را امضا بکند و قبول کند.
با توجه به این دســتاوردها، چنان برداشت می شود که خداوند تعالی به 
مجاهدین طوری کمک کرد که در ســرزمین خود دشمن و در سرزمین خود 
تجاوزگران، بالآخره مزدوران خود را به عنوان عناصر شکست خورده و عناصر 
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مغلوب بپذیرند و شــرط های بســیار ســنگینی را که مجاهدین می خواستند 
بالای شان بقبولانند، بالآخره قبولاندند.

 مــن نمی دانم، چــرا بااین همه بازهم برادرانی هســتند کــه می گویند 
مجاهدین دست خالی آمدند!

 مشــکل همیشــگی این بود که طرف مقابل، از حکومت اسلامی و از 
تشکیل حکومت اســلامی در هراس بود و آوازه های مختلفی بلند بود که ما 
به یک حکومت اسلامی در افغانستان اجازه داده نمی توانیم؛ زیرا برای منطقه 
خطر است؛ امّا جانب مقابل امروز در این قرارداد نه تنها قبول می کند که لزوم 

کید می کند. و ضرورت حکومت اسلامی را در افغانستان تأ
بلی، حتی با تذکر کلمۀ ضرورت و کلمۀ لزوم، گفتند: ما نه تنها حکومت 
اسلامی را قبول داریم؛ بلکه بخواهیم یا نخواهیم وجود حکومت اسلامی در 

افغانستان یک ضرورت انکارناپذیر است.
 تعبیر قانونی آن طوری است که باید نوشته شود: وجود حکومت اسلامی 

را نه تنها طرف مقابل قبول کرد که ضرورتش را نیز قبول کرد.
یعنی بخواهی یا نخواهی، حکومت اســلامی یک ضرورت اســت؛ راه 
دیگری وجــود ندارد؛ حکومــت عِلمانی1 به هیچ وجه صلــح را تأمین کرده 
نمی توانــد؛ حکومت های بی خاصیت هم نمی تواننــد صلح را تأمین بکنند. 

این چیزی است که طرف مقابل می گوید.
پس برادرانی که مخالف اند، چه می خواهند؟ و تعجب در این است که 
لِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ...

َ
ک

ْ
ونَ ال

ُ
ف بعضی از برادران مطابق فرمودۀ قرآن کریم ﴿...یُحَرِّ

﴾2 می گویند که هیئت رفته بود که حکومتی در آنجا بسازد.

1 . حکومت علمانی، یعنی حکومت سکولاریستی و لائیک. »مرکز تدوین«
یْرَ 

َ
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ُ
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ُ
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ْ
ونَ ال
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ْ
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َ
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َ
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 )برخی از آنان که یهودی  اند، کلمات را از جاهای خود بر می گردانند و با پیچانیدن زبان خود و به 
قصد طعنه زدن در دین ]اســلام با درآمیختن عبری به عربی[ می گویند: شنیدیم و نافرمانی کردیم 
و بشــنو ]که کاش[ ناشــنوا گردی و ]نیز از روی اســتهزا می گویند[ راعنا ]که در عربی؛ یعنی به ما 
التفات کن؛ ولی در عبری؛ یعنی خبیث ما[ و اگر آنان می گفتند: شنیدیم و فرمان بردیم و بشنو و به 
 برای آنان بهتر و درست تر بود؛ ولی خدا آنان را به علت کفرشان لعنت کرد، در نتیجه 

ً
ما بنگر قطعا
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درحالی که ما از این اتهام تعجب می کنیم می پرسیم: مگر کدام حکومت 
ســاخته شد؟ همین که دشمن نمی خواســت و بالآخره مجبور ساخته شد که 
اعلان بکند که وجود حکومت اسلامی یک ضرورت است و به خاطر صلح 

و به خاطر امنیّت در منطقه، این ضرورت را قبول بکنیم.
مطلب دیگری که در ابتدا به شــکل مادۀ مســتقلی جابجا شــده بود و 
 آن را ضم مادۀ دیگری ســاختیم، این بود که انتقال تمام صلاحیت ها به 

ً
بعدا

حکومت انتقالی اسلامی صورت بگیرد.
 از این مطلب چه برمی آید؟ از این مطلب این نکته برمی آید که از همین 
حالا اعلان می کند که حکومت نجیب غیرقانونی اســت، قابل بقا نیســت و 

باید همه صلاحیت ها از آن انتقال بکند، به حکومت انتقالی اسلامی.
شــاید بعضی ها گله داشــته باشــند که چرا این هیئت مسئلۀ حکومت 
انتقالی اسلامی موجود را در آنجا اعلان نکرد؛ تا روس ها هم آن را به رسمیت 

می شناخت؟
 بلــی، در آنجا حتی شــرایط هم مســاعد بود که مــا بگوییم که همین 
حکومت انتقالی موقت مجاهدین باید قبول شــود، پس مشکل ما چه بود که 

نگفتیم؟
مشــکل ما یک تعداد برادرانی بود که آنان با این حکومت انتقالی موافق 
نبودند؛ لذا ما حکومت را عام ســاختیم و گفتیم حکومت انتقالی اســلامی 
افغانســتان؛ اما اگر کلمۀ حکومت موقت مجاهدیــن می گفتیم، یک تعداد 

می گفتند: ما در این عضو نیستیم و ما این حکومت را قبول نداریم.
به هرحال، این ماده ازجمله عمده ترین موادی اســت که دو اصل عمده و 

مهم در این گنجانیده شد:
اوّل: حکومت اسلامی من حیث یک ضرورت؛

دوّم: انتقال تمام صلاحیت ها از یک حکومت غیرقانونی به یک حکومت 
قانونی.

در تماســی که با برادر مســعود داشــتم، از عکس العمل این مذاکرات 

جز ]گروه[ اندکی ایمان نمی آورند.( »مرکز تدوین«
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 مردم در کابل به این نتیجه رســیده اند که رژیم کابل 
ً

پرســیدم، گفت: »فعلا
پایان یافته و گلیمش برچیده شــده و نجیب و رژیمش به انجام رسیده است و 
همه مردم دیگر مطمین شدند که مسئلۀ قبول انتقال صلاحیت از آن رژیم، از 

طرف بادارشان موضوع رژیم را ختم کرده است.«
بلی، طرف مقابل به آســانی نمی توانست این مطلب را قبول بکند؛ چون 
این مطلب ســاده ای نبود. امریــکا تمام زور خود را زد، نتوانســت به چنین 
فیصله ای برســد، منتهی این قدر توانســت که بگوید: »من هم کمک خود را 
قطع می کنم و توهم سِــلاح خود را قطع کن و باید بعد از اوّل جنوری 1992 

م، دادن سِلاح به دو طرف بند شود«
 خوب، ما چه کردیم؟ آن هم درجایی که هیچ نوع امکاناتی را در اختیار 

نداشتیم؛ به جز نیروی ایمان و عقیدۀ مان و قدرت سنگرهای جِهادی.
ما گفتیم: باید پیش از تاریخ جنوری، تمام کمک های نظامی قطع شود! 

امّا بعضی ها می گویند که یک ماه چه فرق می کند!
یعنی بگذار یک ماه هرقدر انسانی که کشته می شود، شود! یک ماه کدام 
 در نظر آنان مردم 

ً
اهمیتی ندارد! منطق یک تعداد برادران این است! گویا اصلا

ت شان ارزشی ندارد و اگر کشته شود، به اصطلاح »بلا در پی شان«!
ّ
و مل

ما از این منطق برادران تعجب می کنیم که این چه نوع منطقی است؟!
این ها باید احساس بکنند که یک ساعت پیش هم ما اگر آتش دشمن را 
منع بکنیم، این خود، یک موفقیت اســت؛ زیرا ما با این کار، از ریختن خون 
افراد خود جلوگیری کرده ایم؛ اما بعضی ها می گویند: بگذار یک ونیم میلیون 
دیگر هم را بکشــند، به مــن چه؟ من راپورش را می دهــم که در فلان جای 

این قدر نفر کشته شد.
در قراردادی که امریکایی ها داشــتند، مسئلۀ تیل، پترول، دیزل و غیره که 
عنصر اساسی در جنگ است، مورد مذاکره قرار نگرفته بود؛ ولی این مطلب 
را ما در آنجا گنجانیدیم و گفتیم که ارسال تمام انواع پترول، بنزین، دیزل قطع 
شود و اگر کمک هایی دارید، خود ما در مورد تصمیم می گیریم و گندم تان از 
طریق مجاهدین تقسیم گردد. بعضی از جناح های شان این را هم قبول کردند 
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و گفتند: ما آماده ایم که شــما تاجران را به ما معرفی کنید، اگر امکان داشت، 
از طریق آنان و یا از طریق خودتان چاره سازی می کنیم.

چیــزی عمده تری که ما در آنجا گفتیم کــه در قرارداد امریکایی ها نبود، 
این بود که باید یک نفر از مستشــاران و افراد نظامی تان در افغانستان نباشد، 
باید آن ها را بخواهید و همه مشــاورین تان را بکشید که این را هم قبول کردند 
لاعی که امروز دارم، تمام مستشارانی که در کابل بودند به روسیه 

ّ
و آخرین اط

 توثیق 
ً
خواســته شدند و خبر دیگری هم که برایم رســیده؛ ولی تا حال کاملا

نشده، اینکه نجیب می خواهد پترول و غیره مواد سوخت را از کشورهای دیگر 
به دست بیاورد.

هرچند این پیروزی ها یک کار ساده نبود؛ امّا هستند یک تعداد برادرانی 
که این نوع کارها برای شان ساده معلوم می شود و می گویند: مجاهدین چیزی 

نیاورده اند؛ با دست خالی آمدند.
ی آزاد شوند!

ّ
سرای دو طرف باید به کل

ُ
در ارتباط به اسیران گفتیم: ا

 البته ما می فهمیدیم که در قسمت مذاکرات، برای پیروزی خود باید چه 
کاری بکنیم؟

اوّل اینکه باید موقف ما اصولی باشد و به قوّت دشمن را موردانتقاد قرار 
بدهیم و او را به عنوان یک محکوم خطاب بکنیم؛

دوّم اینکــه نقطۀ ضعف جانب مقابل و نقطــۀ مورد رغبت او را باید پیدا 
کنیم.

مــا می دیدیم که در موضوع اســیران، بعضی از جناح های شــان خیلی 
علاقه مندنــد؛ لذا ما گفتیم: مجاهدین آماده اند که یک گروپی از اســیران را 
پیش از جنوری 1992 م، آزاد بکنند و این مسئله به هیئت مشترک مجاهدین 

و روس ها مربوط است.
روس ها می خواســتند که در پیشاور یک قونســلگری باز کنند، گفتیم: 
ما به هیچ شــکل به قونســلگری راضی نیستیم؟ قونســلگری یعنی چه؟ از 
قونسلگری هایی که امریکایی ها ســاختند، چه خیری دیده شد؟ منتهی یک 
هیئت مشترکی باشد در داخل افغانستان و یا در خارج افغانستان، در پاکستان 
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یا در هر جای دیگری که در میان خود صحبت کنند و البته این پیشــنهاد هم 
فیصله شد.

در قســمت مســئلۀ انتخابات، باید گفت که آنان هیچ دلچســپی ای به 
انتخابات نداشتند؛ اما ما به خاطر یک سلسله مسایل تبلیغاتی، این را آوردیم 
که حکومت انتقالی اســلامی وقتی صلاحیت را می گیرد، این حکومت خود 
انتخابات را در خلال دو ســال برگزار می کند و در برگزاری این انتخابات، از 

ملل متحد و کنفرانس وزرای خارجۀ کشورهای اسلامی کمک می خواهد.
 گفتنی اســت که نحوۀ کمک هم مربوط به خود حکومت انتقالی است. 
حکومت از آنان لشکر نمی خواهد که بعضی ها می گویند که یک تعداد لشکر 
از فلان جای و فلان جای خواهد آمد؛ بلکه شــاید مشاور بخواهد و شاید از 

 هیئت محدودی را می خواهد؟
ً
آنان مصارف انتخاباتی را بخواهد یا مثلا

 خلاصــه در این کمک خواهــی هیچ التزامی وجود نــدارد؛ بلکه نحوۀ 
کمک خواستن مربوط به خود حکومت عبوری اسلامی است. اینکه چه نوع 
کمک را قابل پذیرش می دانــد و چه نوع را قابل پذیرش نمی داند و لو که ملل 
متحد برایش عرضه کند و کنفرانس وزرای خارجۀ کشورهای اسلامی برایش 

عرضه کند، مربوط خودش می باشد.
 از همین رو امروز می بینیم که بسیاری از مشاهیر، دستاورد مذاکرات را 

به عنوان فتح قلمداد کردند؛ برای مثال:
علی جریشــه1 ضمن نامۀ مفصل خود آن را به عنوان یک پیروزی بزرگ 

مجاهدین می ستاید.
داکتر عبدالله نصیف2 هنگامی که تلفنی با من صحبت می کرد، می گفت: 

1 . مستشار دکتور علی محمد جریشه، دانشمند و دعوتگر پرآوازۀ مصری است که در1935 میلادی 
در استان شرقیۀ مصر، چشم به جهان گشود و در 27 اپریل 2011 چشم از جهان فرو بست.الإعلام 
والدعوة الإســلامیة، الإیمان الحق، المبادئ الخمســة، الاتجاهات الفکریه المعاصرة ، أسالیب 
الغزو الفکر للعالم الإسلامي، منهج التفکیر الإسلامي و الأسالیب التبشیریة في العصر الحدیث، 
گاهی بیشتر از شخصیت او، به »المکتبة الشاملة« مراجعه  از جملۀ آثار این دانشــمند است. برای آ

کنید. »مرکز تدوین« 
2. دکتور عبد الله نصیف، از رؤسای سازمان کنفراس اسلامی و ژیولوژیست سعودی است که در 
1939 میلادی چشم به جهان گشود و در سال 1971 میلادی دکتورای خویش را در  بخش ژیولوژی 
از دانشگاه لیدز به دســت آورد. او یکی از دانشمندان اسلامی است که همچنان که در عرصه های 
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من تعجب می کنم به کسانی که با این اعلامیه مخالف اند، آخر بالاتر از این 
چه می خواهند؟

ب کردم که برادران دیگری  شــیخ عبدالله قطان1 هم می گفت: من تعجُّ
چرا مخالف اند؟

البته برادران دیگری از قبیل محمّد قطب و سایر مفکرین و شخصیت هایی 
 موافق بودند و این پیروزی را به 

ً
که من با آنان دیدم، همه با این مســایل کاملا

مجاهدین تبریک می گفتند.
 ناگفته نماند که پیش از رفتن به مسکو، مجلسی داشتیم با یک تعداد از 
ت های اسلامی و رهبران فکری و استادان پوهنتون 

ّ
شخصیت ها و زعمای مل

در جده، وقتی که شــب از مجلس می برآمدیــم، محمّد قطب فکرش نبود و 
بوت مرا پوشیده رفته بود و بوت خود را برایم مانده بود، بعد از آمدن از مسکو 
برایــش احوال دادم که با بوت خودت مســکو را لگدمال کردم، محمّد قطب 

دستاورد ما را پیروزی بزرگی می دانست که مجاهدین نصیب شدند.
موضوع دیگری که در این مواد گنجانیده شــده، مسئلۀ تعهد روس ها در 
اِعمار افغانستان است. این مسئله را به تکرار باز می گویم که هیئت مجاهدین 
با قاطعیت مســئلۀ غرامت جنگی را از روس ها خواســته و ضمن مواد بسیار 

عمده و مهمی آن را به حیث یک واقعیت گنجانیدند.
در مواد اعلامیه آمده اســت که روس ها باید تعهد بســپارند که روس ها 
 غرامت بپردازند و در آبــادی، ویرانی هایی که در اثــر جنگ و در اثر 

ً
حتمــا

تجاوزی که خود به آن اعتراف می کند، سهم بگیرند!
« هم در آن فیصله نامه گنجانیده شد.

ً
بلی، کلمۀ »حتما

 ســهم گیری و اشــتراک شــما باید 
ً

حتّی ما در مذاکرات گفتیم که اصلا
متعهدانه باشد. جاپان که ســهم می گیرد، شما مجبورید، چیزی را که ویران 
کردید تاوانش را بدهید. ســهم گیری شــوروی با سهم گیری کشورهای دیگر 

پژوهشــی و دانشگاهی درخششی داشته اســت، وظایف مختلفی را نیز به عهده داشته است. نگاه: 
موقع رابطة العالم الإسلامي والسیرة الذاتیة لمعالي الدکتور عبد الله عمر نصیف. »مرکز تدوین«

1 . دقیقا ندانســتیم که منظور حضرت استاد شهید کدام قطان است؟ آیا هدف شان عدنان عبد الله 
قطان است و یا شیخ احمد قطان است و یا هم مناع قطان. »مرکز تدوین«
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فرق می کند.
 طرف مقابل می خواست، مطلبی را بالای ما تحمیل کند که حتّی امریکا 
شاید آن را به شــکلی از اشکال پذیرفته باشد و آن اینکه روس ها گفتند: شما 
که می خواهید همه چیز از طرف ما بالای نجیب قطع شــود، باید کشورهای 
دیگری که به شــما کمک می کنند، آن ها هــم کمک خود را قطع کنند؛ اما ما 

هیئت مجاهدین قاطعانه ایستادیم و گفتیم:
 به شما هیچ ارتباطی ندارد، ما یک کشور مستقلیم؛

ً
این حرف اصلا

 گفتند: این گپ ما به این معنی نیست که کدام مطالبه ای از شما صورت 
می گیرد؛ بلکه معنایش این اســت که شما از کشــور دیگری هم می خواهید 

که مداخلاتت را قطع کن و معنای قطع کمک به معنای قطع مداخله است؛
 ما گفتیم این حق تو نیست که این حرف را بزنی، ما یک کشور مستقلیم، 
اینکه ما از جاهای دیگری چون ســعودی، پاکســتان و غیــره هر چیزی که 
می گیریم، آزادیم؛ بنابراین، این حرف شــما هیچ قابل شنیدن نیست و به هر 

شکلی از اشکال قابل مطرح کردن نیست.
 همین بود که این پیشنهاد خود را حذف کردند.

به هرحال، دانشــمندان اسلامی نتایج این ســفر را مثبت ارزیابی کردند 
و همه تبریک گفتند و سه کشور آن را به حیث یک پیروزی عمده دانستند.

ما دیدیم که مطبوعات پاکســتان این پیروزی را بــه هیئت مجاهدین و 
بــه فرد فرد مجاهدیــن تبریک گفتند و اضافه کردند کــه مجاهدین چیزی را 
که می خواســتند به دســت آوردند و همه آنچه را که می خواستند بقبولانند، 

قبولاندند.
بلی، مطبوعاتی که هرگز به مجاهدین علاقه نداشت، می گوید: روس ها 
در برابر همه خواســته های مجاهدین تسلیم شدند؛ مثلی که مولوی صاحب 
حقانی گفت: در برابر دســتاورد هیئت نباید مخالفــت صورت بگیرد و این 
مســئله را باعث کشمکش نسازند و به کســانی که انتقاد می کنند،  گفتند که 
انتقاد شــما غلط اســت. ناگفته نباید بگذریم که ایشان از تدبیر هیئت خیلی 

تمجید می کنند.
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 چیزی را که ما باید در اینجا به حیث یک دستاورد عمده، از آن یادآوری 
کنیم این اســت که این بار اوّل است که هیئتی از افغانستان از سر میز مذاکره 

چنین پیروز برگشته است.
 بعضی ها بر این فکر بودند که هیئت شــاید دســت خالی بیاید؛ چون 
در خیــال آنان یعقوب خان و معاهدۀ گندمک تداعی می شــد و بنا بر همین 
تصور بود که آنان می ترســیدند که هیئت مجاهدین بدین منوال خواهد بود و 
یا دماغ شکســت خوردۀ امیر دوست محمّد خان در فکرشان بود؛ درحالی که 
آنان نمی فهمیدند نظر مجاهدینی که از ســنگر می آیند، با نظر کسانی که دور 

از سنگرند فرق دارد!
 راســتی هم بار اوّل اســت کــه در جملۀ هیئت هــای تاریخی، هیئت 
مجاهدین، در برابر یک کشور بسیار پرقدرت در جهان -بلی، شوروی یکی از 
بزرگ ترین قدرت های اتمی در جهان است و اگرچه یک سلسله پاشیدگی ها 
دارد؛ ولی هنوز هم بعد از امریکا یک قدرت خطرناک در دنیاست- و در متن 
مذاکــرات همه آنچه را که می خواهد با صراحت می گوید و همه چیزی را که 

باید بقبولاند، می قبولاند.
برای بار چندم تکرار می کنم که این یک کار ســاده نیســت؛ اگرچه یک 
تعداد برادران عینک ســیاه بر چشم خود گذاشته اند و مسایل را بسیار کوچک 
 دستاورد بسیار عمده و بسیار مهم یک هیئتی است 

ً
فکر می کنند؛ اما این واقعا

که تا هنوز حکومت را تشکیل نداده اند.
دیروز، در دوران امیر دوســت محمّد خان و یا یعقوب خان و یا کســان 
دیگــری، اگر هیئتی مذاکره می کردند، آنان از طرف یک حکومت می آمدند؛ 
امّا هیئت طــرف مجاهدین در حالی به مذاکره می روند که تا هنوز حکومت 
تشــکیل نداده اند و هنوز در محیط هجرت به ســر می برند و حتی از داخل 

کشور به مذاکره نمی روند!
 پس چنانکه گفتم این یک دســتاورد بســیار عمده و مهم اســت. شاید 
بعضی ها بپرســند که تا چه اندازه روس ها به ایــن کار علاقه دارند و بالآخره 

وابستگی نشان می دهند یا نمی دهند؟
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 خوب، شاید وابستگی نشان بدهند و شاید هم ندهند و اگر وابستگی ای 
نشــان ندادند، این خود یک شکســت دیگری اســت به طرف مقابل و اگر از 
تعهد خود برمی گردند، این یک رســوایی دیگری است در دنیا که متوجه شان 
می شود و به رسوایی های دیگرشــان  افزوده می شود. با این کار، چنانکه آنان 
در میدان نظامی شکست خورده اند، در میدان مذاکره هم شکست می خورند 

و باز مجاهدین در موقف قوّت خود قرار دارند.
مذاکرۀ مجاهدین با مذاکرۀ دیگران فرق دارد. ما اعلان کردیم تا ســقوط 
حانۀ ما دوام دارد، جِهاد ما متوقف شــدنی نیست و 

ّ
رژیم، قیام و جِهاد مســل

سنگرها گرم است و به قوّت پیش می رود؛ تا اینکه رژیم سقوط کند.
ت ما را از راه سیاسی 

ّ
 اگر خداوند خواســت و مشکلات ســنگرها و مل

حل ســاخت، قســمی که طرف مقابل این را قبول کرد و تسلیم شد، این یک 
پیروزی بسیار بزرگ است؛ اما اگر عهدشکنی کرد، به دشمن رسوایی است و 
مجاهدین می توانند دشمن را در برابر تاریخ و در برابر بشریت محکوم بسازند 

و درنتیجه، ما در یک موقف قوی سیاسی قرار داریم.
 ابتکار 

ً
فایدۀ مذاکرات اگر هیچ چیز نباشــد، این کافی اســت کــه فعلا

سیاسی به دســت مجاهدین است. دیروز ابتکار سیاسی را از دست ما گرفته 
بودند و گاهی نمایندۀ ملل متحد »بنین ســیوان« می آمد و گاهی نمایندگان 
کشــورهای مختلفی می آمدند؛ ]تا به قضیه رســیدگی کنند[ ولی امروز همه 
ابتکارات سیاسی را ما در دست خود گرفتیم تا جایی که دو روز قبل »سیوان« 

پیش من آمد و گفت: قصۀ ما دیگر ختم شد.
گفتم: ملل متحد وجود دارد، کارهای ملل متحد را شما انجام دهید؛ امّا 
در ارتباط با قضیۀ افغانستان، اگر تا دیروز کابل می رفتی و پاکستان می آمدی و 
ایران می رفتی و پیش ما می آمدی؛ امّا امروز از این تکلیف و زحمت خلاص 
شدی! بعدازاین داستان دیالوگ ختم شد و دیگر راجع به داستان نجیب، خود 
را هیچ زحمت مدهید، دیگر تو نه کابل برو و نه جای دیگری! ما خود هستیم 
و این مســئله را حل می کنیم و دیگر در این قســمت هیچ تکلیف و زحمتی 
متوجه خودت نیست؛ زیرا ما مسئله را بالای روس ها قبولاندیم و خودت هم 
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اگر کاری می کنی برو به روس ها بگو: به تعهدی که سپردید -که همانا انتقال 
صلاحیت ها از حکومت غیرقانونی، به حکومت اسلامی است- عمل کنید؛ 
تا هرچه عاجل تر آن را پیاده کنند. دیگر مسئلۀ گوش به گوش کردن و پوزبه پوز 
شدن گذشت و دیگر داستان دیالوگ مستقیم و غیرمستقیم بین الأفغانی پایان 

یافت.
پس این برادرانی که امــروز مخالفت می کنند، تعجب می کنیم که برای 
چه مخالفت می کنند؟ یعنی نمی خواهند همۀ ابتکار را خود به دست بگیرند؟
 خوب، برادرانی که نمی خواهند، خود چه ابتکاری دارند؟ ابتکار نظامی 
و ابتکار سیاسی شــان کجاست؟ آیا اعلامیه دادن علیه مجاهدین کدام ابتکار 

 کاری نیست که روی آن آدم حساب بکند.
ً
 که این اصلا

ً
است؟ طبعا

به هرحال، من فکر می کنم که برادران با یک دیدِ روشن، فکر کنند، بهتر 
است؛ تا اعلامیه دادن و ذهن دو سه برادر بی خبر را خراب کردن. چنین کاری 

اشتباهی است که خودشان متوجه خواهند شد.
 امروز مجاهدین می توانند دربارۀ هر حل سیاسی ای که بیرون از محیط 
مجاهدین باشــد، بگویند: بعدازاین، وقت ما را چرا ضایع می کنی؟ مشکل 

اساسی ما با روس هاست.
 شما که دیروز می گفتید: حکومت اسلامی شما را روس ها قبول نمی کنند 
و می گفتند که شــما مجبورید که همراه نجیب بنشــینید و شما مجبورید که 
راهی را برایش پیدا بکنید؛ مثلا یک حکومت بی طرفی را بسازید و یک نفری 
را از بیرون بیاورید؛ اما امروز همــان جهت، یعنی روس ها می گویند: دیگر 
زمان این حرف ها گذشــته اســت و ما انتقال قدرت را به حکومت اسلامی 

قبول داریم.
پس ما باید با اســتناد به همین حرف خودش، از یخنش بگیریم که تو از 
این حرفت -یعنی انتقــال صلاحیت از یک حکومت غیرقانونی به حکومت 

اسلامی- نمی توانی بگذری!
 پــس ما چرا وقت را از دســت بدهیــم؟ چرا برادران ما شــک و تردید 
دارند؟ چرا به جای اینکه ذهنیت ها را روشن بسازند، دست به تبلیغات بیهوده 
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می زنند؟
مــن فکــر می کنم کســانی کــه می خواهنــد کاری غیرازایــن بکنند، 
بازمی خواهنــد قضیــه را بین المللی بســازند؛ یعنی امتیــاز مجاهدین را به 
مجلس هــا و ارگان های دیگــری بدهند. بعضی ها خواهنــد گفت: ما خود 
می جنگیم، من می گویم که چه کسی مانع جنگ آنان شده است؟ اگر ابتکاری 
دارند، چرا نشان نمی دهند؟ هر کاری که در این وقت از دستت می آید بکن، 

کسی تو را مانع نشده است!
به هرحال، برادران ما باید متوجه باشــند و باید این همه مسایل را نادیده 
 ابتکارات به دســت ماســت. اگر امروز هر 

ً
نگیرند و فراموش مکنند که فعلا

 حل 
ً
طرح سیاســی دیگر مطرح شــود، با قوّت گفته می توانیم که شما اصلا

 روس ها به همه چیز آمادگی نشان دادند، 
ً

قضیۀ افغانستان را نمی خواهید. فعلا
در غیر آن اگر حل سیاســی دیگر می خواهید، هدف تان این است که فاجعۀ 

افغانستان طولانی شود.
ما امروز با ســفیر روسی دیدیم و سفیر روســی با ما در قسمت زعامت 
و ریاســت دولت با مجاهدین صحبت داشــت، ما گفتیم: هر کس بعدازاین 
اگر به مســئلۀ نجیب فکر می کند و به موضوع دیالوگ فکر می کند، هر طرفی 
که باشــد، او عنصر جنگ طلب است، او ازجملۀ کسانی است که می خواهد 
ت ادامه بدهند؛ لذا ما اجازه نمی دهیم که کسی حرفی 

ّ
خون ریزی را در بین مل

ت ما را به خون ریزی و کشــمکش بکشاند و 
ّ
از دیالوگ بزند، کس دیگری مل

ی دست می بردارید و هیچ 
ّ
 یگانه راه این است که شما از افغانستان به کل

ً
فعلا

نوع مداخله ای نمی داشته باشید.
 این اســت فیصله، راه و چاره ای غیر این هم نیست و هر حرف دیگری 

جز این، معنای این را دارد که خون ریزی در افغانستان ادامه یابد.
 لذا ما طرز تبلیغ خود را بعدازاین به همین شکل ادامه بدهیم و هر کس 
غیرازاین را می خواهد باید او را محکوم کنیم؛ چون او خون ریزی می خواهد و 
باید برایش بگوییم که تو هنوز هم حمّام خون افغانســتان را گرم تر می سازی! 

ت مظلوم ما، ناروایی های خود را ادامه می دهی؟
ّ
تا به کی علیه مل
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 لذا به ملل متحد هم گفته می توانیم راه تو، حمایت از این طرح مجاهدین 
است؛ تا بالای روس ها فشار بیاورند. به کنفرانس وزرای خارجۀ اسلامی هم 
می گوییم که این کار را بکنند. برادران پاکســتانی، ایرانی و سعودی، خلاصه 
هر کشور اسلامی دیگر را می گوییم که برادر! هیچ طرح دیگری وجود ندارد، 
هیچ حرف دیگری نزنید و همین مسئله را تقویه کنید و به کرسی حق بنشانید 
تا مجاهدین زودتر و کوتاه تر برای آرمانــی که تا حال برای آن جهاد کرده اند 
برسند و این معضله دیگر خاتمه پیدا بکند و بعدازاین هر کشور اسلامی اگر 
حرف دیگری مطرح می کند و طرح پنج فقره ای و شــش فقره ای می خواهند، 
ت ما را به یک کشــمکش دیگری 

ّ
مــا می گوییم که شــما می خواهید، باز مل

بکشانید، بعدازاین داســتان پنج فقره ای ما ختم شده، تنها با روس هاست که 
مذاکره ادامه پیدا می کند.

خلاصه، فشــار انداخته شود که ســریع تر انتقال قدرت صورت بگیرد 
و مجاهدیــن حکومت را بگیرند و خوش تر اینکــه، در مادۀ اوّل فیصله نامه، 
مسئلۀ انتقال قدرت را تذکر دادیم. در اینجا مسئلۀ شوری موردبحث نیست تا 
ما را به یک مشکل دیگر بکشاند که شما انتخابات نکردید و شوری نکردید؛ 
بلکه گفتیم: اوّل همه صلاحیت ها به حکومت اسلامی انتقالی داده می شود، 
بعد از آن انتخابات صورت می گیرد تا کس نگوید شــما انتخابات نکردید و 

رأی مردم را نگرفتید.
گپ دیگر اینکه شــما همه می نشســتید و به خصوص کســانی که اهل 
رأی اند، بنشــینند و ســر یک حکومت توافق کنند و یک شــخصیت خود را 
کاندیدا بدهند و شــورای قیادی به وجود آید، خلاصه، هر ابتکاری که دارند 

آن را پیاده کنند.
 رفتن ما به مســکو عندی نبود؛ بلکه با پشــتوانۀ عظیمی از علمای دینی 
 حرکت انقلاب اسلامی، جبهۀ 

ً
 در ســنگر قرار دارند؛ مثلا

ً
همراه بود که فعلا

ملی نجات، محاذ ملی اســلامی، حرکت اسلامی، حزب برادر وقاد و سایر 
بــرادران به کلی با این پروســه هم فکر و هم نظر بودند؛ لــذا این یک حرکت 
سیاســی اجتماعی است؛ لذا بعضی از برادران باید متوجه باشند، قوماندانان 
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را تکلیــف ندهند و امضاهای بدون رضایت شــان را نگیرند و یا به تشــویق 
مخالف با این سفر قراردادهای با آن ها نبندند و از چند نفر طالب العلم به نام 

مولوی فتوی نگیرند.
در میان انتقادها من ندیدم انتقادی باشــد که اصولی بوده و دلیل شرعی 

داشته باشد.
 مــن امروز رســاله ای را دیدم که همــه علمای عمــده و مهمی که در 
افغانستان وجود دارند، فتوای شرعی صادر کرده بودند و حتّی گفته بودند که 
در این اوضاع واجب اســت که چنین عملی انجام شــود و این فتوی به طبع 

هم رسیده است.
 ازلحاظ سیاســی هم که به آن نگاه کنیم، می بینیم که منافع سیاسی آن، 
سراسر به نفع مجاهدین است؛ همچنان اگر ازلحاظ نظامی به آن ببینیم، سوال 
اینجاســت که مگر کدام مذاکرۀ سیاسی بوده که در طول جِهاد مانع پیشرفت 
نظامی شــده اســت؟ وقتی در طایف با روس ها مذاکره می شد، شدیدترین 
جنگ هــا را جمعیّت و قهرمانان جمعیّت انجام دادند و انجام می دهند و این 
مذاکره هایی که ما می کنیم درواقع یک سنگر بوده که ضربت کوبندۀ دیگری 

ازآنجا علیه دشمن وارد می شود؛
 لذا این مذاکرات، چه ازلحاظ نظامی و چه ازلحاظ سیاســی و شرعی 

کدام مانعی نداشته و ندارد.
 شاید یگانه بهانۀ شان این است که می گویند: این ها چرا به خانۀ دشمن 

رفتند و این »ناتوانی« است.
 عادت ها و 

ً
اوّل بایــد گفت که برادران چیزفهم ما بایــد بفهمند که اصلا

رسم و رواج های به اصطلاح وطنی مان ملاک حکم شرعی برای ما نیست، ما 
روش سیاسی و اجتماعی خود را از قرآن و سنّت و از مشی پیغمبر - صلی الله 
- در 

ً
علیه وســلم - و فقهای امّت خود انتخاب می کنیم؛ اگــر روزی -مثلا

یکجایی، رســم و رواج وطنی بر این بوده باشد که به زنان میراث ندهید، آیا 
راســتی ما بگوییم که به زنان میراث دادن ننگ است و این بی عزّتی است! به 

زنان چرا میراث می دهیم؟
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 در میان دونفری است که جنگ 
ً
 این حرف ها و این بگومگوها اصلا

ً
اولا

 در پاسخ به اینکه ما به خانۀ ظالم نمی رویم و ما 
ً
جاهلی داشته باشــند؛ ثانیا

 رفتن ما به خانۀ ظالم، مهمانی که 
ً
چرا به خانۀ ظالم برویم؟ باید گفت: اصلا

نیســت؛ بلکه به خاطر پیاده کردن آرمان خود و جلوگیری از تمام دسایس و 
مؤامراتی است که در سر راه مان قرار دارد.

 آنان می خواهند قضیۀ ما را بین المللی بسازند و می خواهند ابتکارات را 
از ما بگیرند؛ اما ما می گوییم: راهی وجود ندارد، جز همین راه.

 باز این اوّلین باری نیست که ما با دشمن حرف می زنیم! ما او را چندین 
 با آن می جنگید.

ً
بار به جاهای مختلف خواستیم، به جای خواستیم که اصلا

 زمانــی که قبل از اوّلین مذاکره در طایف از روس ها خواســته شــد که 
 که آنان نمی خواســتند به ســرزمین 

ً
به ســعودی جهت مذاکره بیایند، قطعا

اسلامی ای که مهبط وحی اســت بیایند؛ امّا مجاهدین گفتند: اگر در طایف 
 ما حاضر به مذاکره نیستیم.

ّ
مذاکره می کنید، خوب و الا

آن وقتی که با تمام نیروهای شان در افغانستان بودند و با مجاهدین سخت 
در نبرد و جنگ بودند و در اوج قدرت شان بودند، ما از پوزشان کشان کشان به 
طایف آوردیم؛ امّا امروز آن قوت و نیرومندی را دارا نیستند، در حالت تشتت 

و پراکندگی اند.
 ما که به مسکو رفتیم، می دانید چه منافع در آنجا برای ما بود؟

در آنجا جناح بندی هایی را دیدیم و دیدیم که در میان شان چه تناقضاتی 
وجود داشت. اگر در بیرون از مسکو می آمدند، تنها جناحی می آمد که هرگز 
نمی خواســت یک قدم به نفع مجاهدین بردارد، از خواســته و پیشنهاد هایش 
 به غم روسیه نبود 

ً
دست بردار نمی شد؛ امّا آنجا جناح هایی را یافتیم که اصلا

و اگر روســیه صدبار هم محکوم می شد و دو صدبار به میز محاکمه کشانیده 
می شــد، او پروایی نداشت، او می خواســت زعامت آیندۀ روسیه را به دست 
بگیرد و تنها برایش این قدر کافی بود که اســیرانش آزاد شود و او می گفت: هر 

مشتی که بر فرق دیگران می کوبی، بکوب!
ما این حالت را در کشــورهای دیگر نمی توانستیم، پیدا کنیم؛ برای مثال 
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وزیر خارجۀ تاجکســتان قیوم اوف نمی آمد و در جای دیگری این امر موجود 
نمی شد که بگوید: »دزدها را آن طرف کنید و دماغ های خود را جور کنید«!

 در جای دیگری ما کسی از اعضای پارلمان را پیدا نمی کردیم؛ تا در متن 
 چرا شما با 

ً
مجلس مذاکرات بگوید: »من در پارلمان شوروی گفتم که اصلا

نجیب معامله می کنید، نجیب پنج روز دیگر در افغانستان هست یا نیست.«
خلاصه، ما این حرف ها را در جای دیگری نمی یافتیم و حتی ما در آنجا 
از یک موضع سخت برخورد می کردیم و در پی نقاط دیگری بودیم تا بتوانیم 

از آن نقطه ها بالای شان فشار وارد کنیم.
چندین بــار دعوت شــدیم و اگر مــا نمی رفتیم و هیئت هــای دیگری 

می رفتند، شاید شکل کار طور دیگری به میان می آمد.
به هرحال، ما فکر می کنیم که رفتن ما در آنجا »ناتوانی« نبود، ما به خانۀ 
ظالــم به عذر نرفتیم، چیزهایی که در آنجا پیاده شــد و چیزهایی که در آنجا 

بالای شان قبولانده شد، بالاتر از تصوری بود که هریک از برادران داشتند.
 بازهم می گوییم: برادران متوجه این مطلب بوده باشــند که این مســئله 
به شــکلی درنیاید که از آن کشمکش بســیار خطرناک و یک حربۀ تبلیغاتی 
 ذهنیت مردم خود را می بینیم که چگونه 

ً
بسیار نادرستی ساخته شود و ما فعلا

است؟ پیغامی که از برادران مهاجر خود در ایران داریم، بنا بر اطلاعات دفتر 
 مطمین 

ً
ما این اســت که برادران از مذاکره سخت خوش و خرسندند و کاملا

شدند؛ تا جایی که در اجتماعات خود از پیروزی هیئت مجاهدین بسیار زیاد 
اظهار خوشــی می کنند و در جنوب غرب در میــان زیادی از کمپ ها که این 

مسایل به شکل حقیقی آن برای شان رسیده، اظهار خوشی می کنند.
پس من فکر می کنم، برادرانی که موضع گیری های شــان خیلی خصمانه 
بوده، باید تجدیدنظر کنند و بیش از این حرف های نادرست و غیرعملی نزنند 
و باید بفهمند که هرکسی مســئولیتی دارد و باید متوجه مسئولیت حرف های 

خود بوده باشند و باید موضع گیری های خود را به خوبی بررسی کنند.
 راجع به جِهاد و فعالیت های نظامی - قسمی که گفتیم - جمعیّت پیش 
کید کرده و می کند  از مذاکــره و در دوران مذاکره و بعد از مذاکره، بــر این تأ



نی
ربا

ن 
لدی

ن ا
رها

ور ب
یس

روف
د پ

هی
ر ش

رهب
 13

79
 - 1

37
ی 0

ی ها
نران

سخ
وع 

جم
م

217

حانۀ ما ادامه دارد و به هیچ شکلی از اشکال 
ّ
که تا پیروزی کامل، جِهاد مســل

متوقف شدنی نیست.
دربارۀ اوضــاع عمومی یک بار دیگر به همه برادران خود می گوییم: باید 
کوشش کنیم که موضع گیری های خود را واحد بسازیم، باید اختلاف را برای 

اختلاف ادامه ندهیم، برادران باید شیوه های مختلف را ترک بکنند!
 تعجــب این اســت درحالی که هــرروز یــک گلی می شــگفد به نام 
وحدت خواهــی، به نام حرکت اصیل؛ ولی باز به حیث یک حرکت سیاســی 

تخریب کننده از آب به درمی آید.
روزی آواز تحریک بلند شــد، کسی فکر کرد که تحریکی ها می خواهند 
تحریــک را به هــم نزدیک بکننــد، ابنــای تحریک اند؛ امّا تمام ســوغات 
تحریکی ها چه بود؟ موضع گیری های سیاسی ای که حاصل آن اینکه ما رفتن 

هیئت به مسکو را محکوم می سازیم!
 از آقای تحریکی بپرســید: آیا محکوم ساختن و تجمّعات شما این یک 
حرکت سیاسی تفرقه افگنانه است، یا جمع کردن و توحید برادران تحریکی؟!

نصیحت اســلامی غیر از موضع گیری سیاسی است؛ نصیحت اسلامی 
خیرخواهی اســت. نصیحت گر بــه مطبوعات خبر خــود را نمی دهد؛ بلکه 

موضع گیری عمومی می کند.
 تا جایی که به برادران جمعیّت ارتباط دارد، من فکر می کنم که آن دوران 
]تشــتت و پراکندگی[ گذشــت، هر برادر بعدازاین باید خوب سنجش بکند 
کــه بعدازاین چه می خواهد بکند؟ اگر می خواهــد در جهت وحدت تنظیم 
خود کــدام کار مثبتی بکند، باید در داخل تنظیــم خود و در داخل جمعیّت 
خود، افکار و اندیشه های خود را پیش ببرد، ساختن فراکسیون های جدا بدون 

دستور تنظیمش، دور از قواعد و ضوابط تنظیمی است.
 تبلیغات می کنند، تبلیغات شان سیاسی است. 

ً
خلاصه، برادرانی که فعلا

کاش که تبلیغات اسلامی باشد و ای کاش به اساس تحریک باشد و تحریک 
را به اساســی مصالح تنظیم خود به پیش برند! اگر مسایل اسلامی بوده باشد، 
 خوشــیم؛ امّا ما می بینیم که همه هدف کوبیدن یک تنظیم اســت و 

ً
ما کاملا
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برحق معرفی کردن خود.
در ارتباط به همه موضع گیری های جمعیّت در طول تاریخ انقلاب، باید 

گفت که جمعیّت در این راستا خطرهای زیادی را متحمل شده  است.
 اوّلیــن بار خطری را کــه ما به جان خود خریدیم، این بود که تشــکیل 

ح ضد حکومت داود به ابتکار جمعیّت به میان آمد؛
ّ
گروپ های مسل

 اوّلین اعلامیه برای اطمینان مردم افغانستان تحت عنوان »محاذ مشترک 
اســلامی« برای کوبیدن »ســیمای زعامت داود خان« صادر شد و رساله ای 
تحت نام »ســیمای داود خان« از طرف جمعیّت ترتیب و پخش شد تا مردم 

روحیه بگیرند؛
برای اولین بار پیامی به تمام جهان اســلام به خاطــر معرفی کردن این 
تحریک به نام »افغانستان علی أبواب السقوط فی حضن الشیوعیة« )افغانستان 

در آستانۀ سقوط در دامان کمونیزم( به مسلمانان توزیع شد؛
 اوّلیــن بار بعد از به میــان آمدن ترکی، اعلان جِهــاد و اعلان وحدت 

سرتاسری مردم افغانستان علیه کمونیزم از طرف جمعیّت به میان آمد؛
ت مظلوم افغانســتان بعد از حملۀ ارتش ســرخ به 

ّ
 اوّلیــن بــار آواز مل

افغانســتان در کنفرانس وزرای خارجۀ کشــورهای اسلامی به زبان جمعیّت 
ت مسلمان و قهرمان ما از میان 

ّ
اعلام شد و در آنجا این عبارت گفته شد که مل

خون و آتش به سوی پیروزی راه خود را باز می کند؛
 اوّلین بار حرفی که بســیار زیاد خطرناک بود، مــا گفتیم اینکه انقلاب 
ما باید از زنجیر ارتباط با دســتگاه های سِــرّی و از سلام دادن به کاتب های 
کمیشــنری بالاتر برود و با زعامت های کشــورها رویاروی بنشینیم؛ به جای 

اینکه این نشست ها در لانه های تاریک و در خانه های تاریک باشد؛
 رویاروی سخن گفتن با رئیس جمهور امریکا و با سایر رئیس جمهورهای 
دنیــا از آن جمله بود؛ بلی، اوّلین بار ایــن خطر را جمعیّت قبول کرد، اگرچه 
تبلیغات زیادی علیه جمعیت شــد؛ امّا برای اوّلی نبار بود که بعضی انواع از 
سِــلاح ها -که به نفع مجاهدین تمام شد؛ از قبیل استنگر- وارد صحنۀ جِهاد 

شد؛
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 برای بار اوّل درحالی که ما را متهم می ســاختند که جمعیّت فقط مبارزۀ 
فرهنگی می کند، اساس تعلیم و تربیه را گذاشتیم؛

 اوّلین بار به خاطر اینکه مجاهدین به انواع سِــلاح آشنایی درست پیدا 
کنند، حربی پوهنتون و حربی شونځی را بنیاد نهادیم؛

 اوّلین بار به خاطر ساختن کادرها در داخل افغانستان ما به فکر تأسیس 
 توسّط دیگران قاپیده 

ً
اکادمی پولیس و به فکر ساختن فاکولته ها شدیم که بعدا

شد.
به هرحال، امروز بازهم برای اوّلی نبار اســت که یک خطر و یک حرکت 
دیگری را در ارتباط به مذاکرۀ مســتقیم با روس ها با یک تعداد برادران عزیز 

 نتایج و ثمرات مفیدی داشته و دارد.
ً
دیگری قبول کردیم که یقینا

بــه همه حال، من امیدوارم برادران ما مثلی که در دوران ســفر به امریکا 
دســت پاچه و وارخطا1 بودند و ترسیدند که دیگر ما از بین رفتیم، درحالی که 
جمعیّت -چون به حــق بود- همچنان پایدار ماند و - إن شــاءالله - پایدار 

می ماند و خداوند چیزی را که خواسته باشد، خود می کند،
حالا هم بعضی ها شــاید تشویش و ترسی داشــتند که با رفتن این سفر 
کمک ها قطع شــود، شــاید چنین و چنان شود، شــاید بعضی برادران عرب 
گاه مخالفت کنند؛ امّا مــا دیدیدیم چون این ســفر یک کار و یک  ناخــودآ
قدم پرمخاطره و پرکشــمکش بود، ما گفتیم که باید قدمی برداریم، به خاطر 
ت مسلمان، به خاطر جلوگیری از دسایس بین المللی، به خاطر 

ّ
مصلحت مل

کوتاه ســاختن راه پیروزی و به خاطر اینکه ما راستی بتوانیم دشمن را در برابر 
یک میز محاکمۀ تاریخ و جهان قرار بدهیم.

حالا که این گام برداشته شده، من از همه برادران می خواهم که قاطعانه 
از موضع خود دفاع کنند، باید افکار و اندیشــۀ خود را به هرکســی برسانند، 
هیچ ترس و دلهره نداشــته باشــند، هیچ مطلبی نیست که باعث تشویش ما 
 خوب است. اینکه بعدها 

ً
بوده باشد، نتیجه -به لطف خداوند تعالی- کاملا

روس ها چه می کنند، مربوط به خودشان است، در هر وقتی باشد، باید ابتکار 

1 . وارخطا: در گویش مردم افغانستان به معنای سراسیمگی و نگرانی است. »مرکز تدوین«
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دیگر داشته باشیم و اقدام دیگری بکنیم.
ما در یخچال ها نمی نشینیم، کوشش می کنیم حرکت کنیم، تحرک داشته 
باشیم، فعالیت کنیم. پیغام من -من حیث یک برادر- به برادرانی که مخالفت 
﴾1 اگر بر 

َ
ف

َ
ا سَل هُ عَمَّ

َّ
ا الل

َ
کردند، این است که هرچه کردند ما می گوییم »عَف

ما حمله کردند و حرفی گفتند، باید بفهمند که روزی مردم افغانستان آنان را با 
این حرف های شان محاکمه می کنند؛ لذا باید متوجه حرف های خود باشند.

 ما این را برای شــان نمی گوییم که چه و چنان کردند؛ مگر باید به حال 
مردم شان دل بســوزند، به حال قضیه دل شان بســوزد، باید متوجه باشند که 
از ایــن مظاهره ها چیزی برنمی آید. نباید به خاطــر اینکه یک مقدار تبرعات 
متوجه فلان تنظیم شــود با این حرف ها دماغ دو سه نفر جوان عرب را خراب 
 متوجه 

ً
 که از این کارها چیزی حاصل نمی شــود؛ اما این ها بعدا

ً
کنند و یقینا

این مطلب خواهند شد که اشتباه کرده اند.
خلاصه، ما آماده ایم که با این برادران ببینیم، همراه شــان صحبت کنیم، 
بگوییــم که برادر! خودت را و ما را تنها نمان، دیگر برادرهایت را تنها مگذار، 

بیا همه یکجا حرکت کنیم، یکجا گام برداریم!
ما نمی خواهیم که تفرقه ایجاد شود. تقاضای ما از کسانی که دم از اتحاد 
می زنند و باز کار اختلاف را می کنند، این است که اگر راست می گویند، این 
کار را کنار بگذارند. نظرات مخالف شــاید هرکسی داشــته باشد، باید نظر 
هرکس محترم باشــد؛ امّا ببینید که چه نظری بیشتر به نفع دین و مردم است 
و چه نظریه ای را اکثریت مســلمانان قبول می کنند، کدام نظریه چه خطری را 

نْتُمْ 
َ
 وَأ

َ
یْد وا الصَّ

ُ
تُل

ْ
ق

َ
 ت

َ
ذِینَ آمَنُوا لا

َّ
هَا ال یُّ

َ
1 . بخشــی از آیت 95 سورۀ مائده اســت که می فرماید: ﴿یَا أ

عْبَةِ 
َ
ک

ْ
یًا بَالِغَ ال

ْ
مْ هَد

ُ
لٍ مِنْک

ْ
وَا عَد

َ
مُ بِهِ ذ

ُ
عَمِ یَحْک  مِنَ النَّ

َ
تَل

َ
 مَا ق

ُ
ل

ْ
جَزَاءٌ مِث

َ
ا ف

ً
د مْ مُتَعَمِّ

ُ
هُ مِنْک

َ
تَل

َ
حُــرُمٌ وَمَنْ ق

هُ 
َّ
یَنْتَقِمُ الل

َ
 وَمَنْ عَادَ ف

َ
ف

َ
ا سَل هُ عَمَّ

َّ
ا الل

َ
مْرِهِ عَف

َ
 أ

َ
بَال  وَ

َ
وق

ُ
 صِیَامًا لِیَذ

َ
لِك

َ
 ذ

ُ
ل

ْ
وْ عَد

َ
عَامُ مَسَاکِینَ أ

َ
ارَةٌ ط

َّ
ف

َ
وْ ک

َ
أ

امٍ﴾
َ

و انْتِق
ُ
هُ عَزِیزٌ ذ

َّ
مِنْهُ وَالل

 یعنی ای کســانی که ایمان آورده  اید در حالی که محرم اید شکار را مکشید و هر کس از شما عمدا 
آن را بکشد باید نظیر آنچه کشته است از چهارپایان کفاره ای بدهد که ]نظیر بودن[ آن را دو تن عادل 
از میان شــما تصدیق کنند و به صورت قربانی به کعبه برســد یا به کفاره ]آن[ مستمندان را خوراك 
بدهد یا معادلش روزه بگیرد تا سزای زشتکاری خود را بچشد خداوند از آنچه در گذشته واقع شده 
عفو کرده است و]لی[ هر کس تکرار کند، خدا از او انتقام می  گیرد و خداوند توانا و صاحب انتقام 

است. »مرکز تدوین«
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متوجه ما می سازد و چقدر به مصلحت جِهاد است؟
شاید ما به دیدن آنان برویم و با آنان بنشینیم؛ ولی به خاطر اینکه کسانی 
که در اشتباه شــان پافشــاری می کنند، نمی توانیم بایستیم و توقف بکنیم. هر 
کار نظامی ای که برادران دارند ما از همه پیش تر در جمعیّت برای شــان وعده 
می دهیم که هر صف دشــواری که به ما تعیین شود، ما به آنجا می روییم؛ امّا 
آنان هم کوشــش کنند، کاری نکنند که نه خــود حرکت بکنند و نه دیگران  را 

بگذارند که حرکت کنند.
به گفتۀ بعضی ها وقتی ما همگام با قطار حرکت نکنیم، ممکن در نیمه راه 
بمانیم، ممکن پشت ســر بمانیم؛ بلی، ممکن به عنوان یک قوۀ معارض قرار 
بگیریم. آخر چرا ما معارض بوده باشــیم، چــرا زمام امور را خود آنانی که تا 

حالا جنگیدند و در سنگر بودند و تکلیف کشیدند، به دست خود نگیرند!
به هرحال، امیدواریم که دیگر بیش از این حرف های تخریب کننده نبوده 

باشد.
در کل، بسیار چیزهایی بود که باید می گفتیم؛ امّا نگفتیم و نمی خواهیم 

بگوییم:
وَی﴾1

ْ
ق رَبُ لِلتَّ

ْ
ق
َ
وا هُوَ أ

ُ
وا اعْدِل

ُ
عْدِل

َ
 ت

َّ
لا

َ
ی أ

َ
وْمٍ عَل

َ
نَآنُ ق

َ
مْ ش

ُ
ک  یَجْرِمَنَّ

َ
 ﴿وَلا

همیشه ما خواســتیم در برابر هرکسی که تجاوز می کند، بسیار مسامحه 
کنیم؛ اگرچه بســیار زیان هم کردیم و صدمــه دیدیم. بازهم ما همه چیز را به 

خداوند می سپاریم.
به هرحال، توصیۀ من به برادران جمعیّت این است که در اوضاع موجود 
دیگر اختلافات خود را کنار بگذارند، تصمیم گیری ها و فیصله ها بر اســاس 
سلیقه های شخصی شــان صورت نگیرد، باید باهم بنشینیم و یکجا کارهای 
خود را انجــام بدهیم. بعدازاین اختلافات و کشــمکش ها را کنار بگذاریم. 

 
َّ

لا
َ
ی أ

َ
وْمٍ عَل

َ
نَآنُ ق

َ
مْ ش

ُ
ک  یَجْرِمَنَّ

َ
قِسْطِ وَلا

ْ
اءَ بِال

َ
ــهَد

ُ
هِ ش

َّ
امِینَ لِل وَّ

َ
ونُوا ق

ُ
ذِینَ آمَنُوا ک

َّ
هَا ال یُّ

َ
1 . مایده / 8. ﴿یَا أ

ونَ﴾
ُ
عْمَل

َ
بِیرٌ بِمَا ت

َ
هَ خ

َّ
هَ إِنَّ الل

َّ
وا الل

ُ
ق

َّ
وَی وَات

ْ
ق رَبُ لِلتَّ

ْ
ق
َ
وا هُوَ أ

ُ
وا اعْدِل

ُ
عْدِل

َ
ت

 )ای کســانی که ایمان آورده اید برای خدا به داد برخیزید ]و[ به عدالت  شهادت دهید و البته نباید 
دشــمنی گروهی شما را بر آن دارد که عدالت نکنید، عدالت کنید که آن به تقوا نزدیك تر است و از 

گاه است.( »مرکز تدوین« خدا پروا دارید که خدا به آنچه انجام می دهید آ
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ممکن هر انســان نقاط نظری داشــته باشــد و آن محترم اســت؛ امّا باعث 
اختلافات و کشمکش ها نبوده باشد.

به هرحــال یک بار دیگــر از همه برادرانی که در اینجا تشــریف آوردند، 
قدردانی و اظهار شکران می کنیم.

حرف آخر اینکه إن شــاءالله اگر ما متحدانه باهم حرکت بکنیم، از این 
به بعد ابتکار سیاســی را از مجاهدین کس دیگری گرفته نمی تواند و نه کسی 
می تواند شــرایطی را بــالای ما بقبولاند؛ امّا اگر خود ما میــدان  را به دیگران 

بگذاریم، مسئولیت به دوش خود ما خواهد بود.
حِیمُ.1  ورُ الرَّ

ُ
ف

َ
غ

ْ
هُ هُــوَ ال مْ،...إِنَّ

ُ
ک

َ
فِرُوا الله لِی وَل

ْ
وْلِی هذا، وَأسْــتَغ

َ
 ق

ُ
ــوْل

ُ
أق

هُ.
ُ
ات

َ
بَرَک  الله وَ

ُ
مْ وَرَحْمَة

ُ
یْک

َ
مُ عَل

َ
لا لسَّ

َ
وَا

1. ترجمۀ معانی آیۀ مبارکه گذشت. »مرکز تدوین«



خطابۀ یک صدوچهل و هفتم
به مناسبت ماه مبارک رمضان

مکان: مسجد جامع دفتر مرکزی جمعیّت اسلامی افغانستان؛
زمان: اوّل رمضان 1412 هـ ق - 14 حوت 1370 هـ ش.
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حِیمِ * الحمد لله ربّ العالمین والصلواة والسلام علی  حْمَنِ الرَّ بِسْمِ الله الرَّ
ســیدنا ونبینا ومولانا محمد صلواة الله وسلامه علیه، الذی بلغ الرسالة وأدّی 
الأمانة ونصح الأمة وجاهد فی سبیل الله حق جهاده وعلی آله وصحابته ومن 

دعا بدعوته وعمل بسنته الی یوم الدین.
قال الله تبارک و تعالی فی محکم کتابه وهو أصدق القائلین:

انَ 
َ

هْرُ رَمَض
َ

حِیمِ * ﴿ش حْمَنِ الرَّ جِیمِ * بِسْمِ الله الرَّ انِ الرَّ
َ

یْط
َّ

 بِالله مِنَ الش
ُ
عُوذ

َ
أ

انِ...﴾1
َ
رْق

ُ
ف

ْ
ی وَال

َ
هُد

ْ
نَاتٍ مِنَ ال بَیِّ اسِ وَ ی لِلنَّ

ً
رْآنُ هُد

ُ
ق

ْ
 فِیهِ ال

َ
نْزِل

ُ
ذِي أ

َّ
ال

صدق الله مولانا الکریم.
حلــول ماه پرفیــض رمضان مبارک، مــاه تقوی و طهــارت، ماه صبر و 
اســتقامت، ماهی که انســان  را از محیط بهیمیت و مادیت به مرحلۀ اعلای 
ملکوتــی عروج می دهد، ماهی که انســان در برابر غرایز ســرکش، در برابر 
خواســته های پســت حیوانی، مقاومت می کند را به همه برادران مان، به همه 

مَنْ 
َ
انِ ف

َ
رْق

ُ
ف

ْ
ی وَال

َ
هُد

ْ
نَاتٍ مِنَ ال بَیِّ اسِ وَ ی لِلنَّ

ً
رْآنُ هُد

ُ
ق

ْ
 فِیهِ ال

َ
نْزِل

ُ
ذِي أ

َّ
انَ ال

َ
ــهْرُ رَمَض

َ
1 . بقره / 185. ﴿ش
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ْ
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ُ
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ُ
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َ
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َ
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َ
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ْ
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ُ
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ُ
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 )ماه رمضان ]همان ماه[ اســت که در آن قرآن فرو فرستاده شده است، ]قرآنی [ که مردم را راهبر و 
]متضمن[ دلایل آشــکار هدایت و ]میزان[ تشــخیص حق از باطل است. پس هر کس از شما این 
ماه را درك کند باید آن را روزه بدارد و کســی که بیمار یا در ســفر است ]باید به شمارۀ آن[ تعدادی 
از روزهای دیگر ]را روزه بدارد[ خدا برای شــما آسانی می خواهد و برای شما دشواری نمی خواهد 
تا شــمارۀ ]مقرر[ را تکمیل کنید و خدا را به پاس آنکه رهنمونی تان کرده است، به بزرگی بستایید و 

باشد که شکرگزاری کنید.( »مرکز تدوین«
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ت مســلمان مان در افغانســتان عزیز و به همه 
ّ
جِهادگران مؤمن، برای همه مل

امّت اســلامی مبارکباد می گوییــم و امیدواریم که در پنــاه لطف و عنایت 
پروردگار، ما و همه مســلمانان در این ماه، قادر به ادای فریضۀ روزه و انجام 

مسئولیت های جِهادی خود گردیم.
برادران عزیز!

ت مســلمان ما و مجاهدین ما -که در زندگی جِهادی 
ّ
 امیدواریم که مل

خود- مشــی تقوی و طهارت، صبر و استقامت را از مدرسۀ صیام می آموزند 
ت ما این درس را در سال های جِهاد به صورتِ بهتر فراگرفتند، در اوضاع 

ّ
و مل

حسّــاس کنونی هم ما این توانایی را داشته باشیم تا در برابر همه قضایا با دل 
پاک و با طهارتِ یک مسلمان روزه دار و با روحیۀ یک روزه دار صابر و مقاوم، 
ت ما در دوران هجرت و 

ّ
در برابر مشکلات و رنج های فراوانی که دامن گیر مل

جِهاد شده است، مقاومت بکنیم.
امروز طوری که همه برادران شــاهد ایــن حقیقت اند، ما در یک مرحلۀ 
حسّــاس و مهمی قــرار داریم، اینکه بر مــا چه می گــذرد و در برابر ما چه 
مشــکلاتی قرار دارد؟ این حقیقت از نظر هیچ کسی پوشیده نیست؛ امّا اینکه 
ما چه انجام می دهیم و چه کاری را در اوضاع کنونی بکنیم، این مطلبی است 
که باید همۀ ما هوشــیارانه و دلسوزانه در برابر مســئولیت های خود آمادگی 

 با آن روبه روییم.
ً
کامل داشته باشیم و متوجه اوضاعی باشیم که فعلا

ترس از اسلام:
برادران عزیز!

 در دنیا قضایای مختلفی رونماست، دنیا در برابر تحوّلات عجیبی 
ً
فعلا

قرار گرفته است، در یک طرف الحاد و کمونیزم سقوط می کند؛ امّا در جانب 
دیگر ما می بینیم که قدرت های ضد اســلام و مســلمانان، اسلام را به عنوان 
یگانه خطر در برابر خود قرار داده؛ حتّی می خواهند کشــورهایی را که تازه از 
زنجیر کمونیزم نجات یافتند، در پکت های نظامی خود شــامل بســازند. در 
اوضاعی چنین آوازه هایی بلند می شــود و چنین تلاش هایی صورت می گیرد 
کــه از حنجرۀ هر رادیــو و از زبان هر زمامداری، حــرف صلح، حرف خلع 
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سِلاح، حرف برچیدن نیروهای ذروی1 را می شنویم!
خوب، اگر صلح خواهی هدف بوده باشــد، اگر برچیدن نیروهای ذروی 
به راســتی به خاطر اســتقرار امنیّت جهانی، آرمان درســتی بوده باشد، پس 

پکت سازی های نظامی جدید برای چیست؟
دیروز اگر یک نیروی قدرتمند نظامی در غرب، در برابر ابرقدرت نظامی 
دیگری در شــرق و در برابر خطر کمونیزم، پکت های نظامی می ساخت؛ امّا 
بعدازاین، پکت نظامی در شــرق وجود ندارد و کشــورهایی هم که از روسیه 
تجزیه شــدند، کشــورهای ناتوان و ضعیفی اند که حتّی به خاطر پیدا کردن 
یک لقمه نان برای مردم خود هم دست شــان به سوی مغرب زمین دراز است، 

پس این پکت سازی ها برای چیست و از که می ترسند؟!
البته همه می دانیم که آنان چه کســی را دشــمن می دانند و با چه کسی 
می خواهنــد در رویارویی قرار بگیرند. مســلمانان کــه به صورتِ مجموعی 
 نیازمند 

ً
خودشــان خطر نیستند، جوامع اســلامی هم، جوامعی اند که اصلا

قدرت هــای خارجی اند و ازلحاظ نظامی، ازلحاظ سیاســی و حتّی ازلحاظ 
فرهنگــی تابع کشــورهای خارجی اند، پس خود این ها در ذات شــان خطر 
نیســتند؛ امّا یگانه چیزی که زنگ های خطر را به صدا درآورده، اسلام است، 

ترس کفر و الحاد جهانی از اسلام است.
ت های مسلمان 

ّ
 اســلام به عنوان یک نیروی همیشگی زنده است. اگر مل

 
َ

سَوْف
َ
می میرند؛ اما اسلام نمی میرد. اگر گروهی از دین منحرف می شود ﴿...ف

ونَــهُ...﴾2 خداوند گروه های دیگری را جایگزین  یُحِبُّ هُمْ وَ وْمٍ یُحِبُّ
َ

تِي الله بِق
ْ
یَأ

ت های مرتد می سازد؛ لذا خطر از کشورهای اسلامی 
ّ
ت های منحرف و مل

ّ
مل

1 . نیروهای ذروی، یعنی نیروهای هسته ای. »مرکز تدوین«
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)ای کســانی که ایمان آورده  اید، هر کس از شــما از دین خود برگردد به زودی خدا گروهی ]دیگر[ 
را می آورد که آنان را دوســت می دارد و آنان ]نیز[ او را دوســت دارند، ]اینان[ با مؤمنان فروتن ]و[ 
بر کافران ســرفرازند، در راه خدا جِهاد می کنند و از سرزنش هیچ ملامتگری نمی ترسند، این فضل 

خداست آن را به هر که بخواهد می دهد و خدا گشایشگر داناست.( »مرکز تدوین«
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نیست، خطر از اسلام من حیث یک ایدیولوژی همیشه پایا و یک ایدیولوژی 
شکســت ناپذیر اســت؛ ایدیولوژی ای که در برابر نیروهای ذروی هم مقابله 
می کند و در برابر قدرت های بزرگ نظامی هم مقاومت می کند و هیچ نیرویی 

آن را شکست داده نمی تواند:
ونَ=1

ُ
حَافِظ

َ
هُ ل

َ
ا ل إِنَّ رَ وَ

ْ
ک

ِّ
نَا الذ

ْ
ل ا نَحْنُ نَزَّ ﴿إِنَّ

ت ها 
ّ
ت دور بسازند و مل

ّ
لذا دشمنان می کوشند که این نیرو را از میان مل

را بترسانند که شــما اگر به اسلام می چسپید و به اسلام تمسّک خود را ادامه 
می دهید، ما با نیروی قدرتمند نظامی خود به سرکوبی شما می رسیم.

راستی هم که این پکت ســازی ها خیلی ها عجیب است! ما هنگامی که 
مسأله را دقیق بررسی کنیم که آنان از چه می ترسند، درمی یابیم که ترس شان 

از اسلام است.
دموکراسی در دیدگاه جدید در غرب:

 ماوشما همیشــه از کشورهای مغرب زمین این حرف را شنیده بودیم که 
آنان طرفدار دموکراسی اند؛ امّا ما می بینیم، روزی که در یک کشور مسلمان، 
بر اساس دموکراسی ای که خود  همیشه به سوی آن، مردم را دعوت می کردند، 
انتخابات صورت می گیرد، یکسره عکس العمل های ظالمانه به عمل می آید. 
دیگر به نتیجۀ انتخابات هم ارزش نمی دهند و عجب تر اینکه در این روزها در 
حلقه های غربی تلاش دیگری روان است که می خواهند تعریف دموکراسی را 
تغییر بدهند، دیروز می گفتند که دموکراسی؛ یعنی حکومت مردم توسّط مردم؛ 
یعنی هر انتخابی که توسّــط مردم صورت بگیرد، پس حکومت مردم است؛ 
امّا وقتی که دیدند در کشورهای اسلامی هرجایی که انتخابات صورت بگیرد، 
نتیجه عین نتیجۀ الجزایر است؛ یعنی هر کشور اسلامی که در آنجا انتخابات 
ت ها جز اسلام، چیز دیگری را انتخابات نمی کنند، چون 

ّ
آزاد برگزار گردد، مل

این مسئله را به حیث یک واقعیت انکارناپذیر لمس کردند، در صدد آن شدند 
تا تعریف دموکراســی را تغییر بدهند و بگویند تنها دموکراسی این نیست که 
از طریق انتخابات حکومت مردم توسّط مردم صورت گیرد؛ بلکه دموکراسی 

 نگهبان آن خواهیم بود.« 
ً
1 . حجــر / 9. » بی تردیــد ما این قرآن را به تدریج نازل کرده ایــم و قطعا

»مرکز تدوین«
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در پهلوی انتخابات این اســت که باید مردم مطمین شوند که حقوق شان هم 
داده می شود!

 این حرف یعنی چه؟! وقتی که مردم خودشان مطمینانه یک رژیم را، یک 
مجموعه را انتخاب کردند، انتخاب شان معنای این را دارد که آنان مطمین اند 

که حقوق شان توسّط اینان تأمین می شود.
خلاصۀ گپ اینکه امروز وقتی دیدند که بر اســاس همان دموکراســی، 
حکومت ها باز به دست مسلمانان می افتد، اینجاست که تعریف دموکراسی 

را تغییر می دهند.
زنجیرهای نظامی، فرهنگی و اقتصادی:

به هرحال، این تلاش ها، چیزی نیست؛ جز اینکه می خواهند مانع تشکیل 
حکومت های اسلامی گردند و این واقعیتی است که ما با آن روبه روییم.

درحالی کــه دورۀ پکت های نظامــی از بین رفته بود؛ امّــا امروز دوباره 
می خواهنــد ســازمان های نظامــی به میــان بیاورنــد و حتّــی می خواهند 
جمهوریت های آســیای مرکزی1 را هم دعوت بکنند که در پکت ناتو شامل 

شوند. مگر در پهلوی این بیچاره ها که هست که از آن بیم داشته باشند؟!
 ما به 

ً
افغانســتان ویران که سال ها نیاز است تا آن را بازسازی کنیم؟ فعلا

یک دولت متحدی ضرورت داریم که بعد از آن، برایش باید اردو بســازیم و 
برای این کار بودجه داشته باشیم و تا هنوز که در میدان چیزی نیست.

دشمنان احساس خطر می کنند و تلاش شان این است که باید کشورهای 
نو اســتقلال یافته در زنجیری به نام پکت های نظامی کشانیده شوند و اضافه 
بر آن، ما می بینیم که تلاش هایی روان اســت که این کشورها را در زنجیرهای 

1. آســیای مرکزی یا آسیای میانه، ســرزمین پهناوری در قارهٔ آسیاســت که هیچ مرزی با آب های 
آزاد جهان ندارد. )محصور در خشــکی اســت( اگر چه مرزهای دقیقی برای این سرزمین تعریف 
 آن را دربرگیرنده کشــورهای امروزی ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، 

ً
نشده اســت؛ اما معمولا

قزاقســتان و قرقیزستان می دانند. اغلب ســرزمین های دیگری چون افغانستان ، شمال شرق ایران، 
مغولستان، کشمیر، شمال و غرب پاکستان، و گاه سین کیانگ )ترکستان شرقی قدیم( در غرب چین 

و جنوب سیبری در روسیه نیز شامل آسیای مرکزی می شوند.
این منطقه از شــمال به روسیه، از جنوب به ایران و افغانستان، از شرق به چین و از غرب به دریای 
خزر متصل اســت. نگاه: حاتمی، تورج )1382(. برخورد منافع روسیه و آمریکا در آسیای مرکزی 

و قفقاز. خورزن. ص. 45. »مرکز تدوین«
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فرهنگی نیز بکشــانند؛ این در حالی است که افغانســتان تا هنوز آزاد نشده 
است و هنوز هم ماوشما سرگرم جِهاد خودیم.

 نجیــب و یک عــدۀ دیگر می آیند و در ســطح مطبوعــات نام انقلاب 
اسلامی ایران  را عنوان قرار می دهند و از ما اعلان خطر می کنند و می گویند: 
بکوشــید پیش ازاین که فرهنگ انقلاب اســلامی از طریق ایران و افغانستان 

داخل کشورها شود، شما این ها را به فرهنگ دیگری وابسته بسازید.
روی همین دلیل است که ما می بینیم، حکومت ترکیه را موظف می سازند 

که باید بعدازاین کمونیزم و فرهنگ سکولاریزم ترکی در آنجا، جابه جا شود.
ترک زبانان و فارسی زبانان آسیای مرکزی، قرغزها و قزاق ها، همۀ آن هایی 
 فرهنگ مشترک همه کشورهای 

ً
که به رســم الخط عربی می نوشــتند و تقریبا

اسلامی اســت را امروز می خواهند در قدم نخســت آن هــا را به یک پکت 
نظامی ســوق بدهند و در قدم دوّم تلاش صــورت بگیرد که فرهنگ عربی و 

اسلامی شان جایگزین فرهنگ روسی نشود.
بدیــن اســاس از ترکیه و از زعمــای ترکیه می خواهنــد مداخله کنند و 
پیش ازاین که زبان فارسی و یا ترکی به رسم الخط عربی و فارسی نوشته شود، 

رسم الخط لاتینی جای آن را بگیرد.
ما می بینیم که سال هاست که خود ترکیه را کسی در بازار اقتصادی و بازار 
مشــترک اروپا جای نمی دهند؛ امّا امروز تلاش ها روان است که کشورهای 
آســیای مرکزی را در بازار مشــترک به شــکلی از اشــکال بکشــانند؛ یعنی 
می خواهند آن هــا را در یک زنجیر نظامی، زنجیر فرهنگی و زنجیر اقتصادی 

بکشانند تا اجازه ندهند که دوباره فرهنگ گذشتۀ شان زنده گردد.
هیاهوی بیجا:

امّــا وا مصیبتا! به حال ما مســلمانان و به حال مــا مجاهدین و به حال 
تنظیم های جِهادی مان که هنوز این قضایا را نمی فهمیم و در برابر یک حرکت 
بسیار اسلامی، تجزیه طلبی را عنوان قرار می دهیم و می بینیم که هیاهو و غوغا 
از هر طرف بلند اســت و از هر جا خفاشــان در تاریکی ها حرکت می کنند 
و زمزمه ها بلند می شــود که چــرا جمعیّت در تهران با حکومــت ایران و با 
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تاجیکســتان نشست؟ بعضی ها حتّی اســتدلال می کنند که تا هنوز ملک ما 
آزاد نشــده تا هنوز وطن آزاد نشده است، کار خود ما جور نیست، چرا پشت 

دیگران بگردیم!
بی خبری از دعوت اسلامی:

تعجب است و این هم کمال نادانی از فرهنگ اسلامی است! درحالی که 
دعوت اســلامی کدام شرایط به خصوص این چنینی ندارد. دعوت اسلامی به 
این معنی نیست که، وقتی دســت به دعوت اسلامی بزنیم که یک حکومت 
بســازیم و یک بودجه برای دعوت و یک دارالإفتاء داشته باشیم و یک تعداد 
مردم را به نام داعی معاش بدهیم و بعد این ها بروند شــروع به دعوت بکنند؛ 
بلکه هر فرد مســلمان باید داعی الی الله بوده باشــد و دعوت بکند و از هر 

وضعیتی استفاده کند.
 مــن چندی پیش تر در اجتماعــی یک تعداد از جوانــان - که راجع به 
ای شهید1 و شهید ســیّد جمال الدین افغان2 کنفرانسی  حیات امام حســن البنَّ

ا بانی جنبش جهانی اخوان المسلمین، در 1906م،  اG پسر شــیخ احمدالبنَّ 1. امام حسن البنَّ
 Gدر اســتان بُحَیره مصر به دنیا آمدند و در 12 فبروری 1949 م، به شــهادت رسیدند و امام
فی می کند:  در پاســخ به پرســشِ روزنامه نگاری که از او پرســید: تو کیســتی؟ خود را چنین مُعَرِّ
»من گردشــگری ام که در جست وجوی حقیقت اســت، انسانی که مصداق انســانیّت را در میان 
مردم می جوید و شــهروندی که کرامت، آزادی، اســتقلال و پایداری و زندگانی باعزّت را در سایۀ 
اســلام حنیف برای وطنش جســت وجو می کند، من آزاده ای ام که راز وجود خود را دریافته و فریاد 
برآورده اســت: »نمازم، عبادتم، زندگی و مرگم برای پروردگار جهانیان است که شریکی ندارد، به 
 همین فرمان یافتم و من از زمرۀ مسلمانانم.« هان! این منم، تو کیستی؟« نگاه: پیام بیدآری؛ از امام 

ا راه دعوت و نوگرایی، از استاد انورالجندی. »مرکز تدوین« شهید و کتاب: امام شهید حسن البنَّ
ر، اندیشمند و بیدارگر معروف جهان اسلام در شعبان سال 

ّ
2. سیّد جمال الدین افغانیG؛ مفک

1254هـ ق، در یک خانوادۀ سادات در »اسعدآباد« کنر که یکی از ولایات شرقی افغانستان است، 
دیده به جهان گشــود. در شش ســالگی با پدرش به کابل آمد و علوم مروجه و قرآن کریم را نزد پدر 
فراگرفت. طبق ضرورت برای تحصیل بیشــتری علوم در 17 سالگی نخستین سفرش را به هند آغاز 
ه رفت و در 1858م، به تهران سفر کرد و در این وقت 20 سال 

ّ
کرد. در 1857م، به سفر حج به مک

داشت. در همین ســال به کابل برگشت و در سال 1862م، حین محاصرۀ هرات با »دوست محمّد 
م جبهه قرار داشــت و در 1863م، در 

ّ
خــان« همراه بود و علیه اســتعمارگران انگلیس در خط مقد

اعلان پادشاهی »شیرعلی خان« در هرات حضور داشت. یک سری برنامه های اصلاحی را به دربار 
شــیرعلی خان تقدیم کرد؛ امّا از ســوی دربار رد گردید. ســیّد زمینه را برای کاشتن بذر دعوت در 
افغانســتان مســاعد ندید و بار دیگر به تهران رفت و حرکت بیدارگری خویش را در آنجا نیز ادامه 
 بــه مصر رفت، در مصر نیز برنامه های دعوتی خویش را به 

ً
داد؛ امّــا از آنجا نیز تبعید گردید و بعدا
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را دایر کرده بودند - صحبتی داشــتم، گفتم که ما وقتی در حیات و ســیرت 
پیامبــر اکرمY غور کنیــم می بینیم که حضرت پیامبــر اکرمY به خاطر 
رساندن دعوت اســلامی، به »بازار عُکاظ«1 می رود؛ این در حالی است که 
در این بازار، مردم اشــعار جاهلی و شــرکی می خوانند، تمام کارشان ادبیات 
جاهلی است، خلاصه رسول اکرمY به خاطر رساندن دعوت اسلامی، در 
اجتماعی که هزاران بدبختی جاهلی وجود داشت، حاضر می شود و یکی از 
ارزش های اســلامی را به گوش آن مردم می رساند و آن ها را به اسلام دعوت 

می کنند.
ای شهید دعوت اسلامی را از مسجد به  همچنان ما می بینیم که حسن البنَّ
قهوه خانه ها رساند، او می گفت: »در داخل مسجد مسلمانان خوب می آیند؛ 
امّا کســانی کــه در قهوه خانه ها هســتند، غم آنان را که بخــورد؟ باید داعی 

مسلمان داخل قهوه خانه ها برود.«
ای شــهید به قهوه خانه ها می رفت و هنگامی که  همان بود که حســن البنَّ
لحظۀ مناســبی را می یافت پیام اســلام را به کســانی که چلم می کشیدند و 
قماربازی می کردند، می رســاند و از همین عناصر قمارباز و عناصر مفسد، 

 به فرانسه سفر 
ً
پیش برد و شــاگردان چون: شــیخ محمّد عبده و شیخ رشید رضا را تربیت کرد. بعدا

کرد و در مناظرۀ رویاروی با یک تن از فیلســوفان بَنامِ فرانسوی »رِنان« او را مغلوب ساخت و مجلۀ 
»عروةالوثقی« را در پاریس تأســیس کرد. این مجله در بیشترین کشورهای جهان به نشر می رسید، 
از آنجــا به ترکیه آمد و از وی اســتقبال خوبی صــورت گرفت. بالآخره ســیّد در ترکیه به گونه ای 
مرموزی در 5 شوال 1314هـ ق، در گذشت، بنا به درخواست دولت وقت افغانستان، جسد مطهر 
 Gاز استانبول به افغانستان انتقال داده شد و در دانشگاه کابل دفن گردید، از سیّد Gسیّد
آثار و تألیفات فراوانی به جامانده است: تتمه البیان فی تاریخ الأفغان، الأعمال الکاملة لجمال الدین 
الأفغانی، الآثارالکاملة، رســائل فی الفلســفۀ والعرفان، مرآة العارفین، خاطرات الأفغانی، العروة 
الوثقی و.. نگاه: مجموعة الآثار الکاملة، سیّد جمال الدین افغانی، تهیه، تنظیم و تحقیق سیّد هادی 
خسروشاهی، نشر: دارالشروق الدولیة، قاهره، سال 2002م، شخصیت های کلان افغانستان، ص: 
15، سیّد جمال الدین الحسینی الأفغانی بیدارگر عصر و مُعَرفیِ الآثار الکاملة یا میراث فکریِ سیّد 

جمال الدین افغانی، از فضل الرحمن فاضل. »مرکز تدوین«
1 . بازار عکاظ: دهخدا به نقل از منتهی الارب می نویسد: »عُکاظ: بازاری بود در دشت، به موضِع 
عکاظ، میان نخله و طائف. این بازار از هلال ذی القعدة بر پا می شــد و مدت بیست روز و یا یک 
مــاه ادامه می یافت و قبایل عرب در آنجا گرد می آمدند ومحاجه می کردند و شــعر می خواندند و 

خرید و فروش می کردند« مرکز تدوین.
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روزی داعیان مسلمانی تشکیل شد.1
استراتیژی جِهادی ما:

چند عنصر باید جزء استراتیژی جِهادی و جزء رسالت اسلامی ما بوده 
باشد؛ ازجمله نباید فراموش کرد که اِحیای فرهنگ اسلامی در میان کشورهای 
، رسالت 

ً
 و در میان کشورهای تازه به استقلال رسیده خصوصا

ً
مسلمان عموما

هر مسلمان است.
 کســانی که به این فکر نیســتند، بیگانه از دولت اسلامی اند، برای خود 
فکر می کنند؛ نه برای اسلام؛ بنابراین، باید جزء استراتیژی ما احیای فرهنگ 

اسلامی در این کشورها بوده باشد.
ما به حیث یک تنظیم، قبل از تشــکیل دولــت مکلفیم که از هر طریق 

گاهی دهیم. ممکن در احیای فرهنگ اسلامی بکوشیم و کم از کم مردم را آ
گاهی  زیرا این هایی که هنوز از ما می ترسند و این هایی که هنوز از اسلام آ
ندارند، هنوز نمی فهمند که اسلام و مسلمانی چیست؟ حتّی سال ها برای شان 
گفته شــده که شما در همان دورۀ گذشــته خود در حالت فقر و بدبختی قرار 
داشــتید و باز به همان دوره ها کشانیده می شوید؛ درحالی که دوره های تاریخ 

این جمهوریت ها دورۀ فقر و بدبختی هم نبود.
وظیفۀ ما به حیث یک مسلمان:

لذا ما به حیث مسلمان وظیفه داریم، احیای روابط فرهنگی را من حیث 
یک رسالت اسلامی خود در این کشورها آغاز کنیم. هرچه دیگران می گویند 
تا جایی که به ما در جمعیّت اســلامی مربوط اســت، ما این کار را رسالت 
خود می دانیم و ما - إن شــاءالله - مرکزی را به نام »مرکز احیای فرهنگی امام 
بخاری�« به ابتکار برادران دلسوز و مؤمن جمعیّت و از میان کشورهای 
مختلف مسلمان و از میان سایر تنظیم ها، به کار شروع می کنیم و به هر قیمت 
کوشــش می کنیم که در ابعاد مختلف فرهنگی در این کشــورها کار صورت 

بگیرد.
ما تصمیم داریم و باید هر برادر مســلمان ما مصمم بوده باشد که برای 

1 . تفصیل این داستان را می توانید در خاطرات امام حسن البنای شهید بخوانید. »مرکز تدوین«
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مت اســلام، نباید بیش از شــصت 
َ

احیای مجدد اســلام و برای تجلیل عَظ
میلیون مســلمان در زنجیر فرهنگ غربی ها واقع شود و یا در زنجیر اقتصادی 

دیگران بیفتد.
از همین حالا تلاش های فکری و فرهنگی در میان این ها صورت بگیرد. 
اگر ما نمی توانیم برای آنان کمک اقتصادی کنیم، کم از کم می توانیم که آیتی 

از قرآن کریم و یا یکی از احکام اسلامی را برای آنان تعلیم بدهیم.
دیشب من اخبار رادیوها را می شــنیدم، می خواستم از رؤیت هلال ماه 
لاع حاصل کنم، تقدیری با رادیو تاجیکســتان برخوردم که 

ّ
مبارک رمضان اط

حرف های داشــت راجع به کنفرانس فعلی اسلامی در تاشکند و مصاحبه ای 
داشــت با توره جان زاده و از او راجع به کنفرانس پرســید، تــوره جان زاده1 

1 . حاج اکبر تورجان زاده، روحانی شناخته شده، سیاستمدار باتجربه و دانشمند معروف تاجیکستان 
و مِنطقه که در 16 فبروری ســال 1954 م، در خاندان روحانی در ناحیۀ شــهر وحدت جمهوری 
تاجیکســتان به دنیا آمده اســت. این روحانی شناخته شــده ســابق رئیس ادارۀ قاضیات مسلمانان 
تاجیکستان و معاون سروزیر و عضو مجلس ملی مجلس عالی تاجیکستان بود.حاج اکیر تورجان 
زاده از سال 1988 رسما وارد سیاست بزرگ گردیده، مسئولیت اداره قاضیات مسلمانان تاجیکستان 
رادرزمان شوروی به عهده می گیرد وتا ســال 1993 در رأس این اداره مشهور تاجیکستان خدمت 
مــی کنــد. ازهمان زمان تا امروز چون قاضی داملا یاد می شــود و هیچ کســی دیگری این عنوان 
را کســب نکرده است. دانشگاه اســلامی تاجیکســتان به نام امام اعظم ابوحنیفه نعمان بن ثابت 
که درپهلوی بنای مســجدمرکزی پایتخت بانام حاج یعقوب بنیاد شــده اســت، تاسیس آن ازثمره 
های کارهای اودردوران قاضی کلان بودن شان اســت. درتاجیکستان آغاز سفرهای گروهی زائران 
به عربســتان سعودی به خاطر انجام فریضه حج وتاسیس مســجدهای جامع درشهرو ناحیه های 
جمهوری نیز ازهمان سالهای قاضی بودن وی به میراث مانده است. حاج اکبر تورجان زاده همزمان 
با قاضی بودنش از فوریه ســال 1990 به عنوان نماینده مردمی درشورای عالی تاجیکستان وسپس 
عضوریاست شــورای عالی تاجیکستان انتخاب شده است. باشــدت گرفتن جنگ شهروندی در 
تاجیکســتان از آغاز سال 1993 مهاجر شد و طول هفت ســال تا آغاز سال 1998 در کشور های 
خارجی به خصوص ایران سکونت کرد. حاج اکبر تورجان زاده، در تهران مسئولیت نمایندگی اتحاد 
نیرو های اپوزیسیون تاجیکستان و همزمان معاون رئیس آن بود. این چنین در طول این همه سال ها 
رهبری هیئت مذاکره کننده انات را به عهده داشــت . ســال 1998 بعد ازامضای سازشــنامه صلح 
تاجیکستان، حاج اکبر توره جان زاده به وطن برگشــت وهمان سال معاون اول سروزیر تاجیکستان 
تعیین شــد و تا ســال 2005 به مدت 7 ســال در این ســمت فعالیت کرد . وی از سال 2005 تا 
ســال 2010 عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکســتان بود و در این مدت پیوســته 
فکر و نظر هایش را در رابطه به موضوع های داغ روز توســط رســانه ها ابراز می داشــت. زمانی که 
در ســال 2009 در پارلمان کشورتاجکســتان، قانون جمهوری تاجیکستان “در باره آزادی وجدان 
و اتحادیه های دینی”  مورد بحث و  بررســی بود و چند بند این قانون آزادی های مذهبی را محدود 



نی
ربا

ن 
لدی

ن ا
رها

ور ب
یس

روف
د پ

هی
ر ش

رهب
 13

79
 - 1

37
ی 0

ی ها
نران

سخ
وع 

جم
م

235

حِیمِ و الحمد لله ربّ العالمین می گوید و  حْمَنِ الرَّ پس ازاینکه بِسْــمِ الله الرَّ
درود می فرستد، می گوید:

 »مــا خدا را شــکرگزاریم که از میــان یک هزار و یک صــد نماینده در 
کشــورهای اســلامی یک هزار و هفتاد نفر آن، جمع شدیم و تصمیم گرفتیم 
کــه بعدازاین، در ایــن مجمع از ما به نام قزاق و تاجیک نامبرده نشــود؛ زیرا 
این نام گذاری های غیر اسلامی اســت. تنها یک نفر پیشنهاد کرد که این مرکز 
به نام مرکز مســلمانان ترکستان یاد شــود؛ اما دیگران همه به یک صدا گفتند 
کــه ما ترک و تاجیــک و قزاق را نمی شناســیم، ما همه مســلمانیم؛ لذا نام 
اســلامی »ماوراءالنهر« را دوباره احیا کردیم و مسلمانان بعدازاین ما را به نام 

»ماوراءالنهر« بشناسند.«
راستی انســان چقدر خوش می شود که از یک ســرزمینی که سال ها از 

اسلام دور بودند و از یک رادیوی کفری، چنین سخنانی را می شنود!
توره جــان زاده در مصاحبه اش گفت: »ما در این اجتماع خود گفتیم که 
یکی از اصول فراموش شدۀ اسلام »بیعت« است، ما باید امام اسلامی داشته 
باشــیم، ما فیصله کردیم که بعدازاین باید با امام خــود بیعت کنیم و ما امام 

اسلامی خود را در این کشورها باید مقرر کنیم.«
پس برادران چه تشویش دارند؟ ما با مردمی مجمع فرهنگی ساختیم که 
این چنیــن روحیه ای دارند و آنان امروز به این فکرند که مســلمانان باید امام 

می کرد، وی یکی از منتقدان اساســی آن به شــمار می رفت. حاج اکبر توره جان زاده بعد از انجام 
عضویــت در مجلس ملی طی ســال های 2010 – 2015 همانا یکی از شــخصیت های معروف 
و چهــره در جامعه باقی ماند. ســال 2010 کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکســتان با انتشــار یک 
تهمت نامه ای که با نســخه های گوناگون به امضای رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان 
سیدمکرم عبدالقادرزاده دررسانه ها وتوسط امامان مساجد انتشار شد، خواست او و برادرانش را از 
صحنه بیرون کند؛ اما مکر کمیته امنیت آشکار شد و این طرحش موفق نشد. برعکس، قاضی داملا 
گاه از احزاب  توره جان زاده به جامعه شــهروندی نزدیک تر ودرســال 2013 همراه دیگرنخبگان آ
مخالفین وجامعه مدنی همراه شــد و در انتخابات ریاســت جمهوری سهمش را گذاشت؛ با این 
همه حاج اکبر تورجان زاده خودش را نه مخالف، بلکه منقد برخی سیاســت های حکومت کنونی 
تاجیکســتان می داند. زبان های عربی، روســی و ازبکی را خوب می داند. متاهل است و دارای 7 
فرزند می باشد. نگاه: /http://payom.net/fa، ساعت: 11:04 صبح، 24 / 03 / 2020م. 

»مرکز تدوین« 
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داشته باشند و به امام بیعت بکنند.
 پس کسانی که گفتند، مســئلۀ تاجیک و فارسی و پشتو است، همه این 
حرف ها را کســانی می زنند که یا به اســلام علاقه ندارند، یا به امّت اسلامی 
 هیچ صفتی از صفات 

ً
باور ندارند و یا این قدر کوردماغ و سیاه دل اند که اصلا

اسلامی و انسانی در میان شان نیست.
 درحالی که آن ها به اســلام عشق می ورزند و می گفتند که گران مایه ترین 
هدیه برای ما کتابی است که دارای رسم الخط عربی و فارسی باشد و کم ازکم 

برای ما یک کمک اسلامی بکند.
به هرحــال، ما به ایــن عقیده ایم که بایــد در این جهــت گام صادقانه 
برداریم؛ زیرا امنیّت آیندۀ افغانســتان و دولت اســلامی آینده در افغانستان، 
ارتباط می گیرد به این کشــورها. اگر -خدای ناخواسته- باز در اینجا فرهنگ 
غیراســلامی حاکم باشد، یا باز احزاب کمونیســتی در اینجا حکومت را به 
دســت گرفتند و باز فرهنگ روســی یا یک فرهنگ الحادی دیگری در اینجا 
حاکم شد و به خاطری که مرا تجزیه طلب نگویند و چنین و چنان نگویند، در 
برابر آن ها مسئولیت اسلامی خود را انجام ندادیم، باز در افغانستان نمی توانیم 

یک دولت نیرومند اسلامی را تشکیل دهیم.
از حرف تا عمل:

از عجایب اوضاع کنونی این است که درحالی که در غرب از دموکراسی 
حرف می زنند؛ اما ما می بینیم که با دموکراسی با چه شکلی برخورد ظالمانه 

صورت می گیرد؟!
حرف از صلح و نهضت جهانی می زنند؛ امّا در فکر ساختن پکت های 
ذروی نظامی انــد و در محیط های خودمان هم درحالی که می گوییم اســلام 
مرزی ندارد، بازهم ما می بینیم که مرزبندی های بسیار منحط زبانی و قومی را 
آن قدر دامن می زنیم که گویا هیچ موضوعی در این روزها نداریم، غیرازاینکه 
بگوییم: پشتو و فارسی، اوزبیک و فلان؛ درحالی که ما قضایا و مسایل زیادی 

در برابر خود داریم.
در اوضاع موجود، هر برادر دلســوز و مخلص ما باید این حقیقت را از 
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نظرش دور نداشته باشد که ما در افغانستان نمی توانیم یک حکومت قدرتمند 
و حکومت اسلامی نیرومندی بسازیم؛ مگر اینکه از چهار طرف مان مطمین 
بوده باشــیم که این ها کشــورهای اســلامی اند و این ها با ما ازلحاظ اسلام 

علاقه مندی دارند.
به لطف خداوند، پاکستان و ایران دو کشور اسلامی اند و کاری شود که 
آن کشورهای مسلمانی هم که آزاد شــدند، آن ها هم حکومت های اسلامی 

تشکیل بدهند و فرهنگ اسلامی در آنجا حاکم شود.
البتــه این به وقت و زمان نیاز دارد که ما در این قســمت کار کنیم و خود 
مردم باید فعالیت بکننــد؛ تا خداوند بخواهد که در این مناطق ریشــه های 
اســلام و فرهنگ اســلامی عمیق شود و سرانجام مســلمانان در این مناطق 
قدرت را به دســت بگیرند و این کار - إن شــاءالله - در تاجیکســتان خیلی 
مساعد اســت و اوضاع فکری تاجیکستان برای پیشــرفت فرهنگ اسلامی 
مساعد و در ازبکستان هم به لطف خداوند خیلی اوضاع مساعد است؛ ولی 

در بعضی از کشورهای دیگر شاید اوضاع کم تر مساعد بوده باشد.
امیدواریم که با کمک کشورهای مسلمان که در پیشاپیش تمام کشورهای 
ت مسلمان افغانستان 

ّ
مسلمان قرار داشــته باشیم و بدانیم که مســئولیت مل

نسبت به همه بسیار سنگین است؛ زیرا ما با آن کشورها هم مرزیم و به فرهنگ 
آن ها آشنایی داریم؛ لذا باید کوشش کنیم که به کمک ما و به همت خودشان 

 ضروری است.
ً
دوباره فرهنگ اسلامی شان احیا شود و این یک امر کاملا

مسئلۀ تجزیۀ افغانستان:
مســئلۀ تجزیۀ افغانســتان که در این اواخر گاهی از طریق ملل متحد و 
گاهی از نمایندۀ ملل متحد و گاهی توسّــط بعضی افراد و اشــخاص دیگر 
بلند می شــود، این حرف ها، حرف های بســیار ظالمانه و یک دسیسۀ بسیار 

خطرناک است.
من یقین دارم کشــورهای همســایۀ ما این حقیقــت را می دانند که هر 
نوع تجزیه در افغانســتان منجر به تجزیۀ کشــورهای مختلفی می شود؛ لذا 
هیچ کشوری از کشورهای همســایۀ ما در فکرشان نباید بگردد که - خدای 
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ناخواســته - در افغانســتان مردم به بخش های مختلف تجزیه شــوند و این 
حــرف چه از طــرف ملل متحد و چه از طرف هر فرد و اشــخاصی که گفته 
 بایستیم و این آواز را یک آواز شیطانی بدانیم که 

ً
می شود در برابرش باید جدا

ت ما را -که یکپارچه و 
ّ
شیاطین انســی می خواهند با پخش این تبلیغات، مل

متحد است- چند پارچه کنند.
بلی، اگر خدای ناخواســته در افغانســتان جزئی ترین تجزیه ای به میان 
بیاید، افغانســتانی دیگر وجود نــدارد. نه در آنجا دیگــر حکومت تاجیک 
بوده می تواند و نه حکومت پشــتون؛ نه حکومت اوزبیکی بوده می تواند؛ نه 
 افغانستان 

ً
حکومت بلوچی؛ نه نورستانی؛ نه این قبیله و نه آن قبیله، یا ما کلا

را یکپارچه و متحد می سازیم، یا خدای ناخواسته هیچ یکی از ما هیچ هویتی 
نمی داشته باشیم.

خلاصه، هیچ یکی از اقــوام ما هویت خود را نمی تواند حفظ بکند تا ما 
در یک دولت واحد مستقل و مستحکم قرار نگیریم؛

 لذا نباید در مغز هیچ انســان عاقلی این اندیشــه بگردد که افغانستان را 
به نام اقوام، به نام قبایل و به نام دســته های مختلف نژادی تقسیم بکند و روی 
همین دلیل اســت که جمعیّت اســلامی همیشه این شــعار را دارد که تمام 
نژادهای افغانستان و تمام اقوام افغانستان باید در ساختن حکومت اسلامی و 

ت افغانستان سهم داشته باشند.
ّ
در وحدت مل

 من شــنیده بودم، بعضی افراد گاه گاهی این شــعار را مــورد انتقاد قرار 
می دادند و فکر می کردند که شــاید این شــعار کم تر بیانگر رسالت اهداف 
اسلامی اســت، درحالی که ایــن یک واقعیت و یک حقیقت اســت که همه 
یت های ما را نــه مجموعه ای از این زبان ها جمع می کند، نه قومیت جمع 

ّ
مل

می کند و نه حتّی خاک جمع می کند؛ بلکه این دین است که جمع می کند.
بر اســاس هدایات دین، همۀ ما باید متحد شــویم و همه در ســاختن 
یک افغانستان اسلامی باید ســهم بگیریم تا بالآخره بتوانیم در آنجا دولت و 

حکومت اسلامی را تشکیل بدهیم.
 لذا تبلیغات ناروا و گندیده از هر زبانی که صورت می گیرد، یک سلسله 
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خواســته های ناپاکی است که دشمنان اســلام القا می کنند و می خواهند که 
مردم ما را در اوضاع موجود به مســایلی بکشــانند که اهداف اساسی ما زیر 
پا شود و بالآخره اوضاعی به میان بیاید که به کشمکش های مختلف روبه رو 

شویم.
 یکی از احزاب اســلامی روی یک کشمکش درگیر شود، گروه دیگر در 
کشــمکش دیگری و درنتیجه، اوضاع برای کسانی مساعد شود که حکومت 
غیراسلامی می سازند و چه کسی می فهمد این حرف ها و این تلاش ها توسّط 
دســت هایی برنامه ریزی شــده باشــد که می خواهند گروه های اسلامی را به 

شکلی از اشکال مورد حمله قرار بدهند.
یک وقتــی می بینیم و می شــنویم، ایــن گروه ها را به نام هــای مختلف 
می کوبیدند، به نــام اخوانی،1 به نام مودودی، به نــام وهابی، خلاصه، به هر 
نامی که خوش شان می آمد، می کوبیدند و حالا به نام لسان و زبان می کوبند.
 تعجب این اســت که حتی بعضی از افرادی که به ظاهر فکر می شود از 
عناصر دلسوز بوده باشند، آنان هم در این کاروان روان اند و خوش خدمتی های 

جاهلانه ای به دشمنان اسلام صورت می دهند.
کید   تأ

ً
به هرحال، تا جایی که به ما مربوط اســت، ما بر این حقیقت جدا

می کنیــم که نباید در اوضاع موجود به هیچ کــس اجازه داد که باعث تفرقه و 
ت مسلمان ما در افغانستان شود.

ّ
باعث کشمکش جدیدی در میان مل

 این مطلب را من در همه جا می گویم، در تهران در اجتماع برادران شیعه 

1. اخوانی کسی که منسوب به اخوان المسلمین باشد. این جریان، یک جنبش فراملی اسلام گراست 
که در بسیاری از کشورهای اســلامی بزرگ ترین جریان اپوزیسیون به شمار می رود و مواردی و در 
کشورهایی وقتی هم که از طریق انتخابات قدرت را به دست گرفتند، کودتا علیه شان به راه انداخته 
شــد و در کشورهایی هم یا اقتدار سیاسی به دســت هواداران این جنبش است و یا هم هوداران آن 
ســهیم در قدرت اند. این جریان قدیمی ترین و بزرگ ترین گروه سیاســیِ اسلامی  معاصر به شمار 
ای شهیدG بِنا نهاده  می رود که در مارچ 1928 م، در شــهر »اسماعیلیه« توسّط امام حسن البنَّ
شــد، مراحل دعوت در اخوان ســه اند: 1. تعریف؛ 2. ســاختن؛ 3. اجراءکردن؛ امّا ارکان بیعت 
بــات؛ تجرد؛ برادری؛ اطاعت و اعتماد.« 

َ
اخوان ده اســت: فهم؛ اخلاص؛ عمل؛ جِهاد؛ قربانی؛ ث

و شِــعار اخوان این هاســت: »الله' هدف ماست؛ رسول اللهY رهبر ماســت؛ قرآن قانون 
ماست؛ جِهاد راه ماست؛ شهادت در راه الله' از بزرگ ترین آرزو های ماست.«. برای معلومات 
بیشــتر، نگاه شود: اخوان المسلمین هفتاد سال دعوت، تربیت و جِهاد، از دکتور یوسف قرضاوی و 

اخوان المسلمین در کشتارگاه های ناصر، از استاد جابر. »مرکز تدوین«
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که »مجمع شیعیان افغانستان« خوانده می شود، هم من این مطلب را صریح 
ت افغانســتان به هیچ دســت ناپاکی اجازه 

ّ
گفتم و به عین این تعبیر که ما مل

نمی دهیم که ما را به نام شیعه، به نام سنی، به نام فارسی زبان، پشتوزبان، به نام 
اوزبیک و ترکمن... تقسیم و تجزیه کند.

بلــی، ما در آنجا اعلان کردیم که این تجمّع برادران ما باید اجازه ندهند 
ت 

ّ
ت مــا تحت نام های مذهبی جدا شــوند؛ بلکه عامــل وحدت مل

ّ
که مل

افغانستان باشد.
ت افغانستان و 

ّ
جمعیّت اســلامی گام هایی را که در قســمت وحدت مل

 صادقانه و مخلصانه 
ً
انجام رســالت اسلامی مان، برداشته و برمی دارد، کاملا

بوده و است.
به هرحــال، عناصری که موضوع دیگری ندارند و شــاید هم ســرگرمی 
جِهادی ندارند، خلاصه کار دیگری نیســت که در ارتباط مردم شــان انجام 

بدهند، شاید به گفتن این حرف ها اقدام کنند!
ما امیدواریم که آنان کمی متوجه شوند که این کارهای شان و این فریادها 
و همهمه های شــان جز اینکه به دشمنان اسلام نفع رساند، به مسلمانان هیچ 

نفعی نمی رساند.
زمزمۀ دیگر:

برادران عزیز!
 که ما در افغانســتان؛ در سرزمین مان، دولت نداریم و ما نیاز داریم 

ً
فعلا

که ســر از نو افغانستان را از صفر بسازیم؛ حکومتی بسازیم؛ جامعۀ واحد و 
مستقل خود را بسازیم؛ اساســات و بنیادهای قدرتمندی را برای یک دولت 
اسلامی بسازیم، این ها همه نیاز به وحدت و یکپارچگی و صدق و اخلاص 

دارد.
پس باید برادران صادقانه در این جهت گام بردارند و من تعجب می کنم 
که برادران ما حتّی گام هایی را که خودشان برمی داشتند و حرکت های جِهادی 
و حرکت هایی را که به خاطر سرکوبی رژیم هم صورت می گیرد را هم بخشی 

از حرکت تجزیه طلبی افغانستان می خوانند!
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این دیگر بسیار زیاد شرم آور است که به جای اینکه خودمان ابتکار جِهاد 
ه ای آمدند و حرکت بعضی از برادران را که در شمال 

ّ
را به دست بگیریم؛ امّا عد

ه ای را که دیروز بازی 
ّ

افغانســتان به فکر پاک سازی کامل رژیم مزدورند و عد
خورده بودند و در پهلوی دشــمن بودند و حالا بعدازاینکه به طرف مجاهدین 
می خواهند بیایند و به مجاهدین بپیوندند و از گذشــتۀ خویش اظهار ندامت 
می کنند را در جهت ســرکوبی حکومت مزدور تشویق می کنند، یک حرکت 
تجزیه طلبی می خوانند و گویا جمعیّت اسلامی افغانستان می خواهد، شمال 
افغانستان را از جنوب افغانســتان جدا کند؛ درحالی که همه می دانند که این 

یک حرف بسیار غلط و نارواست.
برادران ما مدعی اند که در شــمال همه مربوط جمعیّت نیست؛ بلکه ما 
 بحث »شورای جِهادی« مطرح 

ً
هم وجود داریم، حالا که چنین اســت فعلا

اســت که در آنجا ســاخته شــود و از تمام تنظیم های جِهادی که در صحنه 
هستند، خواسته شده، بیایند و به صورتِ دسته جمعی در یک شورای جِهادی 
واحد به خاطر تصفیۀ این رژیم دســت به کار شــویم و از این اوضاع استفادۀ 
اعظمی به عمل بیاید. پس یک گام جِهادی و یک برنامۀ جِهادی را مورد سوال 

قرار دادن، من فکر می کنم که تهمت هرزه و بیهوده ای بیش نیست.
به هرحال، ما که با مسایل بسیار زیادی روبه روییم، بر ما مسلمانان است 
 بــرادران مجاهد ما که در اوضاع موجود باید مســئولانه حرف 

ً
و مخصوصا

 
ً
بزنند و باید دلســوزانه فکر بکنند و دلســوزانه عمل بکننــد و قضایا را عمیقا

بررســی بکنند و بعد از آن حرف خود را بگوینــد و بعد از آن موضع خود را 
اعلان بکنند.

احیای فرهنگ اسلامی:
کید می کنیم که احیای فرهنگ  به هرحال، یک بار دیگر بر این مســئله تأ
اسلامی در آسیای میانه یک رسالت اســلامی بوده و یک عمل تجزیه طلبی 
نیست و دوباره سروسامان دادن جِهاد برحق مان در داخل کشور، یک وظیفۀ 

س جِهادی است و یک عمل در جهت تجزیۀ افغانستان نیست.
ّ

مقد
 کســانی که از جِهــاد دورند، نبایــد این حرکت جِهــادی را یک عمل 
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غیرجهادی بخوانند. آنانی که چنان می گویند، کسانی اند که راجع به مسایل 
دنیای اسلام مسئولانه فکر نمی کنند. گام هایی که بر اساس رسالت اسلامی 

برداشته می شود، مورد سوال نباید قرار دهند.
به هرحال، کسانی که دور از درک و فهم اسلامی، حر ف هایی را می زنند، 

باید مسئولیت شان  را خودشان متحمل شوند.
کید می کنم: تــا جایی که به جمعیّت مربوط اســت، ما خواهان  بــاز تأ
وحدت و یکپارچگی همه کشورهای مسلمانیم. ما در اجتماعی که در تهران 
داشتیم، گفتیم: یک مجمع فرهنگی ساخته شود، زبان های مردم به رسم الخط 

عربی و رسم الخط های خودشان تغییر یابد.
 البته کسی که در آن طرف ما بود، تاجیکستان بود؛ چون رسم الخط آن ها 
در اصل عربی و فارســی بود؛ لذا ما از آنان جز این تقاضا، تقاضای دیگری 
کرده نمی توانســتیم که در جهت احیای فرهنگ تان، شما رسم الخط عربی و 
فارســی خود را دوباره عوض رسم الخط روســی احیا کنید و نباید دوباره به 

رسم الخط روسی و لاتینی برگردند.
به هرحال، در آنجا یک قدم بســیار باارزشــی برداشته شــده و ما به این 
عقیده ایم که در این جهت قدم های عمدۀ دیگری هم برداشــته شــود؛ برای 
مثال: تمــام جمهوریت ها را در یــک کانون فرهنگی بســیار عظیمی متحد 

بسازیم و این ها را جمع کنیم.
البتــه این مســئولیت فرد فرد ماســت و مســئولیت همه کشــورهای 
 جنبش ها و تنظیم های اسلامی نباید این را فراموش 

ً
اسلامی اســت، خصوصا

کند.
وضع کنونی سیاسی:

راجع به وضع کنونی سیاسی، صحبت مختصری دیگری داریم. دیشب 
هم شــنیدیم که بعضی از برادران در ارتباط به مسئلۀ »حل قضیۀ افغانستان« 

صحبت ها و دید و وادیدهایی داشتند.
خوب، هر برادر اجتهادهایی دارد و تا جایی که به ما در جمعیّت مربوط 
اســت، موضع ما در ارتباط به حل قضیۀ افغانســتان و در ارتباط به پلان های 
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ملل متحد ازاین قرار اســت که ما خود حل عاجل کشور خود را می دانیم، ما 
می خواهیم که هرچه زودتر اوضاع نابســامان در داخل کشو به پایان برسد و 
ما بتوانیم به حیث یک نیروی بالفعل در داخل کشــور حضور داشــته باشیم 
 حبّ کشــور و سرزمین 

ً
و مهاجرین ما به خانه های شــان برگردند؛ زیرا یقینا

اســلامی مان به عنوان یک حنین فکری و طبیعی در فطرت هر انسانی وجود 
دارد.

ه 
ّ
ما در ســیرت می خوانیم که وقتی یکی از شــعرا، شعری در ارتباط مک

خواند، اشک پیامبرY جاری می شــد و حتّی گفتند که بگذار کمی دل ها 
آرام بگیرد.1

ه می خوانی، دل 
ّ
 یعنی با این ســخنان شــعرگونه ای که در ارتباط به مک

 برادران مهاجر ما 
ً
کســانی که از مکه هجرت کرده اند، ناآرام می شــود و یقینا

احساس درد و رنج و ناآرامی می کنند.
باید هرچه زودتر بکوشیم اوضاعی مساعد شود که به افغانستان برگردیم 
و دوران آوارگی، دوران اختناق و دوران بیچارگی ما در کشــورهای خارجی به 
پایان برسد؛ امّا باوجودی آن هم، این مطلب را متذکر شویم که ما باید بپرسیم 
که مهاجرین ما به چه شکلی به وطن بروند؟ آیا درست است که ما به شکلی 
برویم که ندانیم سرنوشت کشور ما چه می شود و از این حل های سیاسی چه 

برمی آید و یا چه نوع حکومتی در افغانستان تشکیل می شود؟
موضع ما در برابر طرح ملل متحد:

وقتی کــه نمایندۀ ملل متحد دو بار همراه من دید، من برایش گفتم: ما از 
تلاش ملل متحد در جهت حل قضیۀ افغانســتان حمایت می کنیم؛ امّا باید 
ملل متحد یا هر جهت دیگری که در این قســمت کار می کنند، یک حلی را 
 جامع و شامل بوده 

ً
مطرح بسازند که حل پیچیده نبوده باشد و یک حل کاملا

 مطرح شــده بود؛ 
ً
باشــد و حل در نیمۀ راه نماند؛ زیرا برنامه های زیادی قبلا

امّا در نیمۀ راه گذشــته شد، حال نباید حرف ملل متحد ما را و قضیۀ ما را در 
نیمۀ راه بماند.

1 . متن ســخن رسول گرامی و مبارک این اســت: »دع القلوب تقر قرارها« أخرجه ،»المطر والرعد 
والبرق« از ابن أبي الدنیا، شمارۀ حدیث »79«. »مرکز تدوین«



هبر
ط ر

خ

244

 از 
ً
به همین شکل نباید راه حل یک راه حل پیچیده ای بوده باشد که اصلا

آن چیزی نفهمیم؛ لذا هرقدر از من تقاضا کردند که لیست بدهم، من گفتم: 
ت اینکه من نمی دانم روی چه معیاری لیست ها 

ّ
لیست داده نمی توانم؛ به عل

جمع می شــود و روی چه معیاری انتخاب می شــود و ما که لیست دادیم، به 
این معنی اســت که گویا ما وصایت و وکالت ملل متحد را قبول کردیم و بعد 

حق اعتراض در برابر نتیجۀ آن را نداریم.
به هرحال، تا مکانیزم این کار برای ما روشن نباشد و تا نتایجش را خوب 
نفهمیم، ما در تاریکی گام برنمی داریم. از برادران دیگر هم این را خواستیم و 
همراه برخی آنان صحبت داشتم، گفتم که کارها هماهنگ بوده باشد. تصمیم 

دارم با برادران دیگر هم ببینیم؛
زیرا نظر ما در جمعیّت این اســت که حتّی در ملل متحد هم اگر گامی 
برداشته می شــود، به جایی که چنددستگی باشــد و هرکس لیست جداگانه 
بدهــد، باید ما به صورتِ متحد یک برنامه را به ملل متحد تقدیم بکنیم؛ زیرا 
هر حلی ارزش ندارد، حلی ارزش دارد که هم امنیّت به میان بیاورد و هم جلو 

جنگ را در افغانستان بگیرد تا مردم مطمینانه به میهن برگردند.
 که مشــکل افغانستان حل 

ً
خوب، درصورتی که امنی به میان نیاید، یقینا

ســات بین المللی می خواهیــم که باید به این  نمی شــود؛ لذا ما از همه مؤسَّ
خوش نشــوند که یک تعداد لیســتی از بعضی افــراد و بعضی گروه ها جمع 
کرده اند و یا در جســت وجوی لیست های دیگر باشند؛ بلکه به جای این همه 
باید خوب فکر کنند که پلان و برنامۀ شــان مشکل ما را به صورت درست آن 

حل می کند و یا نه؟
 خلاصه، باید به صورتِ اساسی در مورد حل قضیه اقدام شود. پیشنهاد 
من این اســت که قبل از اینکه دسته بندی ها و مشــکلات دیگر ایجاد شود، 
ما باید در ارتباط به حل قضیۀ افغانســتان اجــلاس مقدماتی ای را دریکی از 
کشورهای اسلامی با اشتراک تنظیم های جِهادی و چند کشور اسلامی ای مثل 
پاکســتان، ایران و عربستان سعودی که با ما در ارتباط اند از طرف مجاهدین 
و از طریق کشــورهایی که با ارتباط مجاهدین دســت اندرکارند، مطرح شود 
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 با حمایت ملل متحد و حمایت کنفرانس وزرای خارجۀ کشــورهای 
ً
و بعــدا

اسلامی این حل در داخل افغانستان پیاده شود.
من فکر می کنم که یکی از این کشورهای اسلامی باید ابتکار عمل را به 

دست بگیرد و مجموع کشورهای اسلامی دست اندرکار شوند.
 البته آغای »سیوان« تلاش های زیادی کرده و فعالیت های زیادی می کند 
تا در مورد افغانســتان  راه حلــی پیدا کند و ما از تــلاش ملل متحد حمایت 

می کنیم؛ نه از حلی که مطرح کرده است.
در میان تــلاش ملل متحد و پیدا کردن راه حــل و میان فرمولی که ملل 
متحد مطرح کرده، ما راجع به حل های دیگری می اندیشــیم تا تعداد اکثریتی 
از برادران روی آن جمع شــوند و بالآخره به عنوان یک حل اکثریتی باشــد که 
بتواند در داخل افغانســتان امنیّت را تأمین بکند، یک حکومت مستقر بسازد 
و بــه رژیم موجوده خاتمــه بدهد و همچنان بتواند اوضاع را برای برگشــت 

مهاجرین و برای بازسازی افغانستان آماده بسازد.
 مــا ایــن کار را در آینده انجــام خواهیم داد؛ لــذا در ارتباط حل قضیۀ 
افغانســتان به صورتِ خلاصه می گویم که تلاش ملل متحد کار خوبی است 
 از نظر ما پیچیده است، مشکل را 

ً
که ادامه پیدا کند؛ امّا فرمول ملل متحد فعلا

حل نمی کند، باید فرمول های دیگری مطرح شود و روی آن صحبت صورت 
بگیرد.

ما به این عقیده ایم که باید نشستی در میان کشورهای اسلامی پاکستان، 
ایران و ســعودی به میان بیاید و مجاهدین باهم بنشینند، حل پیشنهادی ملل 
متحد هم جزء مســایلی باشد که مطرح شود و پیشنهادهای دیگری هم باشد 
که در این اجتماع مطرح شــود و دیده شود که هریکی عملی تر بود، به عنوان 

 در این قسمت اقدام بکنیم.
ً
یک راه حل عملی، ما عملا

 خوب، اگر این کارها صورت نمی گیرد، در ارتباط به جمعیّت نظر ما این 
اســت که بازهم تلاش های آخری خود را انجام می دهیم تا همه جمع شوند، 
اگر همه جمع نشدند، باز وضعیتی فرا خواهد رسید که جمعیّت ناگزیر برای 
اینکه یک حکومت مســتقر و مطمین در افغانستان به میان بیاید، در قسمت 
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یک بخش اکثریتی از مجاهدین تصمیم خود را خواهد گرفت که می گیرد.
 البته این آخرین علاج ما به اصطلاح داغ کردن است؛ یعنی اگر در دیگر 

چیزها عاجز شدیم، باز این را انتخاب خواهیم کرد.
ما و مسلمانان جهان:

برادران عزیز!
البته ما در ارتباطِ قضایای خود صحبت کردیم؛ اما فراموش نکنیم که در 
دنیای اسلام قضایای بسیار دردناک و مصیبت های مختلف دیگری هم وجود 
دارد. درحالی که ما راجع به قضایای خود فکر می کنیم، باید به قضایای امّت 
اسلامی هم اشاره کنیم. ما می بینیم که برادران ما در کشمیر به خاطر برگشت 
 در برابر فشارهای ظالمانۀ هندوستان 

ً
به هویت اسلامی خود قیام کردند و یقینا

قرار دارند، ماوشــما همیشه از این قیام حمایت کرده و حمایت می کنیم و ما 
ت کشمیر سرانجام استقلال خود را گرفتنی است.

ّ
یقین داریم که مل

تقاضای من امروز از ملــل متحد به عنوان یکی از کانون های حل قضیۀ 
افغانستان این است که در ارتباط با کشــمیر هم فیصله های خود را فراموش 

نکند؛
همچنان ما مردم مظلوم »برما« را فراموش نمی کنیم که مســلمانان برما 
توسّط حکومت عسکری و سوسیالیستی آن مورد ضربات سنگین قرار دارند. 
ما از آنانی که خود را مدافع حقوق انسان و مدافع ارزش های آزادی و اعتقادی 
 از کشــورهای اسلامی می خواهیم که تنها یگانه کشور 

ً
می خواند و خصوصا

حامی شــان بنگله دیش نبوده باشد، باید سایر کشــورهای اسلامی هم، آواز 
خود را بلند کنند.

»اراکان« وقتی یک دولت اسلامی مســتقلی بود، بودایی ها به زور آن را 
جزء کشور خود ســاختند، اراکان یک کشوری است که تا حدود 16 میلیون 
مسلمان در آنجا بودوباش داشتند و مدت هاست که آنان سرکوب می شوند و 

نابود می شوند.
 نباید دنیا در برابر این حادثۀ دردانگیز خاموش باشد و ما آرزومندیم که 
دنیا از ظلم و استبداد کمونیســتان و بوداییان و دیکتاتوران بودایی در »برما« 
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علیه مسلمانان خاموش نباشند.
 به همین شکل، نباید کشورهایی که به آزادی و به دموکراسی عقیده دارند 
ت محروم الجزایر در محرومیت 

ّ
و یا شعار آن را می دهند، اجازه بدهند که مل

باقی بماند و باید کشــورهای بازار مشترک اروپا و کشورهای دیگری تا زمانی 
 تقدیم شده، فرق است.

ً
کمک های خود را به فعلا

ت 
ّ
 ما معتقدیم که مل

ً
ت فلســطین هم باید بگویم که یقینا

ّ
در ارتباط به مل

فلســطین حق دارد که کشور ازدســت رفتۀ خود را دوباره بگیرد و سرنوشت 
 باعث آزادی فلســطین نمی شود، 

ً
خودش را تعیین بکند و حل هایی که اصلا

موردپسند و حمایت مسلمانان نیست.
ت 

ّ
ت فلســطین، از جنبش آزادی بخش حمّــاس و از عموم مل

ّ
 ما از مل

ت 
ّ
فلســطین قاطعانه حمایت می کنیم. ما امیدواریم که روزی فرابرسد که مل

فلسطین دولت مستقل خود را تشکیل بدهد.
به همــه حال؛ صحبت خود را بیشــتر از این طولانی نمی ســازم؛ زیرا 
 روزه دار هم بوده باشند و یک بار دیگر از همه برادران عزیز 

ً
برادران شاید اکثرا

خود، از تنظیم های جِهــادی، از مجاهدین، از علمای محترم، از همۀ این ها 
می خواهم که در اوضاع کنونی اجازه ندهند، آوازه های بی معنی، حرکت های 
بی محتوی و تخریب کاری های بیهوده علیه جِهاد و علیه نهضت های جِهادی 

به میان بیاید.
تا جایی که به جمعیت اســلامی ارتباط دارد، ما به شهادت یا به گواهی 
هیــچ گواهی نیــاز نداریم که بگویند که جمعیّت اســلامی یگانــه و اوّلین 
تنظیمی اســت که در برابر حرکت تجزیه طلبی قاطعانه ایستاده و هرکس را که 
در جهت تجزیه طلبی گامی برداشت، از آغاز در جهت سرکوبی او قیام کرده 

و مانع حرکت های تجزیه طلبی در بخش های عمدۀ افغانستان شده است.
ت افغانســتان 

ّ
ی و ضامن وحدت مل

ّ
  آری، تنها طرفی که مانع تجزیۀ کل

بوده، جمعیّت اسلامی اســت. این حرف های هــرزه ای که بعضی ها در این 
مورد می گویند، ارزش شنیدن را ندارد. هرگاه از هر زبانی که شنیده می شود، 
او را توصیه کنند و اگر عناصر فسادپیشه می خواهد این کار را دامن بزند، باید 
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برایش اجازه داده نشــود؛ زیرا این خوش خدمتی به دشمنان اسلام است و از 
آن جز دشمنان اسلام کس دیگری بهره نمی گیرد.

به هرحــال؛ ما یقین داریم که عناصر صــادق و مخلص این حرکت ها را 
تقبیح می کنند و در اوضاع کنونی به وحدت سرتاســری نیاز داریم. بازهم تا 
جایی که به جمعیّت مربوط اســت، ما گام هایی را در این جهت برداشتیم و 

بازهم ادامه می دهیم.
امیدواریم که به لطف خداوند هرچه زودتر مجاهدین از این بن بســت 

کنونی فارغ شوند و در افغانستان یک حکومت اسلامی به میان بیاید.
]در این وقت، ورقه ای به اســتاد شــهید داده می شود، هنگامی که استاد 

شهید رحمة الله علیه ورقه را مطالعه کرده می گوید[:
 »کســی خبری را نوشته که بی بی سی اعلان کرده است که »استاد ربانی 

طرح ملل متحد را قبول کرده است«
من فکر می کنم که این خبر را شــاید او درست نشنیده باشد، چرا چیزی 
که همین امشب شنیدیم، این بود که تعدادی از برادران  را به حیث مؤید طرح 

ملل معرفی کردند و تعدادی را غیرمؤید.
به هرحال؛ اگر بی بی سی اشــتباه کرده باشد و دقیق نشده باشد که ما در 
میان تلاش ملل متحد و طرح ملل متحد فرق می گذاریم، این مربوط اوست؛ 
امّــا ما گفتیم که تلاش ملل متحد را حمایت می کنیم؛ امّا نه طرح ملل متحد 

را.
حِیمُ،1  ورُ الرَّ

ُ
ف

َ
غ

ْ
هُ هُــوَ ال مْ،...إِنَّ

ُ
ک

َ
فِرُوا الله لِی وَل

ْ
وْلِی هذا، وَأسْــتَغ

َ
 ق

ُ
ــوْل

ُ
أق

هُ.
ُ
ات

َ
بَرَک  الله وَ

ُ
مْ وَرَحْمَة

ُ
یْک

َ
مُ عَل

َ
لا لسَّ

َ
وَا

1. زمر / 53. گذشت. »مرکز تدوین«
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آیات:

هْلِهَا﴾  161
َ
یٰ أ

َ
مَانَاتِ إِل

َ ْ
وا الأ ؤَدُّ

ُ
ن ت

َ
مْ أ

ُ
مُرُک

ْ
﴿إِنَّ الله یَأ

یْهِ رَاجِعُونَ  46،48،49،53
َ
ا إِل إِنَّ هِ وَ

َّ
ا لِل ﴿إِنَّ

ونَ ﴾ 228
ُ

حَافِظ
َ
هُ ل

َ
ا ل إِنَّ رَ وَ

ْ
ک

ِّ
نَا الذ

ْ
ل ا نَحْنُ نَزَّ ﴿إِنَّ

ی﴾  35
ً

هِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُد  آمَنُوا بِرَبِّ
ٌ
هُمْ فِتْیَة ﴿إِنَّ

انِ﴾  
َ
رْق

ُ
ف

ْ
ی وَال

َ
هُد

ْ
نَاتٍ مِنَ ال بَیِّ اسِ وَ ی لِلنَّ

ً
رْآنُ هُد

ُ
ق

ْ
 فِیهِ ال

َ
نْزِل

ُ
ذِي أ

َّ
انَ ال

َ
هْرُ رَمَض

َ
﴿ش

225

ونَهُ﴾  227 یُحِبُّ هُمْ وَ وْمٍ یُحِبُّ
َ

تِي الله بِق
ْ
 یَأ

َ
سَوْف

َ
﴿ف

هُ إِبْرَاهِیمُ﴾  36
َ
 ل

ُ
ال

َ
رُهُمْ یُق

ُ
ک

ْ
تًی یَذ

َ
وا سَمِعْنَا ف

ُ
ال

َ
﴿ق

ارِ  مَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّ
َ
قِیامَةِ ف

ْ
مْ یَوْمَ ال

ُ
جُورَک

ُ
ــوْنَ أ

َّ
وَف

ُ
ما ت إِنَّ مَوْتِ وَ

ْ
 ال

ُ
ة

َ
سٍ ذائِق

ْ
 نَف

ُّ
ل

ُ
﴿ک

رُورِ﴾  45
ُ

غ
ْ
 مَتاعُ ال

َّ
نْیا إِلا

ُّ
حَیاةُ الد

ْ
 فازَ وَمَا ال

ْ
د

َ
ق

َ
 ف

َ
ة جَنَّ

ْ
 ال

َ
دْخِل

ُ
وَأ

رُونَ﴾  195 هَّ
َ

مُط
ْ
 ال

َّ
هُ إِلا  یَمَسُّ

َ
﴿لا

ی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ 
َ

ض
َ
مِنْهُمْ مَنْ ق

َ
یْهِ ف

َ
وا الله عَل

ُ
وا مَا عَاهَد

ُ
ق

َ
 صَد

ٌ
مُؤْمِنِینَ رِجَــال

ْ
﴿مِنَ ال

48 ﴾ 
ً

بْدِیلا
َ
وا ت

ُ
ل

َّ
مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَد

مَراتِ 
َّ
سِ وَالث

ُ
نْف

َ ْ
مْوالِ وَالأ

َ ْ
صٍ مِنَ الأ

ْ
 وَنَق

ِ
جُوع

ْ
وْفِ وَال

َ
خ

ْ
ــيْ ءٍ مِنَ ال

َ
مْ بِش

ُ
ک وَنَّ

ُ
نَبْل

َ
﴿وَ ل

یْهِ راجِعُونَ ﴾ 47
َ
ا إِل هِ وَ إِنَّ

َّ
ا لِل وا إِنَّ

ُ
 قال

ٌ
صابَتْهُمْ مُصیبَة

َ
ذینَ إِذا أ

َّ
ابِرینَ * ال رِ الصَّ

ِّ
بَش وَ

مِین﴾  151
َ
عال

ْ
هِ رَبِّ ال

َّ
 لِل

ُ
حَمْد

ْ
نِ ال

َ
﴿وَآخِرُ دَعوانا أ

مْ﴾  
ُ
ک وَّ

ُ
وَّ الله وَعَد

ُ
رْهِبُونَ بِهِ عَد

ُ
یْلِ ت

َ
خ

ْ
ةٍ وَمِنْ رِبَاطِ ال وَّ

ُ
عْتُمْ مِنْ ق

َ
هُمْ مَا اسْتَط

َ
وا ل

ُّ
عِد

َ
﴿وَأ

166

نَاهُمْ 
ْ
ا رَزَق ــورَیٰ بَیْنَهُمْ وَمِمَّ

ُ
مْرُهُمْ ش

َ
ةَ وَأ

َ
لا امُوا الصَّ

َ
ق
َ
هِمْ وَأ ذِینَ اسْــتَجَابُوا لِرَبِّ

َّ
﴿وَال

مَنْ 
َ
هَاۖ  ف

ُ
ل

ْ
ث  مِّ

ٌ
ئَة ئَةٍ سَیِّ يُ هُمْ یَنتَصِرُونَ * وَجَزَاءُ سَیِّ

ْ
بَغ

ْ
صَابَهُمُ ال

َ
ا أ

َ
ذِینَ إِذ

َّ
ونَ * وَال

ُ
یُنفِق

حَ﴾  155
َ
صْل

َ
ا وَأ

َ
عَف

إِنْ  عَلِیمُ * وَ
ْ
ــمِیعُ ال هُ هُوَ السَّ ی الله إِنَّ

َ
 عَل

ْ
ل

َّ
وَک

َ
هَا وَت

َ
اجْنَحْ ل

َ
مِ ف

ْ
ــل إِنْ جَنَحُوا لِلسَّ ﴿وَ
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مُؤْمِنِینَ﴾  193
ْ
بِال  بِنَصْرِهِ وَ

َ
ك

َ
د یَّ

َ
ذِي أ

َّ
 الله هُوَ ال

َ
إِنَّ حَسْبَك

َ
 ف

َ
عُوك

َ
د

ْ
نْ یَخ

َ
وا أ

ُ
یُرِید

ی 
َ
اهُمَا عَل

َ
تْ إِحْد

َ
ــإِنْ بَغ

َ
صْلِحُوا بَیْنَهُمَاۖ  ف

َ
أ
َ
وا ف

ُ
تَتَل

ْ
مُؤْمِنِینَ اق

ْ
تَانِ مِــنَ ال

َ
ائِف

َ
إِنْ ط ﴿وَ

مْرِ الله﴾  125
َ
یٰ أ

َ
فِيءَ إِل

َ
یٰ ت بْغِي حَتَّ

َ
تِي ت

َّ
وا ال

ُ
اتِل

َ
ق

َ
رَیٰ ف

ْ
خ

ُ ْ
الأ

مْرِ﴾  157
َ ْ
اوِرْهُمْ فِي الأ

َ
﴿وَش

یْبِ 
َ

غ
ْ
یٰ عَالِمِ ال

َ
ونَ إِل مُؤْمِنُونَۖ  وَسَتُرَدُّ

ْ
هُ وَال

ُ
مْ وَرَسُول

ُ
ک

َ
سَــیَرَی الله عَمَل

َ
وا ف

ُ
لِ اعْمَل

ُ
وَق

ونَ﴾  155
ُ
عْمَل

َ
نتُمْ ت

ُ
م بِمَا ک

ُ
ئُک یُنَبِّ

َ
هَادَةِ ف

َّ
وَالش

وَی﴾  221
ْ

ق رَبُ لِلتَّ
ْ
ق
َ
وا هُوَ أ

ُ
وا اعْدِل

ُ
عْدِل

َ
 ت

َّ
لا

َ
ی أ

َ
وْمٍ عَل

َ
نَآنُ ق

َ
مْ ش

ُ
ک  یَجْرِمَنَّ

َ
وَلا

 مِنْ عِنْدِ الله﴾  166
َّ

صْرُ إِلا ﴿وَمَا النَّ

فِرْ 
ْ

یَغ مْ وَ
ُ
ک

َ
عْمَال

َ
مْ أ

ُ
ک

َ
ا * یُصْلِحْ ل

ً
 سَــدِید

ً
وْلا

َ
وا ق

ُ
ول

ُ
وا الله وَق

ُ
ق

َّ
ذِینَ آمَنُوا ات

َّ
هَا ال یُّ

َ
﴿یَا أ

وْزًا عَظِیمًا ﴾ 165
َ
ازَ ف

َ
 ف

ْ
د

َ
ق

َ
هُ ف

َ
 الله وَرَسُول

ِ
مْ وَمَنْ یُطِع

ُ
نُوبَک

ُ
مْ ذ

ُ
ک

َ
ل

نْ عَمَلِ  مُ رِجْسٌ مِّ
َ
زْلا

َ
نصَــابُ وَالأ

َ
مَیْسِــرُ وَالأ

ْ
مْرُ وَال

َ
خ

ْ
مَا ال  إِنَّ

ْ
ذِینَ آمَنُوا

َّ
هَا ال یُّ

َ
﴿یَا أ

اوَةَ 
َ

عَد
ْ
مُ ال

ُ
ن یُوقِعَ بَیْنَک

َ
انُ أ

َ
یْط

َّ
 الش

ُ
مَا یُرِید لِحُونَ  *   إِنَّ

ْ
ف

ُ
مْ ت

ُ
ک

َّ
عَل

َ
اجْتَنِبُوهُ ل

َ
انِ ف

َ
ــیْط

َّ
الش

نتُم 
َ
 أ

ْ
هَل

َ
ةِ ف

َ
لا رِ الله وَعَنِ الصَّ

ْ
مْ عَــن ذِک

ُ
ک

َّ
یَصُد مَیْسِــرِ وَ

ْ
مْرِ وَال

َ
خ

ْ
اء فِي ال

َ
ض

ْ
بَغ

ْ
وَال

نتَهُونَ﴾  58 مُّ
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احادیث:
مْ،32، 42، 74، 80، 109، 131، 

ُ
ک

َ
فِرُوا الله لِی وَل

ْ
وْلِی هذا، وَأسْتَغ

َ
 ق

ُ
وْل

ُ
أق

248 ،222 ،186
حالفنی الشباب وخالفنی الشیوخ  37

220  
َ

ف
َ
ا سَل هُ عَمَّ

َّ
ا الل

َ
عَف

ابُونَ  195 وَّ ائِینَ التَّ
َّ

ط
َ

خ
ْ
یْرُ ال

َ
اءٌ، وَخ

َّ
ط

َ
 بَنِی آدَمَ خ

ُّ
ل

ُ
ک

یا ابرهیمُ إنا بموتك لمحزونون وإن القلبَ یحزنُ وإن العین لتدمع ولا نقول إلا 
یْهِ رَاجِعُونَ﴾  48

َ
ا إِل إِنَّ هِ وَ

َّ
ا لِل ما قال الله: ﴿إِنَّ

یَام  37 م بالصِّ
ُ
یْک

َ
بَابِ! عَل

َّ
رَ الش

َ
یَا مَعْش
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اسما و اشخاص:
ابراهیم  19،36،48

ابوبکر صدیق 16،24،25،37
اربکان  175

امیر دوست محمّد خان  209
ببرک کارمل  201

برژنیف  123
بنین سیوان  210

پیر گیلانی  73
ترابی  175،176

توره جان زاده  234،235
جنرال ضیاءالحق  177

ای شهید  231،232 حسن البنَّ
حسین احمد  175

انی  183
ّ

حق
حکمتیار  72،102،103،104،118،120،121،126،176

خالقیار  182
خلیلی  72

خورشید احمد  176
داود  25،168،218

دکتور زارع  46
دلجو  118

ربیع بن عامر  16،180
سجادی  46

سردار عبدالقیوم خان  169
سیّد جمال الدین افغان  231
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سیّد عبدالله نوری  77
سید منصور نادری  91،92

شعیب  19،36
شیخ عبدالله قطان  207

صبغت الله مجددی  102،119،178
عبدالرحیم غفورزی  43،45،46،50

عبدالرشید دوستم  72
عبدالغفار خان  93،95

عبدالله نصیف  206
عبدالملک خان  87

عزیزمراد  46
علی جریشه  206

فرعون  36
قیوم اوف  216

کارل مارکس  38
محمّد اسماعیل خان  113،117

محمّد قطب  207
محمّد نبی محمّدی  73

محمّدنبی  178
مسعود  23،203

مسیر الله دانشیار  46
ملک فهد  177
مودودی  239

مورو  150
مولوی حقانی  89

مولوی صاحب خالص  72،176
مولوی صاحب موسی  88

نجیب  ،172،176،179،180،181،182،191،196،197،200،203،204
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205،208،210،211،212،216،230
هاشمی  46

وقاد  213
یعقوب خان  209

یلتسین  193
یوسف قرضاوی  239
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اماکن:
اتریش  177

آذربایجان  16،198
اراکان  246

ارزگان  30
اروپای غربی  59

ازبکستان  59،148،160،172،198،229،237
استرالیا  59

اسلام آباد  97،104،118،120،142،175،177
آسیای جنوب شرقی  59

آسیای میانه  59،64،148،229،241
افریقا  24،157

افغانستان  8،11،23،24،29،30،31،32،33،36،39،42،46،49،50،5
1،52،53،57،58،59،60،61،62،63،64،65،66،67،70،72،73،74
،77،78،79،80،83،84،88،89،90،91،92،95،99،100،101،102،1
03،104،105،106،108،113،114،115،116،121،122،123،124،127،
128،130،133،135،136،137،139،140،141،143،144،145،146،14
7،148،149،150،153،156،157،159،160،161،168،172،174،179،
180،181،182،183،190،191،192،194،195،196،197،199،200،2

02،203،205،207،209،210،212،214،215،216،218،219،220،2
23،226،229،230،231،232،236،237،238،239،240،241،242

،243،244،245،246،247،248
امریکای شمالی  59
امریکای وسطی  59
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بازار مشترک  230،247
بالاحصار  104،105،128

بامیان  45،46
بدخشان  13،21،29

برما  60،246
بلخ  17،88

بنگله دیش  246
بوسنیا  150

پاکستان  31،59،60،64،73،74،120،148،150،160،163،172،175،1
76،183،184،185،187،198،205،208،210،229،237،244،245

پغمان  121
پکتیا  30

پکتیکا  30،121
پنجشیر  85،87،88،89،90

تاجیکستان  59،75،77،78،79،80،81،83،84،148،149،172،198،1
99،229،231،234،235،237،242

تپۀ مرنجان  104
ترکمنستان  59،148،229

ترکیه  175،179،230،232
تهران  64،177،185،230،231،234،239،242

جاپان  149،207
جاکارتا  160

الجزایر  228،246
جلال آباد  97،107،121

چترال  60
چیچین  198

حبشه  24
دیوار برلین  136،157
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روسیه  59،122،123،149،171،172،173،174،175،176،177،178،1
79،181،193،205،215،227،229

زابل  30
ژنیو  177

سالنگ  104
سرپل  93،95

سروبی  121
سنگاپور  60

سودان  160،175،176
شرق دور  149
شمال کابل  87

شیندند  62،159
عربستان سعودی  120،148،177،184،234،244

عُکاظ  232
غزنی  107،121

فدراتیف روسیه  59،149
فلسطین  31،150،247

قزاقستان  59،172،229
قندهار  30،121
کسری  15،180

کشمیر  59،150،169،229،246
کویته  123

لوگر  121
ماوراءالنهر  59،235

یَن  36
ْ

مَد
مسجد الأقصی  31،32

مسکو  163،187،190،193،198،207،213،215،217
مصر  36،169،206،231

مکۀ مکرمه  104،108،118،121



هبر
ط ر

خ

262

مهمندرۀ  62
ننگرهار  62

نیویورک  178
هجرت کلی  182

هرات  62،107،111،113،114،124،159،231
هرزگوین  150

هلمند  30،121
هندوستان  246

وردک  121
ویانا  61

یوگوسلاویا  150
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گروه ها، احزاب و قبایل:
اتحاد شوروی  59،122،123،128،156،169،175

اخوان المسلمین  169،231،239
اردوی اسلامی  29،105،128،140،142

اردوی سرخ  156
اکادمی پولیس  219

امّت اسلامی  23،161،226،235،246
انجمن جوانان افغانستان  36،42

انستیتیوت علوم صحت روانی  63
اوزبیک  90،236،240

زْرَج  25
َ

اوس وَ خ
بودایی  246

بی بی سی  248
پشتون  90،238

پولیس جنایی بین المللی  61
تاجیک  83،90،235،238

ترکمن  90،240
جامعۀ بشری  59،137
جبهۀ ملی نجات  213

جبهۀ نجات ملی  50،51
جمعیّت اسلامی  33،223،233،238،240،241،247

جمهوری اسلامی ایران  64،184
جمهوریت های اسلامی  172،182

جنبش عدم انسلاک  139،150
جنبش ملی و اسلامی  87،88،89
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جنبش های اسلامی  167،169
جوانان  45،46،47،51،101،1،29،31،33،35،36،37،38،39،40،41،42

14،122،193،231
حربی پوهنتون  219
حربی شونځی  219

حرکت های اسلامی  40
حزب کمونیست  201

حزب وحدت  46،87،90،91،92
حزب وحدت اسلامی  46،90

حزب وطن  191
حکومت اسلامی  50،170،192،195،196،200،202،203،211،213،2

36،238،248
حکومت انتقالی اسلامی  203،206

حکومت عِلمانی  202
حکومت های غیراسلامی  168

حمّاس  247
خاد  171

دستگاه های استخباراتی  184
دموکراسی  123،228،229،236،246

دنیای اسلام  165،172،241،246
دهقانان  63،146

دولت موقت اسلامی  103
رژیم کابل  102،176،191،197،204

روحانیون  30،63
روس ها  30،89،123،174،175،176،177،179،180،181،182،185،1

87،189،192،193،196،197،201،203،205،207،208،209،210،2
11،212،213،214،215،219

ژورنالیستان  63
سادات  169،231
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سازمان بین المللی کار  65
سازمان خوارکه و زراعت جهانی  65

سازمان صحی جهان  65
سازمان فرهنگی و ثقافتی ملل متحد  65

سازمان همکاری های اقتصادی  139،160
سرمایه داران  144
سکولاریزم  230

شورای اهل حل و عقد  52،118،153
شورای بزرگ اسلامی  107،118
شورای عالی دولت اسلامی  72

شورای قیادی  118
شورای قیادی  157،213

شورای کبیر اسلامی  106
شورای نمایندگان  106

شیعه  91
صهیونیزم  172

طالبان  29،30،39،52،72
عرب  18،193،219،220،232

فرقۀ اسماعیلی  91
قریش  37
قزاق  235

قشون سرخ  23،24،47،52،70،137
کشورهای اسلامی  239

کشورهای غربی  123،149
کشورهای منطقه  60،64،148

کمونیزم  41،70،115،137،156،168،169،171،172،173،181،193،19
4،199،218،226،227،230

کمیسیون عالی دولتی مبارزه علیه مواد مخدر  60،65
کنفرانس وزرای خارجۀ کشورهای اسلامی  106،124،206،218،244
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مارکسیزم  38،40،41
مجاهدین  ،28،29،30،31،35،87،88،89،91،95،100،105،116،117
127،128،138،157،159،170،171،172،173،174،175،176،179،18
0،181،183،189،191،192،193،195،196،198،200،201،202،203
،204،205،206،207،208،209،210،211،212،213،214،215،216

،218،219،222،226،230،241،244،245،247،248
مجمع شیعیان افغانستان  239

محاذ مشترک اسلامی  218
محاذ ملی اسلامی  213

مرکز مسلمانان ترکستان  235
نړیوالۍ ټولني  126

نهضت اسلامی  77،83،167،170،175
نهضت اسلامی تاجیکستان  77

نیروهای مجاهدین  128
نیروهای ملی  60،65

نیروهای ملی و بینالمللی  60،65
هزاره  90

واعظان  63
والیان  107،113،114،119،131

وزارت امور خارجه  61،95
وزارت صحت عامۀ  62

وزارت معلولین و شهدا  117
وزارت های امور داخله  61

وهابی  239
یهود  172
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مفاهیم و اصطلاحات:
آب های گرم  23

اپوزیسیون  83،117،128،234،239
آتش بس  108،124

اجتماعات  107،141،166،216
احتکار  51،118،127،129،146

اختناق  171،194،243
اخوّت  26،27،73،74،78،90،100،107،137،142،148،151،162،1

89
اخوّت اسلامی  100،107،137،189

آزادی  16،24،30،41،47،52،88،89،135،136،137،141،144،156،1
57،231،234،246،247

آزادی بیان  141،144
استبداد  15،136،156،246

استحکام  32،38،70،78،83،104،123،141،142،149،162
استراتژیک  39،105

استعانت  60،160
استقرار  78،99،100،105،137،139،142،159،227

استقلال  23،28،29،41،46،49،52،79،88،89،91،99،104،129،14
0،142،147،148،162،231،233،246

استکبار  135،156
آسیمه سری  189
اشغال  30،139

آشوب  143
آشوبگری  72،99

اضمحلال  105،136
امّت  23،115،161،214،226،235،246

امنیّت  19،28،29،32،46،51،52،69،72،73،74،78،80،83،84،92
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،104،106،108،114،138،140،141،142،143،150،151،157،158،16
1،172،174،180،203،227،236،244،245

امنیّت داخلی  140
انتخابات  117،120،140،144،206،213،228،229،235،239

انتقال قدرت  72،108،118،211،213
انقلاب  ،38،39،41،45،116،135،136،137،143،144،148،156،157

161،213،218،230
اولوالعزم  36
اولویت  140

ایثار  137
ایدیولوژی  136،194،228

ایمان  23،50،58،100،137،156،191،204
بازسازی  ،24،70،74،78،92،101،106،128،141،143،144،148،149

151،158،229،245
بحران  11،39،107،114،122،123،126،127،128،129،141،150

بغرنج  192
بنیادگرایی  172،173،183

بهیمیت  225
بی برنامگی  166

بی دینی  36،100
بیعت  235،239

بین الأفغانی  196،211
پولیس  36،61،122،142،143،219

پوهنتون  122،207،219
تاجران  205

تادندان مسلح  137
تجاوز  23،24،52،71،125،149،150،174،196،221

تجزیه طلبی  230،240،241،247
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تجلیل  25،133،135،136،233
تحت الحمایة  200

تعصب  151
تعلیم  63،122،144،182،219،234

تعلیم و تربیه  63،219
تعمیم قانونیت  157

تقوی  17،26،37،151،225،226
تلفن  147

تلکس  147
تلگراف  147

تمامیت ارضی  30،46،79،88،89،91،104،128،129،140،162
التیام  24

جنگ داخلی  39،115
جنگ سرد  41

جنگ افروز  102
جنگ طلب  105،212

جنگ های تحمیلی  24،61
جِهاد  28،30،31،32،39،46،87،89،100،101،102،107،113،1
15،128،133،135،136،137،138،141،143،148،149،150،15

8،161،162،180،191،210،214،216،217،218،221،226،227
،230،239،240،241،247

جهان  16،17،41،58،59،60،64،65،70،78،80،83،100،101،115،1
16،135،136،137،138،139،148،150،156،157،160،165،166،16

7،169،171،194،206،209،218،219،229،231،232،246
جهل  17،171

جوامع جنگ زده  70
جیوپولتیک  65

چاکر  130
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الحاد  100،115،136،191،198،199،226،227
حاکمیّت ملی  49،52،79،140،148،161

حجاب اسلامی  144
حرام  26

حرّیت  156
خودجوش  114

خون آشام  38،70،199
خون خوار  101،199

دارالإفتاء  231
دارالإنشاء  165

دِرَفش اسلام  135
دعوت  ،15،16،19،37،45،72،84،113،175،179،193،197،198،201

216،228،229،231،232،239
دعوتگر  35،206

دفاع  ،23،29،31،32،46،47،49،50،51،52،61،71،88،89،90،128
129،137،140،141،142،148،150،159،181،219

دلسوز  45،46،71،89،91،144،233،236،239
دوران جاهلیت  16،25

دیالوگ  191،196،197،210،211،212
دیکتاتوری  38،122،130

دین  11،15،19،23،25،28،29،31،32،39،49،57،58،59،77،88،89
،91،92،104،127،137،144،150،159،176،198،220،227،238

دیندار  113
رسالت  ،50،65،104،106،137،141،143،156،158،162،233،238

240،241
رسم الخط عربی  230،236،242

روابط بین الدول  156
روزه  26،220،225،226
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روشنفکر  193
زعامت های وارداتی  180

زندان  143،169،175
سازندگی  151

سانحۀ هوایی  45
سایکوتراپیک  60،61،62،64

سرزمین  ،24،31،36،59،99،101،104،105،108،135،136،150،151
156،157،162،168،177،193،195،199،201،215،229،243

سطح الأرضی  146
سقوط  58،102،122،123،156،159،168،191،210،218،226

سکاد  180
سلحشور  99،100،105،135،149

شر و فساد  71،99،105
شرارت پیشه  99
شریعت  31،72

شهادت  16،17،31،35،38،43،46،48،49،50،113،136،137،221،2
31،239،247

شهید  ،7،8،11،12،17،25،27،31،32،38،40،41،47،48،50،52،57
87،99،101،118،123،170،207،231،232،248

صلح  ،19،26،31،42،52،69،71،72،73،74،75،77،78،79،80،81
83،84،100،104،105،106،108،114،140،141،142،151،159،162،

192،194،202،203،226،234،236
صمیمیت  151

طاعون  65
طالب العلم  214

ظلم  16،36،199،246
عفو عمومی  116،117

غرایز  26،225
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غیبت  27
غیرشرعی  30

فاشیزم  89
فرهنگ  17،18،28،29،38،47،49،63،129،139،144،145،230،231

،233،236،237،241
قیادت  175

قیام  18،35،36،38،47،95،137،210،246،247
کشتار  31،51،108،129

کنوانسیون  60،61
کوی و برزن  135،156

لویه جرگه  52،106،118
متجاوز  100،135
مثمر  58،61،69

مجامع بین المللی  60
مجاهد  23،24،28،87،88،95،101،103،113،116،128،137،141،15

3،162،170،171،183،191،241
محاکمه  116،127،215،220

محیرالعقول  59
مخاصمت  79

مدارس  38،101،122
مذاکره  31،51،52،73،79،105،174،179،184،185،189،192،193،1

96،198،204،209،210،213،214،215،216
مرتد  227

مزدور  27،30،95،130،176،191،194،196،241
مسالمت آمیز  71،141،159

مستشار  206
مسلمان  16،18،23،24،26،28،31،32،40،41،47،48،58،74،88،9

5،99،100،101،103،106،107،113،117،118،122،133،135،138،14
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1،148،149،150،156،157،161،162،167،169،185،193،198،199،
218،219،226،227،228،231،232،233،237،239،246

مظلوم  ،23،32،89،91،108،114،116،120،129،144،150،212،218
246

معجزه  115
معجزۀ قرن  41

معصیت  26
معلول  47،99،123،182،193

معیوب  99،101،123،136،193
مغرب زمین  227،228

مقاومت  23،30،31،89،225،226،228
ت  ،19،23،24،25،32،38،40،41،46،47،48،49،50،52،66،70

ّ
مل

74،79،83،88،89،91،95،99،100،101،103،106،107،108،113،11
4،115،116،118،122،123،124،126،127،128،129،130،133،135،1
37،138،141،142،143،144،148،149،150،151،156،157،161،162
،167،170،180،181،185،186،189،200،201،210،212،213،218،2

19،226،228،237،238،239،240،246،247
ملیت  89

منافق  28،29
مهاجر  74،122،168،193،216،234،243

مهبط  215
موافقت نامه  142

مؤمن  19،29،31،45،46،47،48،49،50،88،89،90،95،99،135،13
8،139،157،158،166،191،226،233

میثاق های بین المللی  58،59
نظام اسلامی  24،28،32،99،100،104،122،137،138،139،158

نظام بانکی  146
نظام سیاسی  52،103،139،144
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نماز  16،18،26،45،58،155،198
نیایش  18،26

وحدت  30،32،39،46،50،70،72،74،80،87،89،90،91،92،99،1
01،104،108،128،129،140،141،142،161،162،217،218،234،23

8،240،242،247،248
وحی  215

ویتو  118،122



رویکردها
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یم؛ ** قرآن کر
الف( منابع عربی:

 الکبری، الطبعة الأولی، دارالفکر: 
ُ

1- ابن سَعد، محمّد )1414(. الطبقات
بیروت - لبنان؛

2- ابــن ماجة، أبوعبدالله محمّد بن یزید القزویني )بی تا(. سنن ابن ماجة، 
کتب حواشیه: محمود خلیل، الناشر: مکتبة أبي المعاطي؛

3- ابن هشــام، عبدالملک )1410(. الســیرة النبویة، الناشر: دار الکتاب 
العربی، الطبعة الثالثة، بیروت - لبنان؛

4- أبي الدنیا، أبوبکر عبدالله بن محمد بن عبید بن سفیان بن قیس البغدادي 
الأموي القرشــي )1418(. المطر والرعد والبرق، تحقیق وتخریج: طارق 
محمد سکلوع العمودي، الطبعة: الأولی، دار النشر: دار ابن الجوزي، الدمام 

– السعودیة؛
5- أبي شیبة، أبو بکر )1409(. المصنف، المحقق: کمال یوسف الحوت، 

الطبعة: الأولی، الناشر: مکتبة الرشد – الریاض؛
6- الأصفهانی، أبي نعیم أحمد بن عبدالله )1416(. حلیة الأولیاء وطبقات 

الأصفیاء، ج: 7، للطباعة والنشر والتوزیع، دار الفکر بیروت – لبنان؛
7- ألبانی، محمّد ناصرالدین )1415(. السلسلة الأحادیث الصحیحة، ج: 

7، الناشر: مکتبة المعارف؛
8- بخــاري، محمّد بن اســماعیل )1407(. صحیح البخــاري، الطبعة 

الأولی، الناشر: دار الشعب، القاهرة؛
9- البیهقي، أحمد بن الحسین بن علي بن موسی )1423(. شعب الإیمان، 
جـ 10، الطبعة الأولی، الناشر: مکتبة الرشد للنشر والتوزیع بالریاض بالتعاون 

مع الدار السلفیة ببومباي بالهند؛
10- الترمذي، محمّد بن عیسی )بی تا(. الجامع الصحیح سنن الترمذی، 
تحقیق: أحمد محمّد شــاکر وآخرون، الناشــر: دار إحیاء التراث العربي - 
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بیروت؛
11- التمیمي، أحمد بن علي بن المثنی أبویعلی الموصلي )1404(. مسند 

أبی یعلی، جـ 5، الطبعة الأولی، الناشر: دار المأمون للتراث - دمشق؛
12- الحاکم، أبي عبدالله )1411(. المســتدرك علی الصحیحین، جـ 4،  

الطبعة الأولی، الناشر: دار الکتب العلمیة، بیروت؛
13- خسروشــاهی، ســیّدهادی )2002(. مجموعة الآثار الکاملة، سیّد 

جمال الدین افغانی، تهیه، تنظیم و تحقیق، نشر: دارالشروق الدولیة، قاهره؛
14- الدارمي، عبدالله بن عبدالرحمن )1434(. المســند الجامع، ج: 2، 
الطبعة الأولی، الناشر: شرکة دار البشائر الإسلامیة، للطباعة والنشر والتوزیع، 

بیروت – لبنان؛
15- السجســتاني، أبوداود ســلیمان بن الأشــعث )بی تا(. سنن أبی داود، 

الناشر: دار الکتاب العربي ـ بیروت؛
16- الشیباني، أحمد بن حنبل أبو عبدالله )1414(. مسند الإمام أحمد بن 

حنبل، جـ 3، دار إحیا التراث العربی، بی جا؛
17- عبد بن حمید )1423(. المنتخب من مســند عبد بن حمید، ج: 1، 
محقق: شــلبایه، مصطفی بن عدوی، ناشر: بلنسیة للنشر والتوزیع، ریاض – 

عربستان؛
ة عُمر، ادارةالنشــر، القاهرة،  یَّ 18- العقــاد، عبّاس محمود )1998(. عبقر

الناشر: دار النهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع؛
19- قمی، عباس )1344(. ســفینة البحار، ج: 2، ناشر: دار الأسوه، محل 

نشر: قم ایران؛
20- النیسابوري، أبوالحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري )بی تا(. 

صحیح مسلم، الناشر: دار الجیل بیروت + دار الأفاق الجدیدة ـ بیروت.
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ب( منابع فارسی:
1- احمدیان، بهرام امیر )1373(. »آسیای مرکزی و حدود آن«، فصل نامۀ 

مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال سوّم، شمارۀ 5، بی جا؛
2- احمدیــان، حاج ملاعبدالله )1388(. ســیمای صادق فاروق اعظم 

عمر بن خطاب~، نوبت چاپ: دوّم، ناشر: ادارۀ دارالنشر افغانستان؛
3- آریانفر، شمس الحق )1387(. شخصیت های کلان افغانستان، ناشر: 

بنگاه انتشارات میوند، کابل، افغانستان؛
4- آشــوری، داریوش )1393(. دانشنامۀ سیاســی، چاپ: بیست وسوّم، 

ناشر: انتشارات مروارید، محل نشر: تهران، ایران؛
جغرافیــای عمومــی ولایات  5- انصــاری، ســلطان محمّد )1394(. 
افغانستان، نوبت چاپ: اوّل، ناشر: انتشــارات بین المللی سرور سعادت، 

محل چاپ: کابل، چهارراهی دهن باغ؛
6- بنّا، حســن )1388(. پیام بیداری، مترجم: مصطفی اربابی، ناشر: نشر 

احسان، نوبت چاپ: اوّل، چاپ خانۀ مهارت؛
ا راه دعوت و نوگرایی،  7- الجندی، انور )1389(. امام شــهید حسن البنَّ

مترجم: مصطفی اربابی ناشر: نشر احسان، نوبت چاپ: اوّل، ایران؛
یکا در آســیای  8- حاتمی، تورج )1382(. برخورد منافع روســیه و امر
مرکزی و قفقاز، http://payom.net/fa/، ساعت: 11:04 صبح، 24 / 03 

/ 2020م؛
9- الخالدی، صلاح عبدالفتاح )1382(. خلفای راشــدین از خلافت تا 
شهادت، ترجمه: عبدالعزیز سلیمی، نوبت چاپ، دوّم، چاپخانه: مهارت، 

ناشر: نشر احسان، محل نشر: تهران، ایران؛
10- خسروشــاهی، ســیّدهادی )بی تا(. خاطرات مســتند خسروشاهی 
دربارۀ »دکتور حســن ترابی - رهبر فکری حرکت اســلامی سودان«، ناشر: 

کلبۀ شروق؛
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11- دهخدا، علی اکبر )1342(. لغت نامه، محل نشر: تهران، ایران؛
12- رزق، جابر )1380(. اخوان المســلمین در کشــتارگاه های ناصر، 

مترجم: مصطفی اربابی، ناشر: تایباد، ایران؛
13- ســباعی، مصطفی )1390(. ســتارگان هدایت، مترجم: امیر صادق 

ردستان؛
ُ
تبریزی، نوبت چاپ: دوّم، ناشر: انتشارات ک

14- شــارقی، محمّدکاظم )1360(. ارزش خون در کمونیزم و اســلام، 
)مقاله(، میثاق خون، ص: 44، شمارۀ سیزدهم، ناشر: انجمن نویسندگان و 

سخنوران جمعیّت اسلامی افغانستان؛
15- علــی بابایی، غلام رضا )1387(. فرهنگ سیاسی آرش، چاپ سوّم با 

اضافات، ناشر: انتشارات آشیان، محل چاپ: تهران، ایران؛
16- فاضل، فضل الرحمن )1386(. معرفی الآثار الکاملة یا میراث فکری 
ســیّد جمال الدین افغانی، نوبت چاپ: اوّل، ناشر: مرکز فرهنگی »د حق 

لاره« آلمان؛
17- فاضــل، فضل الرحمــن )2007(. ســیّد جمال الدین الحســینی 

الأفغانی، بیدارگر عصر، چاپ اوّل، انتشارات آزادی؛
18-  فریــد، مرتضی )1386(. روایات من مدرســة أهــل البیت، ج: 1، 

چاپ: شانزدهم، ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی؛
19- قرضاوی، محمّد یوســف )1381(. اخوان المسلمین هفتاد سال 
دعوت، تربیت و جِهاد، مترجم: عبدالعزیز ســلیمی، چاپِ نخســت، 

ناشر: نشر احسان، محل نشر: تهران، ایران؛
20- قطب، سیّد )1387(. نشانه های راه، ترجمه: محمود محمودی، نشر 

احسان، چاپ اوّل، محل نشر: تهران، ایران؛
21- مودودی، سیّد ابوالأعلی )1390(. زندگی نامۀ پیامبر اسلام حضرت 
محمّد بن عبداللهY، مترجم: عبدالغنی ســلیم قنبرزهی، ناشــر: نشــر 

احسان، چاپ: مهارت، نوبت چاپ: اوّل، محل نشر: تهران، ایران.


